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فبرست مطالب 


سخن از آنچه دراین سال( دویست ونودوپنجم) رخ داد ازاخبادبنیعباس 
سخن از بیمادیالمکتفی با لله وکار وی تابه‌وقت وفات 

سخن ازدر گذشت مکتفی 

سخن ازخلافت مقتدر 

سخن ازدخدادهای سال دویست ونود وششم از اخبار بنی‌عباس 

سخن از بيعت ابن‌معتز 

سخن ازرخدادها که دداین سال(دویست ونودوهفتم) بود اذاخباد بنی‌عباس 
سخن ازدخدادهای این سال(دویست ونودوهشتم) از اخبادبنی عباس 
سخن ازرخدادهایی که به سال دویست ونود ونهم بود از اخبار بنی‌عباس 
سخن از رخداده‌ایی که‌به سال سیصدم بود از اخباد بنی‌عباس 

سخن ازدخدادهایی که به سال سیصد ویکم بود از اخباد بنی عباس 

سخن ازدخدادهایی که به سال سیصد ودوم بود از اخبار بنی عباس 
سخن از دخدادهایی که به سال سیصد وسوم‌بود اژاخبادبنی‌عباس 

سخن از رخدادهایی که به سال سیصد وچهادم بود از اخباد بنی عباس 


سخن از دستگیری علی‌بن عیسی وذیر ووذادت علی‌بن فرات برای باردوم 
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سخن ازرخدادهایی که‌به‌سال‌سیصد وپنجم بود از اخبادبنی‌عباس 
سخن ازرخدادهایی که به سال سیصد وششم بودازاخباد بنی عباس 
سخن از رخدادهایی که‌به‌سال سیصدوهفتم بود از اخباد بنی‌عباس 
سخن از رخدادهایی که به‌سال‌سیصد وهشتم بود از اخباد بنی‌عباس 
سخن ازدخدادهایی که به‌سال‌سیصد ونهم بود از اخباد بنی‌عباس 


سخن اذخبر حسین‌بن‌منصودحلاج 
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ترچمۀ تاد یخ‌طبری 


FAfo 
FAA 
۶۸۵۵ 
۶۸۵۸ 
PF 
۶عع‎ 


دراین‌سال(سیصدونهم) کار حلاج که نامشحسین بن‌منصود بود شهره‌شد وعاقبتکشته‌شدو 


سوخته‌شد 


۶۸۶۹ 


سخن از خبر حسین بن‌منصودحلاج وسر انجام کار وی که کشته شدن واعضاء بریدن بود ۶۷۶۹ 


سخن از کسانی که در این سال (سیصد ونهم) در گذشتند 

سخن از رخدادهایی که به سال سیصدودهم بود از اخبار بنی‌عباس 
سخن از رخدادهایی که به سال سیصد ویازدهم بود ازاخباربنی‌عباس 
سخن از دخدادهایی که به‌سال سیصد ودوازدهم بود ازاخباد بنی‌عباس 
سخن ازدستگیری ابن فرات وپسرش و کشته شدنشان 

سخن از دخدادهایی که به سال سیصد وسیزدهم بود ازا خباد بنی‌عباس 
سخن از گرفتن خاقانی وذیروتصدی احمد خصیبی 

سخن از رخدادهایی که به سال سیصد وچهاددهم بوداز اخباد بنی‌عباس 
سخن از دستگیری خصیبی وزیر» ووذادت علی‌بن‌عیسی 

سخن از رخدادهایی که به سال سیصد و پانزدهم‌بوداز اخباد بنی‌عباس 
سخن از دخدادهایی که به سال سیصد وشانزدهم بود از اخباد بنی‌عباس 
سخن از دستگیری علی‌بن عیسی وذیر» ووزادت محمد بن‌علی بن‌مقله 
سخن از حادئاتی که قرمطیان در مکه وغیر مکه پدید آوردند 


سخن از رخدادها یی که‌به سال‌سیصدوهفدهم بود از اخباد بنی‌عباس 
E‏ تسد قفا 


FAN 
۶۸4 
۶۸4۵ 
40۴ 
۶۹*۰۵ 
۶4۹ 
۶۹۱۱ 
۶۹۱۲ 
PANY 
۶۹۱۴ 
۶4 
۶۹ 
۶۹۲۱ 
۹۴ 
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فهرست مطا لب 


سخن ازبازگشت مقتدر به حلافت ۶ 
سخن از رخدادهایی که به سال سیصد وهیجدهم بود از اخبار بنی‌عباس ۶4۲۱ 
سخن اذنبردباسپاهیان‌پیاده دربغداد F۹۳‏ 
سخن از برداشتن ابن‌مقله ازوزادت ووزادت بن‌مخظلد ۶۹۳۵ 
سخن از دخدادهایی که به سال‌سیصد ونوزدهم بود از اخبار بنی عباس ۶۹۲ 
سخن از دستگیری سلیمان‌بن حسین وذین و وزارت کلواذی ۶۹۴۷ 


سخن از اینکه کلواذی دا از وزارت برداشتند وحسین بن قاسم دا برآن گماشتند ‏ ۶۹۵۱ 
سخن ازرخدادهایی که به سال سیصد ویستم بود ازاخبار بنی‌عباس ۶۵۲ 


سخن اذ عزل حسین بن قاسم وزير و نهادن فضل بن جعفر به جای وی و آشفتگی 


اوضا عدر بغداد ۶2۹۶۰ 
سخن از رفتن مونس به بغداد وکشته شدن مقندر F۹۶۲‏ 
سخن ازبیعت با محمدالقاهر با لله ۶۶۹ 


emri 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


بنا م خد او ندر حمان‌دحيم 


چنانکه دیدیم» طبری درمتن تاریخ» حادثات دوران عباسیان را تا به‌سال سیصد ودوم 
رسانید ووعده داد که اگر فرصتی بود» حادثات سالیان بعد دا نیز بر آن بیفزاید. اما چنان‌می- 
نماید که در آستانه هشتاد سا لگی‌محتملا" از کارشکنی حنبلیان متعصب که به‌خانه‌نشینی طبری 
منجرشد» اشتر دهواد طبع صبود این‌مرد پر کار چنان خفته که هرگزهوای استمراد تلاش 
نکرده وتا به‌سال‌سیصد ودهم که زنده بوده چیزی‌برمتن نیفزوده. 
برتاریخ طبری که بحق عنوان « التاریخ| لکبیر» گرفته. دنب له‌های مکرد افزوده‌اند که 
از جمله‌دنبا له عریب‌بن سعد قرطبی» شهرت ودواجی یافته است. ابن‌سعد» اخباد بنی‌عباس راتا 
به‌سال سیصد و بیستم و کشته شدن مقتدر وخلافت القاهر دسانیده و فارغ از ملاحظات فقيهانة 
طبری» اژواقعات آنزمان نکته‌ها آورده که چهرة ذشت واحیاناً سياه روز گاردا خوب نموداد 
کر 
متأسفانه‌درمتون اعلام‌متداول» یادی‌اذاین نو يسندة نکته یاب‌نیافتم وچون‌دیگر نو یسندگان 
و گویندگانی که ازلطف گزارشگران زندگی‌رجال» محروم مانده‌اند وی راازخلال نوشته‌اش 
با ید شناخت. 
بو) لقاسم پاینده 
اسفندماه ۱۳۵۴ 


تاد سر تا 
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به نام خدای بخشندة مهر بان 
آنگاه سال‌دویست ونو دو پنجم در آمدا. 


سخن از آنچه دد ابن سال 
رخ داد از اخباد بنی‌عباس 


سخن از بیمادی‌المکتفی- 
بالله‌و کار وی تابه وقت وفات 
مکتفی» على بن احمد» از بیماری‌ای در اندرون خویش و تباهی‌ای که در 
احشای وی بود می‌نا لید. در شعبان این سال بیماری وی سخت شد و اسهالی‌سخت 
گرفت که وی را بدحال کرد وعقلش را ببرد» چندان که صافی حرمی‌انگشتر وی را 
از دستش بر گرفت وبنزد وزیرش» عباس‌بن‌حسن فرستاد ومکتفی‌چیزی از این‌درك 
۱ مولف دببالة تاریخ دا ازسال ۲۹۱ آغاذ کرده. یعشی سالهایی که‌طبری 
نیزحوادث آنرا آودده و تا آغاز سال دویست ونود وپنجم ا مطالب طبری ردانقل کرده که 
برای پرهیز از تکر ار حذف‌شد. درسا لهای بعد نیز تاسال‌سیصدودوم که‌درمتن طبری آمده. پاده‌ای 


مطا لب طبری‌را تکراد کرده که حذف شد وبه‌نشان آن چند نقطه ددمتن افزوده‌شد. 
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$Aoo‏ دنبا له تادیخ‌طبری 


نمی کرد. 
وچنان بود که‌عباس خوش نداشت که کار به‌عبدا له بن معتز بر سدو از اوسخت بیمنا ك 

بودءبدین‌جهت‌برای آنکه خلافت به‌ابوعبدالله محمدبن‌معتمد رسد بکوشید شبانه 
وی را به خانةٌ خویش احضار کرد و تنها محمدبن یوست قاضی را احضار کرد و 
در حضور وی با محمد سخن کرد و بدو گفت: «اگر این کار را سوی‌ت و کشانیدم‌بسه 
نزد توچه دارم؟» 

محمد بن‌معتمد بدو گفت: «به نزد من‌همان‌پاداش وامتیاز وقرب منزلت‌داری 
که سزاوار تواست.» 

عباس بدو گفت: «می خو اهم برای من‌سو گندیاد کنی که یکی از دوضورت را 
از من دریغ نکنی» ا گر حدمت مرامی‌خواهی» نیکخواهی کنم ودر کار اطاعت تو 
وفراهمآوردن مال برای تونهایت کوشش بکنې چنانکه باق رت کر هاگ 
دیگری را مرجح داشتی»حرمت مرا بداری وحفظم کنی ودست کسی رابرجان ومال 
من یابردیگری به‌سبب من گشاده نگذاری.» 

محمدبن‌معتمد که مردی خردمند و نیکرفتار بود بدو گفت: «ا گرتواین کار دا 
سوی من‌نکشانی»از توچشم‌پوشیدن نتوانم» به سبب کفایت و لیاقتی که‌داری؛چه‌رسد 
به اینکه سبب ووسیله آن‌تو باشی.» 

عباس بدو گفت: «می‌خواهم در این‌باب برای‌من قسم یا د کنی.» 

گفت: «ا گربی‌قسم با تووفانکنم» با قسم نیزوفانکنم.» 

محمد بن‌یو سف قاضی به‌عباس گفت: «به‌مین‌ازوی خشنودباش که‌از قسم‌یاد 
کردن شایسته‌تر است.» 

عباس گفت: «فاننع شدم‌ورضایت آوردم.» 

آنگاه عباس بدو گفت: «دست خویش را دراز کن تاباتوبیعت کنم.» 

محمد بدو گفت:« مکتفی چه‌شد؟» 
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گفت: «اودر پایان کار خویش‌است» پندارم که تلف‌شده.» 
محمد گفت: «خدانکند که تا وقتی‌جان مکتفی در پیکر اوست»دست به بیعتی 
دراز کنم» اگز بمیرد» چنین می کنم.» 
محمدبن بوسف گفت: « درست همین است که وی گسفت.» و برایسن حال 
بر فتند. 


پس از آن مکتفی سبك شد وبه خود آمد» صافی حرمی بدو گفت: «اگر 
امیرمق‌منان چنان‌بیند که کس سوی عبدا لله بن‌معتز ومحمدبنمعتمد فرستد ودرخانة 
خویش کس بر آنها گمارد و آنها را بدارد» که کسان‌در بارةٌ این کاراز آنها ید کرده‌اند 
ودربارةآنها شایعه گویی کرده‌اند.» 

مکتفی بدو گفت: «خبرداری که هیچکدامشان بیعتی برضدما پدید آورده؟» 

صافی بدو گفت: «نه.) 

مکتفی گفت: « در شایعه گویی مردم» گناهی بر آنهانمی‌بینم. متعرض آنها 
مشو.» 

اما این سخن در مکتفی اثر کرد وبیم کرد که کار از فرزندان پدر وی‌بگردد 
وچون در این‌باره چیزی بدو گفته می‌شد سخن را می کشید ومعنی را دنبال می کرد 
وسخت بدان می‌پرداخت. 

محمد بن‌معتمد» درماه رمضان در محبس‌عباس‌بن‌حسن وزير دچار فلجی شد» 
از خشمی که در مناظره با ابن‌عمرویه سالارنگهبانان بدورسیده بود» عباس‌بگفت تا 
اورا در یکی از قبه‌ها که داشت بربهترین استرش ببرند که بدین صورت او را به 
خانه‌اش بردند وبه‌جلب تمایل دیگری پرداخت. 

پس از آن در آغاز ذی‌قعده» بیماری‌مکتفی سخت شد. دربارة برادر وش 
ابوالفضل‌جعفر پرسش کرد و بنزد وی به درستی پیوست که اوبالغ‌است.پس‌قاضیان 
را احضار کرد و آنها راشاهد گرفت که کار را ازپی‌خویش برای‌وی می‌نهد. 
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سخن از 
در گذشت مکتفی 
المکتفی با لله» علی‌بن‌احمد به شب شنبه»ددروز رفته ازذی‌قعده‌سال‌دواست- 
ونودوپنجم بمرد و روز دوشنسبه به گور شد» در خانةً محمدینعبدا لله‌طا هسری: 
خلافتش شش سال ونوزده روز بود. روزی که بمرد سی‌ودوساله بود که به سال 


دویست وشصت‌وچهارم زاده بود. کنیه اش ابومحمد بود» مادرش يك کنیز ترلبود» 
نکوروی بود ورنگ پریده با موی نکووریش انبوه. فرزندانش؛ ابوالقاسم عبدالله 
مستکفی بود» ومحمد» ابواحمد» وعباس وعبدالملك وعیسی‌وعبدالصمداو فضللو 
جعفروموسی وام محمد وام‌الفضل وام سلمه وام‌العباس وامةالعزیز واسما و ساره 
وامةالواحد. 

راوی گوید: جعفربن‌معتضد درخانهٌ ابن‌طاهر بود که جایگاه فرزندان خلفا 
می‌بوده بود. صافی‌حرمی دوساعت مانده ازشب بکشنبه به آهنگ وی‌برفت و اورابه 
قصر برد. عباس‌بن‌حسن براین قرار از صافی جدا شده بود که مقتدر را به حانوی 
ببرد که در آن ساکن بود وبر کنار دجله بود واورا با عباس به قصر ببرد» اماصافی 
راه اورا از حانة عباس کج کرد و این از دور اندیشی و خردندی صافی به شمار 
آمد. 
سخن از 
خلافت مقتدد 


دراین سال با مقتدر» جعفر بن‌احمد بیعت کردند به روز بکشنبه سیسزده‌روز 
رفته از ذی‌قعده سال دو بست‌و نودوپنجم. د ر آنوقت وی سیزده سال وبیست‌ويك- 


روز داشت؛ که تولاش به روز جمعه بوده بود» هشت روز مانده از ماه‌رمضان‌سال 
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دویست و هشتاد و دوم. کنیه‌اش ابوالفضل بود و مادرش کنیزی بود به نام 
بیعت مقتدر در قصر معروف به حسنی بود» وقتی بدان در آمد و تخت را 
نهاده دید. بگفت تا حصیر نمازی بیارند که برای وی گسترده‌شد» چهار ر کعت‌نماز 


کرد و پیوسته صدای خویش را بلند می کرد واز خداخیر می‌جست. پس از آن بر 


تخت نشست ومردم با وی‌بیعت کردند. کار بیعت به‌دست صافی‌حرمی و فاتك‌معتضدی 
بود» عباس‌بن‌حسن وزير وپسرش احمد نیز حضور داشتند. تا بيعت به سررفت. 
پس از آن مکتفی را غسل دادند ودر محلی از خانه محمد بن‌عبدالله طاهری‌به‌گور 
شد. 

طبری گوید: به روزی که بامقتدر بيعت کردندموجودی‌بیت المال‌پا نزده‌ه زار 
هزار دینار بود» صولی این را یاد کرده وحکایت کرده که موجودی‌بیت‌المال عامه 
ششصدهز اردینار بود. 

مقتدربه روز دوشنبه»دوم بیعت خویش؛ وزیر ابواحمد عسباس‌بن‌حسن را 
خلعتهای نکوداد ودبیری خویش را بدوسپرد وبگفت تا اورابه کنیه ياد کنندو کارها 
بدست وی‌رو ان‌شود. کار عرضه کردن برخویشتن را به پسرش احمدسپرد بادبیری 
بانومادر خویش ودبیری‌هارون ومحمد دوبرادر خویش. 

عباس مکتوبی بخشنامه‌وارا دربارة بيعت به ولایتهاو نواحی نوشت»سپاهیان 
را مقرری بیعت داد» سواران را سه ماه وپیاد گان را شش ماه» ودیو اندارارا بر 
آنچه بودند باقی نهاد. 

مقتدر» سوسن وابستةٌ مکتفی را که حاجب وی بوده بود خلعت داد و او را 
برحاجبی‌باقی نهاد. فاتك معتضدی وموسی خازن ویمن» غلاممکتفی» و ابن‌عمرویه, 
سالار نگهبانی بغداد رانیز خلت داد احمد بن کیغلغ را نیز خلعت داد» وی به‌روز 
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۲ دنبا له تاریخ‌طبری 


بیعت مقتدر گروهی را آورده بود که می‌خو استه بودند زندان دمشق را بشکافند ودر 
آنجا فتنه‌ای ببا کنند» که آنها را برشتران نشانیدند وبگردانیدند. بسیاری از خدمه‌را 
نیز خلعت داد هر کس از آنها کاری داشت خلعت برای‌باقی نهادن وبر کارش بودی 
وهر که کاری نداشت خلعت برای حرمت کردن وی‌بود. 

مقتدر رسوم خلافت را به تر تیبی که بوده بود از گشاد گی در غذا ونوشیدنی 
و روان‌داشتن مترریها بازبرد» میان‌بنی‌هاشم پانزده هزار دینار پخش کرد.ومقرریشان 
را بیفزود» رسم پخش قربان را برسرداران وعاملان ودیوانداران و قاضیانو ندیمان 
باز آورد وبه روز ترویه وروز عرفه سی‌هزار گاو و گوسفند وهزارشتر برآنها پخش 
کرد. دستور داد تاهر که را به زندان است ومدعی ندارد وحقی از خدای عزوجل 
براونیست رها کنند» از آن پس که محمدین‌یوسف قاضی کارشان را رسید گی کرده 
باشد.بدو خبردادند که‌دکانها ومستغل‌ها که مکتفی در عرصة باب‌الطاق‌بناکرده بوؤد 
ناتوانگران را زیان زده که بی‌اجرت برای تجارت خویش در آنجا می‌نشسته‌بودند. 
که عرصه‌هایی گشاده بود» از در آمد آن‌پرسید گفتند: «هر ماه‌هزار دینار در آمددارد.) 

گفت: «این‌مقدار در قبال صلاح مسلمانان وجلب دعای خیرشان چه اهمیت 
دارد.» و دستور داد که آنر اویران کنند وبه ترتیبی که بوده بود بازبرند. 

از بنی‌عباس هیچکس به خلافت نرسید که کم‌سال‌تر از مقتدر باشد» کارها را 
به دست گرفت و آنرا به راه برد و کار خاص وعام را به صلاح برد ومحبوب آنها 
شد. اگر بسیاری کازها را به او تحمیل نمی کردند مردم با خلافت وی در معاشی 
مسرفه بودند» اما مادرش و دیگر اطرافیانش بسیاری کنارهای وی را تباه 
م ی کردند. 

آنگاه سال دویست و نودوششم‌در آمد. 


ھا 
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۱ دنبا له تادیخ طبری ۶۸۰۵ 


سخن از دخدادهای سال‌دو ست 
و نودوششم از اخباد بنی‌عباس 


... مقتدر کارها را چنان روان کرد که در ایام مکتفی بوده بود» همه کارهارا 
به عباس سپرد ومنزلت وحرمت وی را بیفزود و کار امرونهی را بدو وا گذاشت. 
عباس نسبت به سرداران» دیگر شد و آنها را سبك‌گرفت» گردنفرازی وی‌نسبت‌به 
مردم سخت شد و روی از آنها نهان کرد و همه دسته‌های مردم را سبك گرفت» در 


صورتیکه پیش از آن باهمه سرداران‌وخادماننیت درست داشت ودر کار پذیرفتنشان 
و دیدارشان انصاف می کرد اما با آنها لجبازی کرد. وچنان‌بود که پیش روی‌او به 
قدم می‌رفتند و دستور سوارشدنشان نمی‌داد. توقف برای متظلمان و گوش فرا- 
دادن بهآ نها را ترك کرد از اینروخاص و عام او را تحمل ناپذیر شمردند وطعنه 
به‌او و تعرض به کارش وبد گوبی وی بسیار شد ویکی از شاعران‌بغداد درباروی 
گفت: 

«ای ابواحمد از امام خویش 

«خوش گمان مباش 

«واز روز گاد بپرهیز 

«که بسیارشاهان را هلاك کرده 

«وفنا کرده. 

«ای بساوزی رکه دیده‌ایم 

«که‌در گور خفته. 

«آنها که می‌دیدیشان کجا شدند؟ 

«نسل به نسل برفتند 

«ازمر کوب گردنفرازی بهرهیز 
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۶۸9۶ 20 ی 


«وبامردم‌نکو گوی. 

«باشد که آ نکه‌صبحگاهان 
«تهنیت می‌شنود 

«شبانگاه معزول‌باشد. 
«زشت باشد که نرمی‌نکند 
«مردم را چنان کن که 


«آرزوی روز گار تراداشته باشند.» 

از جمله شناعت‌ها که <سین‌بن‌حمدان ازعباس می گفت این بود که روزی‌به 
نزد وی نوشیده بود وچون حسین مست‌شدعباس انگشتروی را از انگشتش‌در آورد 
وهمراه یکی ازغلامان عویش به نزد کنیزش فرستاد و بدو گفت: «مولایت می گوید 
که وزیر راغب شنیدن آواز تواست؛ هم کنون حاضر شوو تخیر مکن» اينك انگشتر 
من که به نزدتونشانه است.» 

حسین گوید: وچنان بودم که بیم‌داشتم چیزی از این‌باب از وی سرزند که 
از وی پیامها رسیده بود که دانسته بودم ونامه‌هایی به حطوی به‌عنو ان کنیزم دده 
بودم و کنیزرا محفوظ داشته بودم و برحذرش داشته بودم که به گفتة آن غلام گوش 
نداده بود واز اونپذیرفته بود. 

وچنان بود که حسین قسم م کدیاد می کرد که شنیده‌بود که‌عباس کفرمی گفت 
ودرحق‌پیمبر» صلی‌الله‌علیه‌وسلم» سبك می گفت؛ ازجمله‌اینکه ضمن‌سختی گفته بود: 
«مز دور خدیجه بود» سپس آنچه‌دیدی ازوی‌سرزد.» 

گوید: از آنوقت به کشتن‌وی اعتقاد یافتم و دیگر سرداران نیز وربارة وی 
چنین اعتقادی داشتند ودلها بردشمنی وی اتفاق کرد. در این‌هنگام قوم بر اوجستند 
و اورابکشتند. کسی که کشتن وی را عهده کرد بدر عجمی بود و حسین‌بن‌حمدان و 
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سرب میت 2 
وصیف پسر سوار تکین» و این به روز شنبه بودیازده روزمانده از سال مذ کور. 


سخن از بیعت 


ابن‌معتز 


فردای آنروز مقتدر حلع شد» سرداران ودبیران و قاضیان بغداد اوراخلع 
کردند وکس از پیعبدالله‌بن‌معتز فرستادند و وی رابه نجا نابر اهیم بن احمدماذرایی 
بردند که برکنار دجله وفرات بود» سپس وی را از آنجا بر کشتی مخرمبه خانۀ 
مکتفی بردندوقاضیاناحضار شدندو باعبدا للهبن‌معتزبیعت کردند و اورا المنتصف‌با لله 


نامیدند» این لقبی بود که برای خو یشب رگزیده بودء محمدبن‌داود جراحی‌رابه‌وزارت 
گرفت و اورا به سو گند دادن سپاهیان گماشت. وچنان بود که مردم را در حسضور 
قاضیان سو گند می‌دادند. کسی که از مردم و از سرداران بیعت می گرفت وعهده‌دار 
قسم دادنشان بود ونامشان را می‌خو اند محمدین‌سعیدازرق دبیر سپاه بود. عبدالله 
ابن علی‌شو ار بی‌قاضی را احضار کردند و از اوخو استند که با ابن‌معتز بیعت کند که 
من ومن کرد و گفت: «جعفر مقتدر چه شد؟» که به سینه‌اش زدند. ابوالمثنی راکه از 
بيعت خودداری کرده بود کشتند. 

مردم تردید نداشتند که‌کار وی سرمی گیرد که اهل دولت بر وی اتفاق کرده 
بودند» مهمت ر کسی که از وی بازماند؛سوسن خا جب بود که درخانة مقتدر ب‌تأیید کار 
وی وحمایت از اوبماند. 

در این روز میان» حسین بن‌حمدان وغلامان خانه‌ای که مقتدر آنجا بودءنبردی 
سخت بود از صبحگاه تا نیمروز.سوسن حاجب ثبات کرد واز مقتدر حمایت کرد 
و غلامان را احضار کرد و وعدة افزایششان داد» صافی و مسونس خادم و مو نس 
خحازن را دل داد که همگان از مقتدر حمایت کردند واز اودفا ع کردند... 

... ابن‌معتز گر فته‌شد و کشته‌شد» جمعی نیز باوی کشته شد ند که احمد بن یعقوب 
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۶۸۰۸ دنباله تاریخ طبری 


قاضی از آن جمله بود که سرش را بریدند.بدو گفتند: «با مقتدر بیعت کن.» که گفت: 
«ا و کودك است وبیعت با وی روانیست.» 

طبری گوید: کسان از کار ابن‌معتز ومقتدر شگفت‌تر ندیدند که عاصه و عامه 
بررضایت از ابن‌معتز وتقدم وی وخلع مقتدر اتفاقکرده بودند» اما فرمان عدای 
مقدر وانجام شدنی بود. حقاً مردم از کار دولت مقتدر و درازی مدت آن باوجود 
اساس‌سست وضعت بنیان آن به حيرت بودندو کسان همانند رفتار و روز گاروطول 
محلافت‌وی‌نه‌دیده بودند ونه‌شنیده بودندا. 

محمد بن یحیی‌صو لی گو ید : به روزدوشنبه هفت‌روزمانده‌از ربیع‌الاول»مقتدر 
علی‌بن‌محمدین‌فر ات را خلعت وزارت داد ومردم با وی بسرنشستند و به خانه‌اش 
رفتند که دربازارعطش بود. ابن‌فرات دربارة رها کردن گروهی از آنها که با ابن 
معتز بيعت کرده‌بودند سخن کرد که مقتدربه اواجازه‌داد وطاهربن‌علی و نزار بن‌محمد 
و ابراهیم‌بن احمد ماذرایی وحسین‌بنعبدالله جوهری معروف به ابن جصاص را آزاد 
کرد. غلامان و دوستانی‌را که‌باوی باقی‌مانده بودند عطیه داد» جایزة دومین؛ به 
سواران سه ماه وبه پیادگان ششماه. مونس خادم را برنگهبانی ډو سوي بغداد و 
توابع آن‌گماشت و بدودستور داد که دربارة محمدبن‌داود ویمن و محمدرقاص 
بانگ زند وبه‌ه رکه محمدبن‌داود را بیارد ده‌هز اردینار بدهد. عبدالله‌بن‌علی‌شواربی 
را خلعت قضای دو سمت بغداد داد. علی بن‌محمد وزير برادر خویش جعفر رابر 
دیوان مشرق ومغرب گماشت وشایع کرد که جعفر بر آن دیوانها جانشیسن اوست» 
نزار را بر کوفه و بخشهای آن‌گماشت وسمعی را از آن‌برداشت.سپس‌نزار را عزل 
کرد ونحج طولونی را بر کوفه گماشت وابوالاغر خليفة بن‌مبارك‌سلمی راء حلعت 
غزای تابستانی داد, 


۱- چنان مینماید که این عبادات اذ گفته شفاهی طبری نقل‌شده ذیرا ددمتن طبری بدان 
نمیخوویم. 
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دنب له تادیخ‌طبری ۶۸0۹ 


کار سوسن حاجب بالا گرفت وجباری کرد وطغیان کرد چنانکه مقتدر ازاو 
بد گمان شد واز وی‌ایمن نبود» دربارة وی باابن‌فراتمشورت کرد. آنگاه‌مقتدر بدو 
گفت: «از مردان‌هر که راخواهی‌بر گیر وازمال‌وسلاح هرچه‌عواهی‌بگیروهر کاری 
راکه خوش داری عهده کن وخانه‌علافت را رهاکن که آنرا به‌هر که‌خو اهم‌سپارم.» 

اما سوسن نبذبرفت و گفت: «کاری است که به شمشیر گرفته‌ام و آنرا جزبه 
شمشیر رها نمی کنم.» 

مقتدر» با ابن فرات درباره کشتن سوسن مشورت کرد؛ یکی از روزها که با 
وی به میدان در آمد صافی حرمی بیماری نمود ودر یکی ازراههای میدان‌نشست که 
بیمارم؛ سوسن پیاده شد که از وی عیادت کند» گروهی که تکین خاصه و سرداران 
دیگر از آنجمله بودند بدو تاختند وشمشیرش را بگرفتند و اورا به خانه‌ای‌در آوردند 


وچون کسانی از غلامانش ویارانش که همراه وی بودند این را بشنیدند پراکنده 
شدند وسوسن از پس چند روز در حبس بمرد وحاجبی به نصرحاجب.»معروف به 
قشوریداده شد که به خرد وفضل‌شهره بود. 

وچنان بود که در آخر ایام عباس‌بسن‌حسن‌کار نصرانیان بالاگرفته بود و 
دبیران‌نصرانی‌بر کارهاتسلط يافته بودند؛ دربارة کارشان به‌مقتدر خبردادند و درمورد 
آنها چنان دستور داد که متو کل دستور داده بود که ردشان‌کنند وفروبرند و آنهارا 
از حدمت بیندازند اما این‌کار دربارة آنها دوام‌نیافت. 

در نیمةشعبان»مو نس‌خادم خلعت گرفت ودستوریافت‌برای‌غزای‌رومیان‌سوی 
طرسوس شود که با سپاهی انبوه و گروهی از سرداران برون شد.چنان بود که‌صافی 
حرمی حضور موسی را وش نداشت ومی‌خواست در بغداد نباشد» با وزیرابسن 
فرات در کار دور کردن وی بکوشید و اورا به غزای تابستانی فرستاد وابوالاغس 
خليفة بن‌مبارك را همراه وی کرد اما مونس بدورضایت نداد وبه مقتدر نوشت‌واز 
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۶۸۱۰ دذبالٌ تاریخ طبری 


|بوالاغر نکوهش کرد مقتدر بدونوشت که باز گردد که باز گشت وبداشته شد» اما 
کسان همسخن بودند» بی‌حلاف» که به روز گار ابوالاغر» سواره‌ردی ازعرب و 
عجم؛ دلیر تر و گشاده دست‌تر و بسالاتر از وی نبود. 

آنگاه سال‌دو پست و نودو هفتم‌در آمد. 


سخن از رخدادهاکه ددارین 
سال بود از اخادبنیعماس 


در محرم این سال» برای مفتدر پسری تولد یافت و دستور داد نام وی را 
برعلمها وسپرها و دینارها و درمها ونشانها بنویسند» اما این مولود نزیست. 

در همین سال»شش روز رفته از محرم»نامة مونس خادم به سلطان رسید که 
در غزای خویش با رومیان که یاد آن در سال نودوششم رفت؛ بر آنها غلبه یافتسه و 
هزیمتشان کرده واز رومیان کشتاری بزرگ کرده و کافران بسیار از آنها به‌اسیری 
گرفته» نامه وی در این باب در بغداد برای عامه خوانده شد پس از آن مسونس 
باز گشت. 

در این سال»طاهربن‌محمدصفاری مالی را که از امو ال فارس برعهده داشت 
نداد و دفعالوقت کرد» سبکری غلام عمرو بن‌لیث نوشت وفرستادن و پرداخت مال 
را ضمانت کرد واجازه خواست که طاهررا با دوبرادرش» به اسارت» به‌در سلطان 
فرستد که این از او پذیرفته شد. پس سبکری وبارانش برضد آنها فراهم آمدند و 
نبردی سخت میانشان رفت و عاقبت سبکری برفارس و کرمان تسلط یافت‌وطاهرو 
دوبرادرش را سوی سلطان فرستاد که در عماریهای سر باز واردشان کردندوفرستاده 

وقتی لیث‌بن‌علی‌بن لیث از آنچه سبکری با طاهرویعقوب پسران محمد کرده 
بود خبریافت خشمکین شد وبه آهنگک فارس روان شد» سبکری به مقابلةً وی رفت 
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ونبردی سخت کردند که سبکری هزيمت شد وبه نزد سلطان آمد و از او کسك 
خواست» مونس خادم به فارس فرستاده شد و نزديك پنج‌هزار از یاران وغلامان به 
او پیوسته شد.به‌عاملان كمك اصفهان واهواز وجبل نوشته شد که مسونس‌را درکار 
نبرد لیث‌بن‌علی كمك کنند. ابن‌فرات وزبر؛ محمد بن‌جعفرعبر تای را با وی‌فرستادو 
املاك وخراج فارس را بدوسپرد» سپاهیان به مقرریهای خویش نی‌ازمند شدند که 


3 محمدبن‌جعفر بدانها وعده داد اما از وعدة وی‌رضایت نیاوردند و براوتاختند و 
اردو گاهش را غارت کردند وضربتی بدورسید. یکی ازباران مو نس گوید:یکصد- 
هزار دینار از او گرفته شد. 


به‌شب چهارشنبه‌پنج روز رفته ازربیع الاخر سال‌نودوهفتم؛ اب والعباسمحمد 
ااراضی برای مقتدر زاده شدء در دیرحنینا» پیش از طلو ع‌فجر. 

در ذی‌حجهة همین سال» میان مونس خادم و لیث‌بن‌علی نبردی‌بود» درناحيةً 
نوبندجان که لیث‌ویارانش هزیمت شدندومو نس لیث را بابرادرش اسماعیل‌وعلی‌بن 
حسین‌بن درهم وفضل‌بن‌عنبر اسیر گرفت که به چنگ وی افستادند و آنسها را پیش 
روی خود به بغداد برد» لیث را برفیلی در آوردند وهمراهان وی را برشتران که 
انگشت‌نما بودند و کلاههای در از بسر داشتند» سپس بداشته شدند. 

در همین سال» کار مردم راه مکه را به ورقاءبن‌محمد شیبانی سپردند که 
زحمت از مردم پرداشت وزحمت بدویان را که در راه کشتار می کردند وغارت 
می کردند از میان برداشت واثر ورقاء در آنجا نکوشد وهمچنان در آن‌ناحیه‌بود تا 
حج‌گزاران»درود گوی وسپاسگزار» از آنچه وی کرده بود باز گشتند. 

در جمادی‌الاول این سال» خبر آمد که چهار ر کن کعبه را آب گرفته» بسیب 
سیلهایی که در مکه آمده بود» طوافگاه را نیز آب‌گرفته و آب زمزم بر آمده‌وسیلی 
بوده که به روزگار دبرین ونوین همانند آن دیده نشده بود. 

در شوال همین‌سال» محمدبن‌طاهر طاهری معروف به صنادیقی رگد شۇ 
ام تام دید رهق 
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در گورستان قریش به گور شد وقاضی احمدبن‌اسحاق بهلولی براو نما زکرد. 

در ماه‌رمضان همین‌سال» یو سف‌بن بعقوب قاضی د رگذشت و نیز محمدبن‌داود 
اصبهانی فقیه. 

وهم در این ماه»خبر آمد که عیسی نوشری عامل مصر در گذشته و سلطان» 
تکین»خاصه را به جای وی گماشت که از بغداد سوی مصر روان شد: 

در شوال همین سالجعفر بن‌محمدفراتی» برادر وزیر در گذشت وی‌عهده‌دار 
دبوان مشرقومغرب‌بود» وزیرپسرش‌محسن را بردیوان مغرب گماشت وپسردبگرش 
فصل را بردیوان مشرق. 

وهم در این سال قاسم‌بن‌زرزور نغمه‌گر درگذشت. وی از جمله ماهران 
خوش آواز بود کهنسال‌بود وبه‌نودسالگی رسیده‌بود. 

آنگاه سال دو ٍست‌و نودوهشتم در آمد. 


سخن از رخدادهای این 
سال‌از اخباد بنی‌عباس 


در این سالءقاسم‌بن‌سیما از غزای تابستانی روم باز آمد. گروهی بسیار اسیر 
با وی بود با پنجاه‌کافر که برشتران بودند وانگشت نماشدند.جمعی از آنها علمهای 
روم را به دست داشتند که صلیب‌های طلا ونقره بر آن بودء‌واین به روز چهارشنبه 
بود چهارده روز مانده از ماهر بیع‌الاول. 

وهم در این سال»سبکری مخالفت آورد و بر قلمرو حویش‌تسلطیافت.وصیف 
کامهغلام موفق برای نبرد وی روان شد» سران سرداران نیز با وی برون شدند. 
از جمله حسین‌بن‌حمدان و بدر» غلام نوشری» وبدر کبیر معروف به حمامی. به 
در شیراز با سبکری نبرد کردند وهزیمتش کردند وقتال یا روی را اسیر کردنند. 
یکی ازسردارانش از وی بگریخت وسپاه وی با مال و بنه بهناحيةً کرمان رفت. 
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خبر آمد که‌سبکری اسیر شده» کسی که وی را اسیر کرده بود سیمجور؛غلام 
احمدبن اسماعیل بود» پس از آن وصیف کامه باقتال بارسبکری بیامد» او را برفیلی 
وارد کردند» کلاهی دراز به سرداشت. سیزده اسیر پیش‌روی وی بودئدبرشتران که 
جبه‌ها و کلاههای دراز داشتند» از حریر.وصیف را خلعت دادند وبازو بند وطوقی 
ازطلای جواهرنشان. پس از آن سبکری را بیاوردند. به روزدوشنبه یازده‌روزمانده 


از شوالابن‌فرات وزیرهنگام ورود وی حضور داشت با دیگر سرداران» وی‌را بر 
فیلی نشانده بودند وانگشت نما کرده بودند با کلاهی دراز. مهره‌بازان وسنج زنان 
پیشاپیش وی میرفتند لیث بن‌علی پشت سروی بود برفیلی دیگر » ابن‌فرات علمت 
گرفت با اسب و روزی سخت با شکوه بود. 

محمدبن‌یحبی صولی‌گوید: که آنروز حضور داشته بود. 

گوید: آنروز حدیثی را که صافی حرمی به‌روز بیعت المقتدر بالله‌به ما گفسته 
بود به یاد آوردم» صافی می گفت: «خلیفه! لمقتدربالّه را ديدم به وقتی که کسودله 
بودم ودر دامن معتضد بود» معتضد در دفتری می‌نگریست که بسیاری اوقات در آن 
می‌نگر یسته بود» در آن حال به شانة مقتدر می‌زد و می گفت: «گوبی می‌بینم 
که‌شاهان پارس را بر فیلان و شتران بنزد تو می آرند که کلاههای دراز 
دار ند.» 

گوید: وچنان بود که صافی به روز بیعت مقتدر این حدیث می گفت‌و از خدا 
می‌خواست که این گفته را فحقق کند. 

در همین سال هدیه‌ها به نزد مقتدر آمد» از خراسان» که احمدین‌اسماعیل 
آنرا فرستاده بود. از جمله»غلامانی که بر مر کبان و اسبان بودند وجامه‌ها بامشك 
بسیار و بازها و سمورها و تحفه‌ها که همانند آن‌در هدیه های‌پیشین دیده نشده‌بود. 

در همین سال.ابن‌فرات وزير برای دبیران پرداخت بنشست وبه حسابشان 
کشید واز خیانت آنها در حدود یکصدهزار دینار اطلاع یافت واندکی از آنرا وا 
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نمود» که دبیران وی از آنجمله بودند ومالی‌را که یافت‌بامداراو کتمان‌بگرفت. 

در جمادی‌الاعر این‌سال»عبدالله بن‌علی‌شواربی قاضی.فلج‌شد.مقتدر پسروی 
محمد را دستور داد که به جانشینی پدرکار مردم را عهده کند تا حال وی و وضع 
بیماریش معلوم شود و او نظر کردءچنانکه پدرش نظرمی کرده بود و کارهاراهمانند 
وی روان داشت. 

آنگاه سال‌دو ست و نودو نهم‌در آمد. 
سخن ازد خدادها که به‌سال‌دو ست- 
ونودو نهم بود از اخباد بنی‌عباس 


در ماه‌ذی‌حجه؛ چهار روزرفته از آن ماه مقتدر بر وزیرخویش علی بن‌محمد 
ابن‌فرات‌خشم آورد که بداشته شد وکس برخانه‌ها یش گماشتند و آنچه از آن وی و 
کسانش یافت شد گرفته شد و خانه‌هایش به زشترین وضعی غارت شد و نگهبانان با 
زنانش وزنان کسانش کار بد کردند» می گفتند که وی به بدویان نوشته بود کهبه‌بغداد 
هجوم آرند» ضمن خبری دراز.محمد بن‌عبیدا لله‌خاقانی به وزارت گرفته شد.وزارت 
ابن‌فرات سه سال‌بود وهشتماه‌ودو ازده روز. اموال ابن‌فرات وذخایر ویر انجستند 
که به گفتةٌ صولی که شاهد ومطلع اخبارشان بوده بود با سپرده‌ها که داشت هفت 
هزارهزار دیثار فراهم آمد. 

گوید:هر گزنشنیده‌ايم کسی بوزارت برسد ومالك چندان طلا ونقره وملك 
واثاث باشد که بهای آن به‌ده‌هزار برسند: بجز ابن فرات. 

صولی‌گوبد: وی راکارهای جلیل و فضایل بسیار بود که آنرا در کتابالوزرا 
یاد کرده‌ام. 

گوید: هیچ وزیری دیده نشده بود که چندان مال به مردم معتبر سپرده باشد 
که ابن فرات پیش از وزارت خویش سپرده بودء در آمد وی بةك هزارهزاد 
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دینار می‌رسید» مردم بغداد با وجود آثار نکوی‌ابن‌فرات از عیبگوبی‌وبد گویی وی 
UL‏ 

همان‌وقت که ابن فر ات راگرفتند محمدبن‌عبیدالله‌خاقا نی به‌خانه مقتدراحضار 
شد» وزارت بدوداده شد ودر کشتی ای به‌خانۀ خویش رفت که به‌در شماسیه بود. 
روز پنجشنبة بعدبرنشست وخلعت گرفت و اسب‌وشمشیر. 


گویند:سبب‌وزارتش توجهی‌بود که کنیز فرزنددارمتضد به کاروی‌داشت که 
صدهزار دینار برای وی تعهد کرد و کار وی به نزد آن کنیز به سبب تظاهری که 
می کرد نیرو گرفته بود» حدمة خانةٌ حسلافت نامه برای وی می‌بردند اما با آنها 
سخن نمی کرد مگر از آن پس که یکصد ر کعت نماز می کرد که با وصسف وی و 
آنچه از او دیده بودند بازمی گشتند. پسرش عبدالله به جانشینی پدر خلعت گرفت» 
عاملان راتغییر داد وهر که را به‌علی‌بن‌فرات و خاندان وی تمایل داشت عزل کرد. 

در این‌سال وصیف موشکیر در گذشت به روز پنجشنبه چهارده روزمانده‌از 
ماه رمضان. 

وهم در این سال خرقی محدرق در گذشت: 


آنگاه سال‌سیصدم‌در آمد. 


سخن از دخدادها که به سال 
سیصدم بود از اخباد بنیعباس 


در این سال مقتدر دستور داد که از مطالبة مواریث از مردم دست‌بدارند و 
در کار میراث متعرض کسی نشو ند» مگر در مورد کسی که معلوم شود وارث نیست. 
پیش از آن مردم از عاملان ومالگیران در بلیه وزحمت پیاپی‌بودند. 

وهم در این سال.محمدبن اسحاق کنداجیقی گرو هی‌ازیاران خویش‌را برای 
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نبرد جمعی از قرمطیان فرستاد که به بازار بصره آمده بودند ود ر آنجا تباهی کسرده 
بودند ودستها وشمشیرهای عویش را برمردم گشوده بودند.وقتی یاران‌ابن کنداجیق 
به آ نها رسیدند» قرمطیان صدمه‌ای سختشان زدند»چندان که هزیمتشان کردند و 
گروهی از یاران ابن کنداجیق کشته شدند. وچنان بود که محمدبن‌اسحاق به کمك 
آنها برون‌شده‌بود وچون‌کار قرمطیان و نیرومندیشان‌را بدانست سوی‌شهر باز گشت. 
سلطان» محمدبن‌عبد الله‌فارقی را با مردان‌بسیار به كمك ویاری ابن کنداجیق فرستاد 
که در بصره بماندند وبه نبردی دست نزدند. 

در شعبان همین سال» ابر اهیم‌بناحمد ماذرایی وعلی بن احمده» بر ادرز اده‌اش؛ 
راگرفتند. ابوالهیثم بن وابه پانصدهزار از آنها مطالبه کرد که‌پنجاه‌هز ار از آن را په 
بیت‌المال فرستادند. با وزیر. ابن‌خاقان وپسرش وابن‌وابه برمالی گزاف ساعت 
وپاخت کردند. ابن وابه» مالی گزاف از گروهی مطالبه کرد که ابن‌جصاص بیست- 
هزار از آنرا فرستاد و بقیه برجمعی تقسیم شد» از جمله ابن‌ابیالشو ارب قعاضی و 
دیگران. 

در این‌سال. سستی کارمحمدبن عبیدالله خساقانی وزير نمودار شدواینکه 
پسرش عبدالله براو تسلط داشت وشخصاً و بسیه‌شورت وی به‌کارها می‌پسرداخت. 
آشفتگی رای محمد وهمه کارهایش نمودار شد. دريك هفته چند کس را به‌يك کار 
می‌گماشت. ساخت وپاخت باب‌شد.چندان که‌در یازده ماه» عمل بادوریا را به‌یازوه 
کس داد. چنان بود که یکی که روز گاری دراز وی رامی‌شناخته‌بود وارد می‌شدو به 
اوسلام می گفت اما نمی‌شناعتش تا بگوید من‌فلانم پسرفلان. وپس از ساعتی که 
بازاورا می‌دید نمی‌شناعتش. 

در همین سال.خبر آمد که در دینور کوهی به نام تل فرو رفته و آب سيار 
از زير آن در آمده که چند دهکده زیر آب رفته. و نیز خبر آمد که پاره بزرگی از 
جبسل لبتان فرو رفته و به دریا افتاده و این رخدادی بود که همانند آن دیده نشده 
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بود. 

وهم در این سال نامه متصدی برید دینور آمد که می گفت‌در آنجااستری کره 
آورده. نسخة مکتوب‌وی‌چنین بود: 

«به‌نام عدای رحمان‌رحیم؛ ستابش‌خدا را که به‌عبرتهای خویش دلهای‌غافلان 
را بیدارمی کند وبه آیتهای عویش عقل عارفان را هدایت‌می کند. هرچه‌رابخواهد 
بی‌نمونه خلق‌می کند» پرورد گار خالق که در رحمهاهرچه‌بخواهدنقش‌بندی‌می کند. 
گماشتهً خبر ومراقبت قرماسین خبرداد و گفت که‌استری از آن مردی به‌نامابی‌برده» 
از یاران احمدبن‌علی‌مری» کره‌ای زاده واجتماع مردم وشگفتیشان را از دیدن 
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آن وصف کرده بود. کس فرستادم که استرو کره را بنزد مسن آورد. استر تیره- 
رنگ بود و حلوقی؛ کره خلقت کامل و اعضای تسمام داشت با دم آويخته. 
منزه است ملك قدوس که حکمش باز خواهی ندارد و حسابخواهی وی سریع 
است.» 

وچنان شد که وقتی مقتدر ناتوانی محمدبن‌عبیدالله‌وزیر وکندفهمی‌وی‌را 
بدید» احمد بن‌عباسبر ادرءام موسی‌هاشمی را به اهواز فسرستاد که احمدبن محمد 
معروف به‌ابنابیالبغل را بیارد که وزارت را بدوسپارد.احمد سوی‌ویرفت واو را 
بیاورد تا به واسط رسید» وقتی نزديك خانة سلطان رسید» احمدینعباس‌به‌احمدبن- 
محمد سلام وزارت گفت وسه‌هزار دینار برای وی فرستاد.محمدبنعبیدالله‌وزبر به 
وسیلهٌ اطرافیان وخبرگیران خویش خبریافت و برنشست و سوی خحانة خلافشت 
رفت و باگروهی از خدمه واهل حرم ساخت وپاخت کرد و برای کنیز فرزنددار 
معتضد که در آغاز کار به گماشته شدن وی تو جه کرده بود؛ پنجاه‌هزار دینارتعهد کرد 
که‌کار ابن‌البغل‌را عراب کرد و اورا به‌ولایتداری فارس فرستادند. 

در شو ال این سال:عبیدالله‌بن‌عبدالله‌طاهری که به ادب وجلالت وفهم و 
جو انمردی از همه سر بود در گذشت» درسن‌هشتادو یکسالگی» احمدین‌عبدا لصمد 
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هاشمی بر او نماز کرد ودر گورسثان قریش به گور شد. 
وهم در این سال»ابوالفضل» عبدالو احدین‌فضل در گذشت به روزشنبه‌هفت 
روزمانده از ذیحجه. 


آنگاه سال‌سیصدو یکم در آمد. 


2 


سخن از دخدادهایی که به سال 
سیصدو,یکم بود ازاخبادبنیعباس 


در این سال علی‌بن‌عیسی جراحی» هنگام بازگشت از مکه» به‌بغداد رسید» 
واين به روز دوشنبه بود ده روز رفته از محرم» که بی‌تأخیر اورا به‌خانۀ مقتدربروند 
که وزارت به‌اوسپرده شد و حلعت‌وشمشیر گرفت.محمد بن‌عبدالله ودو پسرش‌عبدالله 
وعبدالواحد را گرفتند وبداشتند. چنان بود که آنروز برنشسته بودند وبه‌خانة 
خحلافت رفته بودند که وعده‌شان داده بودند که خلعتشان‌دهند وعلی‌بن‌عیسی رابه آنها 
تسلیم کنند» اما آنها را به علی تسلیم کردند و کاربه لاف آن شد که‌گمان داشته 
بودند. 

علی‌بن‌عیسی» برای محمدبن‌عبیدالاه به مجلس نشمت و با وی مناظره کردو 
بدو گفت: «ملك را وبران کردی و اموال را به هدر دادی و کارها را به‌سفارش‌دادی 
و برولایتداریها به رشوه ساخت وپاخت کروی وسالانه بیش ازهزارهزار دیتاربسر 
مخارج سلطان افزودی.» 

گفت: «جز آنچه صواب می‌دیدم» نکردم.» 

محمدبن‌عبیدا لله به گفتةٌ کسی که با وی مأنوس بوده بود» به‌دست ابوالهیثم 
ابن ثو اب‌رشوه می گرفت وبه تعهدهمه کسانی که به رشوه با آنها ساخت‌وپاخت 
می کرد؛ عمل نمی کرد و چندان که دربارة وی اشعار بسیار گفتند که از جمله‌این است: 
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«وزیری که از حماقت رهایی ندارد 

«که می گمارد و پس ازساعتی معزول می کند. 

«وقتی اهل‌رشوه به نزد وی‌شو ند 

«هر که بضاعتش بیشتر باشد 

«به نزد وی‌مقربتراست. 

«واین کار از اونامنتظر نیست 

«که پیر» از قحطی‌جان‌برده‌است.» 

چنانکه مطلعان و دوستداران محمدین‌عبیدالله گفشته‌اند» وی از آن پیش که 


کارش دیگر شود مردی زيرك و خسردمند بود» پسرش عبدالله نیز دییسری بلیغ و 
نیکو سخن وشیرین کلام وحوش خط بود وبخشنده که عطبه‌های سنگین مسی‌دادو 
کمکهای معتبرمی کرد. در مدت اشتغال از مال‌خویش‌نودهزار دینار به‌عبدالله‌بن- 
حمدون بخشید» بجز بخششها که به غیر او کرد وبه بسیار کس ازامیدواران‌عویش 
داد. 

دراین سال» از محمدبن‌بوسف قاضی رضایت آوردند وقضای سمت‌شرقی و 
عسکر مهدی را به اوسپردند» جبه‌ای و عبایی با يك عمامةً سیاه خلعت گسرفت؛ از 
خان حلیفه بر نشست وسوی مسجد رصافه رفت ودو ر کعت نماز کرد؛ آنگاه فرمان 
گماشته شدنش براوخوانده شد. 

در همین‌سال»خبر آمد که بوالهیجاء عبدالله بن‌حمدان؛در موصل بپاخاسته» 
گروهی از کردان نیز باویند» کردان داییان ابو الهیجاءبودند که مادرش کرد بود. 
سپاهیان به یاری مردم موصل رفتند ومیانشان کشتاری بزرگ شد. ابوالهیجاء‌سوی 
کرذاف رف ویر آنها منالاویکزدبر وق ازاطامساطان 

وهم در این سال؛ مردم بصره از عامل عویش محمد بن‌اسحاق کنداجیقی» 
تظلم آوردند واز وی به‌علی بن‌عیسی وزير شکوه کردند که وی را از آنها معزول 
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کرد» از پی‌مشورت با مقتدر» که نمی‌خحواست خودسرانه کاری کرده باشد؛ نحسج 
طو لونی را بربصره گماشت» پس از آن‌محمدین اسحاق کنداجیقی را به دبشور 
گماشت وسلیمان‌بن‌مخلدرا به دیو ان خانهةٌ حلافت گماشت‌ودبیری‌غربب»دالی‌مقتدر. 
و نیز علی‌بن‌عیسی» ابراهیم‌برادر خویش را به دبوان سپاه گماشت وسعیدبنعشمانو 
حسین‌بن‌علی را جانشین‌وی کرد. 

درماه ربیع‌الاخر این سال» مسونس خادم» به‌مدینة| لسلام در آمد» ابوالهیجاء 


نیز با وی بودکه‌وی راامان داده بودبه‌مونس وابوالهیجاءعلعت‌داده‌شد. نص ر قشوری 
بعلاوةٌ حاجبی که به‌عهده داشته بود به ولایتداری شوش وجندی‌شاپور ومنادز کبری 
و مناذر صغری‌گماشته شد و یمن هلالی خادم را سرهمه اینجاها جانشین 
زه 

در همین سالترکان در حراسان برمسلمانان هجوم آوردند وتشژو با ابیشتتد 
هزار کس از آنها را اسیر کردند بجز اموالی که بردند و کسانی که کشتند. احمدین- 
اسماعیل که و لایتدار خراسان بود باسپاهی انبوه سوی آنها رفت و تعقیبشان کرد و 
مردم بسیار از ایشان بکشت وبعضی اسیران را نجات داد ومردی سالخورده را به 
نام حمادی بنزد سلطان فرستاد که ازکار وی دربارة تر کان ستایش کند و نگهبانی 
مدینةالسلام و ولایت فارس و کرمان رابخواهد که تنها کرمان پذیرفته شدوفرمان آن 
برای وی نوشته شد. 

درجمادی‌الاخرهمین‌سال؛ محمدبن عبیدا لله که وزير بوده بود باپسرش‌عبدالله 
آزاد شدند ودستور یافتند درخانه‌های عویش بما نند. 

در همین سال قاسم بن‌حرخلعت گرفت. ولایتدار سیراف؛»عای بن‌خالد کردنیز 
خلعت گرفت و ولایتدار حلوان شد. 

در همین سال؛ ابوالعباس محمدین‌مقتدر از قصر معروف به‌حسنی بر نشست. 
پیش روی وی پرچمی‌بودکه پدرش مقتدر برای وی بسته بود به ولایتداری‌مغرب. 


CE ea شا‎ ۴ E 


۳۵۴ معط‎ (Historical e-Books) 


دنبالة تاریخ‌طبری ۶۱ 


همه سرداران با وی بودند وغلامان اطاقی وجمع خادمان به دور وی بودند.علی 
ابن‌عیسی‌طرف راست وی‌بود ومونس خادم طرف چپش بود و نصسرحاجب پیش 
رویش . از خیابان بسزرگ برفت واز راه آب باز گشت. مردم نیز با وی بودند . 
در چهار گوش حرشی یکی پیش آمد و درمهای ساده براو نثار کرد و گفت: «به 
حق امیرم‌منان اجازه بده اسب رامشك آگین کنم.» ابسوالعباس توق ف کرد ومرد» 
چهرة اسب را مشك اندود کردن آغاز کرد که برمید» بدو گفتند: «چهرة اسب را 
بگذار وبقیةٌ پیکرش را اندود کن.» بنا کرد یال و دست وپاهایآن را مش كآگسین 
می کرد. محمدین‌مقتدر به اطرافیان خویش گفت: «ابن مرد را برای ماشناسایی 
کنید.» 

در این سال» ابو بکر» محمدبن‌علی‌ماذرایی» برولایت مصرونظارت‌ولایتهای 
شام و تدبیر سپاهها گماشته شد وخلعت‌گرفت واین به روز پن‌جشنبه بود» نیسمةٌ ماه 
رمضان.درهمین روز قاسم بن‌سیما نیز حلعت گرفت وبراسکندریه ولات بر قه 
گماشته شد. 

در همین سال» در جمادی‌الاخر» خبر آمد که علی‌بن‌احمد راسبی‌در گذشته. 
وی ولایتدار جندیشاپور وشوش وماذرایا بود تا آخرحدود آن وهرساله هزارهزار 
دینار وچهارصد هزار دینار از آن وصول می کرد. هیچکس از باران سلطان با وی 
نبود که در این کارها با وی‌ش کت کند وعهده‌دار جنگ وخحراج واملاك وعسس و 
دیگر کارهای ولابت خویش بود. چنانکه خبر آمده بود هزارهزاردینار طلا به‌جای 
نهاده بود ومعادل یکصدهزار دینار ظرف طلاونقره وی‌کهزار اسب و استروشترو 
بیشتر از هزار جامةٌ حریر نفیس طاقی.بجز اینهمه املاك وسیع داشت و در آمد 
بسیارء هشتاد کارگاه داشت که در آن برای وی جامه‌های حریر وغیر حسریر 
می‌بافتند. 
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وقتی خبردر گذشت راسبی رسید.مقتدر عبدالواحدبن‌فضل را با گروهی از 
سواران و پیاد گان برای حفاظت مال وی فرستاد تا کسی را بفرستد که‌در آن‌بنگرد» 
آنگاه مونس خادم را فرستاد که در آن بنگرد» گویند که از وی‌مالی گزاف‌به‌مو نس 
رسید. ابر اهیم بن‌عبداللهمسمعی خلعت گرفت و کار نظر در خانه‌های راسبی‌را عهده 
کرد 

مونس خادم»به روزشنبه هشت روزمانده از ماه رمضان‌در گذشت» هیچکس 
از سران از جنازةٌ وی بازنماند. محمدبن‌یوسف قاضی بر اونماز کرد و درناحیة 
رصافه‌به گورشد. مو نس بنزدسلطان منز لت والاداشت‌وچون بمرد پسرش حسن‌به کار 
نظارت سپاهها که به‌عهدوی بوده‌بود گماشته شد که بنشست و نظر کردوعقو بت کرد 
و آزادی داد. دیگر کارهای مو نس بر گروهی از سرداران که پیوسته بدو بودند پخش 
شد ویاران وی به ملازمت ابوالعباس پسر مقتدر گماشته شدند. حسن بن‌مونس را به 
عهده‌داری مقام‌پدر خلعت ندادند وبدانست که کارش دوام نمی‌پابد وپس از دوماه 
معزول شد. محمد بن‌عبیدالله‌طاهری که نایب مونس برسمت‌شرقی بوده بودمعزول 
شد وبدر شرابی به جای وی گماشته شد. خزری پسر موسی:نایب مونس برسمت 
غربی» نیز معزول شد واسحاق اشروسنی به جایش‌گماشته شد. شفیع لژ وی به کار 
برید گماشته شد وشفیع| کبر نام گرفت. 

درماه شعبان» حبر آمد که احمدبن اسماعیل فرمانروای خراسان را غلامسانش 
کشته‌اند» بربسترش به غافلگیری. وچنان شده بود که بعضی از نها راهراسان کرده 
بودکه ب رکشتن وی همسخن شده بودند» پس از آن دیگر غلامانش فراهم شدندو 
کار را مضبوط داشتند وبا پسرش نصر بن‌احمد بیعت کرد ند. نامة نصر به‌مقتدر رسید 
که خو استه بودفرمان برای وی تجدیدشودنامه‌های عموها و پسرعموهای وی‌رسید 
که‌ه ر کدامشان‌یکی از نواحی خراسان را می‌خواستند» اما خلیفه تنها پسر احمد را 
ولایتدار کردو کار بدوختم شد. 
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صولی گو بد: در این سال پیش روی محمدبن‌عبیدالله وزیر شاهد مناظره‌ای 
بودم که میان ابن جصاص و ابراهیم بناحمدماذرایی بود. ابراهیم‌ین احمدب 
ماذرایی ضمن سخن خویش به ابن جصاص گفت:«صدهزار دینار از مالم صدقه 
باشدءاگر در آنچه گفتی به باطل نرفته باشی و درو غ نگفته باشی.» 

ابن جصاص بدو گفت: «يك پیمانه دینار از مالم صدقه‌باشد. اگر من راست 
نگفته باشم و تو باطل‌نگفته باشی.» 

ابن ماذرایی بدو گفت: «از جهالت تواست که نمی‌دانی یکصدهزار دینار 
بیش از يك پیمانه‌دینار است؛ و مردم‌ازسخن آنها شگفتی کردند.» 

صو لی گوید: به نزد ابوبکربن حامد شدم و خبر را با وی بگفتم گفت: «اين 
را به آزمایش‌معلوم کنیم.» پیمانة کوچکی خواست و آنرا از دینار پر کرد. سپس 
وزن کرد که در آن چهارهزاردینار بود» وچون نگریستم‌درپیمانه بز رگ نود وشش- 
هزار دینار بود» چنانکه ماذرایی گفته بود. 

در این سال ابو بکر» جعفرین محمدمحدت معروف به فاریابی؛ درگذشت 
چهار روز مانده از محرم» پسرش بر او نماز کرد و در گورستان شونیزیان به 
گوزرشد: 

در همین سالعبدالله بنمحمد ناجیه محدث در گذشت. مولدش به‌سال 
دویست و دهم بوده بود. 

درهمین سال» حسن بن حسن رجایی بمرد» وی عهده‌دار کار خراج و 
املاك حلب بود. مرگش ناگهانی بود. تابوتش را به مدینةالسلام آوردند» که به 
روز شنبه»پنج روز مانده از ماه ربیع‌الاول رسید. 

درهمین سالء محمدبن عبدالله شو ار بی‌قاضی.معروف به احنف» در گذشت. 
وی بر قضای عسکر مهدی و سمت شرقی و نهروان‌ها و زاب‌ها وتل و قصر ابن- 
هبیره و بصره و ولایت دجله و واسط و اهسواز جانشین پدر خويش بود. 
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ودر کنار وی‌درمقام باب‌الشام به گورشد. بروزیکشنبه نه روز رفته ازجمادی الاول. 
در آن وقت هشتاد وسه‌ساله‌بود. 

در این‌سال» از پی کشته شدن احمدبن اسماعیسل» خبر آمد که یکی طالبی 
وحسنی» معروف به‌اطروش» در طبرستان قیام کرده و بخویشتن می‌خواند. 

در آخر همین سال احمدبین عبدالصمد هاشمی‌در گذشت. وی‌نقیب‌بنی- 


هاشمیان عباسی و طالبی بود و آنچه را وی عهده‌داربود به‌برادر ام موسی سپردند 
که‌هاشمیان ازاین‌بنا لیدند وخو استند آ نچه‌را این عبدا لصمد به‌عهده‌داشته‌بود به پسرش 
محمد دهند که پذیرفته شد. احمدبن عبدالصمدبه روزمر گکث هشتاد و دوسال‌داشت. 


آنگاه‌سال سیصند و دوم در آمد. 


سخن از دخدادها.بی که به‌سال 
سیصد و دوم بود از اخبادبنی‌عباس 


در این سال شفیع‌خادم» معروف به‌مقتدری» باگروهی از سپاهیان وسواران 
و پیادگان برنشست و سوی خانه حسین بن احمد معروف به‌ابن جصاص رفت ؛ بدر 
شرابی سالار نگهبانان نیز بدو پیوست» شفیع کس به درها گماشت و هر چه را در 
خانةٌ ابن جصاص بود از مال و جواهر و فرش واثاث و برده و اسب بر گرفت. 
در همان وقت صندوقهای مهرزده بردند که مئ گفتند در آن جواهر است و ظرفهای 
طلا. در خانةٌابن‌جصاص‌يك‌فرش سلطانی یافتند که ارزش آن معلوم نبود» و هم در 
خانهٌ وی از جامه‌های گرانقدر مصر پانصد صندوق بدست آمد. خان ابن‌جصاص 
را بکندند ودر بستان آن مالهای‌گزاف از آن وی یافتند که در کوزه‌های سبز مدفون 
شده بود وقمقمهها که سر آن را با سرب اندوده بودند و به همان صورت که بود 
به خانة مقتدر بردند. ابن جصاص را گرفتند و بند پنجاه رطلی آهنین بر او نهادند 
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با يك غل. مردم از سرگذشت وی سخن کردند از پی این همه یکضدهزار دینار از 
او گرفتند ورهایش کردند که به خان عویش رفت: 

ابا لحسن‌بن‌عبدالحمید دبیربانو گوید: به گفتة درست آنچه از ما آلابن- 
جصاص‌جو اهری گرفته شد» ازطلا و نقره و ظرف و حانه وفرش و اسب وخدمه» 
بی‌حساب کردن بهای ماك وبهای بستان» معادل‌ششهزار هزاردینار بود. 


در این سال» در رجب نامة محمدین علی‌ماذرایی به قصر سلطان رسید که 
می گفت‌میان باران سلطان و سپاه فرمانروای قبروان نبردی بود و از اران شیعی 
هفتهز ار کس کشته‌شد» همانند آن‌نیز اسیر گرفته شد و باقیما نده‌شان‌هزیمت‌شدند وسر 
خحورش گرفتند و بیشترشان پیش از آنکه به برقه برسند بمردند. اما نامه بازرگانان 
رسید که شیعیان وارد برقه شده‌اند و درآن ناحبه حوادث بزر گت پدید آورده‌اندو 
غلبه از آنها بوده است. 

صولی گوید: دراین‌سال علی‌بن‌عیسی به‌رسیدگی مظالم نشست در هر روز 
سه‌شنبه» يك روز به نزد وی حضور داشتم» یکی را آوردند که می گفت پیمبر 
است. با وی‌مناظره کرد گفت: «من احمد پیمبرم و نشانه ام این است که انگشتر 
نبوت برپشت من است.» پشت وی را برهنه کردند» برجستگی خردی‌بر آن بود. 
گفت: «اين برجستگی‌حمافت است» انگشتر نبوت نیست.» آنگاه بگفت‌تاچهرة 
او را بزنند و به بندش کنند و وی را در مطبق‌بدارند. 

در ماه رمضان این سال.یکی از سرداران فرمانروای قبروان به در شماسیه 
رسید به نام ابو جده که دویست کس از باران خویش را همراه داشت که آهنگ 
خلیفه داشتند. سردار را به خحانة سلطان بردند و خلعت دادند و وی و بارانش را 
سوی بصره فرستادند که با محمدیناسحاق کنداجیقی باشند. 

در همین سال» مقتدر» صفاری معروف به قتال را از زندان خویش رها کرد 
و خلعت‌بدو داد و خانه‌ای تیول‌او کرد که‌در آنجا منزل گیرد. برای وی‌مقرری معین 
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کردو بگفت تا در روزهایمو کب با دوستان در خاتخلافت حضور یا بد.محمدبن- 
لیث کرد را نیز رها کرد و خلت بدو داد» وی از جمله کسانی بود که با ليث 
واردشان کرده بودند وبر شتر گردانیده بودند. 

درهمین سال» یکی‌خوشپوش وخوشبوی به در غریب؛ دایی مقتدر آمدء جبه 
و پاپوش قرمز داشت و شمشیر نو با حمایل» بر اسبی بود» غلامی نیز به همراه 
داشت. اجازهُ ورود خواست. دربان‌مانع وی شد که‌دربان را ملامت کرد و با وی 


خحشونت کرد و وارد شدء آنگاه پهلوی دایی نشست و وی را سلام گفت بی‌عنوان 
امارت. 

غریسب که کار وی را زشت دید. بدو گفت: «خحسدایت عزیز بدارد چه 
می‌گویی ؟» 

گفت: «من یکی از فرزندان علی‌بن‌ابطالبم» و به نزد من انسدرزی برای 
خلیفه هست که نمی‌توانم جز با وی بگویم وچنان مهم است که اگر وصول من‌بدو 
تأخیر شودکاری‌بزرگ رخ می‌دهد.» 

دایی به نزد مقتدر در آمد و به‌نزد بانو» و کار وی را باآنها بگفت که از پی 
علی‌بن عیسی وزير فرستادند. دایی» مرد را احضار کرد» وزیر و نصر حاجب و 
دایی کوشیدند که‌اندرز را با آنها بگوید که چیست» اما خودداری کرد؛عاقبت او 
را به نزد خلیفه بردنسد» شمشیرش راگرفتند و او را نزدیك خلیفه کردنسد و 
غلامان وخادمان دور شدند» چیزی به مقتدر گفت که کس از آن واقف نشد. سپس 
دستورش داد به خانه‌ای رود که برای وی مهيا شده بود» خلعتی بدو داد که به‌تن 
کند و خاده‌انی بر او گماشت که خدمتش کنند. آنگاه مقتدر بگفت تا ابن طوماد 
نقیب طالبیان و پیران خاندان ابوطالب را حاضر کنند که از او بشنوند و کارش 
را پدانند به نزد وی در آمدند بر يك پالان طبری بلند نشسته بود و برای 
هیچکس از آنها بسرنخاست. ابن طومار از نسب وی پرسید. گفت که وی 
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محمدبن حسن‌بن علی‌بن‌موسی‌بن‌جعفررضا است و ازبادیه آمده. 

ابن طو مار بدو گفت:«حسن دنباله نداشت.» وچنان‌بود که گروهی می گفتند: 
«دنباله داشت.»و گروهی می گفتند: «دنباله‌نداشت.» و کسان در کار وی متحیسر 
ماندند. عاقبت ابن طومار گفت: «این‌می گو:-د که از بادیه آمده اما شمشیر وی 
نو ساعته است» شمشیر را به دارالطاق بفرستبد و درباره‌سازنده و تبفة آن 


پرسوجو کنید.» 

شمشیر را به نزد شمشیرسازان باب لطاق فرستادند که آنرا شناختند و یکی 
را احضار کردند که آنرا به‌پرداختگری که آنجا بودفروخته بسود. بدو گفتند: «اين 
شمشیر را به‌کی فروختی ؟» 

گفت: «به یکی که نام ابن ضبعی دارد وپدرش از یاران ابن فرات بود و 
کار مظالم حلب را ازجانب وی عهده کرد.» ضبعی پیر را احضار کردند و وی 
را با این‌مدعی نسب طالبیان فراهم آوردند که اقرار کرد که فرزند اوست. مدعی 
مضطرب شد ودر سخن فروماند. پیر پیش روی وزیر بگریست چندان که بر 
او رقت آورد و بدو وعده داد که ازعقوبت آن مردبخشش‌بخواهد که با بداشته شود 
یا تبعید. 

اما بنی هاشمیان بنالیدند و گفتند: «باید این را میان مسردم انگشت‌نما 
کرد و عقوبت سخت کرد.» پس از آن مدعی را بداشتند و پس از مدتی برشتری 
نشاندند و به روز ترویه و روز عرفه بر دو سمت بغداد انگشت‌نما کردند» سپس 
او را در سمت غربی در زندان مصریان بداشتند. 

در این سال کار خحراسان آشفته شد که احمدبن اسماعبل کشته شده بود 
و پسرش نصر به نبرد عمویش اشتغال داشت و میان وی و عمویش اختلافها رفت. 
احمدبن‌علی» معروف به صعلوك که‌در ایام زند گی احمدین اسماعیل از جانب 
ویو لایتداری‌بو ده‌بود به مقتدرنوشت وفرستاده‌ای‌سوی‌وی گسیل داشتو کار ری و 
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قزوین و گرگان و طبرستان و توابع این ولایتها را خواستار شد و مالیگسزاف 
در قبال آن تعهد کرد. نصر حاجب بدو توجه کرد» چنسدان که نامه‌ها سبوی وی 
فرستادبهو لایتداری.مقتدر از مالی که تعهد شده بود صدهزار درم به نصر جایزه دادو 
دستور داد درمرماه از ماههای‌ملالی خوانی برای وی بپا دارند به پنجهزار درم و 
از املاك سلطان در ری تیو لها بدو داد که هر سال صد هزار درم در آمد داشت. 

دراین سال» مقتدر به آهنگ میدان بر نشست» علی‌بن عیسی وزير برنشمت 
که بدو ملحق شود اسبش رم کرد و بیفتاد» افتادنی الم انگیز. خلیفه دستور داد 
همراهان مو کب وی را با دارند و بر اسبش بنشانند که وی را بسرداشتند و 
ببردند. در بارٌ وی اشعاری گفته‌شد که‌از جمله این است: 

«ای علی» سقوط تو از تیر گی دل است 

«و زبونی عاجل و سستی کار. 

«غمین نشدیم بلکه خوشدل شدیم 

«که برای امیدهای ما فالی نکو بود. 

«مال را در شرق و غرب به هدر دادی 

رو امام رافراهم آوردن مال میسرنشد.» 

را وی‌گوید: علی‌بن‌عیسی بخیل بود؛ از اینرو مردم او را دشمن داشتند. 

خب ر آمد که‌فرمانروای افریقیه وارد اسکندریه شده و بر برقه و جز آن تسلط 
یافته» تکین خاصه ولایتدار مصر نوشت و كمك خواست و به سلطان استغائشه 
کرد و این به مقتدر و مردان وی گران آمد که از پیش» کار عبیدالله شیعی و 
ابوعبدالله را که به دعوت وی قیام کرده بود سبك می گرفته بودند که در بار نسب 
و مقام و باط ن کار وی کنجکاوی کرده بودند. 

محمدبن یحیی صولی به نقل از ابوالحسن؛ علی‌بن سراج مصری» که‌حافظ 
اخبار شیعه بودگوید: این عبیدالله که به کار اقربقیه‌قیام کرده بود عبیدالله‌بن‌عبدالله 
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ابن‌سالم بود از مردم عسکر مکرم» پسر سندان باهلی» که‌سالار نگهبانان زیاد بوده 
بود و از وابستگان وی. سالم جدعبیدالله: را مهدی به سبب زندقه کشته بود. 
گوید: راوی دیگر بجز ابن سراج به‌من‌گفت که جد وی در بصره با طایفة 
بنی‌سهم‌باهله منزل داشت و دعوی داشت که‌جای امام قائم را می‌داند و دعوتگران 
در اطراف دارد که به‌سبب امام برای او مال فراهم می کنند. پس یکی را به ناحية 
مغرب فرستاد به نام ابوعبدالله صوفی محتسب که به مردم زاهسدی نمود و نهانی 
آنها را به اطاعت امام دعوت کرد و قیروان را بر زیادةالله اغلب تباه کسرد. این 
عبیدا للهمدتی درسلمیه‌اقامت‌داشته‌بود آنگاه‌به‌مصر رفت که در آنجا وی‌رامی‌جستند» 


محمدبن سلیمان بدو دست‌یافت وما لی‌ازاو گرفت‌ورهایش کرد» پس از آن محتسب 
برابن اغلب بشوریدو اورا از قیرو ان‌برون‌راند. آنگاه‌عبیدالله به‌نزدوی‌رفت ومحسب 
به‌مردم گفت: «سوی این‌دعوت‌می کردم.» وچنان بود که‌عبیدالله در آغازورود به 
قیرو ان به‌نام ابن بصری شهره بود. وقتی‌عبیداللهبهمیگساری وسما ع‌پرداخت‌محتسب 
گفت: «برای‌این قیام نکرده‌ايم.»وبه کار وی اعتراض کرد. عبیدالله یکی ازمغر بیان 
را به‌ناماین‌خنزیزنهانی سوی محتسب فرستاد که اورابکشت بر ولابت مساط شد و 
طر ابلس‌را محاصره کردتا آ نجارا گشود ومالهای بسیار گرفت» پس از آذ‌بر برقهاستیلا 
یافت وسپاه‌وی به آهنگ‌مصر بيامد. پسرعبیدالله به‌اسکندریه آمد ودر آنجا خطبه‌های 
بسیار خو اند که به‌جاما ندهو ‏ گر به کفر آميخته نبو دشمه‌ای از آنرانقل‌می کردم. 
وقتی‌خبر آمد که‌فرمانرو ای قیروان به سمت مصر دست‌اندازی کرده مقتدر» 
مونس خادم را روانه کرد وسپاهیان با وی فرستاد. به عاملان ولایتهای شام نوشت 
که سوی مصر شوند» به دو پسر کیغلغ و ذکاء يك چشم و ابوقابوس خراسانی 
نوشت که‌برای نبرد عبیدالله به تکین پیوسته شوند. به‌ماه ربیع الاول سال‌سیصد 
ودوم مو نس راخلعت‌داد که سوی مصر روان‌شد. علی‌بن‌عیسی وزیردستوردادا زمصر 
تا بغداد جماز گان‌نهند که‌هر روز اخبار به او برسد. خبر آمد که سپاه عبید الله که 
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با پسر وی و سردارش حباسه آمده بوؤد هزيمت شده‌اند. علی‌بن عیسی مژده را به 
مقتدر رسانید که همان روز یکصدهزار درم صدقه داد و مالیکلان به علی‌بن عیسی 
جایزه داد که نپذیرفت. وقتی‌علی‌باز گشت» پسر ماشاء‌الله ملکی از آن وی را به 
چهار هزار دینار فروخت که همه را به‌سپاسکزاری خد ای‌عسز وجل پر | کنده 
7 


مونس‌خادم باسپاهیان» در ماه جمادی‌الاول وارد مضر شد. در آن وقت 


بسیاری از مردم مغرب از اسکندریه و اطراف آن رفته بودند» پسر عبیدالله نیز به 
قیرو ان باز گشته بود. محمدین علی‌ماذرایی از بدی وضع مصر و کشرت سپاهیان 
آنجا نوشت و مالها که برای سیاهیان بدان نیاز بود. مقتدر دویست کیسه درم بر 
دویست‌جمازه به همراه جابربن‌اسلم سالار نگهبانان سمت شرقی بغسداد برای وی 
فزاستاو: 

درذی‌قعده؛ از مصر خبر آمد که در بارة مر گ‌عبیدالله شیعی خبرهای مکرر به 
آنها رسیده ومونس به آهنگ بغداد باز گشت. مقتدر تکین‌را از مصر برداشت‌واودا 
بردمشق گماشت وذکاء يك چشم را از حلب‌بهصر فرستاد. 

درهمین‌سال» ابوابراهیم بن‌بشر » ابوبکر کریزی را از کارهای قصرابن‌هبیره 
و اطراف آن برداشت‌و به معرضمطالبه برد و تازیانه زد» چندان که‌جان‌داد و اورا 
در تابوتی‌به‌مدینة‌السلام رسانیدند. 

در همین سال»قاسم بن‌حسن که کنية ابومحمد داشت در گذشت:وی حدیسث 
می گفته بود ومردم از او روایت کرده بسودند. در گذشت وی دو روز مانده از 
جمادی‌الاو لی بود وهیج قاضی‌وفقیه وعادلی از جنازة او باز نماند. 

درهمین سال» شش روزرفته از ذٍی‌حجه. بدعه کنیز عسریب» وابستة مأمون 
در گذشت. ابو بکر پسرمهتدی براونماز کرد.ازوی‌مال‌بسیار بجاماندباجواهر واملاك 
و کالا. المقتدر بالله دستور داد که همه را بگیرند بردعه به وقت مرگ شصت- 
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سال داشت وهیچ مردی بدودست نزده بود. 

در این سال در راه مکه راه حاتم خراسانی و جمسع بسیاری راکه با وی 
بودند» بریدند؛ یکی از حسینیان با بی,صالح‌بن‌مدرك طائی‌بر آنها تاختند و اموال 
را بگرفتند وحرمتها را روا داشتند وهر که به‌سلامت ماند از تشنگی جان داد. همه 
کارو انهای دیگرء بجز کاروان حاتم به‌سلامت ماند. 

آنگاه سال سیصدوسومدر آمد. 


سخن از زخدادها که به سال‌سبصد 
وسوم‌بودازاخباد بنی‌عباس 


در این سال خبر آمد که یکی از طالبیان در ناحیة و اسط بشوریده و گروهی 
از بدویان وروستانشینان بدوپیوسته‌اند. بدویان‌سالاری‌داشتندبه نام‌محرز پسررباح. 
سبب آن بود که خبریافته بودند که فرمانروای فارس واهواز و بصره از مالی که به 
نزد وی فراهم شده بود» سیصدهزار دینار به‌عضرت سلطان فرستاده بود که درسه 
کشتی حمل می‌شده بو د که در غارت کردن و گرفتن مال طمع بستند ودر راه‌برای 
فرستاد گان کمین نهادند. مردم کشتی‌ها خبریافتند یکی از کشتی‌ها گریخت و پیش 
رفت ودو کشتی دیگربه بصره باز گشت وشورشیان که به‌چیزی دست نیافتند سوی 
عقرواسط رفتند وبه مردم آنجا تاختند ومسجدآنرا بسوختند و حسرمتها را روا 
داشفند. 

حامدین‌عباس از کار آنها خبر یافت ‏ وی عهده‌دار حراج و املاك کسکرو 
ولایت دجله وتوایح بود و محمدین‌یوسف معروف به خزری را که از جانب‌وی 
کار کمکهای واسط را به عهده داشت فرستاد وغلامان خویش را با گروهی که به 
مزدوری گرفته بود بدوپیوست» خبررا برای سلطان نوشت که لو لوطو لونی را به 
کمك وی فرستاد. اما او لۇ بدو نرسید تا وقتی که طالبی ومحرز بن‌رباح وبیشتر 
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بدویانی که با آنها قیام کرده بودند کشته شدند و نزديك به یکصدبدوی از آنهااسیر 
شد. 

حامد» فتح را برای مقتدر نوشت‌واسیران را فرستاد که در ماه جمادی‌الاول 
وارد مدینةالسلام شدندء کلاههای درازبه سرداشتند. برشتران سوار بودند که 
بنالیدند وبانگ بر آوردند و جمعی‌از آنها گفتند که بیکناهند» مقتدر دستور داد 
آنها را به نزد حامد پس‌فرستند که بیگناه را آزاد کند وتبهکار را بکشد که همه را 
برپل واسط بکشت و بیاو یخت. 

در همین سال» در جمادی‌الاول خبر آمد که رومیان فراهمی گرفته‌اند و بر- 
ضد مسلمانان برون شده‌اند وبر گرومی از غزا کنان مردم طرسوس ظفریافته‌اند. 
جمعی از آنها نیز بر گروهی بسیار از مردم مرعش وشمشاط ظفریافته‌اند و نزدیك 
پنجاه هزار کس ازمسلمانان را اسیر گرفته‌اند. کار در این‌باره بسزرگ‌شدوعاقبشت 
سلطان مال ومرد به آن مرز فرستاد که پس از آن نبردهای بسیار به ضرر رومیان‌رخ 
داد. 

در همین سال هارون پسرغریب؛ دایی مقتدر» درحال مستی در مدییته| لسلام 
جنایتی کرد» بریکی از خزران به نام جوامرد که شبانگاه به‌وی برخورد وسرش‌را 
با تبرزینی بکوفت وبی‌سببی اورا بکشت» رفقای جو امرد بشوریدند ومارون را 
می‌جستند که اوزا بکشند‌وی را از آنها که صد کس بودند محفوظ داشتند؛ رفت و 
آمد کردند و خواستند که حق از وی‌گرفته شود اما در کارشان نظر نکردند. وقتی 
از این نومیدشدند همگیشان برون شدند وسوی اردو گاه ابن‌ابی‌الساج رفتند که بر 
ضد سلطان جنیش کرده بود. مقتدر رشیق حرمی داماد نصر حاجب را به‌نزدابسن- 
ابی‌الساج فرستاده بود که وی را از روشی که داشت بازدارد؛ اما ابن‌ابی‌الساج او 
را به نزد خویش بداشته بود و نگذاشته بود به‌مقتدر نامه نویسدء پس از آن وی را 
رها کردوهدیه‌ها فرستاد ومالی که مقتدر از اورضایت آورد. 
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در این سال کار حسین‌بن‌حسمدان در تنواحی مو صل بالا گرفت وساطان» 
ابومسام »ر ایق کبیر» راسویاوفرستاد که ازهمه‌غلامان‌معتضدی کهنسال‌تربودو والاس 
مقام‌تر » و عفت و دین و خرد داشت. وی برفت» سران سرداران وغلامان نیز با 
وی بودند» با حسین‌بن‌حمدان بردکرد» وی با پانزده هزار کس بود؛ رایق‌جمعی‌از 
سرداران ابن‌حمدان را بکشت از آن جمله حسن‌بن‌محمد ترك که یکه سواری دلیرو 


جنگ آور بود وابوشیخ داماد پسر ابومشعرارمنی. 

حسین‌بن‌حمدان جمعی را به نزد رایق فرستاد وخواست که برای وی امان 
بگیرد» می‌خواست با این کار وی را از نبرد خویش بازدارد. آنگاه حسین‌راه بالا 
گرفت» کردان و بدویان نیز با وی بودند باده عماری که حرمتهای وی در آن‌بودند. 
وچنان بود که مونس خادم از غزا باز آمده بود وبه آمد رفته بود که سرداران و 
غلامان را از پی‌حسین فرستاد که بدورسیدند به وقتی که یاران و بنه‌های خویش را 
از رودی عبور داده بود و بخویشتن با پنجاه‌سوار ایستاده‌بود و آهنگ عبورداشت» 
عماریها نیز با وی بود» با آنها در آویخت که عاقبت اسیرش کردند وعیالش تسلیم 
شدند» پسرش ابوالصقر نیز اسیرشد. وقتی کردان این را بدیدند به اردو گاه‌تاختند 
و آنرا غارت کردند. پسر حمدان» حمزه وبرادر ژاده‌اش ابسوالفطریف گر یختند» 
مالی همراه داشتند» عامل آمد این را دریافت. عامل سیما غلام نصر حاجب بود و 
مالی‌را که همراهشان بود بگرفتو آنهارا بداشت»پس از آن‌گفته شد که‌ابو | لغطریف 
در محبس بمرد وسرش‌را بر گرفتند. 

دستگیری حسین‌بن‌حمدان به روز پنجشنبه نیمه شعبان بود. پس از آن‌مونس 
به آهنگک بغداد حر کت کرد. حسین‌بن‌حمدان وبرادرانش که همان ند وی بودندبا 
بیشتر کسانش همراه مونس بودند. حشین را برشتری نهادند » به حالت آویخته 
برداری که زیر آن کرسی‌ای بود» یکی‌دار رامی‌چرخانید وحسین از جای‌خویش 
به راست وچپ می کشت يك روپوش دیبای کشاد براوبود که مردی را که دار را 
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می گردانید پوشانیده بود که کس اور انمی‌دید.ابوا لصقر»پسر حسین که ازمدینةا لسلام 
فرار کرده بودپیش دوی‌وی‌برشتری بود و قبای دیسبایی به تن‌داشت. وچنان بود که 
ابوالصقر از نهادن کلاه‌دراز برسر خویش اباورزیده بود اماحسین بدو گفته بود: 
«پسر کم آنرا به سرنه که پدرت به سربیشتر این کسان که می‌بینیشان کلاهدر از نهاده.» 
وبه قتال و گروهی از صفاریان اشاره کرده بود. 

درباب‌الطاق قبه‌ها نصب کرده بودند. ابوالعباس» محمد پسر المقتدر بالله 
برنشست» نصر حاجب پیش رویوی بو د که نیم‌نیزه را همراه داشت» پشت سروی 
مونس بود وعلی‌بن‌عیسی وبرادرش حسین ازپی گروهی انبوه سیاه‌پوش؛ در جمع 
سپاه. وقتی‌حسین به بازار بحبی رسیدیکی از هاشمیان بدو گفت:.«ستایش‌خدای‌را 
که ترا مفلوب کرد.» 

حسین بدو گفت: «به خدا صندوقهایم را از حلست‌ها وپرچمها پرکسردم و 
دشمنسان این دولت را نابود کردم بیم جانم مرا به این حال انداخت؛ آنچه به 
من رسیده از آنچه از فقدان بارانی چون من به سلطان می‌رسد کمتر است:» 

حسین را به خانهةٌ خلافت رسانیدند و او را پیش روی مقتدر جای دادند» 
پس از آن وی را به نذیر حرمی دادند که او را در یکی از اطاقهای خانهٌ علافشت 
بداشت. 

در این سال‌غلامان وپیاد گان آشوب کردند واضافه مسی‌خواستند؛ آنها رااز 
ورود به نزد مونس یا یکی از سرداران بازداشتند» سوی خانة علی بن‌حسین‌وزیسر 
رفتند ودر آنرا بسوزانیدند واسبان وی را در اصطبل سربریدند ودر نماز گاه‌اردو 
زدند» آنگاه میا نشان در این‌باب رفت و آمد شد که وارد شدند و به‌عطای‌حو یش 
معترف شدند. غلامان هفتصد کس بودند وپیاد گان جمعی بسیار بودند» مونس به 
آنها وعدة اضافه‌داد وچیزی اندلهافزوده شد که راضی‌شدند. 

در آخرماه رمضان» پنج روز مانده از آن ماه» پنسج‌اسیر از یاران حسین‌را 
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بیاوردند که از آن جمله‌حمزه پسرش بود ویکی به نام علی پسر ناجسی» پس از آن 
عبیدالله و ابراهیم پسران حمدان راگرفتند ودرخانة غریب دایی بداشتند پس‌ازآن 
رهاشان کردند. 

درهمین‌سال؛ در ماه صفرءورقاءبن محمد شیبانی بر کمکهای کوفه وراه مکه 
گماشته شد و اسحاق بن عمران از کوفه معزول شد. فرمان وی برراه مکه بود و 
شهر کوفه و چهار تا از بخشهای آن: بخش سلیحین و بخش فرات با دقلا و بخش 
بابل و خطرنیه و خرب و بخش سورا. بدو خلعت دادند و برایش پرچمی بسته 
شد. 

دراین‌سال علی بن‌عیسی بااحمدبن‌عباس بر ادر ام مو سی‌خشو نت کردو بدو گفت: 
« مال سلطان را نابو د کرده‌ای » هر ماه از ماههای هلالی هفت هزار دینار مقرری 
می‌بری»» ونامه‌ای به تفصیل آن نوشت. ام موسی همچنان با علی‌بن عیسی نرمی 
کرد تا دست ازوی بداشت. 

درهمین‌سال‌علی بن عیسی بخویشتن‌در کار قرمطیان نگریست واز آنها برحج- 
گزاران و دیگران بیمناك شدء آنها را با مکاتبه و پیام و دعسوت به اطاعت مشغول 
داشت وبه آنهاهدیه داد وخرید از سیراف را برای‌شان آزاد کرد بدینسان دفعشان 
کرد و بازشان داشت‌اما مردم اورا به‌عطا منسوب‌داشتند. پس از آن وقتی باقرمطیان 
سختی شد و دیدند که آنها چه کردند بدانستند که آنچه علی کرده بود همه صواب 
بود. بدین سبب؛ برعلی‌بن‌عیسی عیب گرفته بودند که‌وی‌قرمطی است. حسودانش 
و سیله‌یافتند که دراین باب از او توضیح بخواهند اما مرد.خردمندترو نیکورفتارتراز آن 
بود که قرمطی شده باشد. 

دراین سال ابوالهیثم پسرثوابة اکبردر گذشت به کوفه وذرزندان» از آن پس 
که اسحاقبن‌عمران» مالی گزاف ازاوبرای سلطان و برای خویشتن گرفته بود. گفته 
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شد که| بو اسحاق برای کشتن ابو الهیثم تدبیر کرد مبادا آنچه راازوی‌بر ای‌خویشتن 
گرفته بود آشکار کند. 

دراین سال فضل‌بن‌یحیی‌بن‌فرخانشاه دیرانی نصرانی از مردم دیرقبا در - 
گذشت وسلطان همه‌املال وی رابگرفت»؛ صدو پنجاه هزاردیناراز آن وی به‌نزدیکی 
بود که ازاو گرفته شد. شفیع مقتدری همراه چند غلام وخادم به‌قبا فرستاده شد که 
تر که.و ,املاله وی زا شمار کردند: 

دز همین سال عادل » ادریس بن ادریس در کذشت ‏ به قادسیه درآن 
اثنا که به زیارت مکه می‌رفت » کار وی در بازر گانی و منزلت به نزد سلطان بالا۔ 
گرفته بود » هر ساله حج می کرد و مالی همراه می‌برد که آنرا بر محتاجان خرج 
می کرد. 

محمدبن‌یحبی صو لی گوید: روزی ازوی شنیدم که می گفت: « هر سال - 
برای حج مخارجی لازم دارم» بجز آنچه درکار خير حرج می کنم که پنجهزاردینار 
است:» 

دراين سال ابوالاغرسلمی در گذشت؛ به‌نا گهانی» هفت روزرفته ازذی‌حجه» 
هنگام نیمروز از آن پس که چاشت کرده بود بخفت» پس از آن وی را برای نماز 
بجنبا نیدند واو را مرده یافتند. 

دراین سال سالار حج فضل بن‌عبدا لملك هاشمی بود. 

آنگاه‌سال سیصد وچهارم در آمد. 


سخن از دخدادها که به سال 
سبصد وچهادم بود از اخبار بنی‌عباس 


درمحرم این سال‌نامة متصدی برید کرمان رسید که‌می گفت که خالدبن محمد 
شعر انی معروف بها بو يزيد که‌علی بن‌علی‌وزیروی را به عر اج کرمان وسیستان گماشته 
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بود» مخالف‌سلطان شده و عنوان امارت گرفته و کسان را برخویشتن فراهم آورده 
وبرای‌شان مالها تعهد کرده» تا باوی به‌نبرد بدر حمامی فرمانروای فارس قیام کنند. 
برای سردارانی که با وی بودند مالی گزاف تعهد کرده وقسمتی از آنرا به نقد داده 
که ده هزار سوار و پیاده بر او فراهم آمده‌اند. شعرانی مردی سست رای و کج- 
سلیقه بود. 
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مقتدر به بدر حمامی نوشت که سپاهی سوی شعرانی فر ستد ودرکار اوشتاب 
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کند. بدریکی از سرداران خویش را به‌نام درك سوی شعرانی فرستاد و ازسپاهیان 
خویش و مردان فارس» سپاهی انبوه بدو پیوست. بدر پیش از فرستادن سپاه به 
ابویزید شعرانی نوشت واورا به‌اطاعت‌ترغیب کردو تعهد کرد که به سلامت ماند و 
منزلت‌وی بالا گیرد و از عواقب نافرمانی‌بیمش داد. ابویزید بدو پاسخ داد که‌به. 
خدا من از تو بیم ندارم که مصحف را گشودم و این گفتة خدای عز وجل بر من 
نمودارشد که لاتخاف درک ولا تخشی۱ یعنی: « وازگرفتن ( دشمنان ) نه بیم کن و 
نه بترس » بعلاوه در طالع من يك ستاره بیبانی (؟) هست که می‌باید مرا به نهایت 
آرزو برساند ». 

پس» بدر سپاه‌را سوی او فرستاد که محاصره شد تا وقتی که اورا به‌اسیری 
کرفتند. 

اشعاری دربارة شعرانی گفته شد که ازجمله ابنست: 

« ای ابویزید بهتان‌گوی 

« به ستاره بیبانی مغرور مباش. 

« بدان که سرانجام جهالت پیشه‌ای که 

«هدایت را به سر کشی و بهتان فروخته باشد» 

و کشته شدن‌ااست: 

۱-سودة طه (۲۰) یه ۷۷ 
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« از سلطان متزلت والا داشتی 

« کی بود که ترا نسبت به سلطان 

« مغرو ر کرد؟ » 

پس از آن خبر آمد که این ابو یزید درزاه مرده» سرش را به مدینةالسلام - 
رسانیدند وبردیوارزندان نو نصب کردند. 

در این سال یمن طولونی از امارت بصره معزول شد و حسن بن خلیسل» 
بر آن گماشته شد » به دست شفیع مقتدری که امارت بصره از آن وی بسود. 


سخن ازدستگیری‌علی بن‌عیسی وز .بر 
ووزارت علی بن فرات برای باد دوم 


دراین سال به‌روز دوشنبه»هشت روزرفته از ذی حجه» علی‌بن عیسی وزیررا 
گرفتند ومنزلهای برادران وی و منزلهای اطرافیان و کسانش غارت شد» وی را در 
خانةٌ مقتدر بداشتند. درهمین روزعلی‌بن محمد فرات به‌وزارت رسیدوهفت خلعت 
گرفت» واسبی بدو داده شد بازین ولگام» پس در خان خویش در مخترم بنشست 
که به نام حانة سلیمان‌بن وهب شهره بود و بیشتر املاك وی را که به هنگام خشم 
آوردن‌براو گرفته شده‌بود»پس‌دادندو کسانی از پرورد گانش ووابستگانش که به‌سیب 
وی نهان شده بودند» آشکارشدند. 

دربارةٌ وی گفته اند که صبحگاهی که ابن فرات به وزارت رسید و خلعت 
گرفت بهای شمع هريك من يك قیراط طلا افزوده شد ازب سکه شمع به 
کار می‌برد و به سبب وی به‌کار می‌رفت. و نیزبهای کاغذ افزوده شد از بس که کاغذ به 
کار می‌برد» و مردم این رااز فضائل وی به شما ر آوردند. روزی که خلعت گرفت 
روزی سخت گرم بود» ابن‌فضل به‌من گفت که در آنروز و آن شب در خان#وی‌چهل 
هزار رطل برف مصرف شد. 
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علی‌بن محمد برنشست و به مسجد جامع رفت» موسی‌بن خلسف بارش نیز 
با وی بود» هاشمیان بر او بان زدند که ما را رها کرده‌اند و دربارة مقرربهیای 
خویش بنا لیدند. | بن‌فر ات به‌همر اهان‌خو یش دستور داد که با آنهادربارة چیزی‌سخن 
نکنندهاشمیان درسنخن؛زیاده‌روی کردند که‌مقتدراین‌رانیسندید ودستوردادمر تبت- 
دارانشان را از خانة علافت‌بدارند» پیران هاشمی به نزد ابن فرات شدند وپوزش 
خواستند و بدو گفتند: این کار جاملان مابوده» وی با خلیفه در بارة ایشان سخن کرد 


تا از آنها رضایت آورد جمعی از غلامان اطاقی‌را به ابن فرات پیوست که با وی 
بر نشینند وهر کجا بود با وی باشند. 

دراین سال از خراسان نامه آمد که در آن آمده بود که درقندهار دربرجهای 
حصار آن» برجی یافته‌اند که پنجهزار سر در آنبوده» در سبدهای علفی» از جمله 
بیست ونه‌سر بوده که در گوش هر کدام رقعه‌ای بوده؛ بسته شده با نخ ابریشم» 
به‌نام صاحب سر ونامها چنین بوده: شریح‌بن حسان» جناب‌بن زبیر» خلیل بن مو سی 
تمیمی» حارث‌بن‌عبدالله» طلق‌بن معاذ سلمی» هاتم‌بن حسنه هانی‌بن عروه» عمربن 
علان» جریربن عباد مدنی؛ جابربن خبیب‌بن‌زبیر» فرقدبن زبیر سعدی عبداللهبن 
سلیمان عماره» سلیمان‌بین عماره» مسا لك‌بن‌طرخان پسرچمدار عفیل‌بسن سهیل‌بن 
عمرو» عمروبن حیان» سعیدبن عتاب کندی» حبیب‌بن‌انس؛ هارونبن عروه غیلان 
بن علاء» جبریل عباده»عبد الله بجلی؛ مطرف‌بن صبح داماد عثمانبن عفان رضی - 
الله عنه. 

سرها را به حال خویش يافته بودند جز اینکه پوست آن خشکیده بود » 
موی آن به حال خویش بود و تغبیر نیافته بود و رقعه‌ها از سال هفتادم هجرت 
بود. 

دراین سال یمن طو لونی از نگهبانی بغداد معزول شد ونزارین محمد ضبی 


ب رآن گماشته شد. 


E EDs تاد‎ ES 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۶۴۰ دنبا له تادیخ طبری ۳ 


در محرم این سال عبدالعزیزین طاهرطاهری برادر محمدین‌طاهردر گذشت. 
وی مردی بود پارسا ونیکرفتار و نکوکار» در گورستان قریش به گورشد ومطهربن 
طاهر براو نماز کرد. 

درهمین سال محدئی که عنو ان عادل نیز داشت به‌نام ابونصر خراسانی در- 
کاشهت: به‌ماه جمادی‌الاولی. 

وهم دراین سال به‌ماه شعبان» ابوالحسن» احمدبن‌عباس وزیر» در گذشت؛ 
وی مردی ادب دوست بود و خویشتن را نامزد وزارت کرده بود و کسانوی - 
اکل وزارت بوونن, 

وهم دراین سال لول غلام ابن طو لون در گذشت. 

و هم در این سال ابو سلیمان» داود بن عیسیءدرگذشت »دو ماه پیش از 
آنکه برادرش علی‌بن عیسی گرفته شود وهیچکس از بزرگان اؤ جنازة وی باز د 
نماند, 

در این سال طرخان‌بن‌محمد بن اسحاق از دینور به آهنگک حج بیامد» درماه 
رمضان. به روز دوشنبه یازده روزمانده ازماه شوال بر نشست وبه نزد علی‌بن عیسی 
وذیر رفت» بیخیر بود و وزیر مرگ پدر را بدو تعزیت گفت که سخت بنالید؛ سه 
روز بعد» به‌روز پنجشنبه» خلعت گرفت وبرای وی بر کارهای پدرش پرچم بستند؛ 
به برادرش نوشت واورا نایب خویش کرد. دربارةکارها که با پدرش بوده بود با 
وی گفتگو شد. کار را با وی بریدند به شصت هزار دینار که حمد دبیرش ازجانب 
وی فرستاد. تابوت محمدبن اسحاق را چهارروزمانده ازشوال بیاوردند ودرخانة 
وی درسمت غر بی به حاك سپردند. 

دراین سال فضل‌بن عبدالملك هاشمی سالار حج بود. 

آ نگاه‌سال‌سیصد وپنجم در آمد. 
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سخن از دخدادها که په سال 
سیصد و ,لچم بود از اخباد بنی‌عباس 


دراین سال فرستادگان شاه روم وارد مدینةا لسلام شدند» دوسالارداشتند يك 
پیر ويك‌جوان که بیست وچهار کافر همراهشان بود» درخانه‌ای که از آن صاعد - 


بوده بود منزلشان دادند و جیره و خرج بسیارشان دادند. پس از چند روز آنها را 
به خانهٌ خلیفه بردند درباب العامه. از خیابان بزرگ ببردنسدشان؛ از در مخرم تا 
خانهٌ خلافت برای آنها صف بسته بودند» به زد باب‌العامه دو سالار را ازاسبشان 
پیاده کردند و وارد خانةخلافت کردند اطاق‌ها رابه‌اقسام فرش زینت کرده بودند» 
آنهارا درحدودیکصدذرا ع ازخلیفه دور نگهداشتند.در آنوقت علی‌بن محمد وزير 
پیش روئ وی ایستاده بود» ترجمان نیزایستاده بود که با وزیرسخن می کرد» وزير 
نیز با خلیفه سخن می کرد. از ابزار طلا ونقره وجواهر وفرش چندان آماده شده 
بودکه نظیر آن دیده نشده بود. آنها را بگردانیدند» سپس بر کنار دجله بردند. 
بردو ساحل» فیلها وزرافه‌ها ودرنده‌ها ویوزپلنگها آماده بوده به آنها خلعت 
دادند» خلعتها عباهای دیبای مزیین بطلا بود. دستور داده شد به‌هر 
يك از دوسالار بیست هز اردرم بدهند که در کشتی حمل‌شد با کسانی که همراهشان 
آمده بودند. آنها را به‌ست غربی بردند» بر دیگر کناره‌های دجله صفها بسته 
شده بودء آنها رااززیرپل‌عبور دادندوبه‌خانة صاعد بردند واین به‌روز پنجشنبه‌بود» 
شش روزمانده ازمحرم. 

در این سال ابراهیم بن احمد ماذرایی از مکه بیامد و ابن فرات وی را 
گرفت وبا اوخشو نت کرد ومالی ازاو مطالبه کرد که‌قسمتی را به‌نقد داد وبقیه را 
براو تسیط کرد. 

دراین‌سالابن فر ات‌به‌علی بن احمدبن بسطام‌عهدهدار کارهای‌شام نو شت که سوی 
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مصر شود وحسین بن‌احمد»معروف به‌ابوزنبوررابگیرد» با برادرش ابو بکر»محمدبن 
علی؛دو بر ادررا به‌مطالبه بکشدو به‌اقر ارشان و ادارد آنگاه‌برجمازه ها که از بغداد بنزد 
وی‌فرستاده‌بود» به‌مدینة| لسلام‌شان فرستد‌مال گرفته شده رانیز به‌مدینةالسلام‌فرستد. 

وچنان بود که پیش از آن» دو برادر به ابن بسطام دست یافته بودند وبا وی 
نیکویی کرده بودند» ابن بسطام به تلافی با آنها نسرمی کرد ودرکارشان نکسویی 
کرد. یکی از اطرافیان سلطان در بغداد نیز به‌کارشان توجه کرد. به خلیفه گفته 
شد که‌وزیر برای کشتن آنها کس فرستاده وخادمی ازمعتمدان خدمة خویش دا 
برجمازه‌ها ازراه صحرا به‌دمشق فرستاد وازآنجا به‌مصرو به‌ابسن بسطام دستور داد 
که‌بی حضورخادمی که‌به نزووی‌فرستاده‌شده‌بادو بر ادر گفتگو نکند وبا آنهاخشونت 
نکند. ابن‌بسطام این را خوش داشت زیرا با آنها به‌نهایت‌بدی کرده بود 
ومالی گزاف از آنها گرفته بود که می گفتند برای حویشتن برداشته بود. کار گفتگو با 
ابن بسطام را برادرش ابوالطیب عهده کرد» این نیز به منظور نرمی با وی بود که 
با او دربارة کارش سختی نکردند واورا به تکین فرمانروای مصر دادندکه گفتگو 
با حضور وی انجام شود. ابوالطیب را دراین کاربه‌سستی منسوب داشتند ویکی از 
شاعران مصر,در بار وی شعری‌گفت که آنرا یاد می‌کنیم که روش زشت شکنجه 
کردن قوم واقرارگرفتن درآن آمده است: 

« ای ابوالطیب که خداوند به وسیلةً وی 

« عدالت را نمودار کرد 

« ظفر از تونمی‌آید. 

« تأمل کردی ومنتظر ماندی 

« مگر ازپس تأمل کردنت 

« توقف وانتظاری‌هست! 


« درکار خیانتگر بخیل بکوش 
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« وازوی اقرار بگیر 

«که اقرا ر گرفتن مایه ویرانی اوست. 

« زدن چماقهای‌ارژنی چه شد؟ 

« هراس دادن ودرشت‌گوبی چه شد؟ 
دنل گردفی و ایی کردد چه فد؟ 
« ودمانه آو بختن‌چه شد؟ 

« بندهای تنگ وبد زبانیها کو؟ 


« به پاداشتن و ضربت زدنها 

« گوش مالیدنها و سر کوفتن‌ها 

«وخایه فشردنها و لب به‌فید نهادن‌ها 

« چه شد؟ 

« ریش کندنها و گلوفشردنها 

«وبداشتن‌هاو نگهداشتن‌ها. 

« که‌سلطان‌جز با این چیزها 

« ازتوخشنود نمی‌شود. 

« پس سختی کن که نرمی تو مايه عار است 

« و بدینوسیله مال تو به‌تو می‌رسد. 

« گوش گیر که بر گزیدن واختیار باتواست:» 

دراین سال خواهرزادة ابراهیم‌بن احمد ماذرایی راگرفتند؛ به بغسداد. وی 
ابوالحسن محمدبن احما. بود» برای بدرحمامی دپیری می کرده بود و نایب 
ابسوزنبور و ابوبکر محمدبن علی بوده بود؛ ابن فرات مالهایی از او مطالبه 
میکرد که‌وی‌رابه‌غرامت کشیدوهرچه‌را که درخانهٌ وی بود گرفت. 

دراین »ال خب ر آمد که حسن‌بن خلیل» که ازجانب شفیع مقتدری امیر بصره 
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بود در بصره رفتار بد پیش گرفته ودست به کارهای زشت زده و بر بازارها پرداخعت‌ها 
نهاده که برضدوی‌شو ر يدها ندو او برنشسته‌و بازار اطراف جامع را سوخته وسواران 
وی به مسجد تاخته‌اند و گرومی‌از عامه را که‌در مسجد بودها ند کشته‌اند که‌در آنروز 
نماز جمعه نکرده‌اند» پس از آن مردم بصره فزونی گرفته‌اند واو را در خانه‌اش 
محاصره کرده‌اند درمحل معروف به‌بنی نمیر. یاران ابن‌خعلیل براو فراهم آمده‌بودند 
تاوقتی که بودند مقتدر به شفیع‌مقندری دستور داداورا معزول کند که معزو لش کرد و 
یکی از یاران خویش را ولایتدار کرد به نام ابسودلف نفزاعی که زوان شد و 
مردم بصره به وقت رفتن وی ابن خلیل را رها کردند .و چنان بود که مردم 
بصره زندانیان را رها کرده بودند و یکماه تمام از نماز جمعه جلو گیری کرده - 
بودند. 

دراین سال‌یکی از سپاه ابن ابی‌الساجبه‌نام کلب صحرا بیامد» به‌امانخواهی» 
می گفت علوی است وابن ابی‌الساج اورا به بند کرده بود که آزوی گریخته بود. 
سیصد دینار برای وی معین شد. جزو پناهندگان» و این‌را به ابن ابی‌الساج 
نوشتند که نهانی کس فرستادتا با وی دربارة نسبش گفتگو کند. 

چنان بود که وی با زن ابن‌ابی ناظره که دختر حسن‌بن حمدین‌ابی‌عوند‌بود 
ازدواج کرده بود.ابن طومارنقیب احضارشد وباوی گفتگ و کرد» نسب وی‌ساختگی 
بود» پس اورا به نزاربن محمد» سالار نگهبانان بغداد؛تسلیم کردند که وی را به 
زندان کرد. 

درشوال همین سال» مونس خادم به ری در آمد برای نبرد ابن ابی‌الساج» 
پس از آن که ابن‌ابیالساج» خاقان مقلحی را هزیمت کرده بود ونگذاشت هیچکس 
ازیاران خاقان تبعةً وی شود یاچیزی ازیاران خاقان‌بگیرد. ابن فرات به‌نزدالمقتدار 
بالله رفت وبدوخبرداد که علی‌بن عیسی به ابن‌ابی‌الساج نوشته ودستسورش داده که 
سوی ری شود به مکاری برضد خلیفه» و تدبیر به مخالفت وی. المقتدر بالله این 
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سخن را ازابن فرات گوش‌گرفت» وجون اوبرون شد.ازعلی‌بن عیسی دربارة آن 
پرصید طا عا به‌نزد مقتدر درخانه خلافت بداشته بود - گفت: «ناحیه‌ای که ابن 
ابی‌الساح را سوی آن کشانیده‌ام از آن برادر صعلوك است بدونوشتم که باوی نبرد 
کند واهمیت نمیدادم که کدامشان کشته شود. بسرای این‌کار از امیر موّمنان اجازه 
گرفتم که دربارة آن اجازه داد» ازوی خواستم که دستخط کند که بکرد و اکنون 
دستخط اوبه‌نزد من است»» دستخط را حاضر کرد واین درمقندر اثرنکو نهار که 
برعلی‌بن عیسی دربداشتنگاهش گشایش آورد وباوی سختی نکرد. 

دراین سال خبر کشته‌شدن عثمان عنزی سردار وعامل راه حراسان رسید » 
وی را درتابوتی به‌بغداد آوردند پس از آن نیز قاتل وی دستگیرشد که يك مرد 
کرد بود از غلامان علان کرد» وی را تازیانه زدند وبند سنگین آهنین نهادنسد تا 
جان داد. 


درهمین سال»هدیه‌های احمدبن‌هلال فرمانرو ای‌عمان» به نزدا لمقتدر بالله‌ر سید 
که‌اقسام بوی‌وش بو د و تعدادی‌نیزه باتحفه‌هایی از تحفه‌های‌دریا» از جمله یك پرندۀ 
چینی سياه که روانتر ازطوطی سخن می کرد؛ به‌هندی وفارسی؛ و هم از آن جمله 
چند آهوی سياه بود. 

وهم دراین سال قاسم‌بن سیما فرغانی ازمصر بیامد» از آن پس که در نبرد 
حباسه سردار شیعه سخت کوشیده بود و اثرنکوداشته بود. وچنان بود که مردم‌مصر 
هزیمت شده بودند و شمشیرمغر بیان در آنها به‌کار افتاده بود» تاوقتی که قاسم بدانها 
پیوست وهمه‌را رهایی داد وحباسه ویارانش هزيمت شدند وشبانه برفتند. نامه‌های 
مردم مصر ومتصدی برید آنجا رسید که‌کار معتبر قاسم وحسن عمل وی را یاد کرده 
بودند و اوتردید نداشت که سلطان وی را عطبة فراوان می‌دهد و تیو لهای معتبر » و 
به‌کارهای مهم می گمارد» اما چون به‌درشماسیه رسید وی را در آنجا نگهداشتند و 
ازورود بازداشتند چندان که افسرده شد وملالت آورد. از آن پس اجازه‌اش دادند 
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که ذرآیسد واین را برای وی نعمتی پنداشتند. قاسم مردی دلیربود با فتوح بسیار 
ونیت درست. از آن وقت که به‌بغداد در آمد غمین وبیماربود تا در آخحر این سال 
در گذشت» به‌روزجمعه هفت روزمانده ازذی‌حجه. 

وهم دراین سال دختری از آن مقتدر بمرد که دررصافه به گورشد و خانسدان 
سلطان وطبقات! مردم برجنازة وی حاضرشدند. 7۹ 

وهم دراین سال قاسم‌بن ز کریا طرا گر" محدث در گذشت. به‌ماة صفر. 

درماه ربیع‌الاخر قاسم پسرغریب دایی بمرد وهیچکس ازسرداران و بزرگان 
ازجنازة وی باز نماندشبانگاه‌روزی که صبحگاه آن پسر را به‌گور کردند ابن‌فرات 


5 
2 


بر نشست و به‌تعزیت به‌نزد غریب رفت. 

دراین ماه خبردر گذشت عباس‌بن عمروغنوی رسید؛ وی عامل دیارمضر بود 
و دررقه اقامت داشت؛ آنچه مال واثاث وسلاح واسب به‌جای نهاده بود به‌نزد 
مقتدر فرستاده شد. پس ازدر گذشت وی‌کار دیار مضر آشفته شد و وصیف پکمتری 
آنرا عهده کرد و از او کاری که مورد رضایت باشد در آنجا نمودار نشد که معزول 
شد وجنی صفوانی بردیارمضر گماشته شد که آنجا را مضبوط داشت. 

دراین سال به‌روزشنبه» نه‌روزمانده‌ازماه ر بیع الاخحرءعبدالته بن ابر اهیم‌مسمعی 
در گذشت ودرخانة حویش که»به‌تیول گرفته بود به‌درخراسان» به گور شد. عبدالله 
مسمعی نحردمند بود و دانشور» کتابهای حدیث نوشته بود و ازریاشی حدیث 
بسیار شنیده بود وجافظة حوب داشت » پسرش نیز دانشور بود اما که‌تسر از 
پدر بود. 

درهمین سال سبکری غلام عمرو بن لیث‌صفار»به‌بخداد در گذشت. 

وهم دراین سال به‌روزچهارشنبه هشت روزمانده ازجمادی‌الاعرغریب دالی 

ات کلمةمتن. 

۲- کلمه‌متن:مطرز: 
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مقتدر در گذشت. احمدین عباس‌هاشمی برادرام‌موسی‌براونماز کرد و درفصرعیسی 
به گورشد» علی‌بن‌محمد وزير باهمه اطرافیان عویش وسرداران و قاضیان برجنازۀ 
وی حضوریافت. 

وچنان بود که نصر حاجب دانسته بود که مقتدر با ابن فرات وزیرنظرخوش 
ندارد و بقای وی را ناخوش دارد وبرای سرنگون کردن وی‌کار می کند» پس نصر 
کس بنزد مقتدرفرستاد وخبرداد که ابن فرات باهمه کسان و اطرافیان خویش بر 
جنازه حضوریافته وبدو گفت: «ا گر عسزم داری فرمان خویش را دربارة آنها 
روان کنی اکنون ممکن است که بدین گونه بر جمعشان تسلط نخواهی 
یافت.» 


مقتدر پیام داد: «اين را به‌تأخیر انداز که اکنون وقت آن نیست.» يك‌جمعه 
پس از آن روز به‌هارون پسر غریب خلعت دادند واورا برهمه‌کارها که پدرش به 
عهده داشته بود» گماشتند» پس از آن نیز برای وی پرچمی‌بستند. 

درهمین‌سال به‌روزیکشنبه‌سلخ شعبان»مصعب‌بن اسحاق در گذشت» وی‌به‌سن 
خیلی بالا رسیده بود؛ فضل بن عبدالملك امام جماعت مکه براو نماز کرد » وی 
آخرین کس ازباقيماندة فرزندان اسحاق‌بن ابراهیم بودکه وصایت اسحاق بدو 
می‌رسید» زبانش کند بود» درسخن خطا بسیار می کرد» ریش دراز و ابله بودءاسا 
پارسا بود» حدیث نوشته بود وروایت کرده بود. خبرهاو نامه‌های مغلوط دارد از 
جمله نامه‌ای‌است که هنگام ی که به‌حج می‌رفته ازقادسیه به کسان خویش نوشته.این 
نامه به‌حط وی یافت شد ومن آن را چنانکه بود نقل می‌کنم: « به‌نام خدای رحمان 
رحیم» این نامه را ازقادسیه به‌شما می‌نو یسم کارقبران (به‌جای قربان)۱ ها را ازیاد 


برده بودم به‌پس (به‌جای پسر) ابوالورد (نمايندة وی بوده) بگود (بجای بگوید) 


۱- کلمة متن: احاضی به‌جای‌اضاحی. 


E SE تاد سرت‎ E SF 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۶۸۴۸ دنبا له تاریخ طبری 


سه گاو بخردوقبران۱ کند» برای بيست‌ويك. دوازده کنیز» با پدرومادرم بيشت و 
من‌خودم بیست‌ویمکی (به‌جای یکمی)" دراین باب عجله کنید.انشاءالله.» 

یکی ازهمسایگانش دربار؟ وی شعری گفته بود به این مضمون : 

«ای بنی صدقه 

«وصی اسحاق بزودی صدقه ی گیواط 

«که‌درمهارت به‌علاف اسحاق است 

وی آ تک مشتفوگفنا سمنافتتا وق نکر دار شت 

«اگرسخنی گوید آنرا عوضی گوید 

«به‌جای حلقه گویدلحقه.» 

درهمین سال ازفارس خبر آمد به‌درگذشت اسحاق اشروسنی . وی سالار 


نگهبانی سمت شرقی بغداد بوده‌بود. 
دراین‌سال پسر فضل بن‌عبدا لملك‌سالارحج بود؛ پدرش نیزباو ی حضورداشت. 
آنگاه سال سیصدوششم در آمد. 


سخن ازدخدادها که (سال‌سبصد 
وششم بود ازاخاد بنی‌عباس 


دراین سال خب رآمد از نبردی که میان مونس خادم و یوسف‌بن‌ابی‌الساج 
بوده بود.به‌روزچهارشنبه پنج روزمانده ازصفر که‌مونس و یارانوی‌هزیمت شده 
بودند. نصرسبکی درحال هزیمت به‌مونس رسیده بود که مالی پیش روی وی‌بود» 
می‌خواسته بود اورا اسیر کند ومالی را که بدست وی بود بگیرد» اما بوسف بدو 
پیام‌داده بود که متعرض ویو آنچه همر اه دارد مشو. دراین نبردگروهی ازسرداران 


۱- کلمة متن: یحضی به‌جای‌یضحی. 
۲- کلم متن: حاود به‌جای‌حادی. 
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اسیرشد ند که بو سف حرمتشان کرد و علعتشان دادو اسبشان داد» سپس آزادشان کرد 
و کسانی که‌درسپاه مونس بودند خوش داشتند که اسیرشده بودند. 

دراین سال بانو» مادرمقتدر» کنیز پیشکار خویش راکه ثمل‌نام داشت بگفت 
که هرروز جمعه دررصافه به‌رسیدگی مظالم نشیند ودرنامه‌های مردم‌نظر کند. مردم 
این را نیسندیدند وعیب بسیار از آن گفتند وخرده گرفتند. نخستین روز بنشست و 
کاری نساخت. روزدیگر بنشست وقاضی ابوالحسن را احضار کرد که‌کاروی‌را نکو 
کرد و آنر ابسامان برد ودستخطهاء بدرستی‌در آمد که ستمدیدگان از آن سود بردند 
ومردم که ازنشستن ونظر کردن وی نفرت زده بودند» بدان دلخوش شدند. 

وهم دراین‌سال» مقتدر به‌یمن طو لونی؛ که‌سالارنگهبانی بغداد بود » دستور 
داد که درهريك ازچهارن‌احیه فقیهی را بنشاند که تظلم مردم را بشنود و دربارة 
مسایلشان فتوی دهد تا بر کسی‌مطلمه نرود. دستورش دادبهای‌کاغذی! را که واقعه‌ها 


در آن نوشته می‌شد برمردم بارنکند و آنرا عهده کند ومآمورانی که بامردم می‌رو ند 
بیش از دو دانگ دستمزد نگیر ند. 

دراین سال مقتدرءزبیدیه را خوش بافت ومدتی در آن مقیم شد؛ و بعضی 
حرمتها را بدانجا برد» سرداران را درخیمه‌هاشان»دراطراف زبیدیه. مرتب کرد و به 
روز شنبه برای غذا دادنشان نشست وجمعی از آنها را چیزداد. با حرمتها بنوشید 
ومال بسیار بر آنها بخ شکرد. 

محمدبن یحیی‌صولی گوید: در آنروز به آهنگ‌نصرحاجب رفته‌بودم که بهاو 
سلام گویم» به من دستورداد شعری بسازم ودر آن نکویی روزرا وصف کنم وبه 
مقتدر برسانم که چنان کردم » ازپیش وی نرفته بودم که خادمی از آن ام موسی آمد 
که پنجهزار درم همراه داشت و گفت: «اين از آن صو لی است.» 

امیرمومنان شعررا پسندیده بود» آغاز شعرچنین بود: 

۱-کلمةٌ متن. 
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«هرروز وی راعتابی دیگراست 

« گناهی برمن بارمی کند 

«اما کناهی ندارم۰» 

تا آنجاکه گفته‌ام: 

«ستار گان سعد تورافروز مقابل اوست» 


«که نه‌شخص اورا نهان‌می کند 

«ونه نورش را خاموش‌می کند. 

«خحورشید خلافتی‌ازافق غرب نمودارشد» 

« گمانم‌نبود که خورشيد ازغرب برآید. 

«افق ازجعفر خلیفه نکویی گرفت 

«وازروشنی آن نزديك ودور روشنی یافت» 

«ازمقتدر با لله که ازهوس مبراست 

«واز پیمب رخدای نسب آشکاردارد.» 

وقتی ابن ابی‌الساج» مونس خادم را هزیمت کرد» مردم دربارة ابن فرات 
وزیر‌شایعه گوبی کردندو بد وی‌بسیار گفتند وهمه رخداد رابه‌ببهوده‌گری اومنسوب 
داشتند» دشمنانش وحسودانش بدوپرداختند وخلیفه را بسرضد وی برانگیختند» 
عاقبت رقعه‌ای نوشته شد و ازخانه سلطان به‌نزد علی‌بن‌عیسی بردند که بداشته‌بود» 
دررقعه گروهی را نام‌برده بودند که ب‌دانستة خویش دربارة آنها سخن کند تاهر کس 
از آنها راکه بدواشاره کرد به‌وزارت بر گیرند» ازجمله نامها ابراهیم بن عیسی بود 
که زیر آن نوشت: شروی اصلاح نپذیرد. زیر نام ابن بسطام نوشت: خونسریسز» 
زیر نام ابن ابی‌البعل نوشت: ستمگربی‌دین» زیرنام حامدبن عباس نوشت: عاملی 
توانگر وعفیف و کهنسال» زیر نام حسین‌بن احمد ماذرایی نوشت : نمی‌شناسمش 
ناحیة خویش را با کفایت راه برد» زیر نام احمدین عبیدالله خاقانی‌نوشت: احمقی 
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بی‌باك» زیر نام سلیمان‌بن‌حسن‌مخلدی نوشت: دبیری نو کار» زیرنام ابنابی‌الحواری 
نوشت: لالهالاالله. 

پس‌رای مقتدر ومشاورانش براین شد که وزارت را به‌حامد بن عباس دهند. 
نصرحاجب نیز دراین باب كمك کرد و آنرا صواب شمرد. مقتدر حاجب خویش را 
به‌نام ابن بویح فرستاد که‌حامد را بیارد. به‌روز پنجشنبه»بعدازپسینگاه؛ سه‌روزمانده 
ازماه ربیع‌الاخرء محمدبن فرات را گرفتندباهر کس ازخاندان واطرافیان و ی که 
براودست‌یافتند. مدت‌وزارتش یکسال وپنج‌ماه ونوزده روز بود. پسرش محسن از 


دیوان مغرب که عهده‌دار آن بود گریخت و به‌منزل حسین‌بن ابوالعلاءدر آمد» اما 
کارش نهان نماند وی‌راگرفتند و به‌عانهةٌ سلطان بردند. 

حامدبن عباس به‌روزدوشنبه» دوروزرفته ازجمادی‌الاولی» شبانگاه وارد بغداد 
شد ودرخانة نصرحاجب که در خانة سلطان بود شب رابسر کرد به‌روز سه‌شنبه 
صبحگاه بنزد مقتدر رسید وخلعت گرفت؛ مردم ازنهر سابس تابغداد ازاو پیشواز 
کرده بودند وهیچکس ازوی باز نماند. سلطان و اطرافیانش ضعف حامد و کهنسالی 
وی را بدیدند وندانستند که ناچار می‌باید کمکی داشته باشد. علی‌بن عیسی را از 
بداشتنگاه در آوردند وبنزد حامد وزير فرستادند. نامه‌ای ازخلیفه همراه داشت که 
به‌حامد خبرمی‌دا که علی‌را بهسبب خیانت یا چیزی ناپسند از وزارت بر کنار 
نکرده بلکه وی پیاپی معافیت خواست که معاف شد, گفته بود: «وی را به‌نزد تو 
فرستادم که دیسوانهارا عهده کند واورا نایب خویش کنی و از اوکمك گیری که 
این برای‌فراهم آمدن‌کارهایت مناسبتر است وبا نیت پاکت ساز گارتر.» 

شفیع مقتدری نامه‌را به‌وزیرداد که وقتی علی‌بن عیسی بنزد وی در آمد اورا 
حرمت کرد وبهلوی خویش نشانید. اما او نپذیرفت وبه‌یکسونشست» رقعه را 
خحواند و به‌پاسخ آن سپاس نوشت وقبول. 

پس‌ازآن حامد وزير وعلی‌بن عیسی برای نمازجمعه بر نشستند ومردم آنهارا 
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دعای بسیار گفتند. 

ابن حماد موصلی عهده‌دار گفتگو با ابن فرات شد با حضور شفیع لو لؤی. 
حامدبن غباس» محسن‌بن علی فراتی وموسی‌بن حلف را احضار کرد ومال از آنها 
خو است» در کار سیلی زدنوتازیا نه زدن ودشنام دادنشان افراط کرد» موسی‌بن‌خلف 
بدو گفت: «خدای وزیررا عزیز بدارد. این را بر فرزندان وزراء رسم مکن: توائیز 


فرزندان داری.» که این» حامد را به‌عشم آورد و عقوبت وی را بیفزود» وی را از 
پیش روی وزير ببردند وتلف شد با محسن نیز سختی کرد المقتدربالله دستور داد 
وی را رها کنند که رهاشد. 

وقتی خبر به‌ابن فرات رسید چنان وانمود که برادر خویش را بهخواب دیده 
که گویی بدومی گفته: «مال خودرا به آنها مده که به‌سلامت‌می‌مانی.» پس ابن‌فرات 
خو است که‌خلیفه‌ازاو گوش گیرد؛وی‌را احضار کرد» بنزد خلیفه اقرار کرد که‌هفتصد 
هزاردینار از آن‌وی‌به نزدیوسف‌پسر بنخاس وهارون‌ین عمران هردو ان‌صرافویهودی» 
هست» حامد احضارشان کرد و به‌بودن‌مال اقرار کردند که از آنها گرفت» به‌یکصدت 
هزاردینار نیزاقرار کرد که به نزد یکی از کسانش بود که گرفته شد پیش از آن نیز 
درحدود دویست هزاردینار ازوی گرفته بودند» مجمو ع آنچه ازوی و کسانش 
گرفته بودند هزارهزار دینارشد. 

وچنان بود که سلطان جمازه‌ها سوی حسین‌بن احمد ماذرایی فرستاده بسود» 
ودستورداده بود باید. مردم‌شایعه گوبی کردند که‌این‌وزارت است‌و نیز گفتند: «برای 
حساب کشیدن از کارهای‌اوست.» به‌ماه رمضان سال شش به‌بغداد رسید و هدیه‌ه‌ای 
گرانقدر به علیفه وبانوداد» مالی نیز فرستاد» مالی‌نیزباهدیه‌ها به‌علی‌بن عیسیپیشکش 
کرد که پس داد و دستورداد که آنرا بنزد سلطان‌فرستد. 

ابن فرات را بیاوردند و گروه برای گفتگو باوی فراهم آمدند. حسین‌بن- 
احمدمقر شد که‌و قتی | بن‌فرات‌بر ای‌باردوم به‌وز ارت‌رسیده‌بود سیصدهزار دینار برای 
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وی فرستاده بود؛ ابن‌فرات وصول مال را اقرار کرد ومواردی را برای خرج آن 
یاد کرد که بعضی از آن پذیرفته شد وباقی را براونهادند. حسین‌ین احمد به‌کارهای 
مصر بازفرستاده شد - برادرش نیز به‌شام فرستاده شد که شش روزمانده ازذی- 
قعده سو ی آنرفت. دستخط خلیفه در آمد که همه آنچه ازحسین‌بن احمد وبرادر- 
زاده‌اش محمدین‌علی‌بن‌احمد مطالبه کرده بودند الغا شده بود و می‌باید همه را 


به دویست‌هز ار درم بس کنند. 

به‌روز ترویةًسال سیصدوششم. خبر آمد که احمدبن قدام خواهرزادة سبکری 
که یکی ازسرداران کثیربن احمد امیر سیستان بود » براو تاخته واورا کشته و بر 
ولایت مساط شده و به‌سلطان نامه نوشته که ولایت را بدودهدءبه مقاطعه. ابو یزید 
خالدین محمد که پیش ازاین از کشته‌شدن وی یاد کردیسم این کثیررابه حاجبی 
داشته بود. 

دراین سال» گروهی ازهاشمیان که مقرریهایشان تأخیر شده‌بود به‌علی‌بن‌عیسی 
تاختند به‌وقتی که ازنزد حامدبن عباس در آمده بود» بدو دشنام گفتند واورا به‌زنا 
منسوب‌داشتند وروپوشش را دریدند وپیاده اش کردند. سرداران» علسی را از دست 
هاشمیان‌رها کردند که با آنها نیزبه‌نبرد پرداختند وسرداران آنهارابه‌سختی زدند. 

خبر به‌مقتدررسید که‌رستورهای‌سخت‌دربارة هاشمیان‌داد واینکه به‌بصره تبعید 
شو ند» دربند. بعضی از آنهارا تازیانه‌زدند. سبس دريك کشتی سرپوشیده ببردند. 
دستورداد که آنهارا درزندان بدارند. وقتی به‌بصره رسیدند.سبك طو لونی امیر 
بصره آنها را در بندبرخران نشانید و وارد خانه‌ای کرد که پهلوی زندان بود باآنها 
سخنان حو ش گفت‌و وعد خوب داد و مالهایی برآنها بخش کرد اما این را 
نهان داشت. پس از آن نامه آمد که رهاشان کند» سبك طو لونی با آنها نکویی کرد 
و احضارشان کر دو بیشتر حرمتشان کرد وغذابی برای‌شان ساعت. آنگاه چیزشان دادو 
زورقهایی برای آنها کرایه شد.اقامتشان دربصره‌ده روز بود. جامد و ام مسوسی و 
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برادرش وعلی‌بن عیسی به آنها چیز دادند. 

دراین‌سال» ازمحمدبن بوسف قاضی صدهزاردینار گرفته شد که ازابن‌فرات 
به‌نزد وی ودیعه بود. 

وهم دراین سال؛ دخترقاسم‌بن‌عبیدالله به‌عروسی به‌خانةً ابواحمد پسرمکتفی 
رفت وولیمه‌ای برای آنها ترتیب داده شد که مالی گزاف بر آن حرج شد بیشتراز 


بیست هزار دینار. 

وهم دراین‌سال» نزاربن محمد از نگهبانی بغداد معزول شد و محمدبن- 
عبدالصمد» داماد تکین‌بر آن‌گماشته شد. تکین از جمله سرداران نصسر حاجب‌بود. 

دراین‌سال» اسحاق‌بن عمران درگذشت» به روزچهار شنبه هفت روز رفته 
از ضفر: 

وهم دراین سال» محمدبن خلف در گذشت.قضای اهواز به عهدة وی بسوده 
بود که ابن بهلول» قاضی سمت شرقی به‌جایش نشست. 

وهم دراین سال» در آغاز جمادی‌الاول» خبر آمد که عجبه حاج» امیرحجاز 
در گذشته وسلطان به‌برادرش نوشت که جای وی را بگیرد. 

درهمین سال» احمدبن‌عمرسریجی قاضی در گذشت . وی از همه عالمان 
باقیماندة مذهب شافعی عالمتر بود وبهتر ازهمه به آن مذهب می پرداخت. به‌روز 
سه‌شنبه» پنجروزمانده ازربیع الاخر به گورشد. 

دراین سال.حسین بن حمدان درزندان بمرد به‌قولی کشته شد. وچنان بود 
که علی بن محمدبن فرات پیش ازآنکه خسین را بگیرند تعهد کرده بود که 
مالی گزاف از بابت وی به‌سلطان دهد و دربارة آن کنیلان سپارد» اما دراین 
باره گفتگو انداختند. گفته شد که می‌خحسواهد با خلیفه حیله کند که دست 
بداشت. 

دراین سال سالار حج ابو بکر» احمدین عباس» برادر ام موسی بود. 
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آنگاه‌سال سیصدوهفتم در آمد. 


سخن ازدخدادها که‌به‌سال 
وهفتم بود ازاخبادبنی‌عماس 


در این‌سال» عبدالله‌بن‌حمدان سوی مونس خادم فرستاده شد که در کار نبرد 
یوسف‌بن ابی‌الساج باوی كمك کند که دراردبیل باوی نبرد کرد وان ابی‌الساج 
هزیست شد و اسیرشد ووی را انگشت‌نما وارد بغداد کردند. روپوش دیبایب ی که 


عمروبن ليث صفارپوشیده بود به‌تن‌وی بود کلاهی دراز به‌سر داشت که زنگوله‌ها 
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بر آن‌بود. بربختی ای سو اربود و ازدرخراسان واردش کردند. مردم رفتاری را که 
باوی شده بود ناخوش داشتند که با کسانی که اسیر کرده بود یا به آنها دست بافته 
بودکارنکوهیده‌ای نکرده بود. 

مونس اسب گرفت وجامه پوشید» سران اصحابش نیز خلعت گرفتند. مقتدر 
بر ابن‌ابی‌الساج کس گماشت و او رادرخانحلافت‌بداشت ودستورداد درخوردن 
و نوشیدن‌وی گشایش آرند. 

سبك‌غلاماین‌ابی | لسا ج‌به‌وقت نبرد گر بخته بود. وی‌همه کاره ومدبرسپاه‌این‌بن 
ابی‌الساج بوده‌بودبیشترمردانابنابی السا ج‌نیزباوی گر یخته‌بودند.مو نس به‌یوسف 
گفت به‌سباك بنو یس که بنزد تو آید که‌این» خلیفه‌رانسبت‌به‌تو نرم‌می کند. ابن‌ابی|لساج 
چنان کرد وبه‌سبك نوشت» پاسخ داد که چنین نمی کنم تا بدانم با توچه می کنند 
واحسانشان دربارة تو چگو نه است » آنوقت به‌اطاعت خواهم آمد. 

ابن ابی‌الساجدر آنوقت که به زندان بود اشعاری گفت که از جمله‌اینست: 

«چون ابن حجر خردمند 

«که مردی کار آزموده بود 

«می گویم: 
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«اگرمرگ بیاید از آن باك ندارم 

«ودرقید تسف وحسرت نمی‌مانم. 
«امیدوارم که به‌وقت باز گشت درود شنوم 
«چنانکه روزی رحمان» يونس را 

«درود گفت. 


«وپیش روی مردمان 


«پاداشی درخور لطف وی بیابم 

«وسپاس گزار وی‌باشم.» 

دراین سال ام موسی پیشکار برنشست با هدیه‌ای که مقتدر گفته بود فراهم 
کنند وازجانب دختران غریب‌دایی به‌شوهرانشان»پسران بدرحمامی دهند» بامو کبی 
بزرگ» که گروهی سواروپیاده در آن بود» دوازده اسب با زین ولگام پیش روی 
اومی کشید ند»شش اسبز یورطلاد اشت» شش اسب ز یورنقره» با هراسبی خادمی بود 
که کمر بند طلاداشت. باشمشیری که‌حمایل‌طلا داشت» با چهل تخته جامةّ گر انقدر 
وصد هزار دینار مسکوك بی‌نقش» این همه هديةٌ آن زنان به‌شوهرانشان بود. 

در این سال؛ابوالقاسم پسر بسطام از مصر به‌بغداد آمد» که بدونوشته بودند 
بیاید که علی‌بن‌عیسی‌برای وی مخمصه‌ای فراهم آورده بود ومی‌خسواست اورا په 
مطالبه بکشد» وقتی بیامد هدیه‌ای گرانقدر با مالهای گزاف په حلیفه و بانودادکه 
مطالب علی‌بنعیسی را از اوبرداشتند» با حامد وزير خلوت کرد که بدوتوجه کرد 
واین سبب شکر آب میان حامد وزير و علی‌بنعیسی شد و میانشان مشاجره‌ای 
رفت که‌به‌زشتگویی ودشنام کشیدو این» حامد وزیر را برانگیخت که در مورد کارها 
که به‌عهده علی و احمد پسران عیسی‌بود برای خلیقه مالهای سنگین تعهد کند که این 
از وی پذیرفته شد و حامد. عبیدالل‌بن حسن را بر آن گماشت» 
پس از آن خبرخیانتی از عبیدالله بدو رسید که وی را آشفته کرد. پس‌ازآن 
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از خلیفه اجازه گرفت واز بغداد به واسط رفت و روزی چند آنجا بماند» 
سپس از آنجا به اهواز سرازیر شد و آنچه را می‌خواست سامان داد واموالی‌را که 
عهده کرده بود به‌قسط ماهانه ادا کرد بجز آنچه‌بخشید وخر ج کرد گفته‌اند که‌صد- 
هزار دینار بخشید و صدهزار دینار خرج کرد. درغرة ذی‌قعده به بغدا د آمد که خلعت 
گرفت و اسب گرفت. 

صولی گوید: روزی اورا دیدم که شفیع مقتدری از نابودی جوهای خویش 
بدوشکوه کرد» دوات را به طرف خود کشید وصدخروارجوبرای او نوشت» برای 


ام موسی نیزصدخروارنوشت. برای‌مونس خادم نیز صدخروارنوشت. 

در این سال» ازمصر خبرهای مکرر آمد که فرمانروای مغرب آنجا آمده وبه 
اسکندریه رسیده. آنگاه در جمادی‌الاخر خبر آمد که در جمادی‌الاول میان‌یاران 
سلطان و آنها نبردی رخ داده بود که از بربران نزديك چهارهزار کس کشته‌شده‌بود 
واز باران سلطان همانندآن. پس‌مقتدر» مونس خادم را معین کرد که بار دوم سوی 
مصر رود واوبه ماه رمضان سال‌هفت برون شد» ابوالباس محمدین‌امیسرمومنانه 
مقتدرء» با سران قوم وی را تاخیمه گاهش بدرقه کرد» آخر رمضان روان شد و باقی 
سال هفت را در راه بود. 


در ایسن‌سال» جند روز رفته از صفر ابو احمد پسر عبیدالله خاقانی 


در آخر صفر» شش روزمانده از آن» محمد بن‌عبدا لحمید دبیر با نودر گذشت. 
وی از جمله کسانی بود که وزارت براوعرضه شد امانپذیرفت. مردی توانگر بود 
ومسك. از مشایخ دییران بود که در کارها و اموردیوانها بر آنها تکیه می‌شد کرد. 
بانو مادرالمقتدر با لله» از باقیماند گان‌اویکصدهز اردینار طلا گرفت. بانو احمدین- 
عبیدا لله خصیبی‌رابه‌دییری گرفت»وی‌دبیر ثمل‌پیشکار بانو بوده بود. احمد کار را 


به‌دقت مضبوط داشت ویز وی‌در آن پسندیده بود. 
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در این سال‌احمد بن‌عباس‌هاشمی سالار حج بود. 
آنگاه سال‌سیصدوهشتم در آمد. 


سخن از رخدادها که به سال‌سبصد. 
وهشتم بود از اخاد بنی‌عباس 


دراین سال» به‌روز پنجشنبه چهار روز رفته ازمحرم» مونس خادم‌ازه‌صر بیامد 
مقتدر اورا به مصر فرستاده بود که در آنجا باشیعه برد کند» چنانکه درسال‌پیش‌یاد 
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آن رفت. مو نس» ابوالقاسم شیعی را در فیوم به حال آشفتگی‌یافته بود. قاضیانو 
سرداران وسران مردم مصر سوی مونس رفته بودند و او بیرون‌شهر فرود آمده‌بود. 
ابوالقاسم خراج فبوم واملاك مصر را گرفته بود»مونس‌مقرری سپاه را از امسوال 
مردم مصر داده بود وبعضی املاك آنرا برای پرداخت سپاه فروخته بود» مسونس 
سپاهیان را به خویشتن پیوست که دلهای مردم‌مصر بدان نیرو گرفت.میانابوالقاسم 
شیعی ومردم‌مصرمکانبه‌ها وشعرهارفته‌بود که‌مونس آنرا بنزد خلیفه فرستاد که‌در آن 
تو بیخ و تعرض بود ودشنام بسیار که به همین سبب از یاد آن چشم پوشیدیم» برخی 
آن را که‌چندان‌زشت نبودآوردیم» دربارة پاسخ نیزچنین کردیم. نخستین‌شعرشیعی 
چنین بود؛ 

«ای‌مردم مشرق خدای» عقلهاتان بر فته 

«یا از کمی فهم وادب» به‌فریب‌افتاده 

«باکی نمازمی کنید؟ باکی‌حج می کنید؟ 

«برای کی غزامی کنید؟ 

«بی‌درو غ پاسخ گویید. 

«وای شماء نماز وحج وغزایتان 

«با میکساران مشغول به ناروایبهاست 
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«بدانید که دم شمشیر بیمار را شفا می‌ دهد 
«ووفتی‌حق به‌معرض‌طلب باشد 

«شایستهً وصول بدانست. 

«مگر مرا نمی‌بینید که آسایش را 

«به سیر شبانگاه فروختم 


«و به‌کار خدای پرداختم. 

«به شایستگی چنانکه و اجب می‌نمود. 
«وصبوری کردم که‌صبرمايةٌ توفیق است. 
«بسا باشد که مردصاحب رای 

«شتاب کند که خطا کند واز صواب بگردد. 
«تا وقتی که حدای 

«اراده کرد که دين خویش‌را نیرودهد 

«که چو نان محتسبی 

«به فرمان خدای قیام کردم 

«ومردم مغرب‌را ندا دادم 

«ندای کسی که به پروردگار کریم 

«اعتماد دارد؛ 

«وهر که باوی دوستی کند 

«نومید نشود. 

«که شتابان سوی شاه بزر گواری شدند 
«واز جمله عربان به اطاعت وی در آمدند 
«پس با سپاه خحدای سوی سرزمین‌شما شدم» 
«به‌وقتی که‌چهرة مر گ‌ازخلال حجابها 
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«نمودار شده بود. 

«همراه آن اسبان اصیلآوردم 

« که مردانی‌هما نندشیر انآ نرا يدك می کشیدند. 
«شعارشان «جدم) بود 

«ودعو تشان «پدرم» 

رو گفتارشان بادورو نزديك 


« گفتارمن بود. 

«وخدای را ستایش‌جنان شد 

« که دانسته‌اید 

«وظفر ونصرت وغلبه از آن من‌شد» 

«وتا بباشم رسم‌من باشما جنین‌است. 

«اينك شما و نبردی که 

«هما نند آتش‌فروزان است.» 

صولی‌گوید که دستور جواب گفتن یافته بود وقصیده‌ای دراز گفت که 
بیتهابی از آنرا ثبت کردیم و چون قصيدة پیشین بسیاری از آنرا حذف کردیم 
گوید : 

«در شگفتم وروز گار 

«از شگفت خالی نباشدء 

«از خطاگویی که درو غ به نزدما آورد 

«وشعری‌مقلوط وپست. 

«در آنچه گفت خطاکرد؛ 

«واز صواب به دور افتاد. 


«راه وی از طریق صواب 
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«دوری گرفت» 

«وعربان توضیح اعراب" آنرا ندانستند. 
«اگر خردمند بود ورای درست داشت 
«از گفتن قصیده‌ها و قصه‌ها» 


«باز می‌ماند. 


«ای پیش آرندۂ سفاهت‌ودرو غ 

«به من‌بگوی تو کیستی؟ 

«که در چهرةٌ تومنکوب بودن نمودار است. 
«ا گر از خاندان احمدبودی 31 
«نسبی که بدان اوج می گیری 

«از مردمان نهان‌نمی‌ماند. 

«اگر از آنها بودی‌حرمتها راء 

«که با نیزه‌هایی چون‌شهاب 


«ازآن دفاع می کنند» 

«روانمی‌داشتی» 

«ودر هرشه رکودکان را نمی کشتی؛ 
«وبا مادرانشان مرتکب‌زشتی نمی‌شدی. 
«ناموس زنان مصونرا 

«روا داشتی» 

«و کسانی راکه از قلمرواسلام گرفتی 
«چون اسیران فروختی. 

«چه بسیارقر آنها که بسوختی 

۱- به کسرالف. 
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۶۸۶۲ 


«که‌حا کستر آن به‌معرض باد است. 
«کافرمضمون قرآن شدی» 
«وآیاتآنرا تغییر دادی» 

«وازس رکفرءطناب دین را بریدی 
«اما بریده نشد. 

«شمشیرهای ما از خونهایتان 
«سیراب شد 

«واز آن جز به فرار نجات‌نیافتید. 
«شمشیر به دست‌ما روشن است 
«ودرشما تاريك می‌شود. 

«به دست ما آتش است وشما 

«هیزم آن بوده‌اید . 

به من‌بگو شماچه کسانید؟ 

«وچرا از بزر گان والاسخن می کنید؟ 
«آنها قومی هستند که شاهی بر آنها 
«خیمه زده‌وطنابهای آن کشیده شده. 
«غزا وحجما که پرسیدی» با آ نهاست. 
«از این سخن که‌شنیدی گریان چاه ن 
«وناله‌سر کن. 

«ای مردم مغرب خدای 

«کارتان برای‌تان تاريك‌شد 

«که درنکیت وجنگ افتادها بد 

«ا گر دنیا برای سوارء مر کبی باشد 


« باآنچه بدست آورهه‌اید 
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«دم‌آن از آن شماست.» 

محمدبن‌بحبی صولی‌گوید: وقتی به دستور خلیفه این شعر را ساختم»مرابه 
نزد خویشتن راه داد که همه شعر را د ای وی خحو:ندم وچون از خواندن آن 
فراغت یافتم علی‌بن‌عیسی به خلیفه گفت: « سرور مسن! این‌بندة توصولی است» 
جد وی محمدصولی نقیب یازدهم بود و هموبور که با ابوحمید برای سفاح بیعت 
گرفت.» 

گوید: به من نگریست که گفتی اجازة سخن می‌داد؛ که سخن کردم و دعا 


۳ گوید: آنگاه دستور داد که ده‌هزاردرم به من‌دهند. 

ابوالقاسم به مردم مکه نوشت ودعو تشان کر دکه به اطاعت وی در آیند و 
وعده‌شان میداد که با آنها رفتار نکوداشته باشد. بدوپاسخدادند که ایسن‌خانهرا 
پرورد گاری هست که از آن دفاع می کند» و مساکسی را بر سلطان خویش 
نمی گزینيم. 

ابوالقاسم شیعی همچنان در فیوم بماند و مونس در مسصرء هس رکدامشان 
از روبرو شدن با دیگری دریغ داشتند و وضع کسانی که درمیانشان بودند بد 
شد. 

در این سال در بغداد نرخها گران‌شدومردم‌پنداشتند که این ا زکارحامدین- 
عباس است به سیب تعهدی که برای مقتدر کرده بود واوست که‌آوردن آذوقه را به 
بغداد ممنو ع داشته که برضد وی بشوریدند ودشنامشگفتند و زندانها را بگشودند 
و به خانة سالار نگهبانان» محمدبن‌عبدالصمد» حمله بردند. وی درسمت شرقی در 
آن خانة مشهور منزل داشت که از آن علی‌بن‌جهشیار بود بعضی از اسبان و لوازم 
وی را به غارت بردند. ابن‌عبدالصمد به در خراسان در سمت غربی انتقال بافشت 
که در آنجا نیز بدوحمله بردند. عاقبت محمدبن‌عبدا لصمد باسپاهی‌انبوه‌ومسلح‌سوی 
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آنها رفت که پس رفتندو گروهی ازعامه در باب لطاق کشته شدند. سلطان‌بر ای آرد- 
فروشان نرخ معين کرد که این برای‌مردم سخت‌تربود وبدتر. نصرحاجب گفت‌مردم 
را وا گذارند و نرخ برای‌شان تعیین نکنند» که این صواب بود و کار نسرخ سامان 
گرفت. 

در این سال احمدین‌عباس؛ برادر امموسی سالارحج بود. 

آنگاه سال‌دو یست‌و نهم‌در آمد. 


سخن از دخدادها که به‌سال 
دوبستو نهم بود ازاخباد بنی‌عماس 


در این سال به‌سیب گرانی‌نرخها آشوب مردم بغدادبرضد حامدبن‌عباسوزیر 
فزونی گرفت» چندان که به حدعصیان رسیدند وسلطان دربابالطاق‌با آ نها نبرد کرد. 
عامهءز ندانهارا گشودندو به‌ابن‌درهم نایب متسدی کمکها تاختند» می‌خواستنداورا 
بکشنداما بعضی از آنها از اوحمایت کردند از اینرو هارون‌بن‌غریب‌دابی‌و نازولویاقوت 
ودیگر ان‌بر نشتند. وقتی حامدبن‌عباس چنین دید به‌نزو مقتدر رفت و گفت: « بندۀ 
ترا نیازها هست که اگر رأی تو به انجام آن باشد نعمت خویش را بر او کامل 
کرده‌ای.» 

گفت: «انجام می‌دهم. چیست؟» 

گفت: « نخستین نیازم اینست که تعهد مرا فسخ کنی که عامه چنان کرده‌اند 
که می‌بینی و پنداشته‌اند که این گرانی ازجسانب من‌است.» مقتدر این را 
پذبرفت. 

حامد از اوخواست که سوی و اسط رود که عاملان خویش رابا آذوقه‌ای که 
آنجا هست‌به بغداد فرستد. مقتدر این رانیز پذیرفت. 

از اوخواست که از وزارت معافش بدارد که این‌را نبذیرفت. 
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حامد به و اسط رفت وا ز کوشش در کار حمل آذوقه باز نماند تاکار نرحها 
سامان گرفت» سپس در غرة ماه رییع‌الاخر باز آمد که مردم از وی پیشو از کردند و 
کارش را سپاس داشتند. 

وچنان بود که مقتدر وزارت را به‌علی‌بن‌عیسی‌عسرضه کرده‌بو که نپذبرفنسه 
بودومقتدر بدوخلعت داده بود وچیزش داده بود بايك جامۀ سیاه که با آن به نزد 


خلیفه شود چنانکه رسم وزير بود» اما حواست که از این معاف‌شود وجبه را رها 
ی 

در این‌سال ثمل‌غلام به اسکندریه هجوم برد وسردارشیعه و مردان کتامه را 
از آنجا برون کرد وسلاح بسیار وائاث و کالا و آذوقه از آنها بدست آورد که همه 
را تصرف کرد وهمه کسانی را که درزندانشان بودند رها کرد آنگاه به کمك‌مونس 
خادم رفت که درفسطاط مصر فراهم شدند وبرای مقابله‌ونبرد ابوالقاسم‌شیعی سوی 
فیوم رفتند» جنی صفوانی ودیگر سرداران نیز باآنها بودند» مسونس منزلها را 
کو تاه می کرد که در این‌باره اورا سرزنش کردند. گفت: «در راه مر گمی‌روید» 
شاید خدا آنسها را از ما منصرف کند و کارشان را کفایت کند چنانکه از پیش کرده 


است.» 

جنی صفوانی با یکی از سرداران ابوالقاسم روبروشد و او را هزیمت کرد 
وبسیاری از همراهان وی را بکشت» باقیمانده به فرار سوی ابوالقاسم رفتند که 
بیمناك شد و از فیوم سوی افریقیه باز گشت. یك روز مانده از صفر کالای سبك 
خویش را ببرد وباقیمانده را به آتش‌بسوخت. راهی کم آب پیش گرفت که‌بسیاری 
از مردانش ازتشنگی‌جان‌دادند. 
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سخن از خبرحسین 
ابن منصود حلاح 

دراین‌سال» خبزحسین‌بن‌منصور حلاج را با مقتدر بگفتند که دستور دادهزار 
تازیانه به او بزنند و دو دست و دو پایش را ببرند» سپس او را بکشند و به آتش 
بلو ند 

این‌حلاج مردی‌بود گمراه‌وخبیث» در شهرهامی‌رفت وجاهلان را فریسب 
می‌داد و به کسانی چنان و امی‌نمود که سوی شخص مورد رضایت از خاندان محمد 
دعوت می کند» به اهل سنت چذان وامی‌نمو د که سنی است. با کسانی که مذهسب 
شيعه داشتند شيعه بود وبا کسانی که مذهب اعتزال داشتند معتزلی بود بعلاوه 
تردست و شعبده باز بود به طب پر داخته بود. کیمیا گری‌را آزمو ده بودوهمچنان‌حقه به کار 
می‌برد تا به‌وسیلةً آن مردم نادان را فریفت» آنگاه دعوی خدایی کرد و از حلول 
سخن آورد و بر خداعزوجل و پیمبران وی:روغهای بزرگ بست. کتابهایی از اویافت 
شد که در آن حماقتها بود وسخنان واژ گو نه و کفرعظیم. در یکیاز کتابهای‌او آمده 
بود که غر ق کنندۀ قوم نو ح‌وهلاك کنندة عاد وشمودمنم. وچنان بسودکه به‌یاران 
خویش می گفت: « تو نوحی» توموسایی؛ تومحمدی» من ارواحآنها رابه‌پیکرهای 
شما باز آورده‌اع.) بعضی جاهلان پیرو او پنداشته‌اند که از نزد آنها غایب می‌شد و 
نا گهان از هوا بر آنها نازل می‌شد. دست خو یش را برای‌گروهی تکان داد ودرمها 
از آن‌فرور یخت» ابو سهل بن‌نو بخت‌در جمح‌بود گفت:«این را بگذ ارو يك‌درم‌به‌من‌ده 
که نام تو و نام‌پدرت بر آن‌باشد تامن‌به‌توایمان‌بیارم‌و گرومی‌بسیار بامن‌ایمان‌بیارند.» 

گفت: « چگونه» درصورتیکه چنین چیزی ساخته نشده؟» 

گفت: «ه رکه چیزی‌را که حاضر نیست»حاضر کند» نساخته را بسازد. » 

محمدبن‌یحیی صولی گوید: من این مرد رامکرر دیدم وبا اوسخن کردم؛وی 
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را جاهلی ديدم که عاقل نمایی می کرد و کند گفتاری که فصاحت می‌نمود وفاجری 
که زاهدی می نمود و پشمینه‌می پوشید. نخستین کسی که‌بدودست بافت‌علی بن احمد- 
راسبی بود که از این حاات وی‌خبریافت و اورا به‌بند کرد وبه بغداد برد برشتری» 
واورا انگشت‌نما کرد وحکایت وی را با آنچه دربارءٌ وی بدانسته بود نوشت.علی 
ابن‌عیسی در ایام‌وزارت خویش به سال سیصدویکم اورا احضار کرد فقیهان‌رانیز 
احضار کرد که با وی گفتگو کردند که در سخن فروماند. ازقر آن وفقه‌وحدیث‌جیزی 
نمی‌دانست. از شعر ولغت و اخبار کسان نیزء که وی را بکوفت وسیلی زد آنگاه 
دستور داد تا وی را زنده در سمت غربی » سپس در سمت شرقی آوبختند که 


مردم او را ببینند» پس از آن در خانۀ خلیفه بداشته شد. بنا کرد به وسیل سنت 
به کسان تقرب می‌جست؛ پنداشتند آنچه می گوید درست است؛ پس ازآن آزاد 
شد. 

وجنان بود که ابن‌فرات در نخستین وزارت خویش حلاج را تعقیب کرده 
بود وموسی‌بن خلف به جستجوی وی بر آمده بود که او با غلامی از آن عویش 
گریخته بود» پس‌از آن در همین‌سال بدودست یافتند واورا به حامد وزير تسلیم 
کردند که به نزد وی بود.حلا جرا به نزد حاضران مجلس خویش می‌برد که سیلی 
می‌خحورد و ریشش را می کندند. روزی یکی از دوستان حلاج را به نام سمسری 
احضار کرد و گفت: «مگر نگفتی که این نا گهانی !ز هوابرشما نازل می‌شد؟» 

گفت: «چرا» 

بد و گفت: «من‌اورا در خانه‌ام رها کرده‌ام» تنها و بی‌بند»پس چراهرکجا 
بخواهد نمی‌رود؟» 

آنگاه حامدوزیر قاضی وفتیهان را احضار کرد واز آنها دربارهحلاج‌فتوی 
خواست» شهادتها بی برضد وی‌در بارة آنچه از اوشنیده شده بودفراهم آمد که کشتن 
وی را واجب می‌نمود. مقتدر آنچه را بروی ثابت شده بود وفتوایی را که فقیهان 
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داده بودند بدانست و به‌سالار نگهبا نان عویش» محمدین‌عبدا لصمدء نوشت که‌وی را 
به عرص پل‌ببرد وهزارتازیان‌اش بزند ودودست ودوپایش را ببرد که چنین کرد. 
سپس اورا به آتش بسوخت واین در آخر سال‌سیصدونهم بود. 

در این سال سالار حج احمدبن‌عباس بود. 
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در این‌سال کارحلا ج که امش سین بن‌منصور بود 
شهره شد وعاقبت کشته و سوخته شدا. 


سخن از خر حسین بن منصو د حلاح وسرانجام 
کار وی که کشته شدنو اعضاء بر بدن بود" 


به حامدین‌عباس» در ایام وزارت وی»خبر رسید که‌حلاج جمعی از اطرافیان 
وپرده‌داران وغلامان نصر حاجب ویاران وی را فریب داده» واینکه وی مرده زنده 
می کند وجنیان حدمت اومی کنند و آنچه بخواهد به نزد وی حاضر می کنند واز 
معجزات‌پیمبران هرجه‌بخواهد به‌عمل‌می آورد. جمعی ادعا کردند که نصربدومتمایل 
شده» گروهی از سمری ویکی از دبیران ویکی از هاشمیان سعایت کردند که وی 
پیمبر حلاج است وحلاج خدا است» عزالله وتعالی عمابقول‌الظالمون. آنها را 


۱-دخحویه‌متصدی‌چاپ ارو پا بمناسبت‌مطالبی که در متن «دنبا ل4) در بارة#حلا جآمده)دیگر 
اخبادوی را از منایع مختلف فر اهم کرده و در ذیل صفحات جاداده که ترجمه آنرا اذاینجاتا 
صفحه ۶۸۹۲ بهم پیوستیم.(ع) 
۲- تجادب‌الامم: ابن مسکو ید. 
E‏ سس ۱ 
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بگرفتند وحامد با آنهاگفتگو کرد مقرشدند که سوی حلاج دعوت می کنند و به 
نزدآنها به درستی پیوسته که‌وی‌خدابی‌است که مرده زنده می کند. 

این را باحلاج‌بگفتند که منکر آن شد وتکذییشان کرد و گفت: «خدا نکند که 
من دعوی خدایی یا پیمبری کنم» من‌یکی هستم که خدا را عبادت می کنم(عزوجل) 
ونماز وروزه‌بسیار می کنمو كارنيك‌می کنم.نه‌جز آن.» 

حامدبن‌عباس» ابوعمر وابوجعفرین بهلول؛هردوان قاضی؛ وجه‌صیازسران 
فقها وشاهدان را احضار کرد ودر کار حلاج از آنها فتوی خواست. گفتند که‌دربارةٌ 
کشتن وی فتوی نمی‌دهند» تا چیزی که موجب کشتن وی باشد به‌نزد آنها معلوم‌شود 
و گفتةٌ مدعیانی را که برضدوی چیزی گفته‌اند و گرچه رویاروی گویند نمی‌تسوان 
پذیرفت مگربادلیل با را 

نخستین کسی که کارحلا ج‌را عبان کرد یکی از مردم بصره بود که دربار وی 
سخن آورد و گفت که باران وی را می‌شناسد که در شهرها پرا کنده‌اند وسوی وی 


دعوت می کنند» و اواز جمله کسانی بوده که‌وی را باور داشته‌بود» سپس‌حقه‌بازی 
وی معلوم شد که از وی جدا شد واز جمح وی برون شد و با آشکار کردن کار وی 
به خداعزوجل تقرب می‌جو ید. ابوعلیهارون بن‌عبدا لعزیز اوارجی‌دبیر انباری» 
نیز براین گفته با وی‌متفق‌شد وی کتا بی فراهم کرده بو د که‌حته‌های حلا جو حیله‌های 
وی را در آن‌آورده بود که در دست گروهی یافت می‌شد. در آنوقت حلاج درخانةً 
سلطان مقیم بود ودر گشایش بودوع رکه می‌خواس به نزد وی‌شود اجازه‌می‌یافت. 
وی به نزد نصر حاجب بود» حلاج دونام داشت: یکی حسین بن‌منصور ودیسگری 
محمد بناحمد پارسی. وی نصر را فریب داده بود و فریبش براومو ثر افتاده بود و 
در بارة او میان‌اطرافیان بسیار سخن‌می‌رفت. 

مقتدر حلاج را به نزد علی‌بن‌عیسی فرستاد که با وی سخن کند او را در 
مجلس علی‌حاضر کردند» با وی سخنی درشت گفت. گویند: حلاج‌سوی علی پیش 
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رفت و آهسته‌بد و گفت: «به همین حدبس کن‌وچیزی میفزای و گرنه زمیسن رابرتو 
وارونه‌می کنم.»وسخنانی از این‌باب. پس‌علی‌بن‌عیسی از گفتگو با وی‌هراسان‌شدو 
از کار وی کناره گرفت. در این وقت اورا به نزدحامدبن‌عباس‌بردند. 

وچنان بو د که دختر سمری یارحلاج را به‌نزد حلاج برده بودند» درخانةً 
سلطان» و چندی‌به نزدوی‌مقیم بوده‌بودء آنگاه‌وی‌را به نزدحامدبن‌عباس بردند که از او 


در بارةٌ اخباری که از حلاج می‌دانست ومشاهداتی که از احسوال وی داشته بسود 
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پرسش کند. 

ابو القاسم بن‌زنگی گوید که به‌وقت ورود این زن‌به نزد حامدین‌عباس حضور 
داشته بود؛ ابوعلی احمدبن نصر بازیار نیز از جانب ابوالقاسم‌بن‌حواری حضور 
داشته بود تا آنچه را نقل م ی کند بشنود حامد از اوپرسید که دربارة حلاج چه 
می‌داند؟ 

گفت که‌پدرش‌سمری اورا په نزد حلاج برد وچون بنزد وی‌در آمدچیزهای 
بسیار بدو بخشيد که اقسام آثرا یاد کرد. 

ابو القاسم گو ید: این‌زن» نیکو کلمات‌و شیرین گفتار بود ونيك‌صورت. ازجمله 
چیزها که دربارةحلاج گفت این بود که بدو گفته بود:«ترا به سلیمان‌پسرم به‌ز نی‌دادم 
که به نزد من از همه فرزندانم عزیزترراست. وی مقیم‌نیشا بور است» بناچارمیانزن 
وشوهر سخنی می‌رود یا چیزی از وضع او را نمی‌پسندی‌آنروز را روزه بدار و 
آخر روز بربام برو و برخاکستر ونمك درشت بایست وبر آن نظر کن و رو سوی 
من‌بدار و آنچه را ازاونمی‌پسندی به من بگوی که می‌شنوم و می‌بینم.» 

می گفت: «يك روزصبحگاه که از بام به‌خانه فرومی‌شدم دخترحلا ج‌نیزبامن 
بود وخوداو پایین رفته‌بود؛و قتی‌روی‌پلهشدیم‌چنان‌بود که مار امی‌دیدو اورا می‌دیدیم» 
دختر شگفت: «وی راسجده کن.» 

گفتم: «مگر کسی جز برخدای سجده می کند؟» 
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می گفت: «حلا ج‌سخن مرا که به‌دخترش‌می گفتم شنیدو گفت: آری» خدابی 
در آسمان وخدایی در زمین. لااله‌الااللوحده.) 

می گفت: «يك‌روز مرا به‌نزد خویش خواند ودست. خویش را در آستیسن 
کرد ودر آورد که پراز مشك بود وبه‌من داد وچند بارچنین کرد. آنگاه به من گفت: 
این را جزوبوی خوش خود بنه که زن وقتی به نزد مرد می‌شود به بوی خسوش 
نیازمند باشد.» 

می گفت: «سپس مرا بخواندبه‌وقتی که دراطاقی برحصیری بود گفت: گوشهً 
حصیررا از آنجا بلند کن واز آنچه زبرحصیر هست هرچه می‌خواهسی بردار. وبه 
گوشه اطاق اشاره کرد» حصیر را بلند کردم» زير آن‌دینار درهمةٌ کفاطاق‌پهن‌شده 
بودو آنچه‌دیدم مراخیره کرد.» 

گوید: زن را نگه‌داشتند ودرخانةً حامد ببود تاحلا ج کشته‌شد. 

حامد در جستجوی یاران حلاج بکوشید و خبر گیران بر آنها گماشت از 
جمله آنها حید ه وسمری و محمدبن‌علی‌قنایی معروف به ابن‌مغیب‌هاشمی به دست 
وی افتادند. ابن‌حماد نهان شد» خانةً وی را کاویدند ودفترهای بسیار از آن گرفتند 
ونيز ازمنزل‌قنایی که بر کاغذ چینی نو شته‌شده بود بعضی‌را به آب‌طلا نوشته‌بودند و 
در حریردیبا پیچنده بودند وجلدچرم تکوداشت. جزونام باران وی‌ابن‌بشروشا کررا 
یافتند» حامد از یاران حلاج که به‌دست‌وی افتاده بودند دربارة آنها پرسش کرو 
گفتند که آنها دعوتگر ان ویند درخراسان. 

ابو لقاسم‌بن‌زنگی گوبد: بیشتر از بيست نامه‌نوشتیم که آنها را به حضرت 
بفرستند اما جواب بیشتر نامه‌ها نیامد وضمن جوابها که رسید گفته‌شده بود که آنها 
را می‌جویند و همینکه بدست آمدند فرستاده می‌شوند اما تاکتون فسرستاده 
نشده‌اند. 

گوید: در کتابهای موجود از نامه‌های باران وی که به اطراف‌رفته بودند 
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وسفارشها که در بارٌ دعوت کسان به آنها کرده بود شگنتبها بود» دستورشان‌داده‌بود 
که کسان را از حالی به حالی برند واز مرتبه‌ای‌به مرتبه‌ای تا به‌نهایت مقصدبرسندء 
واینکه باهرقومی باقتضای عقلشان وفهخان سخن کنند وبه قدر پذیرفتن واطاعت- 
کردنشان» و جوابها که به‌نامه‌های کسان داده بز دند به کلمات‌رمز که‌جز نو بسند گان 

و گیرند گان آنرا نمی‌دانستند. 

ابوالقاسم بن‌زنگی گوید: روزی من وپدرم پیش روی‌حامد بودیم که‌ازمجلس 
خویش برخاست. سوی دارالعامه رفتیم‌ودر ایوانآن نشستیم» هارون‌بن‌عمران- 
صراف پیش روی پدرم حاضر شد و همچنان با وی سخن می کرد در ایسن‌حال بود 
که غلام حامد که بر حلاج گماشته بود بیامد و به هارون اشاره کر د که با 


وی برود که او باشتاب برخاست و ما نمی‌دانستیم سبب چیست. اند کی ازنزدما 
غایب بود انگاه باز گشت ورنگش سخت پریده بود. پدرم‌از وضع‌وی‌حیرت کرد 
واز خبروی‌پرس ش کرد. 

گفت:«و قتی غلام کماشته به‌حلاج» مراخواند وسوی وی رفتمبه‌من گفت که به 
نزدحلاج‌در آمده وطبقی را که هرروزه می‌باید برای اوببرد» همراه داشته. حلاج 
را دیده که اطاق را با پیکر خویش از سقف تا زمین واطراف آنپر کرده چنانکه‌در 
آن» جابی نبو ده» از آنچه دیده هر اسان‌شده وطبق را از دست بینداخته وبا شتاب 
باز گشته. غلام می‌لرزید و تب کرده بود.» 

گوید: درآن اثنا که از کفتة وی به شگفتی بودیم فرستادة حامدییامدو اجازة 
ورود به نزد وی داد که وارد شدیم وازغلام‌سخن‌رفت»وی را پیش خواندو از قضيهة 
او پرسش کرد که تب‌داشت وحکایت‌خویش را برای اونقل کرد که تکذیبش کرد و 
دشنامش داد و گفت: «از نیرنگک" حلاج هراس کرده‌ای (وسخنانی از این‌باب) 
خدایت نعنت کند. گمشو.» 


۱- کلم متن:نیر نج» معرب نیرنگ. 
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گوید: غلام برفت وهمچنان مدتی دراز تبداربود. 
e‏ 

(۱حکایت کرده‌اند که مقتدر خادمی‌را به نزد حلاج‌فرستاد که پرندۀ مرده‌ای 
همراه‌داشت و گفت: « این طوطی از آن‌پسرم ابوالعباس است که وی را دوست 
می‌داشت و اينك‌بمرد» اگر آنچه‌دعوی‌می کنی‌درست‌است این‌طوطی‌را زنده کن.» 

راوی‌گوید: حلاج به کنار اطاقی که در آن بود رفت و پیشاب کرد و گفت: 
«ه رکه را حال چنین باشد مرده زنده نمی کند» به نزدخلیفه‌باز گرد و آنچه‌رادیدی 
با آنچه از من شنیدی با وی‌بگوی.» 

پس از آن گفت: «بله» من کسی را دارم که | گر کمترین اشاره‌ای‌به اوبکنم» 
پرنده را به‌حال نخستین بازمی‌برد.» 

خادم‌باز گشت‌و آ نچهر ادیده بودو شنید: بودبامقتدر بگفت که‌به حادم گفت:«بروو 
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بدوبگوی:«مقصو داینست که‌این پر ندب ند گی باز گر دد»به‌هر که‌می‌خو اهی اشاره کن.» 

حلا ج گفت: «پرنده را به نزد من آر»» پرنده‌را که مرده بود به‌نزدوی‌حاضر 
کردند»آنرا برزانوهای خویش نهاد وبا آستین حویش بپوشانید و کلماتی برزبان 
راندء آنگاه آستین خود را برداشت؛ پرنده زنده شده‌بود که خادم آنرا به نزدمقتدر 
باز برد و آنچه را دیده بود با وی‌بگفت» مسقتدر کس از پی‌حامدبنعباس‌فرستادو 
گفت:«حلاج.چنان وچنان کرده.» 

حامدگفت: «ای امیرمومنان» کشتن وی ص راب‌می‌نماید و گرنه سردم مفتون 
وی می شو ند»»اما مقتدر در کشتن‌وی‌تردید کرد. 

یکی از یاران حلاج گوید: سالی همراه وی به‌مکه رفتم. گوید: از آنپس 
که حجگزار ان به‌مکه باز گشتند در مکه بماند و گفت: «اگرمی‌خوامی‌باز گردی باز 
گرد که من سر آن دارم که از اینجا به ولایت‌هند روم.» 


۱- از اینجا تاقسمتیازصفحه بعد که‌پاسه‌ستاده‌جداشده در تجارب‌الامم» نیست:ددمتن 
«دنبا له» نیزمیان پرانتر آمده(م) 
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گوید: حلاج سیاحت بسیار می کرد و بسیار به مغر می‌رفت. 

گوید: پس از آن بردریانشست که آهنگک هند داشت. 

گوید:باحلاج‌تادیارهند برفتم»و قتی آنجارسیدیم» سرا غزنی‌را گرفت‌و سوی 
وی رفت وبا وی‌سخن کرد.زن‌باوی به روز بعد وعده نهاد.پس از آن» زن‌با وی به 
کنار دریا شد» زن کلافی پیچیده همراه داشت که گره‌ها در آن بود» همانند نردبان. 


گوید: پس از آن» زن کلماتی گفت وبر آن نخ بالا رفت. وچنان بود که پای 
خویش را در آن نخ می‌نهاد وبالا می‌رفت» چندان که از نظرهانهان شد. حلاج 
باز کشت وبه من گفت: «به‌حاطر این زن آهنگک هندداشتم.») 

KKK 

گوید:پس از آنحامد یکی از کتابهای حلاج‌را یافت که‌در آن‌چنین‌بود که | گر 
انسان قصد حج کند اما میسرش نشود» در حانة حویش بنای چهار گوشی بسازد که 
چیزی از نجاست‌ها بدان نرسد و کسی بدان در نیاید. وقتی‌ایا.حج رسیداطراف 
آن طواف کند وم :اد کی را که در مکه انجام می‌شود؛ انجام دهد» آنگاه‌سی‌بتيم را 
فراهم آرد وغذایی که میسرش باشد برای آنها فراهم کند ودر آن‌خانه حاضرشان کند 
و آن‌غذارابه ایشان ر هد و خدمتشان را به حو یشتن‌عهده کند» آ نگاه دستهایشانر ابشوید 


و به‌هر کدامشان پیراهنی بپوشاند وهريك را هفت درم یا سهدرم(تردید از ابوالقاسم 
زنگی است) بدهد و این‌به‌جای حج باشد. 

گوید: پدرم این کتاب را می‌نجواند» وقتی این فصل را به سربرد ابوعمر 
قاضی به‌حلاج‌نگریست و گفت: «این‌را از ک‌جا آورده‌ای؟ 

گفت: «از کتاب‌الا حلاصحسن بصری.» 

ابو عمربدو گفت: «ای‌مهدورالدم درو غ آوردی» کتاب‌آلاخلاص حسنبصری 
را درمکه استما ع کرده‌ایم» چیزی از آ نچه فت هر آن نیست.» 

گوید: همینکه ایوعمر گفت: «ای‌مهدورالدم.»حامدبدو گفت: ا 
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بنویس.» مقصودش مهدرر !لام‌بود» اما ابوعمر خویشتن را به گفتگر باحلاج: شغول 
داشت. حامد اورا نگذاشت که مشغول‌نمایی کند وبا وی اصرار کرد چندان که 
مخاللت میسرش نبود وروابودن خونوی را نوشت. پس از اوحاضران‌مجلس نیز 
نوشتند. وقتی حلاج‌صورت حال را بدانست. گفت: «پشت من‌مصون است وخونم 
حراام» روانیست که برضد من تأویلی کنید که آنرا مباح کند» اعتقاد من اسلام است‌و 
مذهبم سنت» دربارة سنت کتابها از من‌به‌نزد وراقان هست» خداراء حداراء دربارۀ 
حون من رعایت کنید.»و پیو سته‌این گفتار راتکرار می کرد و آن گروه عطهای‌خویش 
را می‌نوشتند تا مکتوب به حط عالمان حاضرء کامل‌شد وحامد آنرا به نزدالمقتدرب 
بالله فرستاد. 

جواب آمد که | گر فتوای قاضیان دربار؛ وی چنان است » عرضه داشته‌ای 
وی‌رادرجایگاه نگهبا نان‌حاضر کن‌وهز ار تازیانه‌اش‌بزن»ا گر نمرد دستوربده رو دست 
و دوپایش را ببرند» پس از آن گردنش را بزن وسرش را نصب کن وپیکرش را 
بسویززان 

حامدسالار نگهبانان راحاضر کردودستخطرا بدوداد که‌بخواندودستورش‌داد 
که حلاج را بگیرد وفرمان را دربارة وی اجرا کند. اما ازاینابا کردو گفت که‌بیم- 
دارد که حلا ح را از وی‌بگیرند.» همسخن شدند که پس از تاريك شدن شب‌بياید و 
کروهی از غلامانش همراه وی باشند. گروهی نیزبراستران» «مانند استربانان که 
حسلاج را بر یکی از استران نهند و در انبوه قوم در آرند» بدوسف‌رش کرد 
که‌گسوش به حلاج ندهد» بدو گفت: «اگر به تو گفت که در دجله وفرات‌برای 
تو طلا و نقره روان می کنم» تازیانه زا از ازبرمگیرء تا چنانکه فرمان‌یافته‌ای‌وی را 
بکشی.» 

محمدبن‌عبدالضمدء سالار تکهبانان؛جنان کرد وهمان شب ار را به ترتیبی که 
یادشد ببرد. غلامان حامد باوی برنشتند تا او را به پل رسانیدند. مخمدبن- 
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عبدا لصمدومردان وی شب را به دور جایگاه به‌سر کردند»‌وچون صبحگاه‌سه‌شنبه 
شد»‌شش روزمانده ازذی‌قعده» حلاج را به عرصة جایگاه بردند» جمعی انبوه از 
عامه فراهم آمدند که به شمار نبودند» به جلاد دستور داد که هزار تازیانه به اوبزند 
که زده شد اما آ خ‌نگفت و بخشش نخواست. 

گوید: وقتی به سیصدتازیانه رسید به محمدبن‌عبدالصمد گفت: « مرا به نزد 


خویش بخوان که برای تواندرزی دارم که به نزد - خلیفه همانند فتح و قسطنطنیه 


است.» 

گفت: «به من گفته‌اند که چنین می گویی وبیشتر از این» اما برای بر گرفتسن 
تازیانه از توراهی نیست.» 

حلاج خاموش ماند تاهزارتازیانه بدوزدند» پس از آن دستش بریده شد» 
سپس پایش؛پس از آن گردنش زده‌شد وپیکرش سوخته‌شد» سپس‌سراورابه عراسان 
بردند. 

یاران حلاج ادعا کردند که آنکه تازیانه خورد یکی از دشمنان‌حلاج‌بود که 
همانند حلاج شده بود. بعضی از آنها دعوی کردند که حلاج را دیده بودند با 
وی سخن کرده بسودند» در این باب مهملاتی‌گفتند که در خور نوشتن نیست . 
وراقانرا احضار کردند وقسمشان‌دادند که‌از کتابهای حلاج چیزی نفروشند و نخرند» 
مدت حلاج از آنوقت که دستگیر شد تا وقتی که کشته شد هشت‌سال‌وهفت‌ماه‌وهشت 
روز بود. 

HHR 

احامد حکایت می کرد که حلاج را در خاله‌های راسبیگرفته بود. 
یکبار دعوی پارسایی می کرد باردیگر می گفت که وی مهدی است» پس از آن 
بدو گفت:«چگونه ازپی‌اين خداشدی؟» 


۱- همدانی. 
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راوی گوید: سمری جزو گرفته شدگان بود. حامد بدو گفست: «چه چیز ترابه 
تصدیق‌وی و ادار کرد؟» 

گفت: «در زمستان با وی به استخر رفتم» بدو گفتم که خبار را دوست دارم 
دست خویش را به پای کوهی زد و از مسیان برف خیاری سبسز در آورد وبه من 


داد.» 


حامد بد و گفت: «آنرا خوردی؟» 

گفت:«آری.» 

گفت: «درو غ گفتی‌ای پسر هزار زنا کار؛ءوصدهزار زناکان؛ فکش‌رابه درد 
آورید.» پس غلامان اوزا بزدند واوبانگ میز د که از این بیم‌داشتیم. 

کوید: حامدحکایت کرد که از يك مدعی‌نیر نگ دیده بو د که‌میوه‌درمی آورد 
اما چون به دست انسان می‌رسید پشکل می‌شد. 

از جمله کسانی که گرفته بود یکی بودهاشمی که کنيةٌ ابسوبکر داشته بود و 
حلاج اوراکنية ابومغیث داده بود» که‌یاران‌وی راپرستاری می کر ده‌بود ومراقبتشان 
می کرده بود. 

محمدبن‌علی‌بن‌قنانی ( کذا) رانیز گرفتند و ازخانةٌ وی‌جعبه‌ای‌سر به‌مهر گرفتند 
که‌در آن شیشه‌ها بود پراز پیشاب حلاج‌ومدفو ع وی که آنرا گرفته بود که از آذشفا 
جوید. 

وچنان بود که وقتی حلاج حسضور می‌یافت پیش از این نمی‌گفت که: 
«لااله‌الاانت» بد کردم وباخویشتن .ستم کردم مرا بیامرز که‌گناهان راحز تو 
نم ی آمرزد.» 

وچنان شد که دجله فزونی گرفت. و ياران حلاج دعوی کردند که بسه 
سبب خاکستر پیکروی بود که در دجله افکنسده بودند. جمعی از پاران وی 
دعوی کردند که وی‌را درراه مزوان‌دیده‌بودند برحری وبه آ نها گفته بود: «من اسبی 
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را به صورت خودم کردم؛ چنانکه این گاوان پسنداشته‌اندآن کشته شده من 
نبودم. 
نصر حاجب‌می گفته بود اور! به ستم کشتند. 
از جمله شعرحلاج اینست: 
«قلب خحسویش راهر گس آسوده‌ندیدم 
«وچگونه تواند بودکه مرا 
ا ا 
«به راه غرور رفتم وای شگفتا 
«از کسی که در راه خطرناك 
«نجات می‌جو بد. 
«گوبی من میان‌موجها هستم 
خکضوا وازونه ی ند 


«وبالا وپایین‌می‌برد. 

«غم به‌دل دارم و آتش‌درجگر» 

«گریه شاهد من است 

«ازدیده‌ام شهادت بخ اهید.» 

وهم ازشعر اوست: 

«جام» شکایت از غم‌شما را 

«برای من آسان کرد 

«باده نو شان را از جام گله نیست 

«گیرم به دعوی‌گویم که بیمار ونزارم 
«پس چر انحو ابگاه من‌همه ار است. 
«هجرانی است غم‌انگیز و وصالی که 
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«ازآن خرسند نمی‌شوم. 

«چرا فلك به نامر ادی‌من‌همی گردد 
«وهرچه اشکم‌بیشتر شود 
«آشفتگیم را فزونتر کند 

«گویی شمعی هستم که 

«می گرید وفرومی‌ریزد.» 

وهم ازشعر اوست: 

«جان به‌چیزممنو ع»حریص است 
«وریش‌حادثات گو نه گون‌است. 
«جان را به‌چیز دور افتاده کشش هست 
«وجان» چیز نزديك را تباه می کند» 
«همه کس درپی تدبیری است 

«که اميد دارد که‌با آن 

«زبان را براند وسود را بکشاند.» 
وهم اور است: 

«هرچه بلیه برمن‌هست 

«از مست 

«ای‌کاش مرا از من‌می گرفتند 
«می‌خواستی که راز مرا بیازمابی 
«در صورتیکه از مقصود من 
«خبرداشتی. 

«مرا از غیر تو بهره‌ای نیست 
«به‌هر گو نه که حواهی مرا بیازمای 
N‏ دز 
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بعضی از صوفیان دعوی کرده‌اند که حلاج به مقام کشف رسید و راز را 
بدانست و راز راز رانیز بدانست واين را ضمن این گفتار برای خویشتن دعوی 
کرد: 

«شورهای اهل‌حق 

«موید شورمن است 

«ورازهای اهل‌راز 


«به نزدمن آشکار است۰» 


وهم از اوست: 

«خدا داند که عضوی از اعضایم نیست 

«مگر که یاد تو نهایت مراد اوست 

«وقتی دم زنم‌تودردم منی» 

«و بسپب‌تواست که‌جانم 

«درمجاری خویش‌روانست 

«اگر دیده‌ام‌ازپس جدایی‌تو 

«بجز تویی‌نگر یسته 

«از بینایی‌محروم باد 

«با ا گر جانم ازپس دوری 

«بامخلو قیدیگر الفت گر فته 

«هر گز به مرادثرسد.» 

حکایت کنند که گفته بود: «خدایا تو با آنکه بیازاردت محبت کنی» چگونه 
باآنکه در راه تو آزاربیند محبت‌نکنی.» وچنین خواند: 

«دیده‌ام مایة بیماری منست 
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«وای از دلم ودستاورد دلم. 

«ای که بیماری را برمن انداخته‌ای 

«مرا در قبال بیماری‌باری کن.» 

و چنان بسودکه ابن‌نصر قشوری بیمار شده بود» طبیسب برای وی 
سیب تجویز کرد که یافت نشد» حلاج به دست خویش به هوا اشاره 
کرد وسیبی به آنها داد که از این شگفتی کردند و گفتند: « این را از کجا 
آوردی؟» 


گفت: «از بهشت.» 

یکی از حاضران بدو گفت: «میوة بهشت تغییرپذیرنیست» اما دراین‌سیب 
کرمی‌هست.» 

گفت: «از آنرو که از خانهٌ بقا به خانٌفنا آمده‌وچیزی از بلابر آن افتاده.» که 
پاسخ وی را از کارش نکوترشمردند. 

حکایت کنند که شبلی به زندان به نزدحلا ج‌در آمدءدیدش که نشسته بود وبر 
خحال حط می کشید. پیش‌روی وی‌بنشست‌چندان كە ملو ل‌شد آ نگاه‌حلا ج‌چشم به آسمان 
برداشت و گفت: «خدایا هرحقی را حقیقتی هست وهرخلقی را طریقتی وهرپیمانی 
راو ثیقتی.» سپس گفت: « ای شبلی» چگو نه می‌بینی کسی را که مسولایش اورا از 
خویشتن گرفته وبه‌بساط انس خویش‌رسانیده.» 

شبلی گفت: «این چگونه باشد؟» 

گفت: « وی را از خویشتن گرفته وبه قلبش بازپس داده که از خویشتسن 
مأخوذ است وبه قلب خویش مرجو ع. گرفتنش از خحویشتن عذاب‌دادن‌است وباز 
بردنش به قلبش به‌قرب رسانیدن» خوشا آنکس که اطاعت وی کند و خورشید 
حقیقت از قلب وی طالع باشد.» آنگاه چنین خواند: 


«خحعورشید دوستدار تو شبانگاه بر آمد 


BEE EDs ant HE 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


FANE حاشیه‎ 


«وروشنی بخشيد که هر گزغروب‌ندارد. 

«خورشید روزازپی شب‌طلو ع می کند . 

«اما عورشیددلها هر گزغروب نمی کند.» 

گویند: حلاج از آنروحلاج نام گرفت که راز دلها را بسدانسته بود و 
جان کلام را برون می کشیدء چنانکه حلاج با حلاجی » خالص پنبه را بسرون 
می کشد.) 

به‌قولی چنان بود که در واسط بردکان حلاجی می‌نشسته بود» حلاج به 
حاجتی رفت وچون باز آمد پنبه را که بسیار بود حلاجی شده دید و او را حلاج 
شامید . 

بعضی ازصوفیان حلاج را پذیرفته‌اند و گویند: وی اسم اعظم خدای را 
می‌دانسته بود» بعضی دیگر اورا نمی‌پذیرند و گویند: فریبکاری بود. 

گویند: شبلی فاطمة نیشابوری‌را بنزد حلاج فرستاد به‌وقتی که دستش بریده 
شده‌بود بدو گفت:«به‌حلا جبگوی:خدای ترا بررازی از رازهای خویش امین کرد 
اما آنرا برملا کردی وتیزی آهن را به‌توچشانید» اگر پاسخت داد جواب وی را 
به حاطر سپار» سپس ازاو پرسش کن از تصوف که‌چیست؟» وچون فاطمهبه نزد حلاج 
رسیدوی چنین خواند: 

(۱...۰ وقتی صبرمغلوب‌شد. 

« درمورد کسی همانندتو 

«چه‌خوش که پرده دریده شود 

«ا گرمردم ملامتم کنند 

«روی تو عذر گوی‌منست. 

«ای ماه تمام 


۱- متن افتاده‌دارد. 
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«گویی ماه تام 

«به‌روی تو نیازمنداست.» 

این شعر ازحسین‌بن ضحاك خلیع باهلی است. 

آنگاه به‌فاطمه گفت: «به نزد ابوبکر شو وبدو بگوی: ای‌شبلی به‌خدا رازی 
از او رابرملا نکردم.» 

بدو گفت: «تصوف چیست؟» 


a 
2 


گفت؛ «آنچه من‌در آنم» به حد اهیچ و قت نعمت راازبلیت فرق‌نکردم.» 
فاطمه به‌نزد شبلی‌رفت وسخنان‌حلاج‌راباوی‌بازگفت. 
شبلی گفت: «ای گروه مردم» پاسخ اول‌برای‌شماست وپاسخ دوم‌برای‌من.» 
گویند: وقتی دست ویایش بریده شد بانگ زد و گفت: 
«به‌حرت محبتی که روز گار 
«درتباه کردن آن طمع نیاورده بود 
«هنگام هجوم بلیه 
«مرانه باك بود 
«نەمحنت دیدم 
«هرعضو وبند مرا که بریدند 
«یادی‌ازشما در آنبود .« 
یکی ازصوفیان بردار حلاج نوشته بود: 
«می‌باید سينةٌ توبرای رازها 
«قلعه‌ای باشد نا گشودنی 
«فتط سفلگان ازراز 
«سخن‌می کنند و آنرا برملا می کنند.» 
> > 
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۲ وهم دراین سال (سال‌سیصدم) حسین‌بن منصور حلاج زنده برسمت‌شرقی 
آویخته شد. به‌روز چهارشنبه وپنجشنبه. بسرسمت غربی نیز» به‌روزجمعه وشنبه» 
دوازده روزمانده ازربیع‌الاخر. 

وهم دراین سال (سیصدویکم) درشوش حسین‌بن منصور حسلاج را گرفتند 
و به‌دست‌عبدا لرحمانْ نایب علی بن احمد راسبی افتاد» نامه‌ها و رقعه ها از او 
بدست آمد که چیزهای مرموز در آن بودء سپس اورا ببردند ووارد مسدینةالسلام 
کردند» برشتری» غلامی از آن وی با وی بود» برشتر دیگر» هردو انگشت‌نما. بر 
او با نگث زدند که‌این یکی ازدعو تگران‌قرمطیان‌است او رابشناسید» پس از آن به‌زندان 
شد. سپس علی‌بنعیسی وزير او را احضار کرد وباوی گفتگو کرد ومعلوم شد که 
قرآن نخوانده» از فقه و حدیث واخبار وشعر ولغت چیزی نمی‌دانست؛ علی بن- 
عیسی بدو گفت: «طهارت وفرایض را به‌تو بیاموزیم برایت ازرساله‌هایی که ندانی 
در آن چه‌می‌گویی سودمندتر است. وای تو تاچند به‌مردم می‌نویسی مبار کباد نور 
شعشعانی» ترا بهتأدیب نیاز مبرم هست.» آنگاه دستور داد تاوی را زنده برسمت 
شرقی درجایگاه نگهبانی بیاویختند» پس از آن درسمت غربی» که مردم اور بدیدند. 
آنگاه وی را به‌عانه سلطان بردند و آنجا بداشته کردند. باتظاهر به‌سنت کسانی از 
اهل حانة حلافت را استمالت کرد که به‌وی مایل شدند و از وی تبرك می‌جستند و 
دعا گفتن می‌خواستند که اخباروی بیایدانشاءالله . 


سخن از کسانی که دداین سال 
(سبصدو نهسم) در گسذشتند 


39 المنتظم: ابن‌جوزی. 
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حسین‌بن‌منصوربن محمی »حلا ج» که کنية ابو مغیث داشتو به قو لی ابو عبدالله» 
جد وی محمی گبری بود» از مردم بیضای فارس. حسین درواسط بزرگ شد وبه - 
قو لی درشوشتر» آنگاه به‌بغداد رفت وباصوفیان آمیزش کرد و جنید وئوری وجز 
آنهارا بدید. آشفتة‌کار بود. بعضی وقتها پشمینه می پوشید» بعضی وقتها جامه‌های 
رنگین می‌پو شید» بعضی اوقات‌جبه وعمامه می‌پوشید وباقبا درهیئت‌سپاهیانحر کت 
می کرد درشهرهابگشت»به‌هندوخراسان وماوراءالنهروتر کستان رفت» کسانی باوی 
به‌عنو ان‌مغیث‌نامه می‌نوشتند و کسانی به‌عنوان‌مقیت! کسانی اورامصطلم؟ می نامیدند 
و کسانی‌مجبر" حج کرد ومجاورشد؛ آنگاه به‌بغداد آمد و ملك‌اندوخت وخانه‌ای 
ساعت؛ مردم دربارةٌ وی اختلاف کردند» گروهی می‌گفتند: «جادو گراست.» 
گروهی دیگر می گفتند:«صاحب کر امتهاست.» گروهی می گفتند: «واقف اسرار 
است.» (یاریاکار)۴ 

ابوبکر صو لی گوید: حلاج را دیدار کردم و باوی نشستم؛ جاهلی ديدم که 
عاقل‌نمایی می کردو خرفی‌متظامربه کمال و بدکاری که زاهدی می‌نمود؛ظاهر وی آن 
بود که‌زاهد وصوفی است وچون خبرمی‌یافت که مردم شهری عقيدة اعتزال دارند 
معتزلی می‌شد » اگر عقیدة امامت داشتند امامی می‌شد وچنان وامی‌نمود که دانشی 
ازامام آنهابه‌نزد وی‌هست. اگر امل‌سنت را می‌دیدسنی‌می‌شد. تردست بود و کسان 
را مفتون می کرد» به‌طب‌پرداخته بود» کیمیا گری را آزموده بود» باوجود جهالت 
زرنگ بود درشهرها می‌رفت. 

احمد محاسب گوید: معتضد مرا سوی هند فرستاد» یکی بامن در کشتی‌بود 


۱-مبغوض. ۲- دیشه برانداز. ۳-اصلاحکر. 

۴- کلمةٌ متن: منمس که معنی واقف اسراد ودیا کاردا از آن می توان گرفت وقرینه‌ای 
برانتخاب یکی از دومعنی‌نیست. 
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به‌نام حسین پسرمنصورء وقتی از کشتی برون شدیسم بدو گفتم: «برای چه اینجا 
آمده‌ای؟) 

گفت: «برای آنکه جادو بیاموزم وخلق را سوی خدای تعالی دعوت کنم.» 

ابوالحسن احمدبن یوسف گوید: حلاج به‌هروقتی به‌چیزی دعوت می کرد 
به‌ترتیبی که هر گروه را خوش آید. 

گروهی ازیاران وی به‌من‌گفتند: وقتی دراهواز وولایت آن» مردم به حلاج 


وخوردنی‌ها ونوشیدنی‌ها که درغیر موسم برای آنها بسرون می آورد ودرمهایی 
که آنرا درمهای قدرت می‌نامید دل‌باخته شدند» با ابوعلی جنابی‌سخن کردند. 
به آنها گفت: «اين چیزها درجاهایی محفوظ مانده که دربارژ آن حیله می‌شود؛ وی 
را به‌یکی ازخانه‌های خویش ببرید که منزلگاه وی نباشد وبگویید دودسته خار از 
آن در آرد» | گرچنان کرد وی‌راباوردارید.» 

گوید: سخن وی به‌حلاج رسید واینکه‌گروهی دراین صدد هستند وازاهو از 
یرون اقد. 

عمروبن‌عثمان حلاج رالعن می گفت ومی گفت:«اگر به‌دست‌من‌افتد به‌دست 
خویشتن‌اورا می کشم.» آیه‌ای از کتاب خدای راخواندم. گفت: «توائم که‌همانند 
آن‌تا لیف کنم‌یابگویم.» 

ابویعقوب اقطع گوید: دخترم را به‌زنی به‌حلاج» حسین‌بن منصوردادم که 
نکوبی رفتار وی را دیده بودم» اما پس ازاندك مدتی معلوم شد که وی جادو گر و 
حیله گر وخبیث و کافر است. 

مصنفگوید: اعمال و گفتارها واشعار حلاج بسیاراست و من اخبار او را 
در کتایی آورده‌ام که آنر ا«القاطع لمجال‌اللجاج القاطع بمحالا لحلاج» ام‌داده‌ا» 
هر که اخبار وی را بخواهد در آنذ‌بنگرد. این‌مرد کلمات صوفیانه می گفت.وسخنان 
نکو» سپس آنرا به‌چیزهای ناروا می آمیخت. اشعارش نیز چنین بود از جمله 
دید مه فا 
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اشعار منسوب به‌وی اینست: 

«مقدس باد آنکه ناسوت وی 

«راز جلوءه لاهوت نافذ اورا 


«عیان کرد 

«آنگاه درخلق خویش آشکارا 
«به‌صورت خورنده‌و نوشنده : 
«آ شکارشد 
«چنانکه خلق ویءاورا 

«چنانکه چشم» چشم را بیند 

«معا ينهد ید ند ,) 


وقتی خبر وی شیو ع یافت اورا گرفتند و بداشتند و با وی مناظره کردند و 
جمعی را گمراه کرد که ازنوشیدن‌پیشاب‌وی شفا می‌جستند وتا آنجاکه گروهی 
مردم‌نادان گفتند: «اوخداست ومرده را زنده‌می کند.» 

ابوبکر صو لی گوید: نخستین کسی که به‌کار حلاج پسرداخت»ابوالحسین- 
علی‌بن احمد راسبی بودکه وی را باغلامی از آن وی وارد بغداد کرد » بردوشتر و 
آنهارا انگشت‌نما کرد و این درریع‌الاخر سال سیصدویکم بود. همراه آنها نامه‌ای 
نسوشت که به‌نزد وی شاهد اقامه شده که‌حلاج دعوی خدایی دارد و قائل به 
حاول است. 

درهمین‌سال»علی‌بن‌عیسی اورا احضار کرد ؛ فقیهان را نیز احضار کرد که‌با 
وی مناظره کردند که درسخن فروماند» معلوم شد که از ق ر آن وغیر ق ر آن چیزی 
نمی داند» پس از آن بداشته شد» آنگاه وی را به‌خانۀ خلیفه بردند که بداشته 
E;‏ 


صو لی گوید : به‌قولی در آغاز کار خویش سوی شخص مورد رضایت از 


E سر‎ a BE: 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


F۸۸۹ حاشیه‎ 


حاندان محمد دعوت می کرد. دربار؟ وی سعایت کردند که تازیانه خورد. و چنان 
بود که چیزی ازشعبدة خویش را به‌نادان و امی‌نمود» وقتی اطمینان می‌یافت وی را 
دعوت می کرد که وی خداست. جزو کسانی که دعوتشان می کرد ابوسهل بن- 
نوبخت را دعوت کرد که بدو گفت: «جلو سرمن موی برویان.» پس از آن کارش 
بالا گرفت چندان که نصرحاجب ازاودفا ع کرد که بدو گفته‌بودند: «حلاج سنی‌است 


a 
2 


ورافضیان می‌خواهند اورا بکشند.» 

در کتابهای وی آمده بودکه: من غرق کنندۀ قوم نوحم و هلاك کننده عاد 
ونمود. 

و چنان‌بود که‌به یکی از یاراتخویش می گفت: «تونوحی» و به‌دیگری‌می گفت: 
«توموسایی»وبه‌دیگری‌میگفت:«تو محمدی که‌ارو | ح آنهار ابه‌اجسام‌شما باز آورده‌اند.» 
حامدبن‌عباس»وزیر» کتابهایی‌ازوی‌یافته بود که در آن‌چنین آمده‌بود: و قتی انسان‌سه 
روزوسه‌شب‌روزه‌بداردو افطار نکندو به‌روزچهارم‌چندبرگ کاسنی بگیرد و با آن‌افطار 

کند.از آن پس وی راازروزةماه‌رمضان بی‌نیاز کند. وا گر به‌يك شب‌دور کعت نماز 

کند» ازاول تا صبحگاه از آن پس وی را از نماز بی‌نیاز کند. وا گر به‌يك روز همه 
دارایی آنروز خویش را صدقه دهد وی را اززکات بی‌نیاز کند. واگر اطاقی بنیان 
کند وروزی چند روزه بدارد» آنگاه چندبار برهنه بر آن طواف کند وی‌را ازحج 
بی‌نیاز کند واگردر گورستان قریش به‌نزد قبر شهیدان رود وده روز آنجا بماند 
ونماز کند. ودعا گوید وروزه بداردوجز با اند کی نان جوین ونمك درشت افطار 
نکند»این» وی را درباقی عمر ازعبادت بی‌نیاز کند. پس فقیهان و قاضیان به نزدحامد 
احضارشدند. بدو گفته شد:«این کتاب را می‌شناسی؟» 

گفت: «اين کتاب السنن حسن بصری‌است.» 

حامد بدو گفت: «مگر به آنچه دراین کتاب هست اعتقاد نداری؟» 

گفت: «چرا این کتابی اس تکه مطابق آنچه در آن است خحدا را پرستش 
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می کنم.» 

ابوعمر قاضی بدو گفت: «اين نقض شرایع اسلام است.» آنگاه باوی‌سخن 
کرد عاقبت ابوعمر بدو گفت: «ای‌مهدورالدم.» و روابودن خون وی را نسوشت. 
فقیهان نیز ازاو پیروی کردند وبه کشتن حلاج فتوی دادندوخونش را روا کردند. 
این را به‌مقتدر نوشتند که نوشت:ا گرقاضیان به کشتن وی فتوی داده‌اند وخونش‌را 
روا کرده‌اند»محمدین عبدالصمد سالار نگهبانان حضوریابد وهزارتازیانه به اوبزند 
اگرتلف نشد» گردنش را بزنند. 

گوید: ازپس عشا حلاج را حاضر کردند» جمعی از یارانش نیزبا وی بودند 
براستران پالاندار» هماننداستربانان» که وی را بریکی از آن بنهند و درانبوه قوم 
ببر ند.وی را ببردند وشب‌را به‌دور وی به‌سر کردند. صبحگاه‌رو زسه‌شنبه»شش‌روز 


مانده ازذی‌قعده»بیرونش آوردند که اورا بکشند. دربند خویش گردنفرازی می کرد 
ومی گفت: 

«همدم من به‌چیزی ازستم 

«منسوب نیست 

«همانند آنچه می‌نوشید 

«به‌من نوشانید 

«چنانکه مهمان دربارة مهمان می کند. 

«وقتی جام به گردش آمد 

«سفرة چرمین وشمشیرخواست 

«هر که به‌تابستان بااژدها 

«باده نوشدء چنین‌باشد.» 

پس هزارتازیانه بدوزدند» پس از آن دستش را بریدند» پس از آن پاش را 
بریدند وسرش‌را بریدند» وپیکرش را سوختندوخا کسترش رادردجله‌افکندند. 
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ابوعمرو بن‌حیویه گوید: وقتی حلاج را برون آوردند که او را بکشند » 
جزومردم برفتم وچندان تلاش کردم که اورا دیسدم» به‌یار ان خویش گفت: «ازاین 
هراسان مباشید که من ازپس سی‌روز بنزد شمابازمی گردم.» 

این روایت درست است که در آن تردید نیست و حال این مرد را فاش 
می کند که مردی حقه‌باز بوده و تا به‌وقت مرگ با عقل مردم بازی می کرده‌است . 

قاضی ابوالعلاء گوید: وقتی حسین‌بن منصور را برون آوردند که او را 
بکشند چنین خواند: 

«درهرسرزمین» قرار گاهی جستم 

«اما درهیچ سرزمینی قرار گاهی نیافتم 

«پیرومطامع خویش شدم که مرا 

«بندة خویش کرد 

«ا گرقناعت کرده بودم آزادبودم.» 

ازجمله حوادث سال سیصدودو ازدهم این بود که نازوك درجایگاه نگهبانی 
بغداد بنشست. سه‌تن ازیاران حلاج را بنزد وی حاضر کردند که حیدره بود و 
شعرانی وابن منصور.از آنها خواست که ازمذهب حلاج باز آیند که نپذیرفتند و 
گردنهاشان زده شد» سپس آنهارادرسمت شرقی بغدادبیاو یخت و سرهایشان را در 
سمت غر بی بردیو ارزندان نهادند. 

RRR 
من‌اخبار حلاج‌را در کتا بی فراهم آورده‌ام وچنان بود که‌حلاج مصاحبت‎ 
جنید و عمرو بن‌عثمان مکی داشته‌بود.در آغاز کاردر آفاق گشته‌بودو گرسنگی‌دیده‌بود‎ 
وتنهایی کشیده بود» اما در سرش ریاست طلبی و گردنفرازی‌ای بود. وقتی‎ 
تمرد کرد وازدایرة ایمان برون‌شد خدا کسی‌را براو مسلط کرد که ازاوانتقام گرفت»‎ 
تازیخ‌الاسلام:ذهیی.‎ -۱ 
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عالمان به کفروی‌فتوی دادند» جمعی ازعامیان وجاهلان و پیروان هربانگزن که 
جادووشعبده وحال واشارات وی را که صوفیان متأخر به‌کار می‌برند دیده بودند 
مفتو نش شدند چندان که اورا خدا شمردند وبه‌عداییش معتقد شدند. 

امام ابوحامد درمشکاةالانواردربارة او به‌عذرجوبی پرداخته و گفتارهای وی 
را به‌محمل‌های نکو تأویل کرده که ازروش مخاطبهةً عربی به‌دوراست. 

ابوسعید نقاش»درتاریخ الصوفیه گوید: بعضی ازصوفیان‌حلاج‌را به‌جادو گری 
منسوب داشته‌اند» و بعضی دیگر اورا به‌زندقه منسوب داشته‌اند. ابسوعبدا لرحمنت 
سلمی اختلاف صوفیان را دربارةٌ حلاج حکایت کرده سپس گوید: وی‌به‌ردنزدیکتر 
است. خطیب ‏ وی را رد کرده وجادو گری و ضلالت وی را توضیح کرده. ابن 
جوزی اورا گمراه شمرده؛ ابن خلکان گفته که بیشترعالمان روز گار حسلاج‌به‌روا 
بودن خونش فتوی‌داده‌اند. 

ابوبکربن ابی سعدان گوید: حلاج فرییکاری حقه‌باز بود. 

عمروبن عثمان مکی گوید: حلاج شنید که من قرآن می‌حسوانسدم» گفت : 
«می‌توانم که‌همانند آن‌بگویم.» 

بدو گفتم: «اگربرتو تسلط یافتم قطعاً ترا می کشم.» 

ابویعقوب اقطع وجعفر خلدی گفته‌اند که حلاج کافری خبیث بود. 
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آنگاه سال سیصدودهم‌د ر آمد. 


سخن ازر خدادها که به‌سال 
سیصد و دهم بود ازاخباد بی عباس 


دراین سال المقتدربالله بیمارشد» بیماری‌ای‌سخت. گویند ام موسی‌پیشکار» 
نامه‌ای‌به نز د یکی از کسان وی فر ستادو از تصدی‌خلافت باوی‌سخن کرد؛ این بر المقتدر بالله 
ومادرش‌وهمه‌خواص‌وی‌فاش‌شد. اممو سی‌را گرفتند»باخو اهرش اممحمد وبرادرش 
احمدبن‌عباس» ومالهایی‌از آنها گرفتند وسپرده هابی که‌به نزد کسان‌داشتند گرفته‌شد» 
در باراحمدبنعباس‌شایعه گو بی و عیبجو بی بسیار شد» بر ای‌وزارت از کسانی نام برده‌شد 
گفتند: علی‌بن محمد فراتی را برون می‌آرند که وزارت را عهده کند. گفته شدء 
علی‌بن عیسی را به‌تصدی وزارت مجبورمیکنند. گفته شد: ابن حواری» گفته شد 
ابن ابی‌البغل» رقعه‌ای نوشتند ودرخانه‌ای که سلطان در آن بود افکندندکه در آن 
چنین آمده بود: 

«به‌علیفه بگوی که اگر 

«در کار داوری انصاف داری 

«به‌من بگوی وزیرما کیست؟ 

«تا مقرشویم وبشناسیم . 
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۴ دنبا لة تاریخ طبری 


«حامد است؟ که پیری سست نیرو 

«روامانده است 

«یا ابن ابی عیسای بخیل» 

رکه ممسك است وکم عطا. 

«با آنکه به‌نزد زیدان برای مشورت 

«علف می‌چرد 

«یا ابن بسطام است؟ زود بگوی 

«با جوان باتانی باظریف معطر 

«یا پیر عفت‌نمای 

«یا نو آمده ایست که ندانیم 

«از کدام سوی‌می گردد.» 

جوان باتانی ابن خصیمی بود وپیر عفت‌نمای ابن ابی‌ا لبغل. 

دراین سال سلطان سالار نگهبانان بغداد را در مقابله باعامه ناتوان دید و 
او را معزول کرد ونگهبانی خویش را به‌نازوك معتضدی داد که به‌روز نخستین 
شدت عمل وی معلوم شد و کار را چنان راه برد که هیچ کس نبرده بود.پیاد گان را 
که آتششان تند بود گم نسال داد وبا آنها نبرد کرد چندان که به اطاعت آمدند و 
نیازهای خویش وا با ندال ازاو گرفتند. وقتی که به‌کار گماشته شد دردجله وزاهریه 
جای داشت» آهسکك خانة وی کرده بودند که آنرا بسوزند. نازوك از غلامان كمك 
گرفت ر آنها را پراکنده کرد» نصر حاجب نیز که سبب‌گماشته شدن وی بود اورا 
برضدشان کمك داد زیرا خبر بافته بود که در ناحيةً سوق‌الشتا عروسی را بنزد 
شر هرش می‌برده بودند» یکی از ابنای پیاد گان با جمعی از آنها برفت وعروس را 
7 ةت + به نحانة خویش برد وبا وی‌کاربد کرد» سپس او را سوی کسانش فرستاد. 
»ردم بر ین سخت اعتراض کردند و آنرا چنانکه بود بزرگ شمردند و همه آنچه 
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نصر حاجب‌توانست کرد این بود که مقرری آن مرد را قطع کرد واو راتبعید, 
کرد» سپس دربارة تصدی نازوك مشورت داد که با پیاد گان سخت - 
گرفت و در کارشان صلابت نمود و از عمل وی دربارة آنها سپاسگزاری 
کردند. 

دراین سال سالار حج اسحاق‌بن عبدالملك‌بود . 


آنگاه سال سیصد و یازدهم‌در آمد. 


سخن از دخدادها که به سال سبصد 
و بازدهم بود ازاخاد بنی‌عباس 


ابن سال دربغداد واطراف آن» برمردم سخت بود» چندان که آن را سال 
ویرانی نام نهادند» از آنرو که علی‌بن محمد فراتی دراین سال برای بار سوم به - 
وزارت گماشته شد وحامدبنعباس وزیروعلی‌بن‌عیسی راگرفت و این به‌روز پنجشنبه 
بود؛ نه‌روز مانده ازربیع‌الاخر. آنگاه جنابی و قرمطیان شب دوشنبه چهارروز پس 
ازوزارت‌وی وارد بصره شدند. 

رچنان بود که خبروزارت ابن فرات و گرفتن حامد وعلی‌بن‌عیسی همان‌وقت 
از جانب کسی که باجنابی و یاران وی مکاتبه می کرده بود به آنها رسیده بود» 
زیرا کسانی از بصریان معتمد حکایت کردند که قرمطیان به‌روز ورود با آنها می‌گفته 
بودند: «وای‌شماء»لطانك شماازدور کردن این‌پیر از خو بشتن‌چه‌منظورداشت؟خو اهد 
دانست که پس ازوی چه می‌بیند.» 

میگفتند: « مانمی فهمیدیم‌چه می‌گویند» اما پس از آن که خبر گرفتن حامد 
وعلی ووزارت ابن قرات رسید دانستیم که منظور قرمطیان چه بود و چنانکه مردم 
وسیلة آنرا حدس زدند وبه درستی آن معتقد شدند همانوقت خبربربال پر نده‌ای به 
آنهارسیده بود.» 
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قرمطیان دربصره تباهی کردند» سواران وارد مربذ شدند. سبك مفلحی 
سرداں»دربصره‌بود»به‌وقت سپیده دم بانگ را شنید وبرون شد که پنداشت هراسی 
افتاده است. وقتی میان مربد رسید و آهنگ درداشت‌قرمطیان که بردو سوی خیابان 
ایستاده بودند اورا بدیدند وحمله بردند واو را بکشتند» بعضی همراهان وی را نیز 
کشتند» باقیمانده به تاخعت رفتند و جان بردند. مردم بصره تا شبانگاه آنروز 
در خیابان مربد با قرمطیان نبرد کردند اما سلطه‌ای با آنها نبسود. قرمطیان با كمك 
آتش برآنها ظفر یافتند که وقتی محلی را به تصرف می آوردند آنرا می‌سوختند. 
مردم بصره هزیمت شدندء قرمطیان در خیابان‌های مرب برفتند وبرمسجد جامع و 


کو چۀ بنی‌سمره گذشتند تا به کنار نهر بصره رسیدند که به‌نام نهر ابی عمرشهره بود 
که عبد ال بهعمر بن عبدا لعزیز آنرا حفر کرده‌بود. 

چنان‌بود که قرمطیان شبانگاه از بصره سوی اردو گاهشان می‌رفتند که بیرون 
بصره بود وهیچکس از آنهااز بيم‌شب را دربصره به سر نمی کرد. روزی چند بدین 
گونه ببودند آنگاه برفتند. 

وچنان بو د که وقتی خبر به سلطان رسیده بود بنی‌بن‌نفیس وجعفربن زرنگی 
را با سپاهی سوی بصره فرستاده بنود» پس از آن محمد بن عبدالله فاروقی را 
بر نگهبانی بضره گماشته بود واورا با سپاه دیگرفرستاده‌بود. 

ابن فرات این‌بار با مردم خشمگین بود » دست پسر خویش محسن را 
بازنهاد که مردم بکشت واموالشان را بگرفت» برمادر مقتدر تسلط یافتندوهمه کارۀ 
او شدند» کسی که دراین باره رفت و آمد کرد مفلحء حادم سیاه» بود که همه‌کار با 
وی بودودبیر نصرانی مادر مقتدر بشربن‌عبدالته که خواجه بود. برضدمونسمظفر 
حیله کردند تا وی را از درشماسیه سوی رقه فرستادند ومزاحمش شدند که همانند 
تبعید کردن وی بود. 


وچنان‌بود که‌حامد بن‌عباس نهان‌شده‌بو د وازمالی که تعهد کرده بود هزارهزار 
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دینار براو مانده بود» پس حیله کرد تا به در سلطان رسید وبه نزد نصر حاجب در - 
آمد و بدو گفت: « هزار هزار دینار به عهدهٌ من است هزارهزاردینار وپانصد هزار 
دینار ازمن بگیرید و مرا به نزد خویش بدارید وهزارهزار دیناری را که ابن‌فرات 
ازمن‌تعهد کرده به پای اومحاسبه کنیدودست آنها رابرمن بازمنهید نصر این را به خلیفه 
خبرداد که آنرا تأیید کرد و گفت: « مال بیشتری می‌دهد و مردی درحبس مامی‌ماند 
که بیت‌المال سلطان است.» 

در این باب گفتگو کردند» محسن به مفلح خادم گفت: همه‌کار من تباه - 
می‌شود؛ بایداورا به‌من بدمند.»مفلح همچنان به مقتدروبانو اصرار کرد تا ازصواب 
بگشتند وحامد را به ابن‌فرات دادند که سیلی می‌خورد و تازیانه می‌خورد وهمینکه 


محسن می‌نوشید او را می‌برد وپوست میمونی بدو می‌پوشانید که دم داشت ویکی 
را می گفت که اورا برقصاند و سیلی بزند و دراين حال می‌نوشید. دربارة حامسد 
کارهای زشتی کرد که کار مردمان نیست و مرددین‌دار وخردمند آنرا روا نمی‌دارد. 
ازمال وی چندان چیزی‌به‌سلطان نر سید و آنچه داده بود تلف شدء وی را به‌و اسط 
فرستادند و به بزوفری دادند که عامل بود که او را کشت و جنه‌اش را به‌نزد مردم 
واسط برد وبه کسی داد که به گورش کند» مردم فراهم آمدند و چند روز پیاپی براو 
وبر گورش درود گفتند. 

ابن فرات به‌سلطان گفت که علی‌بن‌عیسی خاین است و متمایل به‌قرمطی‌است 
و مالی ازاو مطالبه کرد که قسمتی از آنرا در آورد» سپس اورا به یمن تبعیسد کرد و 
یکی از یاران عویش را بر او گماشت وبدودستور داد برای کشتن علی حیله کند» 
اما حدای دست وی را از این کار بداشت» به سبب یکی از باران شفیع لولژی 
متصدی بر ید که‌وی ر ابمراقیت‌علی گماشته بود.و قتی‌علی ازمکه برون شد یاران ابن- 
یعفروی‌را بدیدند و میان وی‌وماموران گماشته‌براو» حایل شدند وخواستند کسی را 
که بر علی گماشته‌شده بود بکشند از آنرو که درمکه وی را خوابانیده بودکه 
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سرش را ببرد »اما مأموری که با وی بود مخالفت کرده بود و از او دفاع کرده 
وه 

علی‌بن عیسی از کشتن گم‌اشته جلو گیری کرد و چون خبربه‌ابسن يعفر 
رسید برادر وی به نزد علی‌شد که هدیه‌های سنگین همراه داشت واو راحرمت کرد 
ودرخانه‌ای بزرگ منزل داد و گماشته را در خانه‌ای دیگرمنزل داد؛ بعدها علی 
بن عیسی تا روز گاری دراز به آن مأمور مخالف قتل خنویش وعیالش مقرزی 
می‌داد. 

محسن» ابن‌حواری را به اهو از فرستاد که در محلی به نام حصن مهد ی کشته 
شد و چنان بود که نصر حاجب با محسن «پدرش مدارا می کرد وتا نیم شب به 
نزد وی می‌نشست. آنگاه می‌رفت؛ تا وقتی که به نصر خبررسید که‌محسن برای 
بیست غلام بیست هزار دینار تعهد کرده تا نصررا به وقتی که از نزد پدروی برون 
می‌شود دریکی ازمعابربکشند که ازحذر حذر کرد وجزبا غلامان بسیارو سلاح‌کامل 
بر نمی‌نشست.محسن برای محو نصر همه جور حیله کرد» اما این کار میسرش نشد. 

محسن برضد شفیع مقتدری نیزحیله کرد و نهانی کس فرستاد که وی را غافل 
کند وبگوید که ا گرسوی مرز رودمالی گزاف به‌دست می آورده‌اما این‌رانپذیرفت. 
ابوالقاسم سلیمان‌بن حسن را وابو علی» محمدبن علی‌بن مقله را نیزبه شیر ازتبعید 
کرد و به ابر اهیم‌بن عبداللّه مسمعی نوشت که آنها را تلف کند» اما خدایشان به 
سلامت داشت. نعمان‌بن عبدالله دبیررا که مردی راستی پیشه بود واز کارها کناره 
گرفته بود و به خانه و در آمد ملکی از آن خویش؛ پرداخته بود تبعید کرد وسوی 
واسط فرستاد ویکی راکه از مصاحبان ابن ابی‌العذافر بود ازبی وی فرستاد که در 
واسط اورا سربرید. ابراهیم‌بن عیسی وعبدالله پسر ماشاءالله را نیز به و اسط تبعید 
کرد وکس فرستاد که آنهارا بکشت. ازپی ابن حمادم و صلی‌دبیربر آمد. نصرحاجب 
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بدو گفت:ابن‌حمادرا را به من بده یکصد هزاردینار ازجانب وی به عهدة من که بعد 
به شما می‌دهم به‌شرط آنکه وی را درخانه‌اش‌نگه‌دارید» اما محسن این کار را نکرد 
وبا ابن حمادخحشو نت کر دو بدو ناسزا گفت که‌ابن‌حماد» بدو پاسخ‌داد که وی‌را بکشت. 

چنان بود که‌ابوبکر» احمدبن محمد» درایام نکبت وبیکاری ابن فرات» همه 
مخار ج محسن را ازمال خو یش می‌داده بود» وقتی ابن فرات به وزارت رسید وی 
را حرمت کرد وبدو اقبال کرد که محسن براوحسد آورد وبرای تلف کردن وی 
حیله کردن آغاز کرد. تصمیم گرفت که شبانگاه وی را همراه عویش از خانۀ 
خویش در کشتی سوی خانةٌ پدرش ببرد که‌درمخرم بود و چون ميان دجله می‌رسد 
یکی را دستور دهد که وی را دردجله افکند» در آنوقت هنگام مد بود. 

صولی گوید: خادمی از آن محسن به نام مزبب» محرمانه این را به من خبر 
داد به‌سب دوستی‌ای که‌میان من واوبود. من‌احمد رااز آنچه دربارة وی‌می‌خواست 
کرد خبردار کردم که‌دیگر به‌خانمحسن نرفت‌وباوی‌بکشتی ننشست تاوقتی‌خداکارشان 
را به سربرد که چندان مدتی نبود. 

صولی گوید: محسن در ایام نکبتشان به نزد من اقامت کرد و من بسیار به 
آنها متمایل بودم وقتی به مر تبتی رسیدند که از آن دور افتاده بودند ابن فرات مرا 
جزو خواص خویش کرد ودستورداد ملازم مجلس وی باشم. هفتاد دینار برمقرری 
من‌افزود و گفت: « بنگر چه‌کاری می‌خراهی تا ترا بدان بر گمارم. » اما محسن به 
وسیل يك سخن چین» به نزد پدرش از من سعایت کرد که وزیر با من سرسنگین 
شد. عاقبت قصیده‌ای گفتم که بدان گوش داد و عذرمرا پذیرفت و آنچه دردل 
گرفته بود برفت » اما محسن بر کینة خویش بماند اينك چیزی از آن شعر که آنرا 
مختصر کرده‌ایم: 

« به‌سنگ آسیای ملك ما و به قطب 


« وسرور وپسر سروران بزر گوار 
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« ووزیروالا همت وبزرگوار 

« وضاحب مرتبت عالی 

« بگوی: 

« ای که ملك را از چنگ حادثات در آورده‌ای 
«قسم به آنکه تو ازجمله تفضل‌های اویی 

« از آنچه حسود تهمت زن دروغگوی 


« به شما گفته چیزی نبوده 

« موجبی نبوده که شما را 

« به هنگام جد و تفریح ستایش‌وسپاس نگویم. 

« من نعمت‌های شما را کفران کنم 

« ودشمنتان سپاس آن بندارد! 

«حتا این شگفتی آور است! 

« این را از خویشتن بپرسید 

« که رای من به نزد شما نامعلوم نیست 

« چراگوش به سخن چینان دادید 

« که‌پاره‌هایشان را بر تخته‌ببینم 

« ومرگ دردیارشان مسکن گیرد 

« یا دچار وای و غضب شو ند 

« دوست شما سرمایه شماست 

« وا گر سر تباه شود همانند دم نباشد.» 

در این سال یانس موفقی در گذشت» وی به نزد سلطان منز لتی و الا داشت 
وسخت کار آمد بود » به روز در گذشت وی نصر حاجب را به سبب وی تعزیت 
گفتند که گریستن آغا ز کرد وتسلیت نپذیرفت و گفت: « بلیه‌ای به ملك رس دکه 
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جبران نگیرد » ونیز گفت: « خلیفه مردی چون وی چگونه تواند یافت که پیری 
بود نیکخواه ومطاع: به نزد دیو ارخانه اش یکهزار جنگاوراز یکه سواران وغلامان 
و خادمان را جای می‌داد.| گر دستة سلطان دستور می‌داد با یکی از قصر بانگ 
می‌زدهماندم بااین شمار آنجا می رسید» از آن پیش که دیگر کسان همانند وی از آن 


خبردار شو ند.» 


وقتی یانس بمرد نصر حاجب» خلیفه را دربارة امسوال وی انسدرز گفت که 
سخت بسیار بود» املاك ومستغلات و کالا وفرش وخانه چندان داشت که اندازة آن 
دانسته نبود. نصر حاجب به مقتدر گفت: «یانس‌املاکی به جا نهساده که سی‌هزار 
دینار در آمد دارد بجزدیگر مالها که به‌جا نهاده » وبدو مشورت داد که پسرخویش 
ابو العباس را به خانةٌ یانس فرستد که براونماز کند ودستور دهد که به گورش کنند 
وهمه سواران و خادمان و اطرافیان وی را حاضر کند وبه آنها بگوید: من برای 
شما به‌جای یانسموبرتر ازاوو بیشترباشما نکوبی می کنم ودربارهشما تفقد می کنم» 
آنگاه تر کوی را شمار کند که چیزی از آن ازوی‌نهان نمی‌ماند» بدین‌سان ستایش 
مردان را جلب کرده ومال را به‌تصرف آورده . 

مقتدر اندرز نصر حاجب را گوش گرفت وصواب گفتارش برا و آشکار 
شد»اماچون نصراز نزد وی برفت» ابن فرات و پسرش رای وی را بگردانیدندو به 
محسن دستور داد که تر که را تصرف کند که اکثر آن را از میان برد و در بارة آن 
با خلیفه خیانت کرد و بیشتر تر که را برای خویشتن گرفت» چندان که مخضده‌ها و 
متکاهای ارمنی را از طاقه‌های دبیقی شقیری که کمتر ین بهای هر کدام هفتاد دینار 
بود پر می کردند واز جانب محسن خحرید وفروش می‌شد به عنوان اینکه پشم - 
داخل آن است» با قصب گرانقدر و رشیدی وپارچه شعیبی و نیشابسوری نیز - 
چنین کرد. ازسرطغیان و گردنفرازی بالشها و متکاهای بزرگ را از عنبر وعود پر 
می کرد و بدان تکیه می‌داد. 
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از جمله چیزها که از ابن فرات و پسرش یاد می کنند این بود که احمدبن- 
محمد دبیر» معروف به ابو صخره» که عهده دار دیوانها بوده بود و از مشایسخ و 
سران دبیران به شماربود» دد این سال بمرد کثرت تر کۀ او را به مقتدر خبر 
دادند که دستور داد کس به خزانه و عانهٌ اوبگمارند. یکی ازوره به نزد محسن‌رفت 
م در قبال برداشتن گماشته و رفع توقیف»مالی برای او تعهد کرد.محسن با بسدر 
خحویش دراین باب سخن کرد که برنشست وبه‌نزد مقتندررفت وبدو گفت: « معتضد 
و مکتفی درباره مواریث مزاحمت از مردم برداشته بودند . رأی من آن است که 
سرور من رسوم آنها را زنده کند ودستور دهد فرمانی بنویسند که دربارة میراث 
متعرض کس نشوند. » 

مقتدر این را از اوپذیرفت که پنداشت اورا اندرزمی‌دهد. پس خانه بهو ثۀ 
دییر تسلیم شد وابن فرات مکتوبی از جانب مقتدردربارهة رهایی مواریث نوشت که 
متن آن چنین بود: 

« به نام خدای رحمان رحیم 

اما بعد» امیرمو‌منان المقتدر بالله در همه‌کارها چیزهایی را مرجتح می‌دار 
که وی را به خدا عزوجل تقرب دهد و واب جزیل‌ورحمت گشادۂ خدا را سوی 
اوجلب کند وبرای‌همه رعیت سودمند باشد که خدا توجه به‌رعیت و سود رسانیدن 
به آنها و ابطال رسوم جور راکه برآنها بار می‌شده در طبع وی و خاندان وی 
نهاده که به احکام کتاب و سنت کار کند و به مائور پیشوایان فضیلت پیشه عمل 
3 امیرمومنان به خدای ت وکل می کند و تسلیم اوست و از او اعانت 
می‌تجو ید۰ 

« علی‌بن محمد وزیر زحمتی را که مردم درکار مواریث خویش تحمل 
می کنند و اموالشان را به ستم می گیرند به امیرمومنان المقتدر بالله خبر داد وچنان 
بود که به المعتضد بالّه نیز چنین شکایتی کردند که به یوسف‌بن یعقوب وعبدا لحمید 
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هردوان قاضی»نوشت و دربار؛ عمل مواریث از آنها پرسش کرد. بدو نوشتند که 
عمر بن عطاب و علی بن| بیطا لب و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعو دو پیشو ایان‌پس از "نها 
وعا لمان‌اینامت که خدایشان رحمت کندچنان ر أیداشتند که‌هرچه ازسهامی که در 
کتاب‌خدای برای‌میر اث بران‌معین‌شده فزون‌باشدومتوفی راخویشاو ندانی نباشد که 
باقیمانده‌را به ارث‌برند به‌میراث بران‌نز ديك داده‌شودبه‌رعایت گفتارخدای عزوجل 
در کتاب خویش که: اولوالارحام بعضهم اولی بعض, فی کتاب‌الله۱ 
یعنی : و خویشاوندان در کتاب خدا (در کار میراث) بیکدیگر سزاورترند؛ 
به اطاعت سنت پیمبر خدای دربارة میراث بردن‌کسانی که سهمی در کاب 
خدای عزوجل ندارند چون دایی و حواهر زاده وجد. دخالت عاملان درکار 
مواریث بی نظر قاضیان جز در ایام المعتمدعلی الله نبود که دراین باب صواب نکرد 
و معتضد دستور داد آنچه را که درایام معتمد دربارۀ مواریث روان شده بود ابطال 
کنند و از عمل بدان خودداری کنند: به سبب آنچه از زیدبن ثابت روایت کرده‌اند 
که‌هر آنچه‌را که‌حدایو پیشو ایان‌دانشور و اجب کرده‌اند. که به خو شاو ندان‌داده‌شودبه 
آنهادهند. امیر مومنان| لمقتدر بالله دستو رداد که کار بدین گو نه‌رو ان‌شودو بدان‌عمل‌شود. 

« نوشته شد به روز پنجشنبه چهارده روز مانده از رمضان سال سیصد و - 
یازدهم » 

وقتی مکتوب مقتدر در این باب فرستاده شد و دبیر بر ورٹة ابن خاد 
شاهد گرفت که همه تر که وی را تسلیمشان کرده و آنرا گرفته‌اند محسن کس - 
به نزد آنها فرستاد که همه مالشان را گرفت و به زندانشاد کرد و هراسشان - 
داد. 

دراين سال فضل‌بن عبدالملك سالار حج بود. 

آنگاه سال سیصد و دوازدهم در آمد. 


(۱) سودة انفال (۸) آي ۷۶ 
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سخن از خدادهاکه به سال سیصد 
و دوازدهم بود از اخاد بنی‌عباس 


دراین سال در آغاز محرم خبر به نزد خلیفه رسید به بفداده که جنابی و 
قرمطیان راه حج گزاران را بر یده‌اند و کشتار کرده‌اند واسیر گرفته‌اند وعامۀ مردمو 
خاندان سلطان ودیگران تلف شده‌اند واینکه عبدالّءین حمدان‌کار راه را عهده 


کرده و مردم با کاروان اول رفته‌اند ودر آغاز مسیر سالم بوده‌اند و چون به فيد 
رسیده‌اندخبر قرمطیان به آنها رسیده که توقف کرده‌اند و نامة ابوالهیجاء 
به نزار محمد بن خراسانی رسیده که در کاروان اول بوده که‌آنجا درنگ کند تا 
فراهم شو ند. نزار درنگ کرده و کاروانهای‌شاریانوز یریان و خوارزمیان پیاپی رسیده 
ووچون‌همگان‌درهبیر فراهم آمده‌اند جنابی ویاران قرمطی وی‌به آنها رسیده‌اند و 
بیشتر شان را کشته‌اند» خبربه دیگر کارو انها رسیده که در فید فراهم بوده‌اند و - 
درباره باز گشت به وادی‌القری مشورت کرده‌اند که دراین باب هم سخن نشده‌اند. 
سپس عازم شده‌اند وروان شده‌اند اما جنابی راه آنها را بریده و ابوالهیجاء‌سردار» 
اسیر شده و نزارگریخته اما زخمها داشته که او را از پای در آورده. پسری از آن 
حسین‌بن حمدان اسیر شده با احمدبن بدر عمو» واحمدبن محمدبن کشمرد و 
پسرش. ماز ج خادم برندةٌ محمل اسیر شده با فلفل غلام. نحریر»غلام‌بانو» نیز که 
سالار کاروان بوده اسیر شده.بدرومقبل.هردوان غلام طایی که سواران به‌نام بودند 
و سالار و مدافع کاروانها می‌شدند وحرمت و شهرتی داشتند کشته شده‌اند حزری 
وپسرش نیز که هردو سردار بودند» اسیر شده‌اند. قرمطیان محمل را گرفته‌اند 
با همه جواهر و تحفه‌ها که از آن سلطان بوده. از اموال مردم نیز چندان‌گرفته‌اند 


بیرون از شمار. کسانی که‌جان‌برده بو دند به‌مر دم کفتند که نزديكث هز ارهز اردینارطلاو 
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نقره بهد ست قر مطیان افتاده بو دو چندان کالاو بوی‌عوش ودیگر چیزها که‌بهای آنبیشتر از 
این بو د»و اینکه‌همه سپاه‌قرمطی هشتصدسو ار بودهو با قیشان,یاده بو دهاند. همه کسانی که 
ازدست قرمطیان‌جان‌برده‌بو ند طعمةٌ بدو یان‌شده‌بودندوهرچه‌را که‌نهان کر ده بو دند و 
با آ نهاما نده‌بود به‌غارت رفته بود و بیشتر آن‌مردم از تشنگیو گر سنگی جاند اده‌بو دند. 

وقتی آنچه به مردم رسیده بود و آنچه به مقتدر رسیده بود از سارت 


مال‌ومرد» به‌نزد وی به درستی پیو ست این» به نزد وی وبه نزد خاصه وعامه‌سخت 


بزرگ نمود وهمه طبقات از آن به‌غایت غمین شدند. خلیفه به ابن فرات دستور 
داد به مونس خادم بنویسد که ازرقه بیاید تا به‌مةابلةً قرمطی رود. نصر حاجب بدو 
نوشت که شتاب کند وزودتر بباید. مونس با خو اص‌خویش ازراه فرات روان شد 


و در رهسپردن شتاب آورد ودر غره ماه ربیعالاول به بغداد رسید. 


سخن ازدستگیری ابن - 
فراتو بسرش ‏ وکشته‌شد شان 

به روز سه شنبه نه روز رفته از ماه ربیع‌الاخر؛ علی‌بن محمد فراتی وزير 
را گرفتند» محسن پسرش نهان شد» سلطان درطلب وی سخت بکوشید وتصمیم 
داشت‌همه‌عا زدهای بغداد رابه‌سیب‌وی تفتیش کند. دستوردادندادهند که‌به نزدهر کس 
که‌پید اشودخونش هدراست ومالش گرفته می‌شود و خانه‌اش‌و بران‌می‌شود.بامردم 
دراین باب سخت گرفت چندان که نظیر آن شنیده نشده بود» یکی بیامد وخبر 
وی را با نصر حاجب بگنت و او را به جای محتن رهنه‌ون شد شبانگاه کس 
فرستاد که بدو هجوم برد و اورا بگرفت. محسن همانند زنان شده بود و 
ریش خویش را سترده بود وروبند زده بود. وی را به همان حال که‌بود وبا دمان 
پوشش بیاوردند ووضع اوراتغبیر ندادند» شبانگاه طبل زدند تا مردم بدانند که 
محسن‌را گرفتهاند. صبحگاهان مردم به خانه‌خحلیفة شدند تااورا ببینند. مردم فزونی 
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گرفتند و برای دیدن وی ازدحام کردند»مد ن باهمان‌پوششی‌بود که وی را درآن 
یافته بودند. 

پت از آنابوالقاسم» عبداللّه بن‌محمد خاقانی» را احضار کردند که به‌وزارت 
برداشته شدو اورا( به‌مسند) نشا نید ند و خلعت‌وزازت گرفت. مر دی بود کهنسالومجرب 
که تازه‌کاری روز گار پدر از وی برفته بود ووقار و آرامش براو تسلط یافته بود» 
مونس خادم بود که‌دربارة وی‌مشورت داده‌بود و کارش‌را جلوه داده بود ومقتدر را 
ترغیب کرده بود که وزارت بدودهد. نخستین کار وی ازپی نشستن آن بود که یکی 
را به نام ابن نقدالشر به گفتگو با ابن فرات و پسرش وبه حساب کشیسدزمان 
گماشت که در کار مالها با آنها سختی کرد اما به چیزی مقر نشدن: زیرادانسشه 
بودند که هلاك شدنند. در آغاز دستگیریشان نهانی یکی را فرستاده بودند که مالی 
گزاف از جانب آنها تعهد کرده بود به شرط آنکه در خانۀ سلطان بداشته شوند 
ودست دشمنانشان را بر آنها باز ننهند. مقتدرمصمم شد چنین کند وبدو گوش داد 
اماسر ان‌قوم»مونس وشفیع لو ایو نصر وشفیع مقتدری ونازوك که همگیشان دشمن 
ابن فرات بودند وازاومطالبه داشتند فراهم آمدند و بکوشیدند تا رای خلیفه را از 
نگهداشتن آنها در خانة حلافت بگردانیدند. به غلامان گفتند آشوب کنند و - 
سلاح بر گیرند وبگویند که‌سلطان عزم دارد ابن فرات را بارچهارم به‌وزارت بر- 
دارد وما جز به کشتن وی رضایت نمی‌دهیم به سبب حادثات بزرگی که در ملك 
آورده و کارها را تباه کرده و مردان را به‌ملاکت داده. غلامان چنان کردند» شفیح 
لو اوی که متصدی بريد بود ومعتمد نقل اخباربه مقتدر نوشت وقیام غلامان و 
آمادگی کسان را برای عصیان» بزرگ وانمود. مقتدردستور داد ابن‌فرات وپسرش 
را بکشند؛ به نازوا گفت درخانه‌ای که از آن ابن فرات بود گردنهاشان را بزند 
وسرهاشان را به‌نزد وی فرستد که همان وقت این را روان داشت وسرها را در 
جعبه‌ای فرستاد » جعبه را به شفیع لوّلوُی دادند کة هردو را دز توبره‌ای نهاد و 
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و آنرا باریگ سنگین کرد ودر دجله غرق کرد. 

دراین سال چندروز پیش ار دستگیری ابن فرات؛ محمدین نصرحاجب که 
نایب پدرحویش بود در گذشت. 

صولی گوید: بەخدا اورا جوانی‌بزرگ‌منش ووالاهمت ونکورفتاروو الاگهر 
دیدم بامحاسن بسیار. راغب فراهم آوردن علم و کتابهای حدیث بود وبیشتر ازدو. 
هز اردینار کتاب به‌جای نهاد. 

گوید: وقتی به‌امارت موصل واطراف آن می‌رفت مرا گفت که باوی بروم 
ویك‌ماه یا دوماه بمانم درقبال هز اردینار نقد به‌وقت رفتن وهزاردینار نسیه به هنگام 
باز گشت. 

گوبد: حر کت من با وی میسرنشد» او بتقریب آنچه راگفته بود انجام 
داد ومن درمنزل خویش ببودم» ,ساز آن پدرش از اوصبرنیاورد و به بغخدادش 
آورد. 

درهمین سال محمد بن عبیدالّه خاقانی پدر وزیر در گذشت و او را تسلیت 
گفتند که‌تسلیت پذیروصبوربود؛ درماه جمادی‌الاخر این‌سال وزیر» ازپی‌در گذشت 
پدربیمار شد» اما پذیرفتن مردم را تحمل می کرد. به‌نزد وی می‌رفتند واوافتاده بود 
وسخت بیمار. دراین حال بود تاهلال ماه ره مان در آمد وحال وی خوب شد و از 
بیماری بهی یافت. 

وچنان بود که وزیر ازنصر حاجب دوری گرفته بود وبه‌نزد مقتدر بر ضد 
وی کار کرده بود چندان که مصمم دستگیری وی شده بود. وزیرپنداشته بود که این 
کار دربارة نصر» مونس را خرسند می کند که به‌تصور او میانشان شک ر آب بود. 
به‌نزد مردم مخالف همدیگر بودند» اما درواقع چون یکجان بودند. وقتی سونس 
بیامد» نصر دبیر خویش‌را سوی او فرستاد که پایین مداین ازمو نس پیشو از کرد و 
خبر نصررا باوی بگفت واورا چنان دید که نصررا همانند خویشتن می‌دانست. به- 
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دبیر گفت: «بدوبگوی قسم به‌حقی که برتو دارم که‌ازمن پیذواز نکنی‌وخانة سلطان 
زا رها نکنی که مرا برتوتکلفی نیست» ا گر ناچارپیشو از نعواهی کرد» همان نزديك 
باشد.» و نصردربازاریکشنبه‌ازاو پیشواز کرد. 

ورود مونس در آغاز سال سیزدهم بودکه خبروی در جای خود بیاید 
انشاءالله. 
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درذی‌قعدة این سال مردم بسیار ازخراسانیان به‌مدینه| لسلام‌رسیدند به آهنکت 
حج وبا اسب وسلا حآماده شدند؛ سلطان‌کاروان نخست‌را باجعفربن ورقاء فرستاد 
که در آنرقت امیر کوفه بود. خبرقرمطی وحر کت وی به‌انتظار کاروانها به‌جعفر 
رسید و مردم را گفت که درنگ کنند وبمانند تا حقیقت اخباررا بداند» جعفربایاران 
حوبش وحج گزاران سبکرو وتندرو ازپیش برفت و چون نزديك زباله رسد مردم 
ازبی وی رسیدند وبادستوروی مخالفت کردند» باران جنابی‌را یافتند که مقیم بودند 
ودرانتظار رسیدن کاروانهاء نگذاشته بودند کسی از آنها بگذرد که خبری از آنها 
ببرد» و قتی جعفررا بدیدند زدوخورد باوی آغاز کردند» سپس شب میانشان حایل 
شد» ابن ورقاء حویشتن را نجات داد وبسیار کس از آنها که همراه وی بودند کشته 
شدند» حح گزاران تندروشترها ومحملهای خویش را رها کردند و به‌فراز سوی کوفه 
باز گشتند. قرمطی تعقیبشان کرد؛ جنی صفوانی و ثمل طرسوسی وطریف سبکری 
در کوفه بودند که فراهم آمدند» بنی‌شیبان نیزبه‌نزد آنها فراهم شدند وشبانگاهی 
باقرمطی نبرد کردند ومقابل وی ثبات کردند واز وی انتقام گرفتند» اما صبحگاهان 
زود وفت به آنها حمله برد وهزیمتشان کرد» جنی صفوانی‌را اسیر کرد وجمعی از 
سپاهیان را بکشت وبقیه سنوی بغداد فراری شدند. قرمطیان در کوفه بماندند وبیشتر 
چیزهایی را که ذر باز ارها بود گرفتند ودرهای آهنینی را که در کوفه بود بکندند. 
آنگاه قرمطی سوی بحرین رفت. 

دراین سال ازعراق حج نشد اما حج مردم مصروشام انجام شد که علی بن 
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عیسی درمکه با آنها بود» عبدالله‌بن محمد بدونوشت که عهده‌دارکارهای مصروشام 
باشد و کار مغرب را به‌تمام بدوسپرد وچون حج به‌سررفت علی ازمکه به‌شام ومصر 
رفت.مقتدر» مونس خادم را به کوفه روان کرد که وقتی آنجا رسید که جنابی از 
آنجا رفته بود. روزی چند در کوفه ببود» آنگاه سلطان بدو نوشت که سوی واسط 
رود و آنجابباشد. مونس به‌واسط رفت و آنجا بماند» ازاین‌رفتن کاری نساخت اما 


چنانکه نصرحاجب حکایت کرده بود و کسانی که ازاین مطلع بودند» دراین سفر 
نزديك مزارهزار دینار حرج کرد. 

دراین سال فضل‌بن عبدالملك سالارحج‌بود. 

آنگاه سال سیصد و سیزدهم در آمد. 


سخن از خدادها که به‌سال سیصد 
وسیزدهم بود ازاخبا بنی‌عباس 


دراین سال عبداللّه‌بن محمد خاقانی وزیر بسرضد نصر حاجب به‌نزد مقتدر 
سعایت کرد واورا به کشتن ودستگیر کردن نصر وادار کرد. مقتدر به‌مونس حادم 
که درواسط بود نوشت که به‌نزد وی شود تا دستگیری نصرحاجب باحضور وی 
وبارای ورضای وی باشد که مقتدر بدو گوش می‌داد و به‌کاردانی وی نیازمند بود. 
وقتی مونس به‌بفداد رسید ومقتدر درکار نصرباوی مشورت کرد بدو گفت: «به‌خدا 
ای سرورمن هر گز کسی‌را به‌جای وی نیایی. اگر نیکخواهی وخدمت وی نبود» 
میسرم نبود که از قصر تو جدا شوم وازحضور درکار تو غایب باشم.» و با مقتدر 
دربارة اومخالفت کرد که وی را به‌درنگک واداشت. پس از آن مقتدر نصررا به - 
خویشتن راه داد واورا ومونس را تقرب داد وسخنانشان را گوش گرفت و مونس 
را از آن هنگام که ازغزا باز آمد مظفر لقب داد. ازجمله سخنانی که نصر به‌مقتدر 
گفت این بود - وی دانسته بود که مقتدر درباره‌اش چه‌قصدی داشته بود -: «چه 
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بسیار کارها که برضد امیرمۇ‌منان به‌منظور ایجاد سستی درقدرت وی آماده شده‌بود 
و از آن بیخبربود وخدا به کوشش ما آنراکفایت کرد که‌ازاو بگشت» 

مقتدر برای آنها قسم‌یاد کرد که هر گز قصدبدی دربارة آنهانکرده و تابباشند 
نسبت به‌هيچيك از آنها ناخوشایندی نخواهد کرد. 

پس‌کار نصرنیرو گرفت و ازمونس تأبید یافت و کار عبدالله بن محمد وزیسر 
سستی گرفت. وی بیمارشد ودرخانة خویش بماند» مسردم براو وارد می‌شدند که 
افتاده‌بود. عبیداللّه بن محمد کلواذانی» دیواندارسوادءوبنان نصرانی دبیرش ومالك 
ابن‌و لید نصرانی که دیو ان‌سرای‌خلافت‌را به‌عهده‌داشت‌وابن‌قنانی نصرانی‌وبرادرش 
که دیوان خاصه و بیت‌المال باوی بود ودو پسر سعید که حاجبان وی بودند کارها 
ونگریستن‌های وی را عهده کردند. 

ازجمله چیزها که‌کار وزیررا سست کرد واورا منفور مردم کرد» این بود که 
بروز گاروی‌نر خ گران‌شد که‌ووسیله و تدبیری نیافت که ورود آذوقه‌را ببغدادبیفزاید. 

از جمله چیزها که نصرهنگام گفتگو بامقتدر دربار؛ تدبیرها که برضد وی 
میشد و کوششها که برای‌تاختن به‌وی‌انجام‌می‌شدبه‌زبان آورده‌بود اما برای‌اوتوضیح 
نکرده بوداین بود که‌جمعی از بدو یان؛ توطثه کرده‌بودند که بو قت بر نشستن ورفتن خلیفه 
به‌قصرثریا نزديك راه وی بنشینند و چون خلیفه‌مقابل آنهارسیدازشکافی که دردیوار 
عرصة مسابقه بود برون تازند و اورا ازپادر آورند سپس قیام کنندوحکمیت خاص 
خحداست گویندبراین قرار که‌عار جیند. دراین‌و قت‌نصر می‌خواست آنرا برمقتدر فاش 
کند ودربارة آن بایکی ازمعتمدان خویش مشورت کرد که بدو گفت : «مکن که بیم 
دارم‌کار برخلیفه زوشن نشود واورا هراسان وبیمناك کتی؛ و آنک سکه متهم بدین 
می‌شود دشمن توشود وبرضد تو سعایت کند اما مگذار که برنشیند و سوی ثريا 
شود تاشکاف دیواررا ببندی. اگرعزم برنشستن کرد غلامان‌را بالوازم آماده کنی و 
درآن جاهای مخوف نگهداری و نیزبرای استمالت همه کسانی ازاین سرداران که 
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نامشان را باتو گفته‌اند و کسانی که پیرومنظور آنها شده‌اندبکوشی» هر کس از آنها 
ازولایتی بر کنارشده ولایتدارش کنی» هر که زیاده می‌خو اهد زیادتش دهی؛ هر که 
هراسان باشد ایمنش کنی و اگر توانی که آنها را در ولایتها پسرا کنده کنی» 
پرا کنده کنی.» 

نصرمردی خردمند بود» مطابق رای کسی که چنین مشورت داده‌بود کار کرد» 
درولایتداری بعضی از آن گروه بکوشید» یکی را به‌سواد کوفه فرستاد ودیگری را 
به‌دیار ر بیعه. 

وقتی‌کارمیان نصرومونس به‌صفا گرایید ونصرء‌نظر ثمل پیشکار را که‌درمقندر 
نفوذ داشت جلب کرد و از کارعبدالّبن‌محمد وزیر آن چیزها فاش شد که شد» 


دربار عزل وی سخن آوردند و دربارةٌ کسی که به‌جای وی شایستة وزارت باشد 
مشورت کردند. رای ثمل با احمد خصیبی بود که برای مادر مقتدر دبیری 
می کرده بود» نصر نیز با وی دراین باره كمك کرد تاکارش تمام شد ومقتدر در بارۀ 
اومصمم شد , 

سخن از گر فتن خاقانی و ز بر 

و تصدی‌احمدخصیبی 

عبدالّهبن محمد خاقانی وزیر بازده روزرفته ازماه رمضان دستگیرشد و در 

منز لش کس براو گماشتند. تصدی وی هیجده ماه بوده بود. دراین روز ابوالعباس 
احمدبن عبیدالله حصیبی خلعت وزارت گرفت و به‌منزل خویش درقنطرةالانصار 
رفت. روزبعد» صبحگاه درخانة سلیمان‌بن وهب درمشرعةا لصخر نشست مردم از 
او بيمناك شدند از منزلتی که بهسبب وزارت خلیفه یافته بود و وضعی که در حدمت 
بانو داشته بود ودبیری اومی کرده بود وتوجهی که ثمل پیشکار نسبت بدو داشت. 
همه نکبت‌زدگان اصحاب خاقانی وابن فرات ازاو هراسان بودند و ازمال آنها 
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هزارهزار دینار به‌دست وی رسید که لوازم خویش‌را باآن سامان داد. پس از آن 
خصیبی وزیر» برنشست وسوی قصر رفت؛ اما سپاهیان از جزبره‌ای نزديك قصر 
عیسی بهاو تبر اندازی کر دند که به کناره پناه برد وبه‌زحمت از آنجا نجات یافت. 
وقتی درجایگاه حویش نشست گفت: «ملعون خداباد کسی که دربارة این‌کار نظر با 
من داشت وورود مرا بدان نگو وانمود. کسی که بدو ورای اواعتماد دارم این را 
برای من خوش نداشت من نیز آنرا برای خویشتن خوش نداشتم ولی مقدرغا لب 
است وفرمان خدای نافذ.» 

خصیبی عبیدالّهبن محمد کلواذی را بردیوان سواد وفارس واهو از به‌جای 
نهاد» ابو الفر ج»محمدبن‌جعفرءرانیزبردیوان زمام ودیوان سپاه باقی‌نهاد» پسرعموی 
وی را نیز که پبری بود به‌نام اسحاق پسرضحالك بردیو ان مغرب نهاد. 

مردم را دراین سال مراسم حج نبود که قرمطیان برولایت مسلط بسودند و 
مال کم بود وتنگدستی برقرار؛ از کسانی مالمطالبه‌می‌شد که حجتی برضدشان نبود 
بجزمزید نعمتی که به‌نزدشان بود. وزیر دراین‌باب برضد کسان اصرار آوردچندان 
که اززنم<سن واز دوله» مادرعلی بن‌محمدفراتی»ودخترموسی‌بن خحلف»وزن‌احمد 
ابن‌حجاج مالهای گزاف مطالبه کرد که مردم دراین باب بسیار سخن کردند و آنرا 
به‌غایت ناپسند شمردند. 


آنگاه‌سال سیصدوچهاردهم در آمد. 


سخن ازدخدادها که به‌سال سبصدو 
چهاردهم بود از اخبار بنبی عباس 


دراین سال مظالبة حصیبی وزير که به‌نزد مردم مال می‌جست شدت گرفت و 
دراین باب بهانه‌جوبی بیشتر کرد و بنزد هر کس مالی بود و از آن خبر بافت آنرا 
به‌سختترین وضعی بگرفت: نصربن فتح»متصدی بیت‌المال عامه»درماه ربیع‌الاول 
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این سال درگذشته بود» خصیبی از کنیز ودختروی مال می‌خواست. آنها را به‌نزد 
خویش بداشت وبا آنها سختی کرد اما چندان مالی به‌نزد آنها نیافت زیراکه نصر 
مردی بود با امانت درست که‌بامردم نکوییها کرده بود وب رآنهامنت ها 
داشت. 

دراین سال مقتدر به‌وزیر خویش ابن حصیب دستورداد که ابن ابی‌الساج 
را ازجبل برای نبرد قرمطی بیارد که اورا عواست که به آهنگ مدینه السلام روان 
شد. اما ورود وی به‌بغداد بر نصرحاجب ونازوك وشفیع مقتدری وهارون؛پسرغریب 
دایی»ودیگر غلامان گران بود. مونس بدونوشت به‌و اسط رود و آنجابباشد وغزای 
وی باقرمطیان از آنجا باشد. ابن ابی الساج به‌واسط رفت؛ اما رفتن وی سوی 
قرمطی تأخیرشد وحر کت کردنش به‌جانب ری سر نگرفت» به‌سبب شر طها که‌نهاده 
بود ومالها که می‌حو است که مال به‌نهایت کمیاب بود» شرایط وی پذیرفته نشد و 
این موجب توقف وی شد. 

در این سال مادرمقتدر دبیری گرفت که به‌کار املاك ولوازم وی قیام کند. 
وقتی دید که حصیبی به‌کاروزارت ونظر درامور مملکت مشغول‌است به‌ثمل پیشکار 
گفت: «د بیری‌بر ای‌من بجوی که‌جای‌وی‌را بگیردو به‌محل‌وی‌نشیند.» که عبدالرحمان 
این‌محمدرابرای وی گرفت. وی به‌خانةً خویشتن نشسته بود و به‌ملکی از آن خویش 
بس کرده بود. وی را ازخانه‌اش در آوردند که دبیر مادرمقتدر شد و کارهای او را 
عهده کرد. مردی با کفایت بود ۰ پدرش یکی ازمشایخ دبیران بود وازجملهةٌ آنها که 
به‌علم پرداخته بودند. کاروی برخصیبی وزير گران آمد و آرزو کرد که وزارت را 
عهده نکرده بود تا از خدمت مادرخلیفه جدا شود که برای وی ازخلیفه سودمندتسر 
بوده بود. همچنان که مالها که خصیبی با آن تقرب می‌جست وبه‌سبب آن بامردم 
سختی می کر دکاستی می گرفت‌کاروی روبه‌سستی می‌رفت. 
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سخن ازدستگیری خصیبی 
وز برء و وزادت علی‌بن عبسی 

پس از آن مقتدر به‌روزپنجشنبه» یازده روزرفته از ذی قعده به‌سال سیصدو- 
چهاردهم دستورداد احمدبن عبیدالله خصیبی وزیررا بگیرند باپسرش و نزدیکانش. 
این کارا نازوكسالار نگهبانان»عهده کرد. دیو انداران وی و گروهی از کسانش که 
جسته بودند نهان شدند. علی‌بن عیسی درمغرب عهده‌دار نظارت بود که به‌وزارت 
گرفته شد» عبیدالّبن محمد کلواذی نایب وی شد تا بیاید. 

مقتدر) سلامه برادر رنحج طو لونی را به‌نزد وی فرستاد که اورا ازراه رقه 
بیارد ودررسیدن وی شتاب کند. مدت وزارت خصیبی چهارده ماه بود.عبیداللهبن- 
محمد کاررا مضبوط داشت و بقیة سال سیصدوچهاردهم آنرا عهده کرد. 

دراین‌سال احمدبن عباس؛برادر ام موسی »در گذشت» خواهر وی ام محمد 
نیزدر گذشت. مقتدرازام موسی رضایت آورد وخانه‌ها واملا کش‌را که به‌وقت متهم 
شدنش ازاو گرفته بود چنانکه اد آن گذشتبدو پس داد. 

دراین سال ابوطالب‌بن عبدالسمیع سالارحج‌بود. 

آنگاه سال‌سیصدو پا نزدهم در آمد. 


سخن از ز خدادها که به‌سال‌سبصد. 
و بانزدهم بود ازاخباد بنی‌عباس 


در این سال علی‌بن عیسی به‌بعداد رسید به‌روزچهارشنبه» پنج روز رفته از 
صفر . همه کسان در انبارو آن سوی انبار از او پیشو از کردندء به‌نزد المقتدربالله 
رفت که او را وزارت داد و خلعت داد» خو است که معاف باشد اما معافش 
نداشت» خحصیبی را بدو سپرد که دربارة اموال باوی گفتک و کند» اما خیانتی 
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ازاومعلوم‌نکرد وندانست که چیزی ازمال سلطان گر فته‌باشد. بدو گفت: «نفله کرده‌ای 
ونفله‌گرمقرری ندارد. آنچه‌را مقرری گرفته‌ای واملاکی راکه به تیولت داده‌انسد 
پس بده.» که آنرا پس داد. 

علی‌بن عیسی به‌علیفه گفت: «تسبیح جواهری را که ازابن جصاص گرفتی و 
بهای آن سی‌هزاردیناربود چه کردی؟» 


که کفت» «در خزانه‌است.» 


ازاو حواست که دستوردهد آنرا بجویند که بجستند ویافت نشد. علی‌تسبیح 
از آستین خویش در آورد» گفت: «اين تسبیح‌را درمصر به‌من عرضه کردند که آنرا 
شناختم وخریدم» | گرخزانة جواهر محفوظ نه‌اند جز آن چه‌چیز محفوظ می‌ماند؟ 
درصورتی که امیرمومنان به‌خزانه‌داران وخدمه خویش امسوال گزاف می‌بخشد و 
املاك کسترده‌به‌تیول می‌دهد.» 

این سخن بربانو» مادر مقتدر» و دیگر نزدیکان وی‌گران آمدء زیدان پیشکار 
دربارة تسبیح متهم شد که جز او را به‌حزانةً جواهر دسترس نبود. 

علی‌بن عیسی تا آنجا که توانست کاررا مضبوط داشت وبه‌روزوشب به‌نظر 
کردن بود» هرروز سه‌شنبه به‌رسیدگی مظالم نشست؛ مال هیچکس‌را نمی گسرفت» 
ازمردم بهانه‌جویی نمی کرد چنانکه دیگران می کرده بودند. بیگناهان در ایام‌وی 
ایمن بودند» اضافه‌ها را قطع کرد حسابسازی را منسو خ کرد. محتاط بود که با او 
حیله‌ای نکنند. ضرورت کمبود مال و ادارش کرد که بعضی محافظان راه مکه ودیگر 
جاهارا بردارد. دستخط مقتدر به‌نزد وی آمد که کلواذی‌را ازدیوان سواد ومحمدین 
یوسف را ازقضا برندارد. 

گفت: «چنین قصدی نداشتم» دستوردادن دراين باب ماي آشفتگی من وبار 
انديشةً من می‌شود.» 

علی‌بن عیسی به‌مقتدر گفت که پنجهز ارسوار ازبنی اسد را باعیالانشان برراه 
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مکه نهد ومال موسم را برای‌شان مقرردارد که آنهارا بس است و ابن ابی‌الساج 
را آنجا که هست وا گذارد وبرای نبرد قرمطی پنجهزار کس از بنی شیبان 
فرستاده شوند به کمتر ازيك‌چهارم مالی که برابن ابی‌الساج خرج می‌شد. 

چنان بود که علی در آنچه ابن ابی‌الساج می‌خواست نظر کرده بود که آنرا 
سه‌هز ارهزار دینار یافته بود» مال‌بنی‌اسد وبنی شیبان هزارهزار دینار بود.معلوم 
داشت که دبیر نازوك هرنوبت نهصد دینار مقرری می‌بسرد آنرا لغو کرد و گفت : 
«مقرری وی به‌عهده آقای‌اوست» ازمقرری مفلح سیاه هزاردیناری‌را که جزوغلامان 
می گرفت کسر کرد وهز اردیناررا که جزو نوبتیان می گرفت به‌جای نهاد. مونس 
مظفر می‌خو است به‌مرزرود. علی‌بن عیسی ازپی وی رفت و گفت بماند» بدو گفت: 
«به‌سبب‌مهابت ومنزلت توبرکار خویش نیرو گرفته‌ام» | گرسروی تدبیر من سست 
می‌شود.» که بماند. کاروقف را که قلنسوه عهده کرده بود به‌شیرزاد سپرد» دبیر 
نازوك را نیز بدوپیوست. صدوبیست دیناربرای وی مقرری معین کرد و برای‌نایب 


1 
2 


وی سی‌دینار. قلنسوه برای این کارها» هشتصد دینار مقرری داشته بود.یاقوت را 
از کوفه‌برداشت واحمدبن عبدالرحمان را بر آن گماشت تا وقتی که ابن ابی‌الساج 
آنجا رود. 

وقتی مقتدر کوشش علی‌بن عیسی‌را بدید گفت: «ازستمی که پیش ازاین با 
وی کرده‌ام شرم می کنم که مال ازوی گرفته‌ام» دستورداد تا آن را به‌وی پس دهند 
و آنرا به‌حسین‌بن احمد ماذرایی حواله داد. علی‌بن عیسی بدان مال املا کی خرید 
و آنرا به‌املاکی‌پیوست که وقف مردم مدینه ومکه کرده بود . 

از اطراقیان بتی‌فرات یکی بود به‌نام ابومیمون انبادی که وی‌را پسرورده 
بودند وباوی نیکی کرده بودند» علی‌بن عیسی دید که مقرریهای بسیار دارد که به- 
قسمتی از آن بس کرد و انباری اورا هجا گفت» ازشعر مشهور انباری دربارعلی 
به‌هنگام وزارت وی این است: 
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«شوم ازشام بیامد 
«که بامردم سمج همی تازد . 

«شتابان است که سوی مرگ خویش می‌دود 
«مدت وی ازسالی کوتاهتراست. 

«ای وزیران ملك شادمان مباشید 


«که روز گارتان ازهمه روز گارها 

«کوتاهتراست» 

وچنان بود که علی‌بن عیسی به‌ابن ابیالساج نوشته بود که درجبل بباشده 
اما بهنامةً وی توجه نکرد وشتابان سوی حلوان شد که آهنگ ورود بغداد داشت. 
پاران سلطان ورودویر ابه‌بغدادناخوش‌داشتند» مونس‌بدونوشت که‌سوی واسطرود 
ومعلوم‌وی‌داشت که مالا زآ نجا بدومی‌رسد. ابن ابی لسا ج‌یهو اسطرفت‌ویارانش آنجا 
بامردم بیهوده‌سری کردند که فغان و نفرین برضدشان بسیارشد» اما این راتغییر نداد. 
مردم گفتند هر که بخواهد بادشمن خویش نبرد کند بهانصاف وعدالت عمل می کند 
وکار خویش‌را باجوروستم آغاز نمی کند. کسانی که ابن ابی‌الساج را می‌شناختند 
انسدرزش گفتند» اما اندرز نپذیرفت. پس از آن از واسط سوی قرمطی رفت» 
اما در رفتن کندی کرد وقرمطی زودتر ازاو به کوفه رسید» پس از آن تلاقی 
کردند. قرمطی ابن ابی‌الساج را هزیمت کرد واورا اسیر گرفت. پس از آن قرمطی 
برفت که آهنگ بغداد داشت» ازپل‌انبار گذشت» مونس مظفرونصرحاجب ومارون 
پسرغریب‌دایی وابوالهیجاء باسپاه سلطان به آهنگ قرمطی برون شدند که خبر یافته 
بودند که سوی آنها حر کت کرده است. نصر از باران خویش پیش افتاد» میانشان 
اختلاف افتاد» یاران سلطان فغان کردند ودلهایشان ازهراسآ کنده شد. به‌ن زد پلی 
به‌نام پل نو درنگ کردند وخواستند آنرا ببرند که قرمطی سوی آنها عبور نکند 
بیشتر مردم‌اردو گاه پیرو وی شدند وپل بریده شد. وقتی قرمطی ویارانش بسدان 
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رسیدند باران سلطان‌بهآنها تیر انداختند.قرمطیان که‌فزونی مردم‌را بدیدند باز گشتند 
ودرآن محل پرا کنده شدند» نصرمصمم‌شد سوی آنها عبور کند و باایشان نبرد کند 
اما مونس اورا نگذاشت» سلطان چند کشتی‌به‌فرات فرستاد که گروهی تیرانداز در 
آن بودند و سالارشان سبك غلام مکتفی بود . تیراندازان مانسع عبور قرمطیان 
شدند» بنه قرمطی وسیاهی لشکرا وی مقابل انبار بود وابن ابی‌الساج به‌نزد آنها 
بداشته بود. نصر می‌خواست برای عبورشبانه به‌وسیلةًٌ کشتیعا حیله کند و به‌سیاهمی 
لشکر حمله برند» به‌اين امید که ابن ابی‌الساج را رهایی دهند. اما نصر حاجب تب 
که نبی سنگین که دوروزودوشب عقل وی را ببرد و آنچه می‌خواست کرد فاش 
شد. مونس غلام خویش یلبق را بانزديك دوهزار کس فرستاد که شبانه ازفرات 
گذشتند ودرانبار به‌سیاهی [شکرقرمطی رسیدند. یلبق باسپاهی انبوه بود وسیاهمی 
لشکر قرمطی سوارانی اندلك بودند» اما پاران سلطان هزیمت شدند وجمعی از آنها 
اسیرشدند» ابن اعرابی نیز درجمع اسیران بود. 

وقتی قرمطی بیامد برای آنها به‌مجلس نشست و گردن همگیشان رابزد. 
ابن ابی‌الساج را نیز ازجایی که در آن بداشته بود پیش خواند وبدو گفت: «من ترا 
حرمت می کنم وقصد دارم درباره؛ تو گذشت کنم اما تو یاران خویش‌را برضد من 
تحريك‌می کنی!» 

ابن ابی‌الساج بدو گفت: «تومی‌دانی که من امکان نامه‌نوشتن وپیام فرستادن 
برای آنهارا ندارم پس» از کار آنها مرا چه کناه؟» 

بد و گفت: «تاوقتی زنده باشی یارانت درتوطمع دارند.»پس دستور داد تا 
گردنش را زدند. 

دراين سال به‌مونس مظفر خبررسید که مادر مقتدریرای کشتن وی‌کار می کند 
و کسی‌را معین کرده که وقتی وارد خانهٌ حلافت می‌شود اورا بکشد که هراسان شد 

۱- تعییرمتن: سو ادعسکره. 
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و احتیاط کرد وخواست که سوی مرزرود که این» از اوپذیرفته شد» پس از آن‌کاروی 
به‌سبب رخدادکار قرمطی آشفته شد. 

دراین سال خبردر گذشت ابراهیم بن عبدالّه سمعی امیر فارس رسید که 
یاقوت خلعت گرفت و به‌جای وی گماشته شد. محمدین عبدالصمد نیز ولایتدار 
کرمان شد. 


دراین سال ابواحمد» عبیدالله بن عبدالله عباسی سالار حج بود. 


آنگاه سال سیصدوشانزدهم‌در آمد. 


سخن ازدخدادها که بسال سبصد 
وشانزدهم بود ازاخباد بنی‌عباس 


دراین سال» سلیمان جنابی قرمطی بامردم رحبه نبرد کرد و از آنها کشتاری 
بزرگ کرد. يك دسته را نیز به‌دیار ربیعه فرستار که با بدویان نبرد کردند و آنها را 
غارت کردند و پنجهزارشتر و گوسفند بسیاراز آنها براندند» پس‌از آن قرمطیان‌سوی 
رقه رفتند که بامردم آنجا نبردکنند. مردم رقه با آنها نبردی سخت کردند و ازبالای 
خانه‌هاشان آب وخاك و آجر بر آنها ریختتد وتیرهای زه ر آلود به آنها افکندند که 
نزديك یکصد کمن از آنها جان داد وشکست خورده از آنجا باز گشتند. 


سخن ازدستگیری علی بن عیسی 
وز ,بر ووزادت محمدبن علی بن‌مقله 


دراین‌سال به‌روزسه‌شنبه؛ ده‌روزرفته ازرییع‌الاول»علی‌بن عیسی وزیردستگیر 
شد ودرخانۀ خلیفه کس براو گماشتند. پس از آن هاروذین غریب دای سوی 
ابوعلی» محمد‌بن علی معروف به ابن مقله رفت و اورا به‌خانة مقتدر برد و از پی 
پیام‌ها و تعهدها که درمیانشان بسود» به‌روزپنجشنبه» چهارده روزرفته ازربیع‌الاول» 
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مقتدر وزارت خویش را بدو داد و کارهای خویش را بدو سپرد و او را خحلعت 
وزارت داد. 

ابن مقله» عبدالله‌بن محمد کلواذی را بردیوان سواد به‌جای نهاد. فضل‌بن 
جعفر را نیز بردیوان مشرق به‌جای نهاد واو را به‌نظارت کارهای فارس فرستاد . 
محمدبن قاسم کر خی را بردیوان مغرب گماشت» وی ازدیار مضر آمده بودء 
بر ادرخویش حسن‌بن‌علی‌را بردیوان خاصه گماشت ودیوان کوجك خان خلافت 
که نامه‌ها واضافات وتغییرات از آن صدورمی‌بافت. برادرخویش عباس‌بن علی‌را 
به‌دیوان فراتیال ودیوان سپاه گماشت» عثمان‌بن سعید صیرفی‌را بردیوان اصلی‌سپاه 


نگهداشت. براهیم‌بن‌خفیف‌را بردیوان خر ج‌باقی گذاشت. کارها را به‌نیکوبی‌روان 
کرد؛دستورداد کسی‌را به‌مصادرة وغرامت‌نگیر ند ومتعرض بر آورد گان کسی نشو ند» 
تا آنجا که احمدبن‌جانی را بردیوان تیو لهای وزير ان که عهده کرده‌بود باقی‌نهاد و 
ابر اهیم‌بن‌ایوب نصرانی دبیرعلی‌بن‌عیسی را پیش روی نشا نید چنانکه بوده بودواو 
را بردیوان حسابداری به جای نهاد. کار پیاد گان مصافی را که ملازمان خانةٌ حلیفه 
بودند ودرهرماهمقرر یشان صدو بیست دز اردینارمی شد تعهد کرد. مردم از اوخو شدل‌شدند 
وبدو آرام گرفتند وامان یافتند» آرزوهایشان گسترده شد وهمت‌هاشان بالاگرفت و 
روز گار وی را روزگار خوشدلی شمردند. 

پس از آن درغرة جمادی‌الاو لی ابو القاسم وابو الحسین وابو الحسن‌پسران 
ابوعلی‌وزیر» خلعت گرفتند بهعهده‌داری دیوانها» پس از آن خوداوخلعت گر فست از 
آنر و که‌امیرمومنان وی را کنبه‌داده بود. 

صولی گوید: نمی‌دانم که پس از عبیدالله‌خاقانی کسی به‌وزارت رسیده باشد. 
ودر ستایش وی بیش از آنچه بیش از وزارت و به‌هنگام وزارت وبعداز آن‌دربارة 
ابن‌مقله گفتند گفته باشند که وی شعردوست وشعردان بود وشعر را پاداشمسی‌داد. 
هوشیاری واستقلال رای و آداب‌دانی وسخندانی وخوشنویسی پسرش‌ابوالحسین 
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چنان بود که مردم از آن سخنها گفتند. غالب این در وزارت دوم ابن‌مقله بودکه 
جوانی وی رونق گرفت وخوی کودکی از وی‌برفت. 

گوید: از وقتی که قاسم‌بن‌عبیدالله در گذشت وزیری ندیدیم که به‌رفتارنيك 
وظرافت وخط‌خوش وحافظةً حوب وتسلط برقلم‌وبلاغت نکوونفوذ درخلینگان‌از 
محمد بن‌علی ابن‌مقله سرباشد. بعلاوة اينها وی‌در کار اعراب کلمات وتسلط برلغت و 
حفظ شعر خوب وپی‌دستخط‌های‌نکوماهربود. 

وزیر» پسر خویش ابو القاسم‌رابه‌جای‌عبیداللهبن‌محمدبردیوان زمام‌سرداران 


گماشت وپسر خویش ابوعیسی را بردیوان املالاضبط شده از ام‌موسی‌و به‌جامانده 
از خدمه گماشت؛ اسحاق‌بن اسماعیل را بر کارهای واسط و جز آن که‌عهده کرده بود 
به‌جای گذ اشت. 

در این‌سال قرمطی به کوفه باز گشت.نصرحاجب حسبةلله سوی اورفت واز 
مال خویش صدهزار دینار خر ج کرد؛ بجز آنچه سلطان بدوداد و وی‌را بدان کمك 
کرد. نصر درمقابلة قرمطی بکوشید وسپاهیان همراه خویش را اندرز گفت‌وهمتشان 
را به‌نبرد باقرمطی برانگیخت؛ اما بصردر راه بیمار شد ودرماه رمضان بمرد واو 
را در تابوتی به بغداد بردند و ابوالفو ارس یاقوت. وابستۀ معتضد به جای‌وی‌به 
حاجبی گماشته شد. وید رآنوقت امیرفارس بود و پسرش ابوالفتح نایب وی‌شد تا 
پیامد. 


سخن از حادثاتی که قرمطیان 
دد مکه وغیرمکه بدید آوردند 

در این سال جنابی» قر مطی که خدایش لعنت کناد» سوی مکه‌رفت و وارد آنجا 
شدء به هنگام اجتماع حج‌گزاران و آغاز مراسم‌حج. با مردم مکه نبرد کرد و در 
مسجدا لحرام مسلما نان‌را که در پرده‌های کعبه آو بخته بودند بکشت» حجر الاسودرا 
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بکند و آنراببرد» درهای کعبه‌رابکندو کعبه را ازپوشش آن برهن هکرد وهمه چیزهایی 
راکه‌از آثار خلیفگان در آن بود و کعبه را به وسیلة آن زینت داده‌بودندبر گرفت»در 
بکتاراء که چنانکه مردم مکه کفته‌اند» چهارده‌مثقال‌وزن‌داشت بر گرفت بادو گوشو ار 
ماریه وشاخ‌قو چ ابراهیم‌وعصای موس ی که هردو روپوش طلاداشت و جواهرنشان 
بود بايك طبق ويك‌دول طلا وهفده‌قندیل نقره که در کعبه بودباسه محراب‌نقرة که 
کوتاهتر از قامت انسان بود ودربالای کعبه نهاده بودند. بعدها ازپی‌سالها حخجز را 
پس آوردند اما جز آن چیزی‌پس آورده نشد. 

گویند: جنابی» که‌عدایش لعنت کنادء به بام کعبه رفت که نساودان را بکند؛ 
ناودان از چوب بود که روپوش طلاداشت. مردم بنی‌هذیل از کوه ابوقبیس تیر به 
طرف وی افکندند و قرمطیان را از کعبه دور کردند که به کندن ناودان دست 
نيافتند. 

در سواد فرات قرمطیانی پیدا شدند» به نام تفلیان که جمعی ازبدویان‌از بنی 
رفاعه وذهل‌وعبس با آنها بودند که بیهوده سری‌کردند و تباهی آوردند. سرانی از 
خودشان داشتند به‌نام‌عیسی‌پسرموسی خواهرزاده عبدان قرمطی ومسعود پسرحریث 
از بنسی‌رفاعه ویکی به‌نام ابن‌اعمی. نبردهای بزرگ کردند وهر که بارسوم ابداعی 
آنها مخالفت کرد از اوجزیه گرفتنددر آمدها را نیزوصول کردند. 

مقتدر»هسارون‌بن‌غسریب را به‌و اسسط فرستاد که با ایسن‌قرمطیان نبرد کرد و 
بسیاریشان را بکشت ودویست اسیر از آنها سوی مدینة‌السلام برد که کشته شدند و 
آو يخته شدند. 

در شعبان خب ر آمد که حسن‌بن‌قاسم حسنی‌به ری‌قیام کرده» یك دیامی‌نیزباوی 
هست به نام ما کان‌پسرکاکی» وعامل ری سوی خراسانگریخته. سپس‌در شوال خبر 
آمد که يك‌دیلمی به‌نام اسفار پسر شیرویه از یاران حسن‌بن‌قاسم نیز به ری آمده و 
هارون‌بن‌غریب در ناحيةٌ قزوین با این‌اسفار روبه‌روشده که اسفار اور اهزیمت کرده 
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وبیشتر مردانش را کشته وهارون به تنهایی گریخته سپس باقیماندۀ یارانش بدو 
پیوسته‌اند. 

در این سال ابر اهیم‌بن‌ورقاء به امارت بصره گماشته شد وازبغدادسوی آن 
رفت؛ در این روز گار مردم امیری عفیف‌تراز او ندیدند. 

وقتی هارون‌بن‌غریب به کوفه شد به همهٌّولایتهای جبل گماشته شدوسران 
سرداران بدوپیوسته شدند» ابوالعباس پسرکیغلغ را به کمکهای همدان و نهاوند 
گماشت به جای محمدبن‌عبدا لصمده نحریر خادم را نیز به دینو ر گماشت به جای 


عبدا لله‌ین‌حمدان» و هردو را در خانه خلافت خلعت داد که‌عبدا لله بن‌حمدان» ازاین 
آزرده شد. سبب همدستی وی با نازوك درحادثاتی که برضد مقتدر آوردند ویادآن 
به زودی بايد همین بود. 

در این سال ابوعبدالله؛احمدین‌محمدبریدی؛ به‌عراج اهواز گماشته شد از 
آن بیش‌وی ودوبرادرش ابویوسف وابوالحسین کارهای بسیار داشته بودند و آثار 
نکو نهاده بودند و لیاقتشان شهره شده بود وسلطان به‌پروردن وبر آورد نشان راغب 
بود که کارشان بالا گرفت. 

ابوعبدالله احمدین‌محمد چندان‌کاردانی و کار بری و آشنایی به طرق‌حل 
مشکلات نمو دو کو شش در ارضای‌سلطان که‌میان مردم‌شهره‌شد» در کرم وبزر گواری 
ورعایت کسانی که خدمتش می کردند و بدوپیوسته بودند بی‌باك بود چندان که به 
کمتر از توانگر کردنشان خشنود نمی‌شد. سلطان می‌خواست وی و دو برادرش 
بیشتر کارهای دنیارا عهده کنند» اما این را حوش نداشتندوهر کدامشان به کاری کمتر 
از آنچه درخورشان بودبس کردند. 

در این‌سال ابو الحسن» عمربن‌حسن اشنانی»قضای مدینه راعهده کردبه جای 
ابن بهلول که کهنسال شده بود و کارش آشفته بود. پس از آن ابن‌اشنانی خو است که 
معاف شود که معاف‌شد وحسین‌بن‌عبدالله شو اربی به قضای مدینه گماشته شد و 
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ابو طالب محمدبن‌احمدبهلو لی» به‌عوض قضای مدینه که پدرش داشته بود به قضای 
اهواز وانبار گماشته شد. 

و هم در این سال ابو اسحاقبن‌ضحاك خصیبی ولیث‌بن علی به رقه 
در گذشتند. 


در این سال همانکه یاد وی از پیش‌رفت‌سالارحج‌بود: 


آنگاه سال‌سیصد و هفدهم در آمد. 


سخن از زخدادها که به‌سال‌سصد. 
دهفدهي بود از اخاد بنی‌عباس 


در این‌سال بعضی سرداران مقتدر برضد وی شوریدند واو را خلع کزوند و 
سپاهیان حرمت خانه‌اش را شکستند ومالش رابه‌غارت بردند.پس از آن به‌علافت 
باز برده شد و بیعت اوتجدید شد. سبب آن بود که وقتی مونس مظفرازرقه‌بیامد که 
اورا سوی قرمطیان فرستاده بودند و نزديك بغداد شد عبدا له بن‌حمدان ونازوك 
حاجب اورا بدیدند و برضد مقتدر تحریکش کردند و بدو گفتند که مقتدر قصددارد 
اورا از امیری معزول کند وهارون» پسرغریب؛ را به‌جایش نهد» به‌سبب آنچه‌از پیش 
گذشت که مقتدر ابن‌حمدان را ازدینور معزول کرده بودو نازوكرا نیزرنجانیده بود» 
واین‌سخنان‌درخاطرمو نس‌موثر افتاد» دراو لین‌روز محرم به بغداد در آمدوسوی‌خانه 
خویش رفت وسوی خانه‌خلیفه نرفت. مقتدر ابوالعباس پسرخویش را با محمدبسن 
مقله‌وزیر خویش به نزد وی فرستاد که اشتیاق مقتدر ورغبت وی را به‌دیدارمونس 
با وی‌بگفتند» عذر آورد که‌بیماراست و نرفتن وی به‌سبب آن بوده. مردم‌شایعه گوبی 
کردند که وی رفتن به نزد خلیفه را حوش ندارد. پیاد گان مصافی ملازم حضرت به 
درخانه‌مونس شدند» یاران مونس به‌آنها تاختندو آنهاراپس‌راندند. درخحاطرمو نس 
افتاد که عمل‌پیادگان به‌دستور مقتدر بوده» پس.ازخانه‌برون شد ودر کشتی‌ای‌نشست 
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وبه درشماسیه رفت واردوزد» یارانش‌پیاپی بدومیپیو ستند. ناروك باهمهٌ‌سپاه‌ عویش 
برون شد وبامونس اردوزد واین‌به روزشنبه بود» نه روز رفته ازمحرم. 

وقتی مقتدر از این‌خبریافت از آن بيمناك شد و به‌مونس وعده‌داد که‌هارون 
پسرغریب را سوی مرز فرستد وهرچه راکه می‌پنداشت مایةٌ‌استما لت‌ورفع‌رنجش 
وی میشود؛ به‌اوداد. 

مقتدربه مونس ومردم سپاه‌نامه‌ای نوشت که در آن آمده بود: «اما ناروك » 
نمی‌دانم سبب آزردگی ودلخوری وی چیست؟ به عداوقتی‌هارون‌با وی‌نبردمی کرد 
به او كمك نکردم وبه وقتی که می‌حواست؛ دست وی را نگرفتم» خدا بد گمانیش 
رابه‌او ببخشد . اماعبدالرحمان‌بن‌حمدان ازچیزی که مایةٌ رنجش وی‌شده باشد خبر 
ندارم مگرمعزول شدن وی ازدینور که‌نمی‌دانستم بدان دلبسته است» می‌خو استیم او 
را به کاری معتبرتر از آن بریم. برای هیچکس جز آنچه برای خویشتن خوش‌دارد» 
به دل ندارم. اگر از من می‌خواهیند که بیعت را بردارم» من به فرمان خدای تسلیسم 
هستم وحقی را که خدا خاص من کرده‌تسلیم نمی کنم وهمان می کنم که عثمان‌بسن 
عفان کردءرضی‌الله‌عنهءوحجتی برخویشتن نمی‌نهم. در کار خونریزی بد آنچه خدا 
ممنو ع داشته دست نمی‌ز نم مگر در مواردی که خدادر باره کافران و باغیان‌مسلمان 
معین کرده» بجز از خدای یاری نمی‌خواهم که امیدوارم در آخرت رستگار 
باشم که حدای با کسانی است که پرهی زگاری کنند و آنها که خودشان 
نیکو کارانند.» 

وقتی نام مقتدر در اردو گاه خوانده شد سران سپاه برجستند و گفتند:ربه 
خانة خلیفه می‌رویم تاآنچه را می گوید از خود اوبشنویم.» وقتی این‌خبربه‌مقتدر 
رسید همه کسانی را که سلاح داشتند از خانه برون کرد وبر تخت خحویش‌نشست» 
مصحفی در دامن وی بود که آنرا می‌خواند» پسرانش را اطراف خویش ایستانیده 
بود» دستور داد درها را بگشایند وکس را ازدر آمدن بازندارند. 
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وقتی مونس‌مظفر این‌رابدانست سوی در خاصه رفت تا حقیقت! را بداندو 
از پیام خلیفه زودتر خبریابد» امانخواست که به نزد وی در آید مبادا رخدادی‌شود 
که جبران آن میسر نباشد. به حاجبان گفت که سوی خانه خلافت بازرو ندوجمعی 
از یاران خویش را به نزد ایشان نهاد ومردم را به منز لهاشان فرستاد به‌وضعی نکو» 
که همگیشان از سلامت خوشدل بودند. وی نیز به‌خانة عویش رفت که‌بدین‌وسیله 


آرامش مردم را بیفزاید ودل خلیفه را خوش کند» واین به‌روز دوشنبه بود» ده‌روز 


رفته از محرم. 

وقتی روز پنجشنبه شدء سیزده روز رفته از این ماه» باردیگر یاران نازوك 
ودیگرسواران» با سلاح بسرنشستند و سوی خان مونس مظفر رفتند واورا ناب 
دلخواه سوی نماز گاه عتیق بردند. نازوك کار تدبیر را از او گرفت و کار را به 
خو بشتن‌راه برد آ نشب رابدینگو نه‌بس رکردند. وقتی صبح شد نازوك باسلاح بر 
نشست وسوی خانة سلطان‌رفت» مردم نیزبا وی بودند» درها رابسته‌ي‌افتنديك در 
را سوزانیدند و واردخانه شدند. نزديك به دوازده‌هز ار سوار بردرخانه فراهم‌شده 
بودند. 

وقتی مقتدر بانگ آنها را شنید وی وپسرانش به درون‌قصررفتند. محمد بن 
مقله سوی دجله رفت وبر کشتی‌ای نشست وبه خانه خویش رفت. نازوویارانش 
براسبان خویش به‌درون‌خانه‌شدند تابه نشستنگاه خلیفه ر سید ند که‌به طلب و جستجوی 
وی بودند. وقتی مونس این را بدید به خانه در آمد واز یکی ازخدمه دربارةمقتدر 
پرسش کرد که جای وی را با مونس بگفت. وی برای برون بردن مقتدر و برون 
بردن مادرش وپسرانش تدبی رکرد ومعتمدان خویش‌را همراه آنها به خان عویش 
فرستاد که در آنجا نهان شوند. علی‌بن‌عیسی راکه در خانه حلافت بداشته بود در 
آورد واورا به‌منز لش فرستاد. حسین‌بن‌رو ح راکه اونیز به سبب مالی که ازاو 

۱-کلمةمتن. 
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۰ ای پم اد سا بح ی یت 
مطالبه کرده بودند بداشته بود در آورد و به منزلش فرستاد. سپاهیان خانه راغارت 
کردند و آ ار حلافت را محو کردند وحرمت را شکستند وچندان جواهر وجامه‌و 
فرش وبوی خوش گرفتند که اندازه نداشت. 

پس از آن مونس یاران‌عویش را به قصر ودرهای آن گماشت .نازوك و 
عبداللهبن‌حمدان اتفاق کردند که محمدین معتضد را به خلافت بنشانند وبه‌شب‌شنبه 
اورا در خانهٌ خلافت حاضر کردند» مونس مظفر نیز با آنها حضور یافت. برای 
محمدبن‌معتضد کرسی‌ای خواست وبا وی‌سخن کرد. آنگاه مونس به خانةً عویش 
رفت. نازوك درخانة علافت بماند از آنرو که حاجبی و نگهبانی را به عهده داشت. 
عبدالله بن‌حمدان به خان عویش رفت. نازوك شبانه کسان‌فرستاد که خانةهارون‌پسر 


غریب دایی را در نهرمعلی» غارت کردند ونیز خانۀ او را درسمت شرقی که هردو 
سو خته شد.تمام‌شب‌شنبه‌خانه‌های‌مردمبه‌غارت‌می‌رفت وبرای‌مردم بغداد ازهمه شبها 
شومتر بود. هرچه دزد وجنایتکار ومالر بابود رهاشد وزندانهایی را که در آن بودند 
شحستند, عبدالله» پارجنابی‌وعیسی پسرموسی دیلمی ودیگر اهل‌جرائم» ازخانة 
ساطان گر بختند. 

صبحگاهان حال بدین گونه بود تا وقتی که نازوك برنشست وبه رحداد 
غارت اعتراض کرد و کسانی را که کالای مردم به نزدشان یافت‌شده‌بود گردن زد که 
کاراند کی سبکتر شد. 

محمدبن معتضدراء القاهر بامر الله نامیدندو اور اسلام‌علافت گفتند. محمدین- 
یوسف تاضی را باگروهی به خانه مونس مظفر فرستادند که‌مقتدر را به حلع وادار 
کنند» اما از این کار امتنا ع کرد. پساز آن پیادگان مصافی شش مقرری خواستند و 
یك دینار اضافه. برای آنها بابت مقرری صدوبیست هزاردینار طلابایسته بود از- 
آنرو که بیست‌هزار پیاده‌بودند. شمار سو اراندو ازده‌هزار کس‌بود ومبلغ‌مقرریشان 
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در هرماه پانصدهزار دینار بود. نازوك سه مقرری را برای پیاد گان‌تعهد کرد واضافه 
را نپذیرفت. گفتند:«بجز شش مقرری ويك دیناراضافه» نمی گیریم.» نازولپرداخت 
سپاهیان را عقب انداخت که مال بنزد وی فراهم نبود. در کار گرفتن آن اصرار 
کردند. اماروزشنبه وروزیکشنبه چیزی به آنها داده نشد. 

روز دوشنبه صبح‌زود پیادگان برای مطالب مال به خانة خلافت رفتنده نازول 
وخادم وی» عجیب صقلابی» ب‌صحن معروف‌بهشعیبی در آمدندپیاد گان وارد دهلیز 
شدند. نازوڭ را دشنام می‌دادند وبا وی خشونت می کردند وتهدید می کردند از 
آنرو که مقرری و اضافةًآنها راعقب انداخته بود» پس از آن درخانه هجوم بردندوبه 
نازو تاختند که در آغاز امارتش باوی دشمنی داشته بودند وبا او نبرد کرده‌بودند. 
عجیب» خادم نازوك را کشتند» نازوك برای حفاظت خویش واستوار کنردن کار 
خویش راهها ومعبرها را که در خان سلطان‌بود) بسته بود. وقتی عمل‌پیاد گان رابدید 
و وقرع شررا به پقین دانست برفت که از یکی از معبرها فسرار کند که آنرا بسته 
یافت.یکی از پیاد گان که مردی زرد چهره بود» به نام مظفرودیگری به نام‌سعیدپسر 
يربو ع ملقب به‌ضفد ع‌بدورسیدند واورا کشتند. هماندم پیکروی‌برد کل‌یکی از پرده 
های مجاور دجله آویخته شد و بانگ بر آوردند که ما بجزخلیفةً خویش» المقتدر با لله 
را نمی‌خواهیم. قاهر برجست و با گروهی از خادمان خویش از یکی از درهای 
قصر برون شد و در کشتی‌ای نشست وبه محل ویش رفت که‌در خانةً ابسن‌طاهر 
بود. 

صو لی گو ید: ما همةاین چیزها را از دجله‌می‌دیدیم. درهمین‌وقت‌خانة‌نازوك 
وخانة بنی‌بن‌نفیس به‌غارت رفت. 

به‌قولی مونس مظفر» وقتی چیر گی نازوك را ب رکازها بدید شب دو شنبه‌سر- 
دستگان پیادگان را خواست وبا آنها دربارة آنچه کردند توافق کرد که نمی‌خواست 
خلم مقتدر انجام شود به همین سیب اورا نهان کردو از وقتی که اورا به‌خان#حو یش 
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برد شبی از اوغافل‌نماند. 
در همان وقت که نازوك کشته شد. عبدالله بن‌حمدان پیش روی‌قاهر بود واو 
راخلیفه‌می‌دانست» وقتی قاهر گریخت» آبن‌حمدان‌جبه‌ای پشمین از یکی ازغلامان 
خواست ومالی برای وی تعهد کرد. جبه را بپوشید وشتابان به آهنگ یکی ازدرها 
برفت. گر ومی از غلامان‌و خادمان از کار وی‌خبر یافتند و پیو سته‌تیربه‌وی‌افکندندتا او 


را کشتند وسرش را بر بدند. 


سخن از باز کشت 
مقتدد به خلافت 

مونس‌مظفرها لمقتدر بالله را برون آورد و از اوخواست که به خانة علافت 
باز گردد و برمردم نمودار شود. مقتدر حواست که از این کار معافش‌دارد اماچندان 
اصرار کرد تا وی‌را با خادمش بشری در کشتی‌ای پس فرستاد. 

وقتی مقتدر وارد قصر شد در بارة عبدالله‌بن‌حمدان پرسش کرد» کشته شدن 
اورا به مقتدر خبردأدند که از این آزرده شد» از آنرو که بنزد وی به‌درستی پیوسته 
بودکه وی از آغاز کار آنچه را نازوك می‌حواست نمی خو استه بود و گمان‌نداشته‌بود 
که کار بدانجا می‌رسد که رسید. پس از آن مقتدر برای مردم به مجلس نشست‌وبه 
خویشتن با آنها سخن کرد. به‌پیاد گان گفت: «شش مقرری از آن شمابه‌عهدةمن‌است 
و يك دیناراضافه.» به غلامان گفت: «مقرری‌چهارماه شمابه‌عهدة من است.» به‌دیگر 
سپاهیان گفت: «مقرری‌چهارماهو اضافه پنج‌دینار برای هر کدام به‌عهدمن است» 
چیسزی که بدین رسا باشد بنزد من نیست» اما آنچه را از جامه‌ها و فرشهایسم 
مانده می‌فروشم و املاك خودم را با املاك کسانی که دستور من بر آنهاروان است 
می‌فروشم.» 

پس مردم با وی بیعت‌تازه کردند. مقتدر بکوشید تا آنچه را برای کسان 
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تعهد کرده بود بپردازد. ظرفهای طلاو نقره را سکه زدپس از آن شتاب آوردند و وی 
را از سکه زدن‌آن بازداشتند که ظرفها را وزن می کرد و به‌جای دینار ودرم می‌دادتا 
آنچه را تعهد کرده بودپرداخت. 

وچنان بود که وقتی قاهر را به حلافت‌نشانده بودند» محمدبن‌علی‌وزیررا 
احضار کرده بو دءبه‌روزشنبه‌وروزیکشنبه» ودستورش داده بود که کار را روان‌دارد» 
اما عملی نکرد وبه کاری نپرداخت. وقتی‌مقتدر به حال خویش بازگشت احضارش 
کرد واز رفتار وی سپاس داشت. 

محمدین‌علی» تجدیدخلافت‌المقتدربالله را که خدا کرده بود و کار وی‌را به 
سامان برده بود به‌همه امیران وعاملان اطراف نوشت» مکتوب‌رابی تأمل‌املاء کرد 
بی‌پیش نو یس» ونکو نوشت‌وخوب. 

کارها در بغداد آشفته بودتا وقتی که‌مقندر؛ابراهیم‌ومحمد دو پسر رایق‌وابستةً 


معتضد را برنگهبانی خویش گماشت وخلعتشان داد واین» به‌مشورت مونس‌مظفرو 
سفارش وی‌بود؛ هردوان به خو بی به اینکار پرداختند و شهر را به دقت مضبوط 
داشتند» هر کدامشان شبانه ذر بغداد در سمت خویش می گشتند. تلاش محمد بیشتر 
بود» اوبود که حدود را بپا می‌داشت وحقوق را استیفا می کرد که ابراهیم‌رحیم‌بود 
ونازادل. 

یاقوت؛ درغرةماهر بیع الاو ل» از فارس بیامد که حلعت گر فت به تصدی‌حاجبی؛ 
پسرش نیز خلعت گرفت از آنرو که‌سیستانیانرا از کرمان‌هزیمت کرده‌بودند. گروهی از 
کسانی که مونس ومحمدین‌علی دربارة آنها مشورت داده بودند به کارها گماشته 
شد ند . 

مال مقتدر وظرفها که آماده کرده بود به مقرریهای سپاه رسا نشد. پس‌دستور 
داد مالها و ملکها ومستغل‌ها را که تیول کسان‌کرده بود پس بگیرندودیوانی حاص 
برای آن نهاد واین‌مقله‌وزیر عبدالله‌ین‌محمد را بر "ن دیوان‌گماشت و آنرا دیوان 
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المرتجعه نام گذاشت. عبداللهدر آخر محرم دیوان راعهده کرد» سپادیان‌در کارمطالة 
مال با وی سختی کردند که از وزير خواست معاف شود که اورا معاف کرد و حسین 
ابن‌احمد ماذرایی‌را به‌جایش نهاد. 

خبر آمد که دشمن برمرزهای جزیره تسلط یافته و برای گرفتن خراج درهر 
شهر یکی از عودشان را گماشته‌اند» سلطان‌طریف سبکری رابرای برون کردنشان 
رو ان کر دو به کسانی که نزديك آن‌ناحیه بود ندنوشت که‌باوی‌حر کت کنند.و نیز خبر آمد 


که در آذربیجان پاران ابومسافر برضد وی شوریده‌اند که از نزد آنها به‌راغه‌رفته 
که در آنجا محاصره‌اش کرده‌اند تا اورا کشته‌اند ودربارة یکی ازسرداران تسوافق 
کرده‌اند به‌نام مفلحء و او را سالارخویش کرده‌اند. آنگاه‌خبرهای مکرر آمد که‌عامه 
راسر گرم می‌داشت: 

دراین سال» ابوالحسین» پسر ابوالعباس‌خصیبی و حسین بن‌احمدماذرایی 
به مصر در گذشتند. ثمل پیشکار نیز که به حدمت مادر مقتدر بود در گذشت . 

درهمین‌سال» ابو القاسم» دخترزاده منیح مسحدث در گذشت» به وقت صد 
سالگی که مولدش به‌سال دوبست‌وچهاردهم بوده بود. نحریرصغیر نیز به‌موصل 
در گذشت که عامل کمك آنجا بود. ابو معد. نز ارین محمدضبی نیزدر گذشت. 

در این‌سال» عمربن‌حسن‌عباسی‌به نیابت پدرخویش حسن‌بنعبدالعزیز سالار 
حج شد.اماجنابی وی‌را ازحج‌بازداشت. 

آنگاه سال سیصدوهیجدهم در آمد. 


سخن از دخدادهایی که باسال‌سبصدو- 
دهبجدهم بود از آخباز بنی‌عباس 


در این‌سال»علیح ارمتی به‌ناحبةً شمشاط آمد که به مردم آنجا هجوم کند» نجم» 
غلام‌جنی‌صفو انی که‌عامل کمکهای دار مضر بودو کارهای رقه را به‌عهده‌داشت؛ 
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سوی وی رفت و ملیح ویاران وی را شکستی سخت دادو پسر خویش را به‌نام 
منصور که کنیة ابو الغنایم داشت به بغداد بنزد خلیفه فرستاد با چهارصد اسی رکه 
از آن جمله ده کس ازسران بنام بودند که در ماه ربیع‌الاول این سال و اردبغدادشان 
کرد که برشتران بودند و انگشت‌نما. 

درهمین‌سال» بدویان بنی‌نمیر وبنی کلاب قیام کردند و به نزدبك کوفه تباهی 
کردند وبه مسلمانان دست اندازی کردند وراه را ناامن کردند.ابوالفوارس؛محمح 
ابن ورقاء امیر کوفه با گروهی‌ازمحترمان کوفه و بنی‌هاشمیان عباسی وطالبی سوی 
آنها رفت وسپاهی جز آنها با وی نبود» به‌عویشتن با بدویان‌نبر د کرد وبرنبردشان 
ثبات کرد که وی را اسیر کردند: ابن عمرعلوی و پسر عموی شیبان عبای را نیز 
که از فرزندان عیسی‌بن موسی بود اسیر گرفتند» از آنها فدیه خو استند که پذیرفتند 
و ديه دادند وازدست بدویان رها شدند. 

دراین‌سال» عبداللهبن‌عمرویه خلعت گرفت و برنگهبانی بصره گماشته شسد» 
به جای محمدین قاسم. علی‌بن یلبق نیز خلت گرفت به عاملی کمکهای نهروان و 
واسط به‌جای سعیدین حمدان. علی‌سوی واسط زوان شد و خبر بافت کله 
اسحاق کرد معروف بهابوحسین به‌عادت خویش برای‌بریدن راهبرون شده؛ گروهی 
از کردان نیز باویند. بدو پیام داد و با وی ملاطفت کرد ووعده دادکه سلطان اورا 
برهمه کردان تقدم‌دهد» اسحاق سوی ابن‌بلبق آمد وشب را بنزد وی سر کرد که بدو 
خلعت داد واسب داد» سپس اورا سوی اردو گاخش فرستاد که روزدیگر صبحگاه 
به نزد وی آید. سران واسط بنزد علی فراهم آمدند و آنچه را خدای دربارة آن 
کرد برای وی کرده بود. بدوفهما نیدند که| گرصد هزاردینار خر ج کرده بود چنانکه 
بدودست یافته‌دست نمی‌یافت. وا گر از دست وی برود سلطان براین کار اعتراض 
می کند و چون‌صبحگاه‌رد کردبه نزدعلی‌بن یلبق آمد وی‌را با همه کسانی که همراهش 
بودند بگرقت ودردم بر نشست وبه محل اردوگاه وی رفت ومردم بسیارا زآنها را 
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بکشت‌وجمعی‌را اسیر کرد. هشت‌روزرفته‌ازجمادی‌الاول ابوالحسین را با چهارده 
کس دیگر انگشت‌نماپیش روی یلبق مونسی وپسرش علی» وارد بغداد کردند که 
بداشته شدند و کشته نشد‌ند. 

دراین‌سال محمدبن ياقوت خلعت گرفت وبه نگهبانی بغداد گناشته شد 
در هر دو سمت؛ به‌جای| بر اهیم ومحمد پسران رایق‌معتضدی» محتسبی را نیز عهده 


کرد. 


2 


سخن از نبردبا 
سپاهیان بیاده در بغداد 
از جمله رخدادهای این سال که بر کت آن برسلطان و مسلمانان بزرگ بود 
این بود که پیاد کان مصافی وقتی نازوك را کشتند و دربارة مقتدرچنان کردند وسپس 
مقرری گرفتند با اضافه‌ای که خو استه‌بودند» برکار خلافت مسلط شدند: در اطراف 
حانة حلافت خیمه‌ها بپا کردند و گفتند: «ما ازغلامان به‌کار حفاظت خلیفه و قصروی 
شایسته‌تریم.» کسانی که از آنهانبودند به ایشان پیوستند و شمارشان نا بیست‌هزار 
فزونی یافت و مالی که به آنها داده می‌شد برای هر ماه یکصدهزار وسی‌هزار دیتار 
می‌شد. با قاضیان سخت گرفتند وا ز آنها خواستند که موقوفات را رها کنند واز 
دست خویش برون کنند» از جناینکاران حمایت کردند و حدود را معطل‌نهادند. به 
مسلمانان دست اندازی کردند. سردارانشان با خلیفه وبا وزير سبك رفتاری کردند 
چندان که نمی‌توانست یکی از آنها را هروقت شب با روز که می آمد نپذیرد ونیاز 
وی راهرچه‌بود انجام‌نکند. بدین‌حال بودند تاسواران‌بشوریدندومقرریهای خویش 
را خواستند ودر نماز گاه اردو زدند» بعضی از آنها وارد بغداد شدند و آهنگ خانه 
ابوالقاسم پسر محمدین علی وزير داشتند» وقتی نزديك آن رسیدند پیاد گانی که 


آنجا بودند E‏ و نگذاشتند از خیا بان بگذر ند. . سواران فراهم شدند وتیر 
تاد سر تا اس 
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بر آنها باریدند ویکیشان را کشتند. پیاد گان به زشتترین وضعی هزیمت شدند» 
دراین وقت سواران در آنها طبع بستند واین را فرصت شمردند ودربارة آنها به 
غلامان اطاقی پیام فرستادند و با ایشان بر نبرد پیاد گان اتفاق کردند. خبر به محمد ین- 
یاقوت سالار نگهبانی‌رسید ودلبستة انجام‌اینکارشد وسو اران را بدان ترغیب کرد و 
دراین‌باره‌رفت و آمد کرد و آنرا استوار داشت و نیز به‌سواران‌اشارتی کرد و رای 
درست را وانمود وتدبیر کرد بطوریکه بدو گمان نبر ند» که دانسته بودکه خاطر 
خلیفه از ییاد گان حشمگین است به‌سبب زشتکاریها که برضد وی می کرده بودند. 

به روزچهارشنبه» هشت روزمانده از محرم» غلامان اطاقی به‌پیاد گان‌مصافی 
تاختند و آنها را از مصاف براندند و تیر بر آنها باریدند که به هزیمت‌برفتند. ابن- 
یاقوت‌سالارنگهبان بغدادءغلامان بسیاری‌را در کشتی‌هافرستاد وبه آنهادستورداد که 
هر که می‌خواهد ازسمتی سوی سمت دیگر شود اورا بکشند وهر ملاحسی بر آنها 
می‌گذرد به‌تیررش بزنند و اورا بترسانند. پیادگان را از عبور پل مانع شدند ودر 
تعاقب آنها اصرار کردند» میانشان ندا دادند که نباید هیچکس از آنها در بخداد 
بماند. عامه نیز برضد نها كمك دادند. دستها بر آنها گشوده شد ودو کس از آنها 
فراهم نتوانستند شد. رفتن سوی کوفه وبصره واهواز برای‌شان ممنو ع شد از هر 
سوی به آنها .تاحتند وهر کجا بودند محوشان کردند وکس از آنها نماند. سواران 
با عامه سوی باب‌عمار رفتند» جایی که مقرسیاهان‌بود و آنها را غارت کسردند و 
من لهاشان را بسوزانیدند که امان خواستند و بخشش طبیدند که کشتن از آنها 
برداشته شد » سرانشان بداشته شدند و اضافات آنها لغو شد ابن مقله 
وزیردربارة آنها متنی نوشت که سبوی سرداران و عاملان فرستاده شد که چنین - 
بود: 

« به نام‌نعدای رحمان رحیم» 

« خحدایت عزیز بدارد کار پیاد گان مصافی در حضرت چنان شد که به‌تسو 
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رسیده و اجمال و تفصیل و جهت و سبب آن را دانسته‌ای. خدای عزوجل برای 
سرورما امیرممنان ومردم ازپی وی با ريشه کن کردنشان خیر خواست» خير آشکار 
وکافی و عام. به‌منت خدای و تفضل وی سرورما چنان دید که هیچکس از این 
گروه را به صلاح نتواند آورد» مگر سیاهان که خیانتشان سبکتر بود و گناهشان 
آسانتر. واوء که خدا رای وی را والا بدارد» چنان دید که مقرریهای قدیمشان را به 
جای نهد و آنها را با امتحان‌تصفیه کند که می‌دانست که‌سپاههارا از پیاده چاره نیست. 


وی که‌خدا دستورش را والا بداردءدستور داد که در حضرت وی هر که را که از 
شر وی ایمن توان بود وزحمتش سبك باشد و به استقامتش امیسدتوان داشت به 
حدمت گیرند. تکیة امیرمومنان به عداست و توفیقش ازاو. بنزد تو ونزد امثال 
تو پیادگانند که کسانی از آنها را که اطاعتشان خلل دارد و کسانی را که به 
درستی و صلاح باز می آیند بهتر می‌شناسی» | گر کسی که از او حشنودی به اصل 
مقرری خویش قانع باشد او را نگهدار وبر مقرری خویش بدار وه رکه را 
خواستی عوض کنی کاروی باتواست و خدا كمك دهنده است.» 


سخن از بر داشتنابن‌مقله 
ازوزارت ووزادت ابن مخلد 


درجمادی‌الاول» به روز چهارشنبه چهارده روز مانده ازماه» محمدبن علی- 
ابن مقله ازوزارت برداشته شد و درخانةٌ حلافت کس براو کماشته شد ودر آنجا 
بداشته شد. محمدبن ياقوت سالار نگهبانان؛ ابوالقاسم سلیمان بن‌حسن مخلدی 
را حاضر کرد که بنزد خلیفه رقت که وزارت خویش را بدو داد وخلعتش داد. 
سلیمان با خلعتهایی که براو بود به خانه‌ای رفت که ابن فرات ووزیران پس ازوی 
در آن‌سکو نت داشته بودند»سپس از آنجابه کشتی خویش رفت و به‌منزل‌عو یش‌رفت. 


ابن‌مخاد» عبیدالله کلو اذی‌را بردیوانهای‌سواد واهو از و فارس و کرمان بجای 
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نهاد» بسیاری از کسانی‌را که بر دیگر دیوانها بودند به جای نهاد» پسر حویشاحمد 
ابن سلیمان‌را بر دیوان مشرق گماشت و کسی را نایب وی کرد که آنرا برای وی 
عهده کند. پسرش ابومحمد را نیز بردیوان فراتیان گماشت. ابوالعباس احهدبنب 
عبیدالله خسیبی را بر نظارت کارهای فارس و کرمان گماشت و تدبیر را بدو سپرد 
که عزل می کرد ونصب می کرد. ابوبکر محمدبن علی ماذرایی را برکارهای مصر 
گماشت که روش نکو پیش گرفت. علی بن عیسی» ابن مخلد رابه رای خویش كمك 
می‌داد» علی ازوقتی که از حبس در آمده بود تا آنوقت برای رسیدگی به مظالم 


می نشسته بود» پس از آن‌نیز نشستن‌وی‌دو ام یافت. 


درجمادی‌الاخراین‌سال» سوارا ننشوریدند وسوی خانهٌ علی‌بن عیسی شدند 
و اصطبل وی را غارت کردند وعبدالله‌بن سالم» حاجب‌ویر | کشتند. پس از آن 
پیادگان سپاه اضافه‌ای را که مرسومشان بود مطالبه کردند و بشوریدند وسلاح بر 
گرفتند. محمد بن ياقوت سویشان رفت وبا آنها نرمی کرد ودرکارشان مدارا کرد 
اما این قانعشان نکرد و به حال پیش بماندند وسوی سواران کشیده شدند وبا آنها 
نبرد کردند. پس سعیدین حمدان و جمعی از یاران ابن ياقوت سویشان رفتند و 
تیر بر آنها باریدند و آتش به منز لهاشان افکندند که سوی نهروان گریختند وازپس 
آنکه گروهی بسیار از آنها کشته شد پل را بریدند» پس از آن سوی واسط رفتند 
و گروهی بسیار از سپید پوستان با آنها فراهم آمدند و جمعی از سرداران سپید به 
آنها پیوستند. سالارشان نصر ساجی بود. از عاملان آن ناحیه مال‌مطالبه کردند. 
سلطان مو نس مظفررا بر ای‌رفتن‌سوی شورشیان نامزد کرد که سو یشان‌رفت وبا آنها 
نرمی کرد ودعو تشان کرد که بدانچه سلطان برای‌شان معین کرده‌قناعت کنند که ابا 
کردند ودر گمراهی خویش‌مصر شدند ودر نماز گاه و اسط؛درسمت غربی » فراهم 
آمدند واطراف اردو گاه‌عویش‌چامها بکندندوسدها راشکستند ونخلهای بریده را 
در رامهایی که به نها می‌رسید بپا کردند که سواران ازحمله‌به ایشان بازمانند. 
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مونس از آب گذشت تا نزديك آنها فرود آمد» آنگاه باکسانی که همراه 
وی بودند براسب وبر آب از گداری که بافته بودند سوی آنها رفت وشمشیر در 
ایشان نهادند که‌بیشترشان کشته شدند وبعضی‌شان غرق شدند» سالارشان نصرساجی 
اسیررشد. ابنابی | لحسین‌دیر انی نیز دستگیر شد. بعضی‌سیاهان امان خواستند كە مو نس 
آنهارا ببرد ودراطر اف‌پر| کنده‌شان کرد؛علی بن‌یلبق‌ر ابر نگهبا نانو اسط بجای نهاد. 
این نبردپنج‌روزما نده‌ازررجبر خ‌دادومو نس‌ده روزمانده‌ازشعبان به بغداد باز گشت. 


دراین‌سال» حسن‌بن حمدان يك جانفروش را به نام‌عزون که در کفر غسرثا 
قیام کرده بود» اسیر کرد و بنزد سلطان‌فرستادکه وی‌را برفیلی نشاندند و انگشت‌نما 
به‌بغداد در آوردند. پس از آن به‌زندان شد واین درذی‌حجه بود. يك ماه پیش از 
آن ابوالسرایا نصربن حمدان و حسن بن‌سعیدبن‌حمدان يك جانفروش ازوابستگان 
بجیله‌را که‌در رادفیه قیام کرده‌بود فرستادند که برفیلی وارد بغداد شد» دوپسرش 
نیز بردوشتر پیشاییش وی بودند باصدشتر از آن یاران وی. 

در ماه ذی‌قعده؛یکی ازبزرگان بر بر» معروف به‌ابوشیسخ به خانة سلطان 
رفت و گفت که جمعی از سرداران و دبیران باابو احمد.محمدین‌المکتفی با لله»بیعت 
کردهاندو نزديك‌سه‌هزار کس‌ازسپاهیان» وی رااجابت کرده‌اند. سلطان دستوردا د که 
پسر | لمکتفی‌با لله‌ر ادر خا نهاش متو قف کنند. خبر ابوشیخ‌فاش‌شد و براو بیمناك‌شدند که 
مباداسیاهیان‌اورابکشند. ابو شیخ رابه‌جبل فر ستادند» بنزدپسردایی که‌درسپاه‌وی باشد. 

درماه‌ذی‌قمده» خب ر آمد ازوقو ع نبرد میان بلالیان وسعدیان به‌بصره؛ واینکه 
عبدالله‌بن محمد عمرویهی عامل كمك بصرد ء بلالیان را کمك داده که سعدیان را 
هزيمت کر ده اندو محل‌هایشانر اسوخته‌اند که‌از بصرهبیرون شده‌اند» سېس ازپی‌مدتی 
بهعواست وتضر ع به آنجا باز کشته‌اند. 

صولی‌گوید: وقتی خبر این رخداد رسید علی‌بن عیسی دراین باب مکتوبی 
بلاغت آمیز به‌مردم بصره نوشت که ضمن آن ازتعصب ورزیدن منعشان می کرد و 
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عاقبت بد آنرا به‌یادشان می‌آورد» من بنزد وی رفتم به‌وقتی که مکتوب را املاء 
می کرد؛ وقتی‌املایآنر ابسر برد به‌دبیر خویش گفت که آنرا به‌من دهد که بخوانم 

گوید: مکتوب بنزد من‌نکونمود» بدو گفتم:«ابراهیم بن عباس‌دربارة‌تعصب. 
ورزیدن مکتوبی‌دارد.» گفت: «از آن خبر ندارم» چیست؟» 

گفتم: «عونذبن محمد کندی مرا گفت که دبیری‌ازمردم شام‌به‌سرمنر آی به- 
نزد ما آمد به‌نام عبدالله پسرعمرو ازبنی‌عبدکان مصرء دبیران سرمن رآی راکوچك 
نمودن گرفت وهیچکدامشان رانمی‌پسندید.» 

عون‌گوید: حدیث وی‌راباپدرم بگفتم که از آن سر گران شد و گفت:«پسر کم 
به عدا اورا به‌ضعف می‌برم ووی را به‌نزد خودش حقیر می کنم.» 

پس اورا سوی ابراهیم‌بن عباس برد وبنزد وی در آورد به‌وقتی که پیامی 
درباره کشته‌شدن اسحاق‌بن اسماعیل املاء‌می کرد ودر آن» سخن از تعصب ورزیدن 
آمده بود.شامی‌چیزی‌شنید که اورابه‌شگفتی کشید و به پدرم گفت: «اين کسی است که 
ز نان‌هما نندوی نز اده اند» شنیدمش که‌چیزی‌املاءمی کرد که| ندیشه‌ای‌روشن‌در آنبود.» 

عون‌گوبد:پدرم آن قسمت ازپیام را که املاء کرده بود نسخه کرد که چنین 
بود: خدای دشمن خویش را سه‌گونه کرده؛ روحی شتابان سوی عذاب خدای و 
پیکری که‌دوستان خدای آنرا آو بخته‌اند وسری که سوی خانه حلافت خدامی‌برند 
که آنرا از پنامگاهی به‌بندی کشانیده‌اند ووی را به‌جای آرزو مرگ داده‌اند. به- 
روز گار قدیم تعصب ابنای خویش‌را مايه می داد و دوشيدة خویش را برایشان 
و آنهارا ازخطر به‌دور می‌برد وچون اطمینان می‌یافتند. ایمنمی‌شدند و برمی نشستند 
و آرام ره دوران رضاع بسر می‌رفت ووقت بر کا رفن ازشیر می‌رسید و 
بهجای‌شیر»خون روان می‌شد وبه‌جای طعمةً شیرین» تلخی می‌رسید و از عزت به 
ذلتشان می‌برد وازخوشی به‌ناخوشی» و ازمسرت به‌خسارت» از کشته شدن و اسیر 


شدن ومغلوب‌شدن وستم‌دیدن. کمتر کس بود که فتنه‌را برافروزد ودر آتش آن‌رود 
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مگردراو می آویخت و گلو گاهش را می‌گرفت وبه كمك حسق» کید اورا به‌ستی 
می بر دچندان که بنقد اورا مفتون‌می‌داشت وبرای بعد آتش زنه می‌شد و عبرت حق 
و موجب بیزاری ازباطل که آنهارا دراین جهان زبونی ای هست وعذاب آخرت 
سخت‌تراست که‌خدا ستمکر بند گان‌نیست!. 


درذی‌حجه خبر آمد که یاران اسفار پسرشیرویه دیلمی که برری تسلط یافته- 


بود براو تاخته‌اند ومی‌خو استه‌اند وی‌را بکشند واو باتنی چند ازحواص و لامان 
خویش گریخته وبجای وی يك دیلمی به‌ری آمده بنام مرد آویج پسرزیار. 

از جمله رخدادهای این سال آن بود که به‌شب یکشنبه یسازده روز رفته از 
جمادی‌الاول درخانه محمد بن علی‌بن مقله که درالزاهر بر کناردجله بنیان کرده بود 
حریق شد» می گفتند که دویست هزاردینار بر آن خرج کرده بود. خانه باهرچه در 
آن بود بسو خحت» خانه‌های کهن نیز که پیش ازوزارت در آن سکونت داشته بود 
بسوخت ومردم آنچه را باقی‌مانده بودءازچوب و آهسن وسرببه‌غارت بردند 
چنانکه تماشاگه عابران دجله شد و آنچه از اجارة الزاهر به سلطان می‌رسید و 
سالانه مبلغی معتبربود ازمیان رفت. پس از آن سلطان بگفت تادرهای آنرا ببندند 
وعابران را از آنجا شدن ممنو ع داشت. مردم گفتند که این؛کار محمدبسن ياقوت 
بود به‌سیب کینه‌ای که ازمحمدین علی‌بن مقله دردل وی بوده بود. 

دراین سال به‌روزدوشنبه.شش‌روزمانده ازشو ال» مقتدر پسرخویش‌ابوعبدالله 
را خلعت‌داد به‌عهده‌داری فارس و کرمان» که باخلعت‌برنشست وسوی خانة خویش 
رفت که در جراده بود نزديك پل. مقتدر این پسرخسویش را بدست نصر حاجب 
تربیت کرده بود ووی را بدوسپرده بود. وقتی نصردرگذشت» ياقوت سرپرستی او 
را عهده کرد» چنانکه نصرپیش ازاو» سرپرستی می کرده بود» بااین تفاوت که‌نصر 
بدوهدیه می‌داده بود وبه‌وی تقرب می‌جسته بود. 


۱- او لك لهم حزی فی| لدنیا و لعذاب‌الاخرة شد» ومالله بظلام للعييدسودة آيةٌ 
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صو لی گوید: نصرحاجب را دید م که ملکی خریده بود برکنار نهردیالی و 
نهروان» به‌نام قرهاطیه که از آن نو شجانی‌بوده بو د که آنرا پاره‌پاره خرید. وهیجده 
هزاردیثار بر آن خر ج کرد؛ سپس آنرا به ابوعبدالله پسرمقتدر هدیه کرد که‌سی‌هزار- 
دینار می‌ارزید. به‌روزی که ملك را به‌ابوعبدالله هدیه می کرد برای وی و براددش 
ابوالعباس در آنجا (ضیافتی) ساحت که سران‌سرداران وغلامان باوی آنجا رفتند و 
دوروز آنجا ببودند که‌نصرمالی گزاف‌ب رآنهاخر ج کرد وغلامان وخادمان‌را جایزه 
های سنگین داد؛ بعضی‌شان را اسب داد بازین ولگام. 

گوید: یکی ازنمایند گان نصرمرا حکایت کرد که آنچه را که دراین دوروذ 
سربر بده‌شده بود) ازبره وبزغاله ومرغ وجز آنازاقسام دراج وپرنده» شمار کرده 
بود که به‌چهارهزاررسیده بود. 

صو لی گوید؛ وقتی‌ابوعبدا له به‌سبب ولایتداری‌خلعت گرفت ومصمم‌ح ر کت 
شد» مرا دعوت کرد که باوی بروم ودرشمار مصاحبان‌وی باشم» اما امیرابوالعباس 
پسرمقتدر این را خوش نداشت» من ازابوعبدالله طفره رفتم که ازمن خشمگین شد 
ومترری ای را که بهءن می‌داد برید. 

گوید: پس از آن خبریافتم که رفتن وی عقب افتاد و قصیده‌ای بدونوشتم که 
تغزلی نکوداشت وستایشی همانند آن. 

صولی همةً قصیده‌را در کتاب الورقه که دراخبار دولت تألیف کرده یاد کرده 
وچنان دیدم که ابیاتی از آنرا دراین کتاب بیارم تامعلوم شود که صولی باآنها همدم 
بوده» بعلاوه اینکه‌از اخبارشات مطلح بوده ورخدادهای روز گارشان را می‌دانسته که 
مخبر حاضر چون شنو ندة غایب نباشد. اينك بیت‌هایی از قصيدة صولی: 

«روز گار ستم می کند 


«محبوب نیزستمگراست 


SESE‏ تاد سر 
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«ستمدیده ازاین دو 

«به کجا تواند گریخت؟ 

«باد جدایی بردیدار وزید 

«وغمها بردل من روی کرد 

«ای بیماردیدگان» کدام تندرست است 
«که عشق تووی را بیمار نکند؟ 
«مگرپیوستگی به‌من برتو حرام است 
«با خواستار وصل دورافتاده است 


«وحرمان زده. 


2 


«دلدادگی را نهان داشتم 

«وا گردقیق بنگری» 

«نهان داشتن دلداد گی 

«کاری است دشوار. 

«تا کی خصومت محبوب را تحمل کنم! 
« که روز گارم چنانکه خو اهد 
«بامن دشمنی می کند. 
«ابوعبدالله هارون را به‌نزدمن» 
«مکرمت‌های نوهست وقدیم. 
«وی بد ر آسمان است که 
«دراوج سعد طلو ع می کند 

«و کسان ستارگان آنند. 

«بزر گی‌را ازهفت خلیفة درخشان 


«به ارت برده که هيچيك تبره نبوده‌اند. 
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«ای نسیم زندگی» توبرای روز کارمن 
«رقتی دستخوش رکود شود 

«همانند نسیمی. 

«طعم بخشش ترا چشیده‌ام 

«که همانند آن یافت نمی‌شود. 


«مرا به‌شاهدان کمان بردار 


رکه ازروی اطلاع داوری نمی کنند 

«وامگذار. 

«آنکه ازوی بد گمانی» 

«از آ نچه گمان‌برده‌ای 

«بر کنار است. 

«ا کنونا گربروی؛ روان می‌شوم 

«وا گربمانی من نیز می‌مانم. 

«نشانی ازرضایت به‌من بنمای 

« که روز گارمن که ترا مباد. 

«ثیره‌است. 

«نظم این ستایش؛ | گرانصاف کنند 

«ازمروارید منظم بر تراست. 

«که دنباله معانی‌را دربارهتوهمی کشد. 

«وستایش پیشاهنگ بخشش‌است.» 

دراين سال ابوبکر محمدبن ابراهیم نیشابوری درمکه بمردء به‌روزيك‌شنبه 
سلخ‌شعبان, 


دراین سال سالارحج» عمر بن‌حسن‌عباسی بود. 
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آنگاه‌سال سیصدو نوزدهم درآمد. 


سخن ازدخدادها که به‌سال‌سیتد.و- 
نو زدهم بود از اخباد بنی عباس 


ابومحمد» عبدالله‌ین‌احمد فرغانی‌در کتاب‌خویش که به‌دنبالة کتاب‌محمدبن 
جریرطبری نوشته و آنرا المذیل نام کرده گوید: دراین سال درمحرم» گروهی از 
سو ار ان» دربغدادهقرریهای خویش را ازسلی مان بن‌حسن‌وزیرمطالبه کردند ودشنامش 
گفتند و باوی درشتی کردند» غلامان وزير از بالای خانه آجر به‌آنها افکندند که 
یکی ازدوستان کشته شد. سواران به‌حانه هجوم بردند» وزیر از در دیگر برون 
شد ودر کشتی ای نشست وسوی خانۀ علی‌بن عیسی رفت که ازدر وی برفتند. 

دراین سال ابر اهیم‌بن بطحا» محتسبی مدینةا لسلام را عهده کرد. 

درصفر؛ «ونس خادم ورقانی درباز گشت ازحج بامردم وارد بغداد شد» 
همکی به‌سلامت. مردم مدینةالسلام ازاین حرسندی وخوشدلی نمودند و بازارهارا 
آذین بستند وجامةٌ وزیور وجواهر برون آوردند» درخیابانها قبه‌ها نهادند . سلطان 


2 
2 


مونس‌را خلعت داد واورا به‌نزد خویش راه داد» جمعی را نیز باوی خلعت داد و 
این به‌روز پنجشنبه‌بود» ده‌روز رفته از صفر. حج گز اران گفتند که درراه به گرسنگی 
ای سخت دچارشده‌بودند که‌راه. آبادانی نداشت و نزديك‌بود از کرسنگی همدیگر 
را بخورند. 

نیمه صفر مالربایان وغوغاییان عوام آهنگ خانه خلیفه کردند و درمیدان را 
بسوختند ودیو اررا سوراخ کردند. خلیفه به‌مجلس هشت گوش! رفت؛ یلبق و دیگر 
غلامان نیز باوی‌بودند. یلبق برای آنهاتعهد کرد که‌نگرانبهایشان را ازمیان ببرد وبر 
آنهاخر ج کند که بر فتند. پس از آن‌باز بشوریدندو آهنگ انهةابو | لعلاء‌سعید بن‌حمدان 

١-كلمةمتن:‏ المتمن. 
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کردند که از خانه وی با آنها نبرد شد. ویکی از آنها کشته شد که برفتند و روز بعد 
صبحگاه سوی آن رفتند ابوالعلاء حرمتهای خویش را با هرچه داشت در زورقها 
نهاده بود» برروی آب» که به آنچه انتظار داشتنددست نیافتند.دروی‌را بسوز انید ند» 
سپس سوی زندانها و سوی مطبق رفتند و از پی‌نبرد با مدافعان» زندانهارا گشودند. 
از فتنژجویان گروهی بسیار کشته شد» پس از آن درجایگاه نگهبانان نشستند ویکی 
را به‌نام ذباح کشتند که گفته شد ابن‌الثامی را سربریده بود. 
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صبحگاه روز بعد ابن‌یاقوت باز ورق سو ی نها رفت ویاران‌وغلامان عویش 
را بر اسبان فرستاد وشمشیر و تیر در عامیان غوغایی نهاد و همچنان از رحبه‌حسین 
تا بازار ريخته گران بابالطاق از آنها می کشت که مردم بازماندند و دست 
بداشتنك, 

در آخر صفرء طریف سبکری سوی مرز رفت به آهنگ غزاء درربیع الاول 
نیسان نسیم‌خادم شرابی سوی مرز رفت؛ مسونس مظفر از او بدرقه کرد. از فسطاط 
مصر بازده کشتی به غزای ددیا سوی روم رفت که ابوعلی یوسف‌اطاقی‌د رآن 
بود: 

در این سال» نوروز پارسیان و شعانین بهود به يك‌روز بود که کمتربامم‌یکی 
می‌شود. 

هشت روز رفته از ربیع‌الاول؛ابوالعلاء پسر حمدان‌حلعت گرفت ودیار ربیعه 
وناحیة مجاو ر آن را عهده کرد ودستور غزا یافت. 

و هم در این ماه» ابو اسحاق و ابوبکر» پسران رایق کارهای بصره راعهده 
کردند» 

در ماه ربیع‌الاخرء این سال خبر آمد که بدویان به‌گروهی انبوه سوی‌انبار 
شده‌اند و تباهی کرده‌اند و کشتار» علی‌بن‌یلبق با سپاهی فراوان سوی‌آنها رفته 
یلبق پدرش نیز از پی او برون شده که به بدویان رسیده!ند وبا آنهانبرد کرده‌اند 
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به‌روز يك‌شنبه سیزده روزمانده ازاین ماه آنهارا شکسته‌اند و ازپی نبردی سخت 
بدویان هزیمت شده‌اند واز آنها کشته‌اند واسیر گرفته ویاران غنیمت گرفته‌اند» 

وهم درریع‌الاخر؛ به‌شهر فسطاط حریقی رخ داد درمحلی به‌نام خولان» بهد 
هنگام روز که خانه‌های بنی‌خولان ودیگر ان درحریق ازمیان رفته است!. 

چهارده روزمانده ازجمادی‌الاول هفتادوپنج کس از ارمنیان را وارد مدينة - 
السلام کردند که‌بدرخرشنی آنهارا فرستاده بود ازجمله کسانی بودکه با آنها 
نبرد کرده بود. آ نهارا انگشت نما کردند و بگردانیدند. وهم اسیران قرمطی‌را که در 
سواد کوفه قیام کرده بودند و بشرنصری آنهارافرستاده‌بود و یکصد کس بودند وارد 
کردند که انگشت‌نما شدند و آنها را درمدینة‌السلام‌بگردانیدند. 

درجمادی‌الاخر این سال» اختلاف مونس مظفر با باقوت و پسرش فزونی 
گرفت ومیانشان کشا کش‌ها بود که پسر یاقوت ازنگهبانی برداشته شد و کاروی را 
درسمت شرقی به‌احمدین خاقان دادند و در سمت غربی به‌مسرور وابستةً 
مقتدر. 

درهمین ماه ابو بکر» محمدبن طغح» برشهر دمشق وتوابع آن گماشته شد و 
راشدی از آنجا برداشته‌شدو کارره‌له‌بدو بازداده شد. مکتوب‌خلیفه دربارة ولایتداری 
برای ابن طغح فرستاده شد وچون نامه بدورسید بی‌درنگ سوی دمشق روان شدو 
راشدی سوی رمله برون‌شد» مردم دمشق‌از آمدن ابن طغح خرسند شدند وبه‌بهترین 
وضعی وارد آنجا شد. 

در آغازرجب این سال» مونس به‌خلیفه پیام داد وازاو خواست که باقوت و 
پسرش را ازمدینةا لسلام بیرون کند» اما اين‌را ازاو نبذیرفت که ازکار خلیفه آزرده 
شد و اجازة برون شدن خواست که منح نشد و خشمکین به خیمه گاههای 

۱- تعبیرمتن؛ قذهبت فیه. 
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خویش رفت که دررقة شماسیه‌بود. بدوخبررسید که ياقوت وپسرش دستوریافته‌اند 
آهنگ وی کنند واورا بکشند: پس مونس پیاد گان مصافی‌را سوی خویش جلب 
کرد که درشماسیه بدو پیوستند وباوی شدند» پس از آن باران باقيماندة مقرریهای 
خویش‌را از پسر یاقوت مطالبه کردند که‌تهدیدشان کرد وهمگیشان به‌مونس‌پیوستند. 
پیش از آن خیمه‌های خویش‌را که اطراف خانةٌ خلیفه بود با شمشیر دریدند. کار 
مونس نیوو گرفت ودر اردو گاه وی نزديك شش هزارسو اروهفت‌هزارپیاده فراهم 
شد. پسر ياقوت به‌اسلحه‌فروشان دستورداد که‌بهآ نهاسلا ح‌نفروشند» مو نس‌سرداران 
خویش راسوی‌اسلحه‌فروشان فرستاد و تهدیدشان کرد که مبادا کسی ازیارانوی رااز 
خر یدسلاحی که‌می خو اهد باز دار ند. یلبق و بشرو اصطفن و ابن‌طبری‌مال بسیار برای مو نس 
بردند و بدو گفتند: «اين مال را باتو به‌دست آورده‌ایم واينك وقتی است که بدان 
نیازداری و نیازداریم.» مونس آنها را سپاس گفت و مال را میان اران خود و 
کسانی که به آهنگگ وی می آمدند پخش کرد. 

وقتی کار مونس نیرو گرفت‌و سپاه‌بدوپیوست سلیمان‌بن حسن وزير وعلی‌بن- 
عیسی وشفیع ومغلح بر نشستند وسوی‌وی‌رفتاد وچون‌به‌خيمه گاه مونس‌به‌درشماسیه 
رسیداند طرفداران مونس بر آنها بشوریدند به‌چهرة اسبانشان زدند و آنها را 
بگرفتند؛ اطرافیان مونس چنانوا نمو دند که‌می‌خواهند آنهارا بکشند که ازجانهای 
خویش نگران‌شدند. آنروز بداشته بودند» خبر به‌مقتدر رسید و او را آشفته کرد و 
میانشان تسو افق شد که ياقوت ودو پسرش را ازبغداد برون کنند. خلیفه کس به‌نزد 
ياقوت و پسرانش‌فرستاد که به‌هر کجا می‌خواهید بروید که‌درتاریکی صبحدم به‌روز 
چهارشنبه هشت‌روزرفته ازهمین ماه برون شدند» باهمة اطر افیان‌ازراه آب» باچهل 
وچند کشتی که مال و سلاح وزین وشمشیرو کمر بند وچیزهای‌دیگربارداشتباهشت 
شئ دیک 

پس از آن‌مو نس»علی بن‌عیسی‌را بادیگر کسانی که باوی بداشته بود رها کرد. 
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مونس به‌خانةٌ خویش باز گشت وخانه ياقوت وپسرش‌را بسوخت و درمدینةالسلام 
ندا داده شد که هیچکس از کسانی که پسرابن یاقوت‌را باری و کمك داده‌اند نمایان 
نشوند. آنگاه مونس دربار؛ کسی که‌حاجبی بدوداده شود اندیشه کرد وانتخاب وی 
برپسران رایق افتاد» به‌سبب حقارتی که در آنها بود؛ چندان که لقب حدیجه و ام 
الحسین یافته بودند» دربارهٌ آنها پیام فرستاد وحاجبی را به آنها داد که دست و 
پای وی را بوسه زدند و گفتند: «ما بند گان استاذیم.۲ پیش ازما پسدرمان نیز چنین 


بود.» وبرفتند» غلامان مونس پیش روی آنها می‌رفتند تا به‌منز لهاشان رسیدند. 

به‌روز دوشنبه ده روزمانده ازرجب» مفرح‌بن مضر جانفروش را بادو کس 
وارد کردند؛ ابن ورقاء آنهارا ازراه نعراسان فرستاده بود که بريك فیل و دوشتر 
انگشت‌نما شدند. 


سخن ازدستگیری‌سلیمانبن- 
حسین وز برووزاد تکلواذی 


به‌روزشنبه شش روزمانده ازرجب» سلیمان‌بن‌حسن‌وزبردستگیرشد از آنارو 
که در ایام وی مال کمیاب بود وشورش سپاهیان پیوسته بود ونيز ازسلیمان در 
ایام وزارت وی چیزها نمایان شد که پیش از آن نهان بوده بود چون گفتارر كيك و 
نقل امثال مضحك وادای کلمات قبیح درحضور خلیفه که شایستة وزیران نبود. مردم 
اورا حقیرشمردند وشاعران هجای او گفتند ووزارت کسی همانند او را سخت نا - 
مناسب دانستند. ابن ياقوت در باره وی اشعاری گفت که در آخر آن: «ای سلیمان 
برایم آواز بخوان ومیم‌بنوشان؟.» را تضمین کرده بود وهم ابن درید دربارة وی 

۲- شعر اذ ابو نواس است وشاعر» وذیردا به‌مقام غلام ابونواس که ننمه‌گر وساقی 

حضوروی بوده تنزل داده است. 
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گفته بود: 

«سلیمان وزیرراکاستی همی فزاید 

«وشایسته است که به‌حقارت بازرود 

«ازا بوخحلاط زبان آورتر است 

«وازابو الفرج‌بن حفص کند گفتارتر.»۱ 

ابوالقاسم عبیدالله‌بن محمد کلواذی به‌وزارت گماشته شدوخلعت گرفت 
واين به‌روز یکشنبه بود» چهارروزمانده ازرجب همین‌سال. 

درشعبان‌این‌سال‌خبر آمد که ابو العباس» احمد پس رکیغلغ» با اشکریفرمانر و ای 
دیلم مقابل شده ودیلمان اورا هزیمت کرده‌اند ویارانش ازوی پرا کنده‌اند» چندان 
که بیست کس باوی بمانده‌اند» دیلمان ازپی یاران هزیمت شدة وی رفته‌اند ووارد 
اصبهان شده‌اند وخانه‌های آنجا را متصرف شده‌اند و در آنجا اقامت گرفته‌اند. 
اشکری باجمعی از دیلمان ازپی آنها رسیده وچون ابن کیغلغ آنها را نگریسته به 
کسانی که اطراف وی بوده‌اند گفته اشکری را به‌من شان بدهید که چون وی را 
به‌ابن کیفلغ نموده‌اند به‌تنهایی آهنگگ وی‌کرده. دیلمی درشت اندام بوده وچون 
اورا دیده که پیش می‌آید دربارة وی پسرسش کرده که بدو گفته‌اند این ابن کیغلغ 
است. هريك از آنها به‌دیگری پرداخته» دیلمی داسی را که به‌دست داشته به‌طرف 
ابوالعباس پسر کیغلغ افکنده که پوشش وی را دریده وبه‌پاپسوش وی رسیده و در 
عضلهوساقش فرورفته و آنرا به‌پهلوی‌زین‌دوخته»!بن کیفلغ‌بدوحمله برده و باشمشیر 
خویش ضربتی به‌بالای سرش زده که ازاسب خویش بیفتاده که سرش را بر گرفته 
و آنرا پیش روی خود فرستاده» یاران دیلمی پرا کنده شده‌اند» یازان ابن کیغلغ 

۱- ازسیاق گفتاد خوب معلوم است که ايندو کس که به‌متون اعلام ده نیافته‌اند در آن 
روز گاد به‌زیانکادی و کند گفتادی شهره شهر بوده‌اند. 

۲- متن اشکر؛ نسخة بدل یشکری. 
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نیز باز گشته‌اند» وی وارد اصبهان شده وسرپیش روی بوده» مردم شهر شمشیرها و 
نیزه‌های خویش‌را دردیلمانی نهاده‌اند که آنجا بوده‌اند وهمه‌را کشته‌اند. ابن کیغلغ 
درخانة خویش جای گرفت وکارش استقامت گرفت و آبروی وی به‌نزد مقتدر نکو 
شد ومردم ازشجاعت ودلیری وی باو جود کهنسالی شگفتی کردند. 
ده‌روزمانده‌ازشعبان» خبر آمد که قرمطیان سوی کوفه شده‌اند و درنمازگاه 


عتیق فرود آمده‌اند و آنجا اردوزده‌اند ومقیم شده‌اند. گروهی از آنها نیزبادویست 
سوار وارد کو فه شده‌اند وبیست و پنجروز در آنجا ببوده‌اند با اطمینان » و نیازمای 
خویش‌را بر آورده‌اند و گروهی بسیار ازبنی نمیررا بخصوص آنجا کشته‌اند وبنی- 
اسدرا به‌جا نهاده‌اند و انبارهایی‌را که‌غلات بسیار از آن سلطان ودیگران در آن بوده 
غارت کر ده‌اند. 

دراین سال ز کری خراسانی به‌اردو گاه سلیمان بن‌ابوسعید جنابی رسید و 
با آ نها چندان‌حیله کرد» و نیر نگزد که بدان‌رسوا شدند واوراپرستش کردند وبدانچه 
دستورشان داد تسلیم شدند چون رواداشتن محارم واینکه مرد حون برادروفرزند 
وخویشاوندان خویشتن ودیگران را بربزد. 

سبب راه یافتن ز کری به‌نزد قرمطیان آن بود که وقتی آنها درسواد کوفه 
پرا کنده شدند به‌قصر این هبیره رسیدند و گروهی ازمردم را اسیر گرفتند. قرمطیان 
کسانی‌راکه به اسیری می گرفتند بندة خویش می کردند. جنابی‌برهروسته ازاسیر ان 
سردسته‌ای داشت» این ز کری جزو کسان دیگر اسیرشد » یکی ازسردستگان که 
سالار اسیران بود مالك وی شد وچون خواست اورا به‌عدمت بگیرد گردنفرازی 
کرد وسخنان ناخوشایند بدو گفت. وقتی قدرت کلام وجرأتز کری‌را بدید از وی 
بیمناك شد ودست ازوی بداشت . خبر به‌سلیمان جنابی رسید که هماندمز کری دا 
احضار کرد وباوی خلوت کرد وسخنش را بشنید و بدودل بست ومطیع وی شد و 
به‌یازان عویش دستورداد که مطیع وی شو ند و ازدستورش پیروی کنند» وی را در 
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قبه‌ای نهاد وازمردم نهان داشت؛ خبرز کری قسرمطیان را مشغول داشت»وی را 
ببردند و به‌ولایت خویش باز گشتند وچنان معتقد بودند که وی غيب می‌داند و از 
آنچه درد لهاو حاطرشان‌هست خبردارد. پس از آن ز کری‌سبب‌هلالك و نا بودیشان‌شد 
چنانکه یاد آن بیاید به‌وقتی که این رخداد در آن بود. 

دراین سال؛یاقوت باپسرش و کشانی ازسپاحش که پیروی او کردند ازسمت 
شرقی مدینةا لسلام برفت ازراه آب که آهنگ کارهای خویش داشتند درولایت‌فادرس 
علی‌بن یلبق درواسط بود و کار آنجا را عهده داشت. جمعی ازغلامانی که مسونس 
سوی وی فرستاده بود با او بودند چون سیه‌ای منخلی و کانجور وشفیح وتکین 
خاقانی ودیگران. این دسته‌ابن یلبق را وادار کردند که به مقابلۀ ياقوت رود و باوی 
نبرد کند. خبر به‌پدرش یلبق رسید که براین‌کار به‌سختی اعتراض کرد و به پسر 
خویش نوشت ووی را ازارتکاب این‌کار بیم‌داد ودستورش داد که به‌نایبان خویش 


در واسط بگوید که از ياقوت پیشواز کنند و وی را خحدمت‌کنند و پیش روی او 
باشند تاازو اسط برون شود. به‌سرداران نیزنوشت که ازپسروی دربارة ناخو شایندی 
اگر آهنگ آن داشت اطاعت نکنند. به‌یاقوت نیز نوشت و از اوخواست که ازسمت 
غربی عبور کند از بیم فراهم‌شدن دوسپاه. پس از آن یلبق بنزد پسر خویش رفت و 
چندروزی به‌نزد وی ببود تایاقوت عبور کرد و ازواسط برفت. 

درشعبان این سال»پیاد گان دربغداد بشوریدند که یلبق ودیکرسپاهیان با آنها 
نبرد کردند و ازصبحگاه تا نماز پسین نبرد »یانشان پیوسته بود» جمعی ازسواران 
زخمی شدند وشمار بسیاری ازپیاد گان کشته شدند پس از آن دو گروه در کوچه‌ها 


ودربندها پرا کنده شدند و برفتند. 
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سخن اذاینکه کلو اذی دا ازوزارت 
برداشتند وحسین‌بن قاسم دا بر آن 
ا 


عبیداللبن محمد کلواذی یکی ازدبیران بزرگ بود وبه‌نزد مردم والاقسدر » 
پنداشتند که‌کاردان است و کاررا به‌سامان می‌برد. دوماه به‌وزارت پرداخت و از آن 
خوشدل نبود که مال کمیاب بود واعتراض بسیار و آشوب پیوسته وعصساملان از 
فرستادن مال بازمانده. پس خواست که معاف‌شود و گفت: «شایستهوزارت‌نیستم.» 
که وی را ازوزارت برداشتند. باوی‌خشونت‌نکردند» زبونی ندید وبه‌میچکس از 
اطر افیان وی تعرض نشد به‌خانهةٌ خویش رفت ودر آنجا قرار گرفت» خلیفه دستور 
داد که خانوی را محفوظ ومصون دارند. 

وچنان بود که ابو الجمال حسین‌بن قاسم » همه روز گار خویش را به‌طلب 
وزارت می کوشیده بود و بهمونس واطرافیان وی‌تقرب‌می‌جسته‌بود وبا آنها سانعت 
وپاخت می کرده بود چندان که به‌نزدشان حرمت یافت ودید گانشان‌را پر کرد. وی 
به‌دبیر ان نصر انی تقرب می‌جست وبه آنها می گفت: «کسان من ازشمایند و نياکان 
من ازبزر گان شما بوده‌اند.»میگفت که‌به‌روز گارمعتضد صلیبی ازدست عبیدالله جد 
وی بیفتاد وچون مردم آنرا بدیدند گفت: «اين چیزی است که پیره‌زنان ما بدان 
تبرك می‌جو بند وبی آنکه بدانیم آنرا درجامه‌های ما می‌نهند.» به‌اين و امثال این به 
آنها یعنی مونس ویاران وی تقرب می‌جست. 

به‌روز شنبهءسلخ ماه رمضانء ابوالجمال‌را به‌وزارت گماشتند وهمان روز 
بدو حلعت دادند که باعلعت خویش همراه دیگر سرداران برنشست. طبقات مردم 
نیز باوی بودند» درراه‌پیشا بش گرفت» «مچنان که‌خلعتهای خلیفه‌رابه تن داشت‌پیاده 
شد و به‌خانهةٌ محمدبن فتح سعدی رفت و آنجاپیشاب کرد و بگفت تا مقرری 
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وجیره وی را بیفزایند و از آنجا برنشست وبه‌خانة خویش رفت. 

هفت روزمانده ازشوال علی‌بن عیسی را سوی‌دیرقنا فرستادند. 

دراین‌ماه» درجامع رصافه نامه‌هایی خوانده شد» درباره فتحی که خدای در 
طوسوس به‌عشکی ودریا نصیب ثمل کرده بود. 

وهم‌دراین ماه» ابوالعباس» احمدین کیغلغ خلعت گرفت وطوق گرفت با 
بازوبند» پسردایی به‌کارهای فارس گماشته شد وباقوت براصفهان وپسرش محمد 
برجبل و به‌سبب ولایتداری خلعتشان دادند. 

درشوال این سال»حسین‌بن قاسم وزیر؛ عمیدا لدو له»پسرولی‌الدوله خلعت 
گرف تکه ندیم مقتدر شده بود. 


بهروز جمعه پنجروز مانده ازاین‌ساه در آسمان مسدينةالسلام درسمت قبله 
سرخی آتشین تندی نمودارشد که همانند آن دیده نشده بود» دراین‌روزحسین‌بن- 
قاسم وزیر» عمیدالدو له»پسر و لی‌الدو له درمسجد رصافه نماز کرد» چاچی ای به تن 
داشت باشمشیر وحمایل که مردم از آن شگفتی کردند. 

دراین سالجعفرین علی هاشمی معروف به‌رقطه که ازمردم مکه بود سالار 
حج بود به‌نیابت از ابوحفص عمربن حسن. 

آنگاه سال‌دویست و بیستم در آمد. 


سخن ازدخدادها که‌به‌سال دو ست 
وبیستم بود از اخباد بنی عباس 


در این سال.مونس مظفر مخالفتمقتدر کرد و از بعداد به‌موصل‌رفت پس از 
آن مقتدررا خلع کرد و اورا بکشت. سبب آن بود که وقتی‌مونس» ياقوت و 
پسرش را ازحاجبی دور کرد و آنها را ازمدینةالسلام برون کرد ودوپسر رایسق را 
برای ملازمت مقتدر وحاجبی وی بر گزید؛ امید اطاعت از آنها داشت و ابنکه 
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کمتر باوی مخالفت کنند. مو نس بیماری‌نقرس‌داشت وچون از کار افتاده‌ای در خان 
حورش نشسته‌بودیلبق‌غلام حو يش رابه‌جای‌خویش نهاده بودوسپاه‌ر | بدوسپرده‌بودواو 
رابه عویشتن پیوسته بو دکه‌بر ای‌دیدار خلیفه‌و ترتیب لو ازم‌سپاه‌و امرونهی نیابت وی 
می کرد. از اینرو کار پسران رایق نیرو گرفت وبرخلیفه تسلط یافتند که نزديك وی 
بودند.به آنها گفته شد که‌مونس‌می‌خواهد حاجبی‌را به‌پلبق دهد که ازمونس‌بد گمان 
شدند و ازاو دوری گرفتند و کسانی‌را که به‌حضرت خلیفه‌بودند چون مفلح و ابن- 
قاسم وزیر ودیگران برضد وی برانگیختند وبسوی ياقوت وپسرش وپسردایسی و 


دیگران پیام‌ها فرستادند. خبربه‌مونس رسید وبنزد وی بدرستی پیوست واین؛ وی 
را ازمقتدر و کسانی که با وی بودند دور کرد. 

پس از آن غلامان اطاقی و ساجی با زمینه‌سازی که پسران راشق‌برای 
آنها کرده بودند ازمقتدرخو استند که هروقت به‌سلام می‌نشیند بنزد وی راه یابند 
و خواستند که ازاطاعت‌پلبق‌معاف باشند و بدمونس گفتندکه آنها را به‌یلبق پیوسته 
بسود . 

وقتی روزدوشنبه شد پنجروزوفته ازمحرم» مقتدر برای‌سلام نشست و کسان 
بنزد وی راه یافتند اطاقیان وساجیان نیز بدو راه یافتند که یلبق را از آنها بر کنار 
کرد وخلعت بدودادند. مقتدر درکار خویش استقلال نء‌ود وبه‌رای‌خو بشتن کار کرد 
که‌کاربرمونس عیان‌شد و بنزد وی به‌درستی پیوست که برضد وی تسدییر کرده‌اند 
و بدانست که قصد وی دارند. 

وچون روزپنجشنبه‌شد» هشت روزرفته آزهمین‌ماه» مقتدر بازبه‌سلام بنشست» 
مسوئس به‌در شماسیه رفت و آنجا اردو زد و باران وی خانه حسین‌بن قاسم 
وزیررا غارت کردند. خبر به‌مقتدر رسید ودستورداد که قصررا ازمردان‌پسر کنند » 
به کسانی ازپیاد گان که بر آنها خشم آورده‌بود ندا داده شد که از آنها رضابت دارد 
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که آشکارشدند» وعدة يك‌دینار اضافه برمقرری به آنها داده شد» پیاد گان نمسودار 
شدند و کارخلیفه نیرو گرفت ویاران مونس نهان شدند» خاصانش بدوپیوستند» یلبق 
نیز سوی اورفت. 

به‌روزجمعه» نه‌روزرفته ازهمین‌ماه» وقتی نماز مردم‌درسجد جامعبه‌سررفت 


مقتدر مابین نیمروز و پسین برنشست باقبای‌تافته وعمامةً سیاه؛ سایبانی برسرش‌بود 


و پسران بزر گش که‌هفت کس بودند پیش رو یش بسودند» سواره. همه امیران و 
سرداران نیز باوی وپیش‌روی‌وی‌بودند. ازدرخحاصه‌سوی‌جایگاهی رفت که بر کنار 


میدان بود؛ در آنجا قبة دیبای‌بلندی برای او با کرده بودند که وارد آن شدپس از 
آن در آمد و برعامه نمودار شد و مسردم‌دعای او گفتند. به‌روزشنبه مو نس» بشری 
نایب خویش را به‌نزد مقتدر فرستاد به‌رضاجویی وعذرخواهی که وی به‌علسع و 
عصیان برون نشده بلکه به‌فرار ازتعقیب برون شده» بشری را گرفتند و سیلی زدند 
وبند براونهادند. وقتی خبر به‌مو نس رسید هراس ودوری وی بیفزود و بگفت تا 
یاران‌وی‌رامقرری‌دهندیاران‌او بر ای‌حرید سلا حء چیزهایی بدان‌نیازداشتند و اردبازار 
شدند اما ازاین کار منعشان کردند تاوقتی که مونس یکی ازسرداران خویش را به 
شهر فر ستاد که بهو قت خر یدچیزهایی که‌می خو استند حضوریافت» پس از آن مونس 
به‌بردان‌رفت و بسیاری‌ازسیاهیا نش ازنزد وی به‌خانه سلطان شدند. ازجمله کسانی که 
از نزد وی برفتند ابودلف قاسم‌بن دلف ومحمدین قاسم سیمایی ودیگر کسان از 
سرداران بودند. 

نیمه حرم»هارون‌پسر غریب‌دایی و ارد بغد ادشد ودر نجمی فرو ‏ آمد.|بن عمرو به 
نیز که از بصره می آمد وارد شد. نسیم شرابی از مرو آمد» مسرور خلعت گرفت و 
نگهبانی دو سمت براو فر اهم‌شد؛ پس از آن» هشت روز مانده ازمحرم‌محمدبن‌یاقوت 
و اردشد که سرداران‌مقتدر براوفر اهم‌شدندو کارش نیرو گرفت ابوالحمال وزیسر نیز 
خلعت گر فت‌و لقب و ی‌عمیدالدو له‌شد» کنیه‌نیز گرفت‌و نامه‌هادراین‌باب از جانبابوعلی 
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عمیدالدو له وزیر پسر قاسم‌بن عبیدالله و لی‌الدو له به‌عاملان فرستاده شد ونام وی به 
سکه‌ها نسوشته شد. پسرش را نیز خلعت دادند به‌دبیری ابسوالعباس پسرمقتدر» 
ملقب به‌الراضی. 

وقتی سپاه دربغداد فراهم آمد ویاران مقتدر همسخن شدند وبسیاری از 
یاران مو نس ازنزد وی به‌خانة سلطان رفتند مونس به‌ناچار از بردان راه آب گرفت 
ونزديك یکصد کس ازغلامانش از کوچك وبزرگ باچهارصد غلام سیاه از آن وی 
همراهش بودند. یلبق وپسرش وباقی غلامان مونس ازراه خشکی برفتند با نزديك 
هزارو پا نصد کس» ازسران قرمطیان نیز نزديك هفتاد کس باوی‌بودند. از جمله 
خطابر ادر هند وزید پسرصدام واسد پسر جهور که همگان دلیران مبرز جنگی 
بودند که هیچکدامشان ازدشمن روی نمی گردانیدند. مونس به‌سرمن رای رفت و 
درسمت شرقی اردوزد کسان در قصر گچ بنزد مونس فراهیم شدند که با آنها 
سخن کرد و وعدهٌ خسوبشان داد وبه‌آنها گفت: «من نافرمان سرورم نیستم و از او 
فراری نیستم» این طبقه بامن دشمنی کرده‌اند وبه‌سرور من تسلط جسته‌اندبهتردیدم 
دوری‌کنم تا ازغنلت خویش باز آیند وهن درکار حویش باآنها بنگرم » با وجسود 
این از‌وصل فراتر نمی‌روم» مگر آنکه سرورم رفتن سوی شام را برایم بر گزیند 
که آنجا می‌روم.» 

ضمن سخن با آنها گفت: «هر که می‌خواهد به‌درخلیفه باز گردد بازگردد و 
هر که می‌خو اهد بامن بیاید بیاید.» که بدوپاسخ نکودادند و گفتند: «ما مطیع 
توایم» اگرروان شوی روان می‌شویم وا گر باز گردی باز گردیم.» 

مو نس» ابوعلی معروف به‌زعفران را باده کس ازقرمطیان فرستاد» برای 
مالی که درعکبرابه نزد یکی ازنمایندگان خویش سپرده بود که پنجاه‌هزار از آن 
مال را به نزدوی آورد که مونس مقرری همراهان خویش‌را بداد و پنج دیناد 
اضافه به نها داد. 
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آنروز مونس درقصر گچببود» یکی ازستفهای‌قصر بسوخت واین» برمونس 
گران آمد» ورخاموش کردن آن بکسوشید» اما این کار میسرش نشد» پس از آن 
برفت» به‌سبب رخداد حریق قصرء غمین بود و آهنگ موصل داشت. 

نامه‌های ابن قاسم وزير از جانب مقتدر» به‌همه سرداران مغسرب رسید چون 
بنی‌حمدان وابن طغج فرمانرو ای دمشق وتکین فرمانروای مصرو ولایتداران دیار 
ربیعه و جزیره و آذربیجان وشاهان ارمینیه و مرزهای جزیره و شام که دستورشان 
می‌داد راه مونس ویلبق و پسرش وزعفران وهمرانشان را ببندند وبا آنها نبردکنند 
و دستگیرشان کنند. 

این خبر به‌مونس رسید و ازاین کار غمین شد و آنرا ازهمه کسانی که همراه 
وی بودند نهان داشت وراه تکریت گرفت» دراین وقت بیشترهمراهانش باز گشته 
بودند . 

پس از آن مونس در کار خویش بیندیشید که سوی کجا رود؛ بنزد خویش 
معتمدتر وسپاسدارتر ازبنی حمدان ندید که وقتی یا د آنها می‌رفت می گفت: «آنها 
فرزندان منندومن آنهارا بر آورده‌اع.» 

مونس را به‌نزد حسین‌بن حمدان مپرده‌ای بود. خواست که بر او بگذرد و 
سپرده دا بگیرد وبا آن سوی رقه شود. خبریافته بود که بنی‌حمدان فراهم آمده‌اند 
وبرای نبرد او کسان فراهم کرده‌اند اما این را باورنکرد به‌سبب اعتمادی که به آنها 
داشت. پس»ازتکریت سوی بنی‌حمدان روان شد. 

پیش از حرکت:باهمراهان‌عویش‌دربارة راههایی که باید پیش گیرد مشورت 
کرد؛ گروهیگفتند که‌صحرا راطی کند وسوی هیت رود» سپس به کنار فرات شود. 
یلبق وزعفران به‌مونس گفتند: «صواب آنست که هرچه رخ نماید سوی موصل شوئ 
که مصلحت‌های گونه‌گون دراین هست» یکی آنکه عبور از صحرا میسرت نیست 
و دراین راه آب فراوان‌هست.دیگر آنکه‌نگویند وقتی خبر بنی‌حمدان وفراهم آمدب 
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نشان بدورسیدبیمنال شد» سوم آنکه ا گر به‌نبرد آنها دچار شدی» از دیگران 
آسانتر ند.» 

مونس را این رای مسوافسق آمد و به آهنگ بنی‌حمدان روان شد. در راه 
خویش فرستاده‌ای از آنها ندید وچیزی ازایشان نشنید» تاوقتی که بشری نصرانی 
دبیر ابو سلیمان داودبن حمدان» بدورسید و ازاو اجازه‌عواست, به روز شنبه يك 
روزمانده ازمحرم» وبامونس‌خلوت کرد وپیام بارخویش ونیز پیام حسین‌بن حمدان 
وابوالعلاء وابوالسرایا را بدورسانید که آنها سپاسگزار و ند وحق منت وی را 
می‌شناسند و لی نمی‌دانند ازبلیه‌ای که در آن‌افتاده‌اند چگونه رها شوند؟ اگر سلطان 
خحویش‌را اطاعت کنند» نعمت مونس‌را که به‌نزدشان هست کفران کرده‌اند و اگر 
مونس را اطاعت کنند و نافرمانی سلطان خویش کنند به‌علع کردن منسوب شوند. 
از او خواسته بودند که ازولایتشان بگردد تا باوی روبه‌رو نشوند وبه‌نبرد وی دجار 
نشوند.. 

مونس بدو گفت: «ازمن به‌آنها بگوی» ازشماجز این انتظار داشتم. سوی 
شما آمدم از آنرو که به‌شما اعتماد داشتم و ازشما امیدسپاس داشتم. اگربه خلاف 
انتظار عمل‌می کنید» گشتن از شمامیسرنیست وهرچه از شمارخ دهد ما فردا به‌سویتان 
روان می‌شویم» امیدوارم نکویی‌ها که باشما کرده‌ام مرا برضدتان یاری‌دهد» 
اگرمرا یاری نکند فضل خدای ازمن جدا نمی‌شود.» 

مونس شب را درقصرهای‌مر غ‌جهینه‌به‌سر کرد سپاه بنی‌حمدان درریگزار 
موصل بود محسن زعفران با پیشتازان برتنگه‌ای بود که مدخل مسوصل از 
آنجا بود.مونس چنانکه ازپیش درنظر گرفته بود صبحگاه زود ازراه آب روان‌شد. 
سپاهیان ازراه خشکی برفتند» ابوعلی» محسن زعفران» در آخر شب به‌مقدمةٌ بنی- 
حمدان برخورد که آنرا سوی تنگه فرستاده‌بودند که گروهی از آنها را کشت و 
نزديك‌به‌سی کس را اسیر کرد وتنگه را تصرف کرد. یلبق نیز عسلاوه بر کسانی که 
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همراه زعفران بودند» مردانی به كمك اوفرستادة بود. 

صبحگاه روز یکشنبه سه‌روزرفته ازصفر» کسان نبرد آغاز کردند. همه کسانی 
که دراردو گاه مونس بودند هشتصدوچهل‌وسه‌سوار بودند وششصدوسی پیاده از 
سیاه وسیید. فرغانی ازاحمدبن‌محسن زعفران چنین آورده که وی باپدرخویش در 
اردوگاه موئس بوده بود وبیشتر حکایت‌ها ازاونقل می‌شود. 

بنی‌حمدان سپاههای انبوه داشتند که ازعرب وعجم وقبایل بدوی ودیگران 
فراهم آورده بودند؛ دو گروه با آرایش تلاقی کردند» مونس و یلبق وپسرش و 
سردارانی که همراهشان‌بودند در کار نبردحریفان نهایت دقت به کاربردند. به‌مقدمه 
وپهلوی‌راست وچپ‌تقسيم شدند و ازمعتمدان وسرداران معتبر خویش در هرگروه 
کسان نهادند.پس از آنمقدمة آنهابرمقدمة بنی‌حمدان حمله‌برد. داودین حمدان‌تیری 
حور که از آستین زره‌اش درون شد و اورا بینداخت. پهلوی راست یلبق برپهلوی 
چپ بنی‌حمدان حمله برد و آنرا ازجای ببرد و درهم کوفت که پیشترشان در دجله 
غرق شدند. پس از آن یلبق به‌تعویشتن بامردان خویش که درقلب بودند به قلب 
سپاه بنی‌حمدان حمله برد و کسانی‌را که آنجا بودند هزيمت کردند وبه کشتارشان 
پرداختند. پسری‌از آن ابوالسرایا بن حمدان اسیرشد اردو گاهشان را غنیمت کردند 
وهمگیشان پراکنده شدند. 

مونس چهار روزرفته ازصفر بهموصل در آمد وجایزه‌هایی راکه به باراد 
خویش وعده داده بود بااضافه به آنها داد. گروهی بسیار ازغلامان ومسردان ابن- 
حمدان به‌اردو گاه وی پیوستند. ابوالعلاء پسرحمدان با ابوالسرایا به کمك خواهی 
ازسلطان راهی بغداد شدند. حسین‌بن عبدالله حمدانی به کوحستان معلثایا پناه برد 
و گروهی ازغلامانش در آنجابروی فراهم شدند. یلبق سوی وی رفت و هزیمتش 
کرد وجمع اورا پراکنده کرد. 

حسین» فراری وشکست خورده بهسمت غر بی عبور کروه یلبق نصیبین و 
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ناحیةٌ مجاوررا به‌پسر خویش سپرد. وی نیز به‌محل یلبق رفت و نصیبین را به‌یمن 
يك چشم سپرد و جزيسرة بنی‌عمررا بهیانس مپرد وحدیبه را به‌ابوعبیدالل‌بن- 
حفیف . 

خبرهای مونس وغلبه وفتوحات وی به‌مردم بغداد رسید و کسانی که ازنسزد 
وی رفته بودند» سوی اورفتن آغاز کردند. مونس خبریافت که سپاهی از رومیان 
فراهم آمده‌اند وپسران ابن نفیس در آنند - اینان به هنگام نخستین خلع مقندر به 
روم گريخته بودند - و آهنگ ملطیه دارند که برمسلمانان هجوم برند. مونس به 
دیارروم نامه نوشت» یکی ازپسران ابن نفیس را بنام بنی (بضم ب) دعوت کرد و 
اورا وعده داد و آرزومند کزد و ازاو خواست که رومیان را ازملطیه منصرف کند. 
بنی به‌موصل آمسد وسپاه را ازملطیه منصرف کرد. مسونس از آمدن وی سخت 
حرسند شد وخلعتش داد وحرمتش کرد و باوی مأنوس شد که باوی آمیزش می کرد 
ومیگساری می کرد. 

بدرخرشنی نیز از ارزن بنزد مونس رسید با حدود سیصد کسء که مو نس 
و یلبق وهمراهانشان از آمدن وی خرسند شدند» طریف سبکری نیز ازحلب بنزد 
آنها رسید باحدود چهارصد کس که از آمدن وی نیز حرسند شدند. فیروزیهای 
مونس ویلبق پیاپی بود.وچون اقامت مونس درموصل درازشد و توفیقهای وی 
استمراریافت ومهابتش بالاگرفت مردان سلطان که به‌حضرت بودند» گریز سوی 
وی آغا زکردند ومحبتشان نسبت به‌وی‌نیرو گرفت» یکی ازجمله کسانی که بنسزد 
مونس‌رسیدبالدوا غلام‌ابن ابی‌الساج بود که شجاعی قهرمان بود با حسدوددویست 
سوار. بالدوا درراه خویش باسپاهی از آن سلطان روبه‌رو شد که آنرا بشکست و 
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بارهای مال را که همراهشان بود و می‌خواستند به بغداد برند بگرفت و آنرا بنزد 
مونس برد وبه‌اوومر دانش بخشید. 


پس از آن حسین‌بن عبدالله حمدانی که زمین براو تنگ شده بود وامیدش از 
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كمك سلطان بریده بود ازمونس امان حواست وبنزد وی‌شد» مونس از آمدن‌حسین 
خحرسند شد و بدو گفت: «ما ازهفت ماه پیش نابدلخواه تو درضیافت توایم.» حسین 
از اوسپاس داشت وهمه مدتی که مونس درموصل بود» بی‌شمشیر باجبه و عمامسه 
به‌جدمت وی ایستاده‌بود. 


سخن از عز ل حسین بن‌قاسم دز .بر 
ونهادن فضل‌بن جعفر به‌جای 
وی و آشفتگی‌اوضاع دربغداد 


وقتی ابوالجمال حسین‌بن قاسم؛ گمان برد که با رفتن مونس ازبغدادکار 
براوصافی شده و آنچه می‌خواسته به کمال رسیده کارهای نابایسته کرد و آشوب 
برضد وی بسیارشد» سپاهیان به‌سختی مال ازاو می‌خو استند و خدا اميد وی را در 
آنچه‌می‌خو است به‌نومیدی کشانید» کسان درخانة خلیفه به‌زشتی در وی آویختند 
واهانتش کردند. خلیفه را نیز به‌سبب وی اهانت کردند.مقتدر اورا ناخوش داشت 
وپیوسته‌از اوبه‌ز حمت‌بود)عاقبت دراو اخرربیع‌الاعروستوردادابو الجمال ر ابگیر ندو 
فضل‌بن‌جعفر فراتی را به‌جایش نهاد که بنزد حاص و عام به‌فضل و دانش و دبیری 
ودوری ازهزل وسبکسری شهره بود.فضل وابوالخطاب ازبهترین کسان خاندان 
فرات بودند وچون به‌وزارت رسید بدان دلبستگی ورغبت نمود ومردم از این 
شگفتی کردند ویکی ازشاعران دربارةٌ وی گفت: 

«در آ نچه ابن‌مقله را وامانده کرد 

«ووزیران پیش ازاورا نیز وامانده کرد 

«طمع آورده‌ای؟ 

«کار کسی که‌ترا منصوب کرده 

«چنان به‌ادبار افتاده 
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«که باوجود ادبار 

«ازوی امید توفیق نداریم. 
«ترا چنان‌می‌بينيم که رخدادها 
«پیاپی به‌تومی‌رسد 

«و ناحو شا بندها بیکجامی آید.» 


وقتی فضل‌بن جعفر خلعت گرفت باخلعت‌های خویش سوی خانه‌ای رفت 
که در سوق‌العطش بود درراه تشنه شد و آب خواست وبنوشید واین را ناپسند 
شمردند که رسم متقدمان وی نبوده بود. 

در آغاز جمادی‌الاول»مردم مرزها وجبال درخانة سلطان فراهم آمدند ومردم 
بغداد رابه‌جنبش خواندند وبلیاتی‌را که‌ازدیلمان ورومیان‌به آنها می‌رسیدیاد کردند و 
اینکه از آنها ودیگران خراج گرفته می‌شود که به‌وسیلهةٌ آن» عامه مردم را مصون 
دارندودشمنشان را از آنها بازدارند واینکه مردم تباه شده‌اند ومرزهایشان تباه شده 
ودشمن به آنها دست اندازی کرده. بااین سخنان و امثال آن دلهارا به‌رقت آوردند. 
مردم با آنها بپاخاستند وسوی‌مسجدجامع رفتند.درشهر منصورء وستونهای کوچك 
اطراف اطاقك و چوبهای‌منبررا شکستند ومانع خطبه گفتن شدند؛ به‌حمزه خطیب 
تاختند و سنگ‌به‌او انداعتند چندان که زخمدارش کردند و پوست صورتش‌رابکندند» 
وی را برزمین کشیدند وبدو گفتند: «ای بد کاره‌کسی را دعا می گوبی که در کار 
مسلمانان نظر نمی کند و به‌غنا وزنا ازنگریستن در کار حرمین ومرزها مشغول‌مانده» 
مال خدا را میان دشمنان خدا پخش می کند و از عقوبتی نمی‌تسرسد ومنتظر معاد 
نیست۰) 

تاوقت نماز پسین بدین گونه ببودند پس ازاین نیز دراول جمادی‌الاخسر 
چنان کردند که درنخستین بار کرده بودند» به‌درفضل بن‌جعفر وزیررفتند وخواستند 
آنرا بشکنند که ازبالای خانه بهآنها تیراندازی شد وتنی چند از آنها کشته 
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شدند. احمدبن خاقان برنشست ودر کارشان میانجی شد واصلاح کارشان را 
تعهد کرد. 

هشت روزرفته از رجب» حسین‌بن قاسم درخانۀ حاجبان نقبی زد و غلامان 
خویش را از آن بیرون فرستاد ومی‌خواست به‌خویشتن برون‌شود که متوجه‌ازشدند 
ودستگیر شدو به‌بصره فرستاده شد. 


سخن ازدفتن مونس به 
بغداد و کشته شدن مقتدد 
وقتی سرداران عراق ومردان خلیفه که از مونس امان خواسته بودند بنسزد 
وی بسیارشدند وخبر آشفتگی بغداد بدو رسیدوفضل‌بن جعفر وزیررا چنان دید که 
مردم را به‌مطالبةٌ مال نمی کشید» میان مونس ووزیرنامه‌ها رفت ووزیر امیدوار شد 
که با آمدن مونس اوضاع سامان پذیرد و ازاو برای سر کو بی تباهی افکنان كمك 
گیرد و باحضور وی اصلاح امور خلیفه که آشفته بود میسرش شود. پس به‌مسونس 
پیام داد که بیاید واورا به آشتی ترغیب کرد» مونس به آشتی‌مایل شد ودر آن رغبت 
آورد ودرکاری امید بست که تقدیروی را بر آن كمك نداد. 
مونس به‌روزیکشنبه»سه‌روزمانده ازشوال»از مسوصل برون شد.سرداران و 
مردان خویش را به‌همراه برد و کسانی ازمعتمدان خویش را برموصل و نصیبین و 
بعربایا ودیگر ولایتهای آن ناحیه گماشت. وقتی مسوئس به‌بردان رسید سرداران 
ودیگران به‌امانخواهی سوی وی رفتند» چون مفلح وبدوجمال و ابوعلی دبیر 
بشرافشینی وابن هود و گرومی دیگر. غلامان اطاقی که از آمدن مونس خبر بافته 
بودند به‌مخالت وزیرو پسردایی درشعیبی بماندند که از آ نهامال و اضافه‌می خو استند. 
مونس‌به‌مقتدر نامه‌هانوشت که در آنمی گفت:«عصیانگر امیرمو منان‌نیستم و ازاطاعت 
وی برون نشده‌ام» از اینرو ازوی دودی گرفتم که دشمنان من که بنزد وی بودند 
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می‌خو استند مرا به‌مطالبه بکشانند.اينك بامردان وی به‌درش آمده‌ام؛ کارمن فتنه- 
سازی وخو نر یزی‌نیست. شنیده ام که امیرمومنان رابه‌نیردمن و ادارمی کند. ام این‌برای 
دو گروه سودی ندارد بلکه مايه پرا کند گی وتفرقه ونابودی ورخداد بلیه وهلاکت 
مردان است. سرورمن فرمان کند که مقرری سپاهیان همراه مرا بدهند» آنگاه سوی 
وی می‌شو ند ودلهاشان ازاوخوش می‌شود.» 

مقتدر گفتار وی را گوش گرفت و از آن خرسند شد» به‌قولی وی در خحسانه 
خویش صبوحی کرد ومفلح و پسردایی درخانه‌هاشان صبوحی کردند» از خرسندی 


این رخداد. 


پس از آن پسران رابق ویاقوت ومفلح ودیگران که مونس‌را منفورداشتند و 
باز گشت وی را نمی‌خواستند گفتند: «این‌ناتوانی و کاستی تو است» شاید این حیله 
و خدعه ای برضدتو است.»وو ادارش کردند که خیمه‌های حویش‌رابه‌درشماسیه فرستد 
و آهنگ نبردمو نس کند. بدو گفتند: «همه کسانی که با مونسند اگرتراببینند ازاوجدا 
می‌شو ند ووی را تنها می گذارند.» دراین باب وی رابه‌تهدید گرفتند. به‌روزسه‌شنبه, 
چهارروزما نده از شو ال»مقتدر خیمه‌های‌حویش را به‌شماسیه‌فررستاد و به‌روز چهارشنبه, 
سه‌روزمانده از آن ماه» به‌عویشتن برون شد» پیش از آن وضو کرد وبه‌دارالعامه 
رفت و آنجا نماز کرد. رفتن را خوش نداشت ودربارة آن مردد بود ونابه دلخواه 
برون شد تاآنجا که به‌من گفته‌اند که بدو گفتند: «ا گرهمراه ما به‌نبرد موئس نیایی 
باتسلیم تو بدو تقرب می‌جولیم.» 

ذکی‌ازمقتدر نقل کرد کهة در آن شب که صبحگاه آن سوی مونس می‌رفت 
بحو اب دید که پیمبر صلی‌اللهعلیه وسلم بسدومی گفت: «ای جعفر امشب به‌نزد من 
افطار کن.» که ازاین‌هر اسان شد و این‌را بامادر حویش گفت و او کوشید که‌مقتدربرون 
نشود و پستانهای عویش را نمامان کرد و بگریست » اما قضا غالب بود و بلیه 
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گوید:‌يك نایب حاجب که بدو اعتماد دارم» گفت: «مقتدررا پیش ازآنکه 
سوی مونس رود دیدم» دردارالعامه» ابن‌رایق اورا به‌شتاب وا می‌داشت ومی گفت: 
سرور من شتاب کن تامردم ترا ببینند.» 

گفت: «ای چهره شثامت سوی کجاشتاب کنم.» 

گوید: ابن زعفران ازتکین خادم نقل کرد که وقتی مقتدر می‌و است سوی 
مونس رود جامه‌های خویش‌را بېو شید وبرمتکایی چرمین نشست وبه‌مادر خویش 
گفت: «مادر ترا به‌عدا می‌سپارم» این»روز حسین‌بن علی‌است.»سپس گفته‌علی‌بن- 
رومی را به‌تمثیل خواند: 

«آرام باش که روزگار تو چیزها پیش آرد 


«که خوش داری باخوش نداری 

«ا گر از کار مقدر حذر کنی و از آن بگریزی 

«سوی آن همی‌روی.» 

گوید: گرومیازمردم‌بفداد که مقتدررابه وقت‌برون‌شدن ازخانهاش دیده‌بودند 
که شهررا می‌پیمود و آهنگ رقةشماسیه, داشت؛ مرا خبر دادنسد و گفتند که يك 
خفتان دیبای نقره‌ای شوشتری به تن داشت» با عمامة سیاه زربفتبردی که از 
آن پیمبر صلی‌الله عليه وسلم بوده بود برشانه‌ها وسینه و پشت وی‌بسود ذوالفقار؛ 
شمشیر پیمبر را آویخته بود» صلی اللهعلیه‌وسلم که‌حمایل آن چرم قرمزبود.انگشتر 
وچوب را به‌دست راست داشت» براسب معروف به‌اقبال که به‌نام قابوس شهره 
بود» سواربود. این اسب را ابوقابوس بدو هدیه کرده بود» بك زین مغربی قرمز 
براسب بود بازیور نو. زیر ران چپش يك شمشیر حاص سواری بود . پسرش 
ابو احمد» عبدا لواحدء پیش‌رویش بود که خفتانی ازدیبای رومی منقش به‌تن داشت 
باعمامة سپید. فضل‌بن جعفرفراتی وزیرش پشت سرش بود» پرچم سپیدی پیش‌روی 
او بود که ابن نصرلابی آنرا می‌برد. بیرق را احمدبن خفیف سمرقندی می‌برد ۰ دو 
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علم سپید با دو علم زرد بود که یاران آنرا می‌بردند و نیزه‌هایی همراه داشتند که 
مصحفها برسر آن بود. 
گوید: مقتدر بدین‌سان‌برفت تابه‌رقهٌ شماسیه‌رسید. در آن وقت نبرد میان‌دو 
سپاه رخ داده بود» در آغاز روز غلبه با سپاه مقستدر بود اما پس از ساعتی از آن 
یاران مونس شد وبه‌ضرر آنها. ابوالو لیدبن‌حمدان واحمدبن کیغلغ که با گروهی از 
سرداران در پهلوی راست مقتدر بودند اسیرشدند. وقتی که اطرافیان مقتدرخیانت 
آوردند» این دو به حویشتن ثبات کردند تا اسیرشدند. درقلب سپاهسونس, بدر 
خرشنی بود و علی‌بن یلبق ویمن اعو رکه مقتدر وپسرش» عبدالو احد ومفلح‌سیاه 
وشفیع مقتدری و پسران رایق‌وهارون‌بن غریب دایی ومحمدبن‌یاقوت واطاقیان 
مقابلشان بودند. در پهلوی راست مونس یلبق بود ویانس مونسی وغلامان‌یلبق و 
کسانی از سپاهیان بغداد که از آنها امان خواسته بودند. 
وقتی نبرد سخت‌شد ابن‌یلبق اند کی پس رفت»پدرش بدوپیام داد که‌درنگ 
کند وسوی وی رود» یلبق به پهلوی راست خویش پیام دا دکه‌هجوم کنند که هجوم 
بردند وراه کنار دجله گرفتند که از پشت سپاه مقتدر در آیند» اما سپاه آشفته شدء 
یلبق و پسرش و کسانی که با آنها بودند یکجا حمله بردند و همه کسانی که 
با مقتدر بودند هزیمت شدند» چندان که جز او تنها کس نماند» پیش روی 
"وی از غلامان ویارانش هیچک سکشته نشد مگر یکی از نواب حاجبان‌به‌نامرشیق- 
هروی. 
وچنان بود که وقتی مقتدر دیده بود که میان‌علی بن‌یلبق ورن وابن 
ياقوت نبرد رخ داده می‌خواست به خیمه گاه باز رود با سوی کشتی آتش انداز. 
اما سعیدین‌حمدان اورا بدید و گفت: «ای‌امیرمومنان چشم به چشم افتاده»ا گر کسانی 
که اطر اف‌تو اند؛ببینند که برفته‌ای هزيمت شو ند و پرا کنده شوند.»پس اوبه‌نبرد گاه 
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مگرهارونبن‌عبدالعزیزمعتمدی وعبدالعزیزبن علی‌منتصری وابراهیم بن‌قصی‌مویدی 
وابراهیم‌بن‌عیسی مت وکلی. نخستین کسان از باران وی که هزیمت شدند اظاقیان 
بودند» پس از آن کسان دیگر. عبدالواحد پسر مقتدر با گروهی از پیاد گان 
چند هجوم بردو از مردان مونس» یلبق نعمانی» ملقب به صفعان را اسیسر 
کرد که بکه‌سواری ماهر بودخواستند او را بکشند» اما مقتدر آنها را از وی 
بازداشت. 

در آن روز ابن یاقوت از پی‌هزیمت پسردایی همسچنان ثبات کرد وسخت 
بکوشید اما چون یاوری نیافت هزیمت شد. عبدالواحد پسر مقتدر نیز هزیمت شد 
ومقتدر تنها ماند.فقط جمعی از عامه اطراف وی بودند.وی کسان را به نبرد ترغیب 
می کرد واز آنها می‌خواست که ثبات کنند وبه نام خدا وپیمبر خدا وبرد پیمبر وی 
به آنها توسل می‌جست وقر آن به‌چهرة خویش می‌مالید تا وقتی که م و کب‌علیبن- 
یلبق بیامد که درنبرد چند زخم برداشته بود اما از آن سستی نگرفته بود. سواری 
همراه وی ییامد که براسبی تیره رنگ سوار بود» زره‌ای به تن داشت» زرۀ ریز 
حلقه‌ای‌نیز به‌سرداشت‌باشمشیر ضربتی به‌شانه‌راست مقتدر زد» ضر بت‌شمشيريك‌بند 
از حمایل شمشیررا برید واورا سنگین کرد» شمشیر بسرهنه به دست مقتدر بود» 
نافع ر کابدار مونس دست به عنان اسب مقتدر برد که اورا سوی مونس برد» وقتی 
آن سوارمقتدررا ضر بت‌زد» نافع‌عنان وی را رها کرد» سوار وقتی ضر بت‌زدبرفت 
وبنزد مقتدر درنگ نکرد. پس از آن سوارء سه‌سوار آمدند که یکیشان بهلول نام 
داشت و دیگری سیمجور - نام رفیقشان را به یاد ندارم- بنزد مقتدر ایستادند ؛ 
بااوسخن می کردند وسخن وی را می‌شنیدند.یکیشان شمشیر رااز دست‌وی گرفت 
دیگری برد وخفتان را ازاوبر گرفت» سومی انگشتروی را می‌خواست که‌بدوداد. 
انگشتر یاقوت سرخ چهار گوش بود» یکی از آن سه‌با شمشیر به پیشانی وی زد که 
اورابه درد آورد. مقتدر آستین پیراهن خویش را کشید که خون از چسهر؛‌خویسش 
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پاك کند» دیگری‌ضربت سوم را بدوزد که مقتدر دست چپ خویش را جلو آن برد 
که انگشت‌بزر کش را برید» انگشت بزرگ برساق وی افتاد و اوبه زمين افتصاده 
گروهی پیاده براوفر اهم آمدند وسرش را بریدند که بنزد مونس برده‌شد و این‌به 
روزچهارشنبه بود» دوروزمانده از شوال سال سیصدو بیستم. کسی که سرمقتدر را 
برد سراج بکتمری بود» وقتی مونس بدان نگریست سخت بنالید وغمسین شدواز 
کشته شدن وی بسیار آشفته شد. 

به‌قولی کسی که مقتدر را کشت نقیط» غلام مونس بود. پسکرمقتدر برهنه 
ماند» یکی از داوطلبان خرقه‌ای برعورت وی افکند» پس از آن یکی ازعجمان 
خرقه را برگرفت و علفی بر آن افکند تا وقتی که پیکر را بنزد مونس بردند که 
سر را بدان پیوست و آنرا به اپن‌ابی‌الشوارب قاضی داد که کار وی را عهده 
کته 


2 


گویند: وی را بنزد پدرش به گور کردند؛ به قولی در رقةٌ شماسیه به گور 
شد. قو لی نیز هست که اورا در دجله افکندند. رعیت پیوسته‌در محل کشته‌شدننوی 
نماز می کردند و قاتلش را نفرین می کردند.در آنجامسجدی بپا کردند بامحوطه‌ای 
بزرگک. 

سن مقتدر به وقتی که کشته شد سی‌وهشت سال بود ویکماه وشش روز. 
دوران خلافت وی بیست وچهارسال ویازده‌ماه بود. فرزندان وی: ابو العباس‌محمد 
بود ملقب به الراضی وابواحمد عباس وابوعبدالله‌مارون وابوعلی عبدا لواحسد؛ و 
ابو اسحاق ابراهیم ملقب به المتقى» وابو القاسم فضل ملقب بهالمطیع؛و ابو الحسن‌علی 
وابویمقوب اسحاق» و ابو محمد عبدا لملك و ابومحمدعبدا لصمد. 

فرغانی ابن همه را یاد نکرده فقط شش تا از آنها رایاد کرده. 

مو نس در خیمه‌های حویش به درشماسیه بماند و وارد بغداد نشد تا قاهر 
را به خلافت نشانید و سردارانی که از نزد مقتدر هزيمت شده بودند از او امان 
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خواستند که امانشان داد و تصاقب آنها بسر رسید » مسردم را آرام کرد و 
اطمینسانشان داد از آنچه دربارة مقتدر رخ داده بود تأسف خسورد و سرداران 
را برای مشورت دربارة خلیفة بعدی احضار کرد که در این‌باب میان‌آنها سخن 
رفت. 

مونس دستور داد که بلال در بان»خانه‌این‌طاهر را که فرزندان خلیفگان در 
آن بودند حاضر کنند واز اودرباره کسانی از فرزندان خلیفگان که در آن بودند 
پرسش کرد. بلال از گروهی نام‌برد که محمد ملقب به‌القاهراز آن جمله بود که بدو 
متمایل شدند.مونس ازاو نفرت داشت و سرداران را از او بازداشت» بدو گفتند: 
«وی سالسخورده است و مادر ندارد و امیدواریم که‌کارهای ما با وی به استقامت 
آید.» پس‌مونس دربارة قاهر مطیع آنها شد و رایشان را دربارۀ وی پذیرفت واو 
را بیاوردند چنانکه‌از این‌پس یاد وی بیاید. 

گوید: ابوالفهم ذ کی با من گفت که رقیق‌ایسر؛ شیسخالحرم» که قاهر را از 
خانهٌ ابن‌طاهر برای تصدی خلافت آورده بود بدو گفته بود که سرداران‌ازپس 
گفتگوبی دراز دربارة قاهر وابواحمد پسرمکتفی اتفاق کردند. 

ذکی گوید: مرابرای آوردن آنها فرستادند که مونس به‌علوت با هر کدامشان 
سخن کند و تقدم‌هر يك از آنها که‌معلو م‌شدوی ر امقدم دار ندءذ کی‌برای آوردنشان‌برفت 
وقتی با آنها به راه می‌رفت قاهر به ابواحمد مکتفی گفت: «تسردید ندارم که ما را 
خوانده‌اند که علافت را به هريك از ماعرضه کنند آنچه را در دل‌داری بامن‌بگوی» 
گر راغب‌خلافتی»من به‌وقتی که سو ی آنم می‌خوانند از پذیرفتن آنابا کنم»وپس از 
آن نخستین کس باشم که با توبیعت‌می کند.» 

ابو احمد بدو گفت: «من کسی نیستم که برتوتقدم‌گیرم که عموی‌منی و بزر گث 
منی وپیرمنی» من نخستین کسم که با توبیعت می کند.» 
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وقتی رای وی بنزد قاهرمعلوم شد بنای‌کار خویش را بر آن نهاد. پس از آن 
وقتی بنزد مونس و اطرافیان وی شدندگفتگوبا ابواحسمد آغاز کردند» به سسب 
بر تری‌ای که داشت» وخلافت را بدوعرضه کردند اما از تصد ی آن ابا کرد که‌رغیت 
آنها بروی استوار نبود از آنرو که مادر داشت ودانسته بودند که مادر مقتدر در کار 
خلافت‌چه‌ها می کرد بدین جهت‌کار را به القاهربالله دادند. 


کوید: ابن ز عفر ان به من گفت که در این کار حضور داشته بود» قاهر را در 


خیمه‌ای‌مقابل خیمۀ مو نس‌نشانیدند وپیوسته پیام‌ها میانشان می‌رفت و شرطها برقاهر 
نهاده می‌شد» که همه را پذیرفت بجز خر ج بيعت سپاهیان که به‌عهدة او نهادند» 
گفت مالی بنزد اونیست. ومعذورش داشتند. 

گوید: روزی که او را برای بیعت آوردند دوپیراهن به تن‌داشت ویّك عبا؛ 
برای اوجامه‌هایی خواستند که درخورنشستن برای عامه باشد بايك‌شمشیرو کمر بند» 
اما چیزی که درخور آن باشد یافت نشد. جعفربن ورقاجامه‌های خویش‌راکه به‌تن 
داشت در آورد که قاهر آنرا بپوشید که یك عبا بود با عمامه و کمربند و شمشیری 
باحمایل. پس از آندرخیمه بنشست که سلام خلافت بدو گفتند وباوی بیعت کردند 
چنانکه یاد آن بیاید. 


سخن از بیعت با 
محمدالقاهر بالله 


وی محمدبن احمد معتضد بن‌طلحه‌مو فق‌بن‌جعفر متوکل بود. كنيةٌ محمد 
قاهر» ابومنصور بود» مادرش قبول نام داشته بود به روز پنجشنبه دو روز مانده 
از شوال سال سیصدوبیستم با وی بيعت خلافت کردند به وقتی که سی وپنج‌سال 
داشت. 

وقتی وق را از خانة عبدالله‌بن‌طاهر که با ابنای خلیفگان در آنجا بوده‌بود 
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بیاوردند ومیان وی ومونس مظفر از شرط نهادنها آن‌گذشت که یاد آن از پیش‌رفت 
و کار میانشان تمامی گرفت وی را به روزی که تاریخ آن گفته شد سوی خانةحلافت 
بردند» و چون‌بدان در آمدحصیری خواست وچهار ر کعت نماز کرد و برتخت‌شاهی 
نشست و لقب القاهر بالله گرفت. عبیدالله‌بن‌محمد کلواذی را حاضر کرد و او رانایب 
محمد بن‌علی بن‌مقله کرد بروزارت که بدوداده بود» ابن‌مقله غایب‌بودو به‌فارس بود. 
دستور داد تابه‌عاملان به نام ابن‌مقله نامه نوبسند. حاجبی را به ابن‌یلبق داد وجسون 
به سبب زخمها که داشت حضورش میسر نبود بدر خرشنی را برحاجبی‌نیابت‌داد. 
نگهبانی دوسمت را به احمدین‌خاقان داد و چون روز دوشنبه شدء دو روز رفته از 
ذی‌قعده» قاهر ازبی‌فرزندان المتو کل‌علی‌الله ودیگرا بنای خلیفگانو ابنای‌ابنایشان 
فرستاد و آنها را بنزد عویش راه داد و تقربشان داد ودستورشان داد که بنشستند. 
کلواذی از آنهابیعت گرفت. مارونبن‌عبدا لعزیز معتمدی از آن‌پس که‌با وی‌مصافحه 
کرد وبدوتهنیت گفت واورا دعا گفت خطاب بدو گفت: «ای امیرموسنان کساناتو 
ستمی دیدند که زیانشان زد اودر وضعشان اثر کرد اکنون تول يا بازدادن‌ملکی 
رانمی‌خواهند. وضعشان بامرتب رسیدنقرریهایشان سامان می گیرد.» 

گفت: « دستور می‌دهم مقرربهایشان را مرتب بدهند ودربارة شما بدین بس 
نمی کنم» ازکار شما برها به من‌می‌رسید که غمینم می کرد.» همگان وی را از این 
سخن سپاس داشتند. ازجملةٌ آنها ابوعبدالله محمدبن‌منتصر سخن کرد وهمگان‌وی 
را دعا گفتند. 

قاهر از آغاز کار که به‌علافت‌نشست چندان سختی‌ودورنگری وصرفه‌جوبیو 
قناعت نمود که مردم مهابت وی را به دل گرفتند. جامه‌ای می‌خو است که بېو شد که 
آنر اازخانه‌اش‌بیاوردند. بدو گفتند: «چه شودا گر از حزانه‌جامه‌ها؛جامه‌ای برای تو 
بر گیر ند؟» 

گفت: «دست به آن نز نید.» 
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اقسام غذا وحلوا و میوه‌ها را که همه روزه پیش روی‌خلیفگانمی نهاده‌بودند 
بدوعرضه کردند که آنرا بسیار شمرد. دربارة میوه‌گفت: « هرروز این را به چند 
می‌خرند؟» 

بدو گفتند: «به سی دینار.» 

گفت: «از این به يك‌دیناربس می کنم واز خوردنی به دوازده جور.» و 
چنان بود که برای غیر اوهرروزسی‌جور حلوا درست‌می کرده‌بودند واوبدانچه‌وی 
راکفایت می کرد بس کرد. 

به روز پنجشنبه» پنسج روز رفته از ذی قصده؛ آغاز شب» ابوالعباس و 
ابوعبدالله پسران مقتدر را با مادرشان به خلانة عبدالله‌بن‌طاهسر خواندند.در 
همین روز از مادر مقتدر مال مطالبه کردند و او را تازیانه زدند و آویزان 
بداشتند. 

ذلفای منجم که با مقتدر بوده بود گوید: وقتی مقتدر برای نبرد مونس‌برون 
می‌خو است شد» به‌مادر خویش گفت:«می‌بینی که‌در چه‌بلیه ای افتاده‌امو بك دینار ندارم» 
ناجار باید مالی با من باشد از آنچه داری‌به من كمك کن.» 

گفت: «روزی که قرمطی سوی بغداد روان بود سه‌هزار هزار دینار از من 
گرفتی»پس از آن ذخیره‌ای‌برای من نمانده جز آنچه‌می‌بینی.هوپنجاههزاردیناربرای 
وی بیاورد. 

مقتدر گفت: «اين دینارها برای من‌چه‌کاری می‌سازد و در این کار بزرگ که 
درپیش دارم به‌چه درد می‌خورد.» سپس بدو گفت: «من به هرصورت و هروضسع 
که بتوانم میزوم شاید کشته شوم وبیاسایم» اماگرفتاری از آن کسی است که از 
پی‌من می‌ماند وشکنجه می‌شود و وارو نه براین درخت آویخته‌می‌شود.» 

ذلفا گوید: در یکی از خانه مای خلافت درختی بود؛ به خدا مادر مقتدر را 
گرفتند وبه همان درحت آویزان کردند. در همین روز شفیع را تازیانه زدند ومالی 
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از اوخعواستند وفروش املاك وی را به‌بشری حادم سپردند که بیشتر آن هدرشدونیز 
اطر افیان‌خانهٌ مقتدر را گرفتند. شفیع مقتدری را نیز دستگیر کر دندمطبخخو بستانهارا 
به رشیق‌ایسر حرمی سپردند. برید و اصطبل را به‌علی‌بن‌یلبق‌دادند. احمدبن خافان 
را از نگهبانی دوسمت برداشتند ویمن یکچشم آنرا عهده کرد. یانس خادم رانسیز 
گرفتند. از کمبودمال» کارها همچنان آشفته بود که سپاه مقرریها را می‌خو است و نیز 


مال‌بیعت راء عاقبت بشوریدند وبه در خلیفه فراهم آمدند و درباب‌العامه به دهلیز 


شعیبی‌در آمدند. زندان‌گشوده شد وبا گماشتگان زندان نبرد کردند‌عامه نیز دراین 
کار کمکشان کردند. من‌یکچشم برون شد ویکی ازعامه را بگرفت واوراتازیانزد 
و بیاویخت که عامه‌پرا کنده شدند اما کار شوریدگی‌وسخت‌سری‌سپاهیان‌بالا گرفت: 
قاهر به آنها پیام‌داد که مالی بنزد من نیست مال به نزدیلسبق است. قاهربه مرنس 
سفارش کرد که یلبق این‌مردان راخشنود کند و ازمن‌بازدارد وگرنه کناره می گیرم که 
خلافت را با این‌شرطعهده‌نکر ده‌ام. 

ابن‌مقله؛ ن‌روز رفته ازذی‌حجه به‌بغداد رسید وخلعت گرفت وبه کار نشست. 
سپاهیانی‌را که به‌حضرت‌بودند به‌هر کدامشان بابت بیعت يك‌مترری داد وبه‌سپاهیان 
اصحاب مو نسر هر کدام‌سه‌مقرری. پس از آنابن‌مقل‌دست به‌مردم کشودوما لهایشان را 
بگرفت» عیسی‌طبیب وا دستگیر کرد واملاك اورا بگرفت. آنگاه فروش املاك 
سلطان را آغاز کرد و ازهر کجا که به خاطرش رسید مال گرفت. بنیاد خانخویش 
را آغاز کرد و نزديك بیست جریب از بستان راهر را در آن انسداعت. خانه های 
پسران مقتدر را ویران کرد. ابن‌یلبق و اطرافیان مونس برقاهر تسلط یافتند چنداه 
که امرونهی وی روان نبود مگر برامل‌خانه‌اش وفرزندان‌مقتدر که بنزد وی بداشته 
بودند. 

راوی‌گوید:قاهر در کار میگساری‌بی‌بنسدوبار بود و کمتر به خود بود.و قتی 
می نوشید سوی فرزندان مقتدر می‌رفت» راضی وبسرادران وی راکه کرفته بود 
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درخانه‌ای به نامالفاخرجای داده‌بود» ابواحمد پسر مکتفی را نیز آورده‌بود وبا آنها 
بداشته بود. قاهر شبانگاه بنزد آنها می‌شد وبا فرزنسدان مقستدر و ابواحمدپسٌ 
مکتفی نرمی می کرد وبه دست خویش به آنها می‌نوشانید» امابه‌راضی می گفست: 
«تونامزد خلافتی!»آنگاه بانیم نیزه‌ای کهبه‌دست‌داشت بدو اشاره‌می کرد؛بسا می‌شذ 
با چوبی که همراه‌داشت انگشتان وی را م ی کوفت» اما با این‌همه راضی مطییع 
وی نمی‌شد ودستش را نمی‌بوسید. اما تقدیر مقتدر را از اوبازمی‌داشت. 

علی‌بن‌یلبق که حاجب بود همه چیزها را که به انه خلافت وبه نزدقاهر 


a عره‎ 


می‌بردند تفتیش می کرد وبا او سختی می کرد و این همه خشم و آزردگی قاهر را 
می‌افزود. 

راضی‌نهانی بایلبق وپسرش ارتباط یافت وجواهری به آنها هدیه داد وبه آنها 
گفت که وی وبرادرانش از قاهر برخویشتن بیمنا کند واز آنها خواست که این 
بداشتگان را از دست وی رما کنند. یلبق وپسرش در رها کردن آنها اتفاق کردند. 
یکی از شبها یلبق در یکی از جایگاههای خانه نشست ودر غیبت قاهر آنهارابرون 
برد ومادر بزرگرا نیز با آنها برون برد که قاهر سخت او را شکنجه داده بود و 
مال از اوخواسته بود. همه را به خانه خویش برد و درخانة حرم خویش جایی 
را خاص آنها کرد. مادر بزرگدر آنجا بمرد که وی را در کفنی نسیکو کرد و در 
خیابان رصافه به گور کرد. 

در این‌سال ابوعثمان احمدبن ابر اهیم حمادی از قضای مصر بر کنار شد و 
عبدالله‌بن‌احمد» قضای آنجا را عهده کرد. 

در ذی‌قعدة این‌سال خبر کشته شدن‌مقتدر به مصررسید که‌اوضا ع آنجا 
آشفته شد وسپاهیانآشوب کردند و کسان بربازر گانان‌گماشتند ومال از آنهامطالبه 
کردند. سپاهیان برضد تکین نیز بشوریدند ومال بیعت از اوخواستند که بازرگانان 
مصر را فراهم آورد و برای پرداخت بیعت از آنها مالها به سلف‌گرفت به‌شرط آنکه 
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به حو نخواهی مقتدر برخیزد. 
در این سال ابو حفص‌عمربن‌حسن‌هاشمی سالار حج بود. 
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۳ کشته شدن فرمانده حبشیان به تیرفرمانده ایرانی 
۷- شعرامية بن ابیااصلت در وصف ایرانیان 

۳۸- تفسیربز رگ طبری و ۰۰۰۰ 

۳۹- چگونگی تألیف تفسیربز رگ 
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۽ وفیات الاعبان - مولف ابن خلکان - جلد سوم - چاپ ایران . 


ه- تاریخ تمدن اسلامی - جزء سوم موّلف جرجی زیدان - چاپ مصر . 
+-کامل‌التوار یخ ان‌اثیر- جلد اول - چاپ مصر . 
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۱۱ مراصدالاطلاع - مؤلف یا قوت حموی - چاپ ایراز . 

۲ ۱- قاموس الاعلا م چاپ مصر . 
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>۱- کشف‌الظنون حاجی خلیفه - چاپ تر کیه . 

۷- سبك شناسی بهار چاپ ایران. 

۸- اختلاف الفقپاء طبری چاپ لیدن . 

- الفهرست آبن‌الندیم - چاپ مصر . 


۰- تقریرات اصولآقای شهابی چاپ ایران . 


Tes Penseurs de 1’ islam Par: Barron Carra de Vaux. -1\ 


PDF.Tarikhemair DE. Tati! 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


پسم ال الر حمن| ارحیم 


دراه 


بسیاری ازمردمان تاریخ را همچون داستان وافسانه وشرح احوال و تراجم 


2 


دانشندان وبزر گان را مانتد سر گذشت و قصه می‌انگارند و جز سر گرمی آنی و 
حظ ولذت موقتی فايدة دبگربران مترتب نمیدانزد . تا اندازه‌ای‌هم این عقیده نسبت 
به بیشتر توار بخ وتراجم احوال درست است زیرا وناق تواریخ و تذ کره‌های 
مذ کور چون خود بخوبی‌بی بحقیقت تاریخ وفلسنهآن نبرده‌اند ؛ ازینرو درنگارش 
قضایا وحوادث تاریخی و بیان شرح احوال بزر گان و دانئمندان نتوانسته‌اند نیچ 
و نمره‌هائی را که بایدا زمجموعة حوادث تار یخی ویا سر گذشت زند گانی آ نان یرون 
آورند , در کتاب خود بیاور ند . در نتیجه (غلب کتب تاریخ و تد کره دارای مطالب 
خشك و کم فایده و با مانند افسانه و قصه شده و ارزش حقبقی خود را از دست 
داده است . 

این نقیصه و نارسائی ناشی از خود تاریخ و « تاریخ ادبیات »و تراجم احوال 
وشرح زندگانی بزر گان و داشمندان - که قسمت سودمندتر و فصل شیرین‌تر و 
پره‌نی ترتاریخ است - نمیباشدبلکه نقبصة مذ کور نتیجة‌نارسائی اندیشه‌نویسند گان 
تاریخ و نانعامی کتب آنان است و گرنه بيشك - چنانکه گفته‌اند - تاریخ 7ئينة 
عبرت است و چنانکه نويسندة این اوراق معقتد است : تاریخ ادبیات فشرح 
ا<وال و د ند گانی بزر گان و دا نشمندان و رابغ گذشته ر اهنمای سعادت و 
سره‌شق ر زد گا ئی عامی وعملی آیند گان است . 

میبگوتیم تار 


PDF.Tarikhemûir 


بخ آئينة عبرت است زیرا تداریخ آئینه ایست صان 
تا 


شاوی سات | 


ی 2 


PDF. Tafikhêmair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


ملل وامم گذشته در آن هویدا وعدالت و ستمکاری پادشاهان » امرا و فرمانروایان 
گذشته در آنآشکار وروشن است . علل واسباب هربك ازامورمذ کوره نیز برمرد 
هوشیار و خرده‌ند از زوایا و خلال حوادث و قضایای تاریعی کاملا بدیدار و راه 
وصول بخوشبختی و کامیابی وطریق اجتناب ازشرو بدی برو یآ شکارمیشود . 
حوادث واموری که پیوسته ومسلسل از آغاز پیدایش جهان تا فرجام آن از 
کارخانة عظیم این چرخ گردنده سرمیز ند متشابه ومانند یکدیگرهستند ودرحقیقت 
امورجاری جهان جزمکررات چیز دیگری نیست و ازینرو در اصطلاح‌فارسی‌برای 
تعبیر ازین حقیقت بهترین تعبیریعن ی کلمة ( چرخ دوار ) استعاره شده است(۱) 
بنابرین مرد خردمند وفرزانه میتواند از مطالعه کتب تاریخ و بدستآوردن 
علل و اسباب حوادث و قضایای تاریخی راه و روش زندگی خود را منظم کند و 
خوشبختی و کامیابی را بدست آورد چه آنکه زندگی خصوصی وی مشابه و مانند 
زندگانی هزاران‌تن ازمردمانی اس ت که خودآنان صد ویا هزاران سال است که از 
میان رفته واعمال و رفتار و وضع و روش زند گی وعلل سعادت و شقاوت آنان در 
صفحات تاریخ ضبط شده وبرای عبر تآیند گان بیاد گاز مانده است . هم‌چنین ملل 
وامم حاضر میتوانند از مطالعه تاریخ ملل و |قوام گذشته بموجبات ترقی و انحطاط 
آ نان کاملا" پی ببر ند . چنانکه فی المثل در صفحات تاریخ ملل باستان خواننده گاهی 
از جهانگشائی و جهانداری پادشاهان و ترقیات علمی و اقتصادی و آسایش مردمان 
ایران وروم قدیم دچار اعجاب وشگفتی میشود وزمانی از شکستهای پی درپی و از 
دست دادن قطعات کشور وشیو ع فقروجهالت و هرح و مرح درمیان مردمان همان 
,- مسعودی درمقدمه کتاب مروج‌الذهب درییان فواید تاریخ مینویسد : 
« .., وازجملهفواید تاریخ آنست که برای‌انسان ازخواندن کتب تاریخ تجارب‌بسیار 
وآشنائی بحوادث ونتایج آنها پیدا میشود زیرا در جهان هیچ اسری واقع نمیشود مگر عين 


آن یا نظیرآن در گذشته بوقوع پیوسته است بنابر ین از مطالعة قضایای تاریخی برخرد آنان 
ده د هد و ا اھک وھ که کاک کو اناد کیک اد و کود. ۰ 
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68 
کشورها دستخوش اندوه وتأثرمیگردد . آیاآن‌همه پیشرفت وترقی درچندین قرن 
وباز آن همه انحطاط وبدبختی درقرون دبگردر يك کشور و درمیان يك گروه از 
افراد بشر فقط نتیجه تصادف و |تفاق بوده است ؛ قطعا مرد خردمند و ۲ کاه باین 
سئوال جواب منفی میدهد وهیچ عانلی اموراین جهان و تعالی و انحطاط افرادوملل 
را ناشی ازبعت واتفاق نمیداند وبرای هرمعلول و اثری علت و مؤثر آن را جویا 
میشود . چنانکه مثلا" علل و اسباب ترقی و تعالی ایران و روم قدیم که مورد مثال 
بودند دريك زمان و انحطاط وعقب افتاد کی آن دو کشور در زمان دیگر ملا" بر 
2 آزروی‌بینش و بصیرت‌تاریخ قدیم‌آن کو کشوووا مطالمه کند روشنه,شود. 


2 


هنگامی که مردمان کشوری پروی ازعقل وحقیقت کنند و کار کردن ودرست‌,بودن 
وراست گفتن شعار آنان باشدو پادشاهان وفرماندهان وبر ر گان داد گستر وضخوار 
مردمان باشند و مردمان نیز سنن و اصول دینی و قوانین و آداب مدنی را محترم و 
واجب‌الاطاعه بدانند وفرماندهان وفرمانبران همه باهم بفکر آبادی کشور وترقی 
امور اجتماعی باشند بیشك نتیجهٌ آن پیشرفت و تعالی در همه شئون خواهد بود و 
هر گاه مردمان کشوری اسیر شهوات و دچار نقر علمی و اخلاقی شوند و درو غ و 
رشوه‌خواری و نادرستی و خیانتکاری وجاسوسی در ميان آ نان رواج ابد و عدالت 
اجتماعی ورعایت قوانین مذهبی ومدنی از میان برود قطعاً آن ملت دچار انحطاط 
وشکست میشود وا گرعلل‌مز بور قوت ودوام گیرد ممکناستآن ملت بکلی‌منقرض 
گردد ووجودش ازصحیفة روز گارمحوشود . چنانکه اغلب مال و اممی که منقرض 
شده‌اند مقدمات و موجبات انقر اش ؛ شیو ع فساد و بی‌دینی درمیان آ نان بوده است. 
منتسکیو(۱) در کتاب «عل عظمت و انحطاط روم قدیم » درین موضوع 
بسط سخن داده وبزر گترین عامل شعف و انحطاط قومی را رواج فساد اخلاق در 
Îontesguieu -۱‏ ( دب ,وم ر میلادی) دانشمنداجتماعی‌بزر گلفر انسه و یکی 
ارپیشتدمان انقلاب فرانسه میباشد. کتب اجته‌اعی اوازقبیل: نامه‌های ایرانی, روح‌القوانین 
و کتاب نامبرده درن چون درنزد مح واشمندان کاملا ارزش واهمیت خود زا جف :م 
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میان آ نان دانسته است . 

با ذ کرمقدمه فوق روشن میشود که تعبیر و آئینة عبرت » برای تاریخ تعبیری 
است صحیح و موافق واقع و حقیقت بشرط آنکه نویسندة تاریخ در نکارش قضایا 
وحوادث تاریخی جنب امانت و بیطرفی را حفظ کند و خواننده بتواند حقائق را از 
خلال مطالب بیرون آورد و تایچ را ازمقدمات دریافت کند و آن گاه علل و اسباب 
خوشبعنی و بدبعتی » بلندی وپستی .غنا وفقر» علم وجهل و هزاران امثال اینها را 
که در مردمان گذشته می بیند بر زند گانی خود تطبیق کند تا ببهره وحظ وافز از 
مطالعه تاریخ برسد . یعنی ازعلل وموجبات بدی و بدبختی دوری جوید ودنبال علل 
واسباب خوشبختی وفیروزی و کامیابی رود تا شاهد:مقصود را در آغو شکرد.. 

فایده بیشتر و نفع عمومی‌تر از آن ق.مت تاریخ حاصل میشود که مخصوص 
شرح احوال و جزئیات زند گانی يك طبقه از بزر گان گذشته ( دانشمند ؛ فلاسفه » 
شمرا . نویسند گان » هنرمندان وغم آ نان) میباشد . زیرا دراین قسمت ازتاریخ‌نظر 
خواننده از] غازامرهعطوف گرازش امزال و[ نار وروش زندگانی غلمی و غادی 
يك تن ازافراد نامی و بزرگ‌جهان ست واحتیاح ندارد که علل واسباب خوشبختی 
وبدبختی » پیشرفت وعقب‌افتادگی را ازخلال وزوایای تاریخ بیرون کشد . (چنانکه 
در تاریخ عمومی این احتیاج وجود دارد ) . 

این قسمت ازتاریخ؛ جزئی از تاریخ ادییات است که قدمای ما آنرا تذ کره 
و ترجمه احوال مینامیده | ند . 

گفتیم استفاد از نیج تاریخی‌درین‌قسمت بیشترو کاملتراست زیرا اگرانسان 
بدقت و آزروی فم و بصیرت فصول پرمعنی وشیرین آن را بخو|ند ومطالب آن رادر 
حافظه بپارد وبرآن شودکه رفتاروروش بزر گان ودانشمندانی را که نام وشرح 
احوالآ نان درین فصل ازتاریخ نگارش بافته است » سرمشق خود قرار دهد » البته 
اد مت علمی و فنی آنان نابل خواهد شد . چه | که بعقیدةٌ 
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هھ 


خواجه نصیرها بدان مقامات شامخة علمی نه تنها در نتیجة هوش و استعداد خدادادی 
بوک بل که م مار ایو روش خاصی بوده است که در زندگانی علمی خود 
انتخاب کرده بودند . شکی نیست که هر کس این راه وروش را در زند گانی خود 
انتخاب کند ودرزمان فرا گرفتن دانش و هنر آسایش و تنآسائی را ازخود دور و 
کوشش ومراقبت در کارتحصیلرا عادت خود قراردهد ۰ کم وبیش از تایج سودمند 


آن برخوردار میشود ومانند بز ر گان علمی وهنری گذشته بمقامات عالی‌میرسد . 


درشرح حال‌وزند گانیحکیم‌ودانشمندنامی‌شرق بعنی شیخ ال ئيس |بوعلی‌ سینا 
میخوانیم که ببلندترین درجات علمی, رستد و کب 5۳ و ناگون درعلوم مختلف تاليف 
کرد وشهرت دانش او جهانگیر شد چنانکه پس از هزار سال هنوز آثار علمی او 
مورد بحث و تحقیق واستفادة اهل دانش‌میباشد . شاد در آغازامرعده‌ای چان کمان 
کنند که تنما هوش واستعداد خدادادی بوعلی علت اصلی رسیدن وی بدان‌در جه‌از 
حکمت ودانش‌بوده است ولیاگرصفحة دیگرازتار بخ زند گانی اورا بدقت مطالعه 
کنند و به‌بینند که بوعلی در زمان کسب علوم چگونه ز حمت میکشيده و شبها را تا 
صبح بیدار بوده و چنانکه خودش میگوید برای فهمیدن عقیده ارسطو در باره نفس 
کتاب اورا صدبار ازاول‌تا بآ خرمطالمه کرده است ویابرای تحقیق فلان مسئلهعلمی 
چه اندازه رنج سفر کشیده وچه راههای درازی پیموده تا استاد و دانشمندی یافته 
است » آن وقتتوجه میشو ند که تنپا استعداد طبیعی وهوش وذوق خدادادی اورا 
بدان در جهٌ علمی نرسانده است بلکه چگونگی دوران تحصیل و کوشش وزحمتی 
که دراه فرا گرفتن علوم از خود نشان داده . تأر فراوانی در رسیدن بدان مقام 
داشته است - 
درشرح زند گانی عالم ومورخ وفقیه بز رگ محمدبن جریرطبری میخوانیم 
که شاگردانش پس ازمرك استاد ایام زندگانی اورا ازهنکام بلو غ ( ۱۰ سالگی) 
"ان مرگ 1 درج‌سالگی) حساب کردند و آن گاه صنحات و اوراق. مصنفات و 
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و 
بسیارتمجب ميکني م که چگونه يك‌تن توفیق نوشتن‌این‌همه کتب- آن‌هم کنب علمی 
وتاریعی که هريك در نوع خود بی نظیر است - بافته است . ميخو انیم که یکی از 
دانشمندان در حق طبری میگوید : ه بر روی صفحة پهناور زمین مردی دانشمندتر 
از پسر جریرنشان ندارم .» (۱) بازهم شاید گمان کنیم که تنها علت پیروزی و کامیابی 
طبری دررسیدن بمقامات عالیه علمی هوش واستعداد خدادادی باشد ولی اگر شرح 

ِ زندگانی علمی و کیفیت مسافرتهای دور ودراز او را برای فرا گرفتن مساءل علمی 

7 وحتی يك خبرويك روایت بدقت مطالعه کنیم خو|هیم‌فهمید که راه وروش‌تحصیلی؛ 
طبری را بدان مقام رسانده است وهر کس در زند کای تحصیلی چنان روشی‌اتغاذ 
کند بمقامی نظیرمقام طبری درعلم خواهد رسید . 


نويسندة این اوراق نیزمانند یشتر از مردم تا مدتها برین عقیده بود که تنها 


عات رسیدن مردمان نامی‌و بز ر گے دنیا بدرجات شامخ علمی وهنری همانا هوش و 
استعداد اضافی آ نان نسبت كران بوده است . ولی‌بس از تحقیق ومطالعه درا حوال 
وزندگانی تحصیلی وعلمی دانشمندان وآ گاهی‌یافتن ازچگونگی راه وروش" نان 
دردوران دانش‌اندوزی پی برد م که گمانم درین موضوع برخطا و اندیشهام نادرست 
بوده است . زیرا با اذعان این حقیقت که تا اندازه‌ای هوش واستعداد طبیعی‌مردمان 
دخالت درپیشرفت آ نان دارد معهذا باید قبول کنیم که | نچه بیشتر موؤثر است راه و 
روش خ-اصی است که مردمان در راه کسب علوم و آداب و صنایع برای خود 
انتعات متکنناه: 

از کسانیکه هجون اروش وا اسلوی را در ز ند گانق خود اختباز کرده و در 
تمام شگون زند گی ازان پیروی مینموده است محمدبن جریر طبری است که یکی از 
ستار گان در خشانآسمان دانش وفرهنك‌ایران ویکی ازمردان بزرك اسلام ونوابغ 
روز گارشم‌رده میشود » ازینرو نگار نده این سطوربران شد که رساله‌ای در احوال 
واخلاق وسبرت وروش تحصیلی و آثار ومولفات گرانبها و نفیس وی فراهم آورد 
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تا ه مکمکی بشناساندن این دانشمندومورخ بزر گ ایرانی شود وهم کیفیت‌وروش 
تحصیلی اوبرای طلاب علوم ودانشجویان سرهمشق قرار گیرد . 
این رساله شامل دوبعش است که دریکی اززند گانی علمی واحوال ورفتار 
طبری بحت شده ودردیگری[ثار ومولفات وی مورد تحفیق فرار گرفته است . 


در نوشتن این رساله بیشتر باخلاق ورفتار وروش طبری در تحصی لکه مورد 
استفاده دانشجویان است پرداخته شده و از ذ کر اختلافات ومناقشات لاطائل در بارء 


روز وماه وسال تولد ووفات- که متداول برخی از لو شی کان اش ات خودداری ٤‏ 
شلد است ` 
آنچه در بار زند گانی طبری نکارش یافته است یا مستند بگفتة خودطبری 
وشا درد وی ویا نقل ازمورخان و نویسندگان نزديك بزمان اومیباشد ۰ 
|مید است این رسال کو چك مورد استفادة آهل دانش قرار گیرد وا گرلفزش 
واشتباهی در آن دیده شود مورد عفو واغماش‌قرار گیرد . از خداو ند توفیق‌در ادامه 
اینگونه خدمات علمی را خواهانم . 
تهر ال شهر یوراه ۱۳۱ 
نجدید. نظر اردیبهشت ماه ۱۳۳ 
على ا کبر شهابی . 
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بخش فخستین 
زند گانی طبری 


سمعانی در کتاب الانساب دوذیل کلمة طبری کنیه ونام طبری 


واجدادش‌را بدینگونه نوشته است. ابوجعفرمحءدبن‌جریربن 
مولد و مدفن 


بزیدبن کثیربن غالب‌الطبری - موّلفان ومورخان دیگر نبزدر 
نام و کنیة خود اوو نیاکانش اختلافی نکرده‌اند طبری بکنیه و نام و نسبت هرسه 
مشہوراست . در کتب فارسی ومخصوصا درترجمة تاریخ طبری که بوسیلةٌ ابوعلی 
بلعمی‌ازعر بی بغارسی ترجمه شد» است از طبری به پسر جریر نی زتعبیرشده است گویند 
روزی کنتی؛از اسب اوسئوال کرد . طبری در جواب گفت : « محمدین جریر » ساکل 
در خواست کرد که بیش ازاین در نسب خود سن کو ید طبری در پاسخ این شر 
روبه را خواند. 
قد رفع العچاج ذکری فادعنی با سمی ذا الانساب طالت یکفنی 

( مفادآن بغارسی آنست که : آوازهٌ نام من بلند شده است و چون شمردن 
نسبتها طولانی میشودکافی است که مرا بنامم بخوانی ) . 

ولادت‌طبری درآ خرسال ۲4 ویا اول‌ساله ۲۷ هجری در آمل‌ماز ندران(۱) 
اتفاق افتاده‌است. ابن کاسل قاضی که از شا گردان طبری بوده و قسمتی از احوال و 


شرح زند گان اتد راو ام 396 : ازابن جریر پرسیدم که چرا این تردید 
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۲ 
مردمان شه رما چنان عادت دارند که منشاً تواریخ خود را حوادث و اتفاقات قرار 
میدهندنه‌سنوات(عربها نیز قبل ازاسلام تاریخ ثابت نداشتند وحوادث ووقایع اتفاقیه 
را مبداءتاریخ خود قرار مبدادند و چون حادئهً دیگری پیش می آمد بازمبداءت اریخ 
راازآن هنگام شرو ع میکردندما نند عامالفیل وعام‌الجدب وغبرها) و تاریخ‌ولادت 
من معسادف بوده است بایکی ازحوادث جاریه. پس ازآنکه بزر ک شدم. از حادنة 


مز بور جویا شدم. پیرمردان‌ور بش‌سفیدان اختلاف کردند.بر خی گفتند حادثه نامبرده 


در آخرسال ۲۲6 بوده است وجمعی دییگر عفیده داشتند که آن واقصه دواول سا 
ی 2 ن و راو 


نان آفتاده اضشت: 


طبری منسوب است به‌طبرستان که درزمان ما بنام قدیمی دیگرش‌ماز ندران 
شهرت‌دارد. علماود| نشمندا نی که‌دردور:اسلامی ازماز ندران بر خاسته وشهرت«طبری» 
داشته‌اند بسار میباشند که در کتب تواریخ وتراجم احوال نام آنان دیده ميشود. 
طبری دروجه تسمیهً طبرستان چنین گفته است که : در نزد ابوحانم سجستانی 
که ازدا نشمندان علم حد ات وخبر و فقه بوده برای فراگرفتن علم حدررث حاضر شدم 
ازمن پرسید که از کدام شهر هستم. گفتم از طبرستان. گفت‌طبرستان را چراطبرستان 
نامیده اند. گفتم نمیدانم. آن گاه خوداستاد چنین بیان کرد:,جون طبرستان اود 
شد و آبادی آن آغاز گردید » زمینی بود پرازدرخت و جنگل‌ازینرو فاتحان‌ابزاری 
طلب کردند که بدان در ختان ر اقطع کنند. مردمان آنجا برای این کار طبر (تبر) 
آوردند که‌باآن در ختان رامیب بدند؛ از یثروسرزمینمذ کور بنام طبرستان(تبرستان) 
خوانده شد(۱) 
(,) شاید این وجه تسمیه درنزد اسانید ودانشمندان ی که بز بانهای اوستائی و پهلوی 
آشنائی دارند چندان مقرون بصحت نباشد ولی نویسنده درکتب متقدسان و متأخران بوجه 
دیگری که برای تسمیڈ طبرستان ذکر شده باشد برتخوردم. اکرمانند جمعی ازفضل‌تروشان 
وئوخاستگان علم وادب خودرا ملز م تکني که هر لغت و کلمه ای را ازمعنی متداول‌ظاهری 
دورکنيم وتأویل وتفسیر 


بر مصنوعی ودور ازذهن برای آن بیاوريم/ این‌وجه‌تسمی هکسلبری 
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وفات طبری مطابق اصح احوال ونقل اکثر مورخان در روزشنبه ۲6 شوال 
ودفنش دریکشنبه >) سنه ۳۱۰ هجری دربغداد اتاق افتاد(۱) ودرخانة خودش 
بخاك سپرده شد. هنکام مرک عم سال داشت وهنوز بیشتر موهای ریش و سرش 
سیاه‌بود ! 
طبری مردی گندم گون کشیده قامت » لاغراندام وسیاه چشمبودوز بانی‌فصیح 
وبیانی شیو و گيرنده داشت. 
33 
درمیان‌د| نشمندان‌اسلامی کمت ر کسی سرا غداریم که‌باندازة 
روش تحصیلی ابوجعفر طبری درعلوم وفنون گوناگون تصرف ومپارت 
وز ند گانی عامی داشته ودرهريك از آنها آ نار نفیسی از خودییاد گار گذاشته 
و اخلاق‌ورفتار طبری باشد. شاید مولفات برخی دنک ازدانشمندان بزر گایرانی 
ازجهت اهمیت موضو ع ومسائل برتری بربمضی ازمولفات 
طبری داشته باشد ولی بیقین مجموع؛ُ آنار وموّلفات طبری از نفیس‌ترین وپرارزش 
ترین آ نار علمای ایران دردورة اسلا میباشد وهمچنین شماره ومقدار تألیفا تکمتر 
موّلفی باندازة کتب ورسائل طبری درعلوم گونا گون بوده است. 
این کامیابی وپیروزی در راه علم وعمل ورسیدن بدان مقام عالی ازفضیلت 
و تقوی که برای طبری پیدا شده . سب و علتی نداشته است مگر روش تحصیلی 
وی ونداشتن غرض وهدفی ازفرا گرفتن علوم و آداب » جزعشق وعلاقه بخود علمو 
فضل وادب و کوشش ورنج فراوان درراه تحصیل علم و تحمل ز حمات‌ومشقات‌بسیار 
( ,)ياقوت حموی‌درارشاد الاریب الى معرفةالادیب معروف بهمعج م الادباءمينو يسد 
که:«بعضی وفات طبری را در, م وبرخی‌دیگر در در رم نوشته‌اندوهمگی این‌سنوات‌در 
ایام خلافت المقتدر بالله عباسی(مقتول در . م) بوده است»لکن‌چنانکه نوشتیم وفات‌طبری 
در . ,م تقریباً اتفاقی واجماعی‌مورخان وتذکره‌نویسان است وعلاوه برینکه سمعانی‌ودیگر 


تذکره‌نویسان ومورخان وفات اورا درسال مذکور نوشنته‌اند شا گردطبریوپسرا وکه‌یاقوت 
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ومستافر نهای گوناکون‌برای کسب علوم وفنون متداولعصر. شکی نیس ت که‌هر طالب 
علم وفضیلتی که روش طبری را سرمشق قرار دهد ومانتدطبری وهزاران‌تن‌دیگر 
ازدا نشمندان جهان هدف وغرض خودرا در تحصیل علم» عشق‌و علاقة بخود علوم و 
ادییات قرار دهد ودرراه فرا گرفتن دانش وفرهنگ از کوشش وزحمت دریغ ندارد 
واز زحمات ومشقات نهراسد؛ بمقام‌ومرآبه‌ای نظیر مقام‌ودرجة طبری‌وسایربزر گان 
داش و ادب خواهد رسید و ازمزایای بیشمار علم وهنر بهره‌مند خواهد شد. 
خوشبخنانه بافاصل‌بسیاری که بین عصرما بازمان طبری درمیان است » معهذا 


2 
2 


ما خذ ومنابعی دردست داریم که بطور مشروح ومیسوط شرج زند گاشبی علسی,و 
کیفیت دوران تحصیل و چگونگی اخلاق ورفتار طبری وقضایا وحوادنسی که در 
ووو کار تحصیلی برای وی پیش آمده است و همچنین مسافر تایاور ابرای‌درك 
محضر اساتید واستماع احادیث و اخبار وآ ناروموّلفات اوراضبط کرده‌و برای‌سرمشق 
طالبان علم وادب ودا نشجویان دردسترس گذارده است. 
ياقوت حموی در کتاب «ارشادالار یب الى معرفة االادیبمعروف به ومعجم- 
الادباع, شرحی ممتم‌و جامع دربارة زند گانی طبری ومقام علمی و نار و تألیفات و 
سيره واخلاق وی نوشته است. اهمیت واعتبار مطالب این کتاب از آن‌جهت‌است که 
بیشتر آنها منقول‌از گفتة پسرطبری‌بنام عبدالعز یز بن‌محمدطبری(۱)و یکی از شا گران 
او بنام ابوبکربن کامل است. مأخد عمدة نویسندة‌این اوراق تیزدر گرد وزی این 
رساله کتاب باقوت‌فیباشد. 
ابو بکربن کامل شاگرد طبری حکایتی نقل میکن د که‌طبری 
آغاز دوران تحصیلی در آن آغاز تحصیل خود و چگونگی آنرابیان کرده‌است. 
و چگو نگی فر ا گرفتن ‏ چون این حکایت مشتمل است‌بر نخستین دور؛تحصیل‌طبری؛ 
علوم و ]داب وفرا گرفتن وی پاره ای ازه‌قدمات را درسنین کو د کی و 
توجه و علاقه ای که مردمان در آن زمان بتعلیم وتهذیسب 
(,) بگفتة ياقوت حموی:عبدالعز یز بن محمد طبری کتابی مخصوص‌درسیرت و اخلاق 


پدرش تألیف کرده وئیز ابوبکربن کامل کتایی دراحوال‌واخبارطبری نوشته بوده است. 
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کودعان و جوانان داشته‌اند از یثرو ذکر آن‌درینجا خالی ازفایده‌نیست. 

ابن کامل چنین گفته‌است که : « پیش ازغروب آفتاب بنزد طبری دفتم وپسرم 
نورفاعه نیزبامن بود چون برابوجعفر وارد شدم ازمن پرسید که این پسر فرزند تو 
میباشد» گفتم:بلی گفت چه نام دارد؛ گفتم عبدالغنی .گفت : خدا او را بی‌نیاز کند. 
کنية اوچیست:(۱) گفتم ابورفاعه گفت‌خدا اورا بلندکند. آیا جزاو فرزنددیگری 
نیز داری گفتم آری ,کوچکتر ازو. گفت نامش‌چیست؛ گفتم: عبدالوهاب ابویعلی. 
گفت خدا اورا بز رگ کند نامپا و کنیه‌های خوبی ب رگزیده ای. آنگاه پرسید که 
این چندسال دارد؛ گفتم نه‌سال, گفت چرا اورا وادارنکرد یک ازمن‌حدیث وخبر 
بشنود و چیزی بیاموزد. گفتم بواسطهً کی سن وقلت ادبش خودداری کردم . پس‌از 
ای گفتگو طبری چنین گفت که: من قران را درهفت‌سالگی ازبر کردم و درهشت 
سالگی بامردم در نماز جماعت حاضرشدم ودرنه‌سالگی شروع بوشن خدی کردم . 

پدرم در خواب دیده بود که من درپیش روی حضرت‌پیشبر صلی الله عليه و له 
وسلم هستم وبا من فلاخنی است پرازسنگریزه ومن آنها را درفلاخن میگ ذادم و 
پرتاب میکنم ازمعبر عبر خواب را پرسید . معبر در گفت که‌آین کودك | گر بز رگ 
شود» دردین پیغمبر عالمی نامی و خدمتگزار خواهد شد وازشریعت ودین‌وی‌حمایت 
خواهد کرد. پس‌پدرم ازهمان‌زمان کو د کی وصغرسن من» كمك من‌در طلب و تحصیل 
علم کو شید وازهیچگونه همراهی وتهیةً وسایل خودداری نکرد.» 

آغاز اشتغال‌طبری بغرا گرفتن ونوشتن‌علم حدیث- بگفتة ابن کامل- درری 
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(,) درمیان مسلمانان رسم وسنت چنان بوده اس تکه‌غالباً برای فرزندان خودنامی‌و 
کنیه‌ای انتخاب میکر ده‌اند کنیه درمردان بکلمةهاب» یاابن و درزنان یکلم «ام » یا بنت 
آغاز میشده انت مانند : ابوالقاسم ابوعلی » ابوجعفر وا مکلئوم » ام‌هانی» امالبنین وغیر ها . 
غیر ازاسم وکنیه عموماً بردمان مشهور ربز رگ دارای‌لقبی‌هم بوده‌اند ازقبیل: نظام‌الملک 
شيخ الرئیس » صدرالدین شمس المعالی وغیر ها . بعضی ازدانشمندان وبز ر گان‌بنام‌وبرخی 
بکنیه وعده‌ای بلتب‌وجمعی بهرسه شهرت یافتهاند مانند.محمد زکریای رازی و ابوعلی سین 
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ونواحی نزديك آن بوده و یشتر علوم خودر| در آ نجا از محمد بی حمیدر ازی(۱) 
فرا گرفته بوده است . خود طبری روش تحصیل و چگونگی حاضر شدن درم‌جلس 
درس استاد را درری بدینگونه نوشته‌است: نزد محمدبن حمیند زازی کتابت حدیث 
میکردرم واو درشب چندین‌بار بنزد ما می آمد واز آنچه در روز نوشته بودیم‌سئوال 
میکردو باز آ نهارابرما فرامیخواند . همچنین رهسپارمجلس‌درس احمد ین حماد(۱) 
دولابی(۳) ميشدیم ووی دریکی‌ازدهات ری‌ساکن‌بود که مسافتی تاشهرفاصله‌داشت 
پس ازفرا گرفتن درس اوباز ميکشتيم ودر راه همچون‌دیوانگان میدو بدیم‌تاخودر | 


بمجاس درس ابن حمید درسروقت برسانیم. 
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نوشته‌اند که طبری متجاوز ازصد هزارحدیث(ع) ازابن حمید فراگرفت و 
آنا را نوشت . 


0 )د( ۲ ) هر دو ازعلماوفقهای بز رکه بو دهاندولی‌تر جمذزند گی‌آنانبنظر نرسید .ابن الندیم 
د رکتاب الفهرست ازمحمدبن حمیدرازی‌نام‌میبرد واورا ازشیو خ واساتید بز رگ طبری‌میداند 
ازآنچه درهمین رساله نیز بطور اختصار ذکرشده است جلالت قدر آن دو روشن‌میشود. 

() دولاب نام چندین محل بوده است ازآن جمله‌قریه‌ای اس تکه نز دیکک‌شهرقدیمی 
ری قرارداشته وتا کنون‌بهمین نام باقیمانده است. فعلادرداخل تهران درقست‌شرتی‌شهرقرار 
دارد. علما وبزرگان زیادی ازدولاب برخاسته‌اندکه درتاریخ بنام دولایی مشهورشده‌اند. 

(:( شایدیعضی ازطلاب علم‌ودانشجویان امروز این موضوع راکه یک تن صدهزار 
حدیث نوشته باشد ويا درهمین‌حدود احادیفی باذ کرسند وتعیین اسامی‌راو یان از بر داشته‌باشد 
دور ازعادت وطبیعت بدانند ولی وتتی بتراجم وشرح احوال دانشمندان وفقهای‌سلف‌مر اجعه 
شود بتواتر نظیر این موضوع درشرح احوال آنان دیده بیشود. 

چنانکه امروز بیشتر اعتعادو اطمینان‌دانشمندان ودانشجویان بوسایلی ازقبیل یادداشت 
7رد مطالب و استنساخ وچاپ کر دن آنهاست, درتدیم‌چون این وسائل دردست نبود تمام 
اعتماد و توجهیقوءحافله‌بود ,ازینروشعرای‌درجه اول بر ای‌خود راوی‌داشتدد که تمام‌اشعار 
آنان را از برمیخواند بسیاری ازمر دم خطبه‌ها باتصیده‌های طولانی راکه درمجلسی‌خوانده 

و تا 
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طبری بامقام بلندی که‌در میان‌دا نشمندان‌معاصر 
فرو تنی طبر ی بامقام‌شامخی که خود پیدا کرده بود وبا احاطه واستیلائی که 
داشتو کوشش دائمی اودرزیاد برعلوم وفنون متداول زمان خود داشت‌معپذا 
کردن معلومات خود هر گز خودبینی وغروری ازوی‌دیده نمیشد و 
یچ سوء دب و بی احترامبی ازو نسبت 
بدیگران‌سرنمیزد. چه بسیار اتفاق افتاد که بایکی ازعلمای فقه‌و حدیثویادانشمندان 
دیگر مباحثه کرد و برو چیره شه ول ی کو چکترین ح رکنی ازو ظاهر نشد که‌دلیل 
خودسنهی وغروروی وحقارت‌ونادانی طرف گردد.حتی گاهی‌شا گردانو اصحابش 
میخواستند که حریف ورقیب استاد را اهانت کنند واوشدید] آ نان رامع میکرد. 
اگر کسی ازومستله ای میپرسید که نمیدانست بانهایت صراحت وساد کی جهل خود 
را نسبت بان مسئله میگفت واگر مسئله مذ کور متوقف برفرا گرفتن علم یافنی‌بود 
که وی تا آن‌هنگام نخوانده بود ازسائل مپلت‌میخواست و آ نگاه بیدر نگ درصدد 
تحصیل آن علم برمیآمد وازبای فرو نمی‌نشست تاآن فن یاعلم را فرا میگرفت. 
حکایات وقضابای زیادی درین زمینه در تار يخ زند گانی علمی و تحصیلی طبری نوشته 
اند وما درینجا برای نمونه وعبرت دانش‌پژوهان E2‏ دوداستانرانقل ميکنيم ۰ 
نوشته‌اند هنگامیکه طبری برای حضور درمجالس درس وبحث علما ونقهای 
مصر بدان دیار کوچ کرد. ویر باییکی ازعلمای معروف شافعی[ نجا بنام اسععیل بن 
ابراهیم مز نی اتفان مباحثه ومذا کره افتاد ودر یاز مسائل زبادی گفتکو شه از آن 
جمله درمسئلة اجماع(۱) که طبری خود در آن مسئله رای ومذهب خاصی‌داشت و 
دران اجتهاد کرده بود ابو کرب ن کامل شاگرد طبری گفته است که:«طبری را با 
مزنی اتفان ملاقات ومباحثة علمی افتادو پس ازبحث و جدال زیادبطور آشکارطبری 
برمزنی فائق شد ودرمجلس مباحثه شافعیون حضور داشتند و مباحثة آن دو را 
می‌شنیدندءابن کامل از | نچه بین طبری‌ومز نی گذشته چیزی ذکرنکرده است گوید 
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ازابوجعفر طبری پرسیدم که درچه مسئله ای بامز نی مناظره کردی؛ و لی‌وی‌جوایی 
نداد زیر! طبری,بالاتی ا زآن بود که خویشتن را بستاید و چگونگی تفون خود را 
برحریف‌دره‌سلئله‌ای بیان کند. طبری همواره ازمزنی بخوبی‌یاد میکردومقامات‌علمی 
وفضلی اورا بیان مینمود و زهد ودینداری ویرا میستود. 

مناظره ومباحثهٌ طبری باداودین علی اصفهانی که شرح آن در بخش‌دوم این 
رساله ایراد خواهد شد وهمچنین بامحمد پسر داود بخوبی حسن اخلاق وفروتنی او 
را میرساند . 

ابو کریپ یکی از بزو گان و نامداران اصحاب‌حدیث بود و خلقی تندوناستوده 
داشت. ابو جعفر گوید که:وبا اصحاب حدیث بدرخانة اوحاضرشدم و او سرخود را از 
پنجرة خانه بیرون کرده بود واصحاب حدیث التماس دخول میکردند وفریادوهمیمه 
داشتند . پس وی روبحاضران کردو گفت کدام یک ازشما هکی حدیثهائی را که 
ازمن‌شنیده است حفظ دار د؛ جمعیت بهمدیگر نگاه کردندوهیچکدامیار ای‌پاسخ‌نداشتند 
آنگاه بجانب من‌نظر کردند و گفتند: تو آنچه‌را که نوشته‌ایحفظداری؛ گفتم: آری. 
پس مرا بوی نشان دادند و گفتند ازوی‌سوال کن. آنکساه باو گفتم , درفلان مسئله 
چنان گفتی ودرفلان روزبفلان حدیث مارا آ گاه کردی. گفته است ابو کربب‌پیوسته 
ازما سوال میکرد ومن‌باسخ‌میدادم تااینکه من در نظرش بز رگ نودم ومرا اجازة 
دخول‌داد, ‏ 

از آن پس طبری‌با کمی سن‌در نزدابو کریب «مززومحترم شد ومقام و قدرش 
معلوم گردید وابو کریب سلسلهٌ احادیث‌خودرا براو فراخواند . گفتهاند طبری بیش 
از صدهز ارحدیث ازابو کریب شنید و آنهارا فرا درفت . 

ونيز از جمله حکایاتی که کوشش وهمت طبری را درفرا گرفتن علوم‌میرساند 
حکایت‌ذیل است : طبری گفتهاست که: , چون‌داخل مصرشدم کسی‌ازدانشمندان‌باقی 
نماند که بعلاقات هن نباید همگی‌دسته دسته‌نزد من‌می آ مدند ومرا درعلومی که‌خود 
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از علم عروض سئوال کرد ومن پیش ازآن روز بعلم عروض میل وتوجهی نداشتم . 
پس بدان مردگفتم : باخودقرار گذارده‌ام که‌امروز درعلم عروض‌سخنی نرانم؛ چون 
فردا شود نزدمن‌آی. آنگاه کتاب عروض خلیل بن احمد(۱) را ازیکی ازدوستان 
خو دگرفتم ودرتمام شب بمطالعة آن پرداختم. پس روز را بشب آوردم‌درحالیکهاز 
عروض بی خبر بودم وشب را بروز آوردم درحالیکه يك‌تن عالم عروضی‌بودم» 
روزی محمدبن جریرازاصحابش پرسید که آیا ازتفسیر قرآن لذت میبرید؛ 
پرسیدند (وران آن چه مقدار خواهدبود ؛ گفت: سی‌هزار ورق . گفتند این مقسدار 
عبر انسان را بپایان میرساند پیش ا زآنکه خود بپایان رسد. پس طبر ی نرا در سه 
هزار ورق مختصر کرد. پس از آن پرسید که آیا ازتاریخ عالم از زمان آدم تاعصر 
ما لذت میبرید؛ گفتند: اوراقش چه اندازه خواهد بود. طبری آنچه را برای تفسیر 
گفته‌بود برای‌تار مخ نی زگفت و آنان نیز همان‌پاسخ را که پیش داده بودندهباز گفتند. 
ابوجعف ر گفت: دریغ که‌همتها مرده‌است؛پس از آن‌تاریخ را نیز باندازهُ تفسیر مختصر 
کرد (۱) 

حکایت‌شده‌است که محمدبن جر یر درمدت‌چهل‌سال ازعمرش‌هرروزچهل‌ورق 
مینوشت و نیز فرغانی صاحب کتاب صله یاالمذیل(۳) نوشته‌است که‌جمعی‌ازشا گردان 
طبری مدت زندگانی استاد را ازهنگام بلو غ تا زمان مرگ (+م‌سالگی ) حساب 
کردند » پس از آن اوراق مصنفاتش را برایام حیاتش قسمت کردند بهر دوزی ۱6 
ورف رسید (4) 

(۱) خلیل‌بن احمد اصلش ازقبیلۀ ازد بوده است ونخستین کسی اس تکه علم عروض 
را برای شعر عرب وضع کرد ونیز او ل کسی اس تکه کتابی بنام العین درلغت عرب تالیف 
نمود وفات او دربصره بسال .ب , واقع شد. 

انات انق ومجم الا دبا 


م- ابومحمدالفرغانی از شا گر دان طبری بوده است که ب رکتاب طبری‌ذیلی‌نوشته است 
ینام المذ یل یاصله که از بین رفته است . de islam.‏ ۱ 
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ازین پیش گفته شد که طبری در آمل مازندران 
سفرهای تحصیلی طبری متولد شد و چون بنقل خود طبری پدرش‌خوابی 
ومباحثات ومناظرات او باعلما دیده بود از همان زمان کود کی طبری » بتعلیم 
وحوادثی که برای او در وتر بیت وی همت گماشت وازهمراهی بفرزنددر 
مسافر تها دخ داده است راه تحصیل‌علوم وآداب هیچ دریغ نکرد.طبری 
مقدمات علمی را در همان آمل نرد فضلای ۲ نجا 
فراگرفت و پس از آن‌بگردش ومسافرت درداخل وخارج ایران پرداخت و درهرجا 
عالم وفقیه ومحدنی سرا غ داشت بدانجا رهسپارميشد وفقه وحدیث وادییات ودیگر 
علوم متداول آن‌عصررا از نان فرا میکرفت تابدان‌پایه رسید که براغلب‌دانشمندان 
معاصرش پیشی گرفت وشهرت و آواز؛ علمیش‌درشهرهای بزر گ اسلامی آن‌زمان 
پرا کنده شد چنانکه بپرشهری وارد ميشد دانش‌ندان ودانش‌پژوهان] نجا گردش‌را 
فرا میگرفتند وازمحضر ومجاس درس وبحث اوبهره میگرفتند و درك صحبتش را 
غنیمت میشمردند . تا خرالامر » بغداد , مر کز خلافت وعلوم ودانشگاههای اسلامی 
وبزرگترین شه رآ باد و پرجمعیت آن عصر را محل اقامت خود قرار داد و بتعلیم و 
تدریس وتألیف وتصنیف پرداخت . 
نخستین سفری که طبری برای فر گرفتن ونوشتن علم‌حدیث 
کرد بسوی ری بود . در آن عصرعلم حدیث از مه‌ترین و 
رائج‌ترین علوم اسلامی بود و.شهرری نیز یکی از مرا کز علمی ومحل رفت و آمد 
دانشمندان ودانش‌پژوهان بود . طبری در ری صحبت ومحضراغلب فقها و اساتید را 
درك کرد ودر آ نجا علوم واحادیث بسیاری فرا گرفت . ازاسانید مشپور وی در ری 


مسافرت بری 


یکی محمد بن حمید رازی ودیگری مثنی‌بن ابراهیم ابلی(۱) است . طبری‌بیشتر 
علوم خود را درری ازان دوتن فرا گرفت چنانکه نوشته‌اند که طبری افزون ازصد 


(,) ابلی منسوپ به ابله بضماه اه دهم وتشدید سوم نام شهری بوده است‌نزدیک 
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هزار حدیث از ابن حمید نوشت چگونگی تحصیل طبری در ری و دولاب قبلا 
بیان شد . 
بس ازان طبری رخت سفر بغداد که دران زسان مشهور به 
ی مدیتةاللام بود بست و بران انديشه بود که مجلس درس 
ابوعبدا احمدین حثیل(۱) را درك نماید وازوی حدیث بشنود و بنویسه ولی بدین 
مقصود نرسید زیرا ابن‌حنبل اند کی‌پیش |زورود طبری ببغداد از جهان‌ر خت بر بسته 
بود . طبری در غداد بخدمت | کثر اساتید وداندمندان رسید واز علمای فقه و حدیث 
اخبار واحادیث زیاد نوشت ومدتی دران شهراقامت گزید . 
طبری بس ازتوقف مدتی در بغداد و استفاده از مجلس درس 
مسافرت بره دازش‌ندان آنجا بسوی بصره که دران زمان یکی از مراکز 
۷ علم وادب بود » رهسپارشد ودر بین راه ازعلمای فقه وحدیث 
شهر داسط (۲) احادیث بسیاری فرا گرفت و نوشت . پس ازان وارد بصره گردید 
ودرانجا ببجلس درس وبحت علمای معروف وبز رگ راه یافت و از آنان (حادیث 
واخبار زیادی فراگرفت ونوشت . اسامی اساتید و شیوخ طبری را در بصره بافوت 
حموی بتفصیل ذ کر کرده است و چون درینجا فایده‌ای بردانستن [ نهامترتب نبود از 
ذکرآ نها خودداری شد . 
چون از محضر درس علمای بصره استفادة خود را کامل کرد » بجانب کوفه 
رهسپارشد وازفقما وعلما یآ نجا احادیث زیادی شنید و نوشت. 
از معار یف استادان او در صری ابو کریب محمدین علاء همدانی بوده که از 
(,) ابوعبدالله احمدین محمدبن حنبل سروزی یکی از امه اربعه اهل سنت است و 
پیروان اوبنام حنبلی معروف میباشند. احمدین حنبل احادیث بسیاری بیدانست و کتابهائی 
نوشت کتاب معروف اوینام مسند اس تکه درآن افزون ازچهل هزارحدیث‌آورده شده است . 
وفاتش در ,عم هجری قمری اتقاق افتاد . 
(۲) واسظ نام چندین شهر بوده است ومقصود ازآن درینجا شهری‌است که سیان‌بصره 
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بزر گان اصحاب حدیث بشمارمیرفته است وازین‌پیش‌داستان‌اورا باطبری ذ کر کردیم. 
ی چون مدتی در بصره و کوفه اقامت کرد ببغداد باز گشت و 
شرو ع بنوشتن |حادیث کرد و مدتی درانجا اقامت گزید و 

بتحصیل وتکمیل علوم فقه وق رآن پرداخت . 
ھن انا نک طبری درشهرهای شرقی مالك اسلامی باندازة 
کافی گرد ش کرد و از محضرعلما و اساتید برخوردار شد 
تصیم گرفت که بشهرهای غر تی اکت اسلامی تیزسفری بکند ومخ ردو اسانید 
آن بلاد را درك کند . ازینروءزیمت سفرمصر کرد ٠‏ مصر از همان آغاز صدراسلام 
ودر دورة خلفای عباسی و فاطمی هميشه یکی از مرا کر بزرگان و نامداران علوم 
اسلامی بود :دو بین راه طبری هرجا بیکی ازعلما و اسائید بر میغورد بحضورش 
میشتافت وازو حد:ث میپرسید ومینوشت وهمواره در تحقیقو بحث وفرا گرفتن علوم 
واحادیث بود . چنانکه از فقها و مشایخ نواحی شام و سواحل و سرحدات احادیث 
بسیاری شنید و نوشت تاا نکه بسال ۲۵۳ وارد مصرشد وهنوز درانجا جمع بسیاری 
ازمشایخ وعلمای فقه وحدیث باقی بودند ومجامع ومجالس درس و بحث دایرورایج 
بود . طبری درمصراحادیث زیادی ازمالك(۱) وشافعی(۲) وابن وهب و غیر ایشان 


مسافر ت بمصر وشام 


نوشت و آنگاه بسوی شام رفت وپس ازتوقف کمی بم‌صرباز گشت . 
هنکام که طبری درمصراقامت داشت › یکی از علمای‌متبحر و نامدار بنام : 
ابوالحسن علی‌بن سراج مصری درانجا زمامدارعلم و ادب بود وخود درعلوم 


(۱) مالکذین انس‌بن ابی‌عامر از قبیلۂ قریش ویکی ازچهارامام اهل سنت میباشد . 
درزمان خود اززهاد وفقهای‌بز رک حجاز یشمارمیرفت . کتاب معروفش پنام موطاء میاشد. 
وفاتش بسال وب , درمدینه اتفاق افتاد. 

(:) ابوعبدالله محمدین ادریس شافعی نیز ازقبیلة قریش ویکی دیگر از المة اربع 
اکل ت است . شافعی معروف بتشیع و محبت حضرت علی علیه السلام بوده واشعاری در 

بح آن بزر گواربوی نسبت داده شده‌است ‏ کتاب معروفش درفقه بنام مبسوط است .وفاتش 
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و آداب مپارتی بسزا داشت چنانکه هر کس از دانشه‌ندان و فضلا وارد مصر میشد 
بدیدن اومیرفت » و ازمحضر او استفاده میکرد . چون طبری وارد مصرشد وبا علما 
وفقها یآ نجاآشنا گردید بزودی شهرت فضل ودانشش بالا گرفت وتبحر او درقرآن 
وحدیت وفقه ولفت و نحو وشعر آشکار گردید . ابوالحسن سراح بملاقات او رفت و 
ویرا درهرعلم وفتی مردی دانشمند و با اطلاع یافت‌چنانکه هرسئوالی ازاومیکرد. 


< جواب وافی ودرست دریافت‌میداشت تا اينکه سخن ازشمر وادب بمیانآمد وسراج 
درین قسمت نیزطبری دا ادیپ وسغنوری بی بدیل وفاضل ودانشمندی کم نظیردید. 
آنگاه ازشعر طرماح پرسید و در آن هنکام در مصز کسی نبود که از شعر طرماح 
گاه باشد» طبری اشعارطرماح را بروفرو خواند. پس ابوالحسن ازطبری‌خواهش 
کرد که قسمتی‌ازاحادیث خود را بروبخواندتا بنویسد وطبری‌خواهش‌اوراپذیرفت. 


یافوت در معجم‌الادباء حکایتی از ابتدای ورود طبری بمصر آورده است که 
نق ل آن در ینجا خالی ازفایده نیست . نوشته است که : « چنان اتفاق افتاد که محمدبن 
جریر طبری و محمدبن اسحق‌بن خزیمه و مجمدبن نصر مروزی و محمدبن هرون 
رویانی(۱) درمصر با هم دريك زمان جمع شدند وپس ازمدتی اندوخته و بولشان تام 
شد وبی‌زاد وتوشه شدند چنانکه دیگر برای امرارمعاش چیزی نداشتند . 

پس يك شب درخانه‌ای که سکونت: داشتند داهم نشستند و قرار گذاشتند 
که قرعه بکشند بنام هر کس اصابت کند » ازخانه بیرون رود واز مردم برای باران 
خوراکی طلب کند . قرعه بنام محمدبن اسحق‌بن خزیمه بیرونآمد . وی از باران 
مهلت خواست که وضو بگیرد و نماز حاجت بخواند. یاران موافقت کردند واومشفول 
نماز شد . در این وقت ناگهان شمهای بسیاری بدست خادمی نمایان گردید که از 
جانب والی مصر آمده‌بود . پس ازاینکه خادم داخل خانه شد . گفت : کدام يك از 
شما محمدین نصراست ؛ اورا بوی‌نشان دادند. وی کیسه‌ای که درآن پنجاه دینار بود 
ببرونآورد وبه پسرنصرداد و بازپرسید : که کدام یك ازشما محدبن جریر است ؛ 
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وچون اورا نشان دادند کیسه‌ای بمثل کیسة نخستین بوی داد . بازپرسید : کدام يك 
محمدبن هرون است ؛ اورا نشان دادند, پنجاه دینار نیزبوی داد و باز پرسید : کدام 
یك محمدبن اسحق‌بن خزیمه است ؛ گفتند [نستکه نمازمیخواند . چون ازنمازفار غ 
شد کیسه‌ای که دران پنجاه دینار بود بوی داد » آن گاه گفت : امیر در خواب بود در 
عالم رؤیا چنان بر وی ظاهر شد که کسی میگوید : محمدها ( محامد ) در سختی 
افتاد‌اند ؛ پس این کیسه‌ها را فرستاد و شما را سو گند میدهد که هر گاه اینها تمام 

شود » کسی را بسوی وی گسیل دارید تا بازمبلفی افزونتر ازینها فرستد» 
طبری ,س از آنکه چندی در مصر اقامت گزید و بتحقیق و 
مطالعه ومباحثهمشفول بود ببغداد باز گشت ودر آ نجامشفول 
نوشتن گردید توقف در بفداد درین‌دفه» زیاد بطول نیانجامید 
و پس از مدت کمی بسوی طبرستان مولد و موطن اصلی خود باز گشت . پس از 
بیرون آمدن از طبرستان بقصد تحصیل علم و نوشتن احادیث و اخبار »این نخستین 
سفروی بود بطبرستان وسفردوم درسال ۰ اتفان انتاد . درماز ندر ان مدتی‌توقف 
کرد و آنگاه باردیگررهسپارشهر بغداد گردید ودر محلة قتطرةالبردان ساکن شد 
و آوازة دانش وفضلش بالا گرفت واحاطه‌اش بر علوم و تفوقش بر دانشمندان عصر 


برهمه مسلم گردید . 


بار کشت پبغداد 
وماز ندران 


در رجو ع ببغداد ازطبرستان» پیش آمدناگواری 


آغاز برخوده وجدال طرف برای طبری اتفاق انتاد. در آن عصربازار جنگ 
با حنبلیان و آداری که از 


و" جدال مذهب وعقنده و تعصیات شدیدو ناشاست 
ان و ر و و وج دح ی( 


عامیانه بین اصحاب فرق مختلفة اسلامی‌سخت 
رواج داشت. مجااس ومحاضرعلما وفقها بیشتربستیز وجدال ومناظره دربارة‌حقانیت 
مذهب وعقيدة خود وابطال مذاهب وعقاید دیگران ر كقاز مقن ازینروعلم کلام 
ومنطق دران عصررواح بسزا یافت . از جمله ابتلاآت و اشکالات بزرگی که برای 
علما وعقلا پیدا شده بود کثرت نفوذ پیروان احمدین حنبل(۱) که یکی ازائمةاربعة 


۲ p7 ۳۳0 & 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۷۱ 


اهل سنت است بود . حنبلیان مردمی متعصب وجامدبودند وعقل و برهان را درامور 
مذهبی بکار نمیبردند ودرتمام مواضیم ومسائل حتی درمرتبة توحید و انبات صفات 
وجودی و عدمی خد|وند - که باید فقط متکی بدلیل عقل باشد و تعبد و تقلید در 
آن راه نیابد - تعبد صرف را روبة خود قرار داده بودند . و چون در اثبات عقاید 
سخیفة خود وابطالعقاید دیکران پافشاری وسماجت داشتند ازینروسخت مویدماغ 
و مزاحم فلاسفه و خردمندان وعلما و فقپای سایر مذاهب اسلامی شده بودند و از 
هیچگونه آزار و اذبت در بارء مخالفان مذهب وعقيدة خود فرو گذار نمیکردند . 
کم کم خلفای عباسی وزمامداران امور نیز کم وبیش بقتضای سیاست وقت گاهی 
آنان را برای‌خرد کردن واز ین‌بردن مخالفان خود دستاو بز قرارمیدادند » وهمه نو ع 
فشار وشکنجه بحکما وفلاسفه ومخالفان وارد میساختند . 


از جمله عقاید سخیفی که ختبلیان ذاشتند ی عقبده بقدهت قرآن بود و 
دیگری نشستن خداوند بر «عرش, . چون‌هيچيك ازعقلا ودانشمندان اسلامی حاضر 
نبودند عقاید تخیفة مذ کوروما نند؟ نبار ومخصوصا گمان ناشایست, جلوس بر عرش» 
را بپذیرند ازینرو درمعرض اذیت و آزار حنابله قرارمیگرفتند . طبری نیز که خود 
از خردمندان ودانشمندان اسلامی بود هر کر زیربار عقاید مد کور درفت ودر جه 
با ابن حنبل وپیروان قشری اومیانه خوبی نداشت . 

هنکامیکه ازسفردومش بطبرستان » باز گشت ووارد بغداد گردید. گروهی 
ازمتعصبان جاهل حنبلی ازقبیل : ابوعبدایله جصاص و جعفربن عرفه و بیاضی آهنگ 
وی کردند وروزجمعه درمسجد جامع نزد او آمدند ودربارة احمدبن حنبل و حدیث 
« جلوس برعرش » ازوی سئوال کردند ابوجعفرطبری دوپاسخآ نان با کمالآزادی 
و شجاعت گفت : و اما احمدبن حنبل پس خلاف او اعتباری ندارد . و من تا کنور 
ندیده‌ام که ازو حدیثی‌رو ایت شده‌باشد و ندیده‌ام‌برایاواصحاب و پیروانی که‌بسخنان 
آنان تمان ر اعتتاری بام وما یج دخاو بر جزش ا جال اسب بل اة 
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سبحان من لیس له انیس 
و لاله فی عرشه جلیس 


« منزه وباك است خداوندی که یار وهمدمی ندارد و نه در عرش او جلیسی 
وجود دارد » حنابله واصحاب حدیث چون گفتار اورا شنیدند بروتاختند و دوانهای 


خود را که افزون آزهزار بود بموی او پرتاب کردند . ابوجعفر از ميان آن گروه : 


متعصب نادان برخاست وداخل خانه اش شد . مردم نادان دورخانه‌اش را فرا گرفتند 
وا گوشه و کار اا را سار ان رود چنانکه بردرخانه‌اش تودة انبوهی از 
ا فراهم شد . درین موقم نازوك‌صاحب‌شرطهٌ بغداد با جمعی کثیر ازلشکریان 
سوارشد ومردم را از دور خانه دور کرد و خود يك روز ويك شب برای محافظت 
ابن‌جریر وخانة وی ازتعرض حنبلیان نادان‌درپیرامون خانه پاس میداد و دستورداد 
که‌سنگهارا ازدر خانه بردار ند . طبری برپیشانی خانة خود شعر سابق‌الذ کر :سبحان 
من لیس له انیس ... را نوشته بود » نازوك‌فرمان داد که آن را باك کردند و بجای 
آن‌اشعارذیل را که در مدح احمدین‌حنبل‌بود و اشمار بجلوس برعرش داشت نوشتند: 


لاحند منزل لا غك عال الا وان الر الرعن .واه 
فیدنیه و یقعده کر کی رم لپم فی لت خاسه 
على عرش یفلفه بطیسب علی الا کباد من باغ و عاند 
له هذا المقام الفرد حقا" کذاك‌رواه لیث عن مجاهد 


ابن خزیمه که ازمعاصران طبری است گفته است » حنبلیان در بارة طبری‌ظلم 
کردند و نمیگذاردند هیچکس نرد طبری] ید و ازو حدیث بشنود . 

طبری پس ازآنکه سفرهای بسیاری برای‌طلب علم کرد وازءلما وفقهای‌هر 
شهریعلومی‌فرا گرفت و احادیشی نوشت. آ خرالامردر بفداد - م رکز خلافتاسلامی- 
اقامت گزید ودر آن شهرمشغول تعلیم وتألیف و کارهای علمی بود تا تکه‌سرانجام 
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چنانکه ازین پیش گفتیم » در میسان دانشمندان 
بر رگ ایرانی و نوابغ مشهوراسلامی, در دور 
اسلام کمتردانشمندی|ز جهت توسعهٌدایر#معلومات 
وتبحر در هر يك ازانها مانند طبری برخاسته است . طبری با اينکه در الب علوم 
متداول عصر خود سرشته داشت درهريك نیز تبحرو تخصص داشت وبا کثرت تألیفات- 
که سابقه ولاحقه ندارد - هريك از کتب او در نهایت انقان و استحکام است . تمام 


متام علمی ووسعت معاومات 
و اطلاعات طیری 


دا نشمندان اسلامیاذعان دار ند که کمتر کتابی بصحت و استحکام تار بخ بزر گ‌طبری 
( درتاریخ عالم ) و تفسیر بز رگ او نوشته شده است . 

| بومحمد عبدالعزیزپسرطبر ی که خود ازدانشمندان بوده گفته است : 

« طبری از حیث فضل و دانش و هوش دارای مقامی بود که هر کس ویرا 
دیده وشناخته بود منکر آن نمیشد » زیرا وی چندان از علوم اسلامی جمم کرده 
بود که هیچکس دیکر پپاية اودر بن‌قست نرسیده است و نیزباندازه‌ای کتب‌ورسالات 
نوشته است که ازهيچيك ازعلما وفقهای اسلامی آن اندازه کتب نوشتهو منتشر نشده 
است . طبری درعلوم قرآن و قر آت مختلف وعلم‌تاریخ پیغمبران » خلفا و پادشاهان 
وهمچنین ازاختلاف فقهاء با ذکرروایت (چنانکه در کتب: بیط و تهذ‌یب واحکام 
قراآت دیده میشود ) تبحری بسزا ومهارتیکامل‌داشت . درروایات کتابهای مذ کور 
بسخنانی که درمیان مردم رد وبدل ميشد و باجازاتی که از علما بکسانی داده میشد 
اعتماد نمیکرد بلکه بعین‌اسناد مشپور استناد مینمود . طبری در علم لغت و نحو هم 
فضل و اطلاع کامل داشت چنانکه این قسمت را در کتاب تفسیر و کتاب تهذیب که 
دران شرح حالش را نوشته تذ کر داده است همچنین در علم جدل مپارتی بسزا 
داشت . نقضهائی که وی برمخالفانش کرده ودر کتبش نوشته است خود بهترین‌دلیل 
است که او ازین علم نیز بهرة کافی ووافی داشته است . » 

بوجعفر طبری با اینکه عالمیمتبحرو فقبمی جامع و محدنی بی بدیل بود » 
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معروف ادب است » گوید : « پیش ازانکه مردم برای فرا گرفتن علوم ادب و اشعار 
زد من آیند » ابوجعفرطبری شعرشعر| را نزدمن میخواند » 

ابوالعباس نحوی که‌از معاریف علوم ادبیه است روزی از اصحاب‌خود پرسید 
چه کسی از علسای نحو در جانب شرقی بغداد باقیمانده است؛ گفتند هیچکس‌باقی 
نمانده است » تمام شیوخ و اساتید از میان رفتند آنگاه ابوالعباس بمخاطب خود 
گفت : حتی جانب‌شما هم از بزر کان و دانشنندان تخو خالی شد است + جواب 
داد :آری مگراینکه طبری‌فقیه را جزء علمای‌نحوهم حساب کنیم. ابوالعباس‌پرسید: 
پسرجریر؛ جواب شنید : آری. آنگاه گفت که وی ازعلمای متبحر و بصیر در نحو 


« مکتب کوفیین » میباشد. گفته‌اند این‌سخن ازابوالعباس غریب است زیرا وی‌مردی 
تندخوومفرور بود وبرای‌هیچکس شهادت بحذاقت وتبحردرعلمی نمیداد » وازاینکه 
دربارءٌ طبری ازعلمی که خود در آن یکانه بود اینگونه شهادت, داده است » دلیل 
روشنی بر احاطه و اطلاع کامل طبری ازعلم نحو میباشد . داستان ملاقات طبری 
را با ابوالحسن سراج مصر ی که از نامداران وه‌شاهیر علمای شعروادب بوده است و 
مذاکره و مباحثة آن دورا در علوم‌شعروادب ازین پیش ذ کر کردیم . 
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چنانکه اشاره شد طبری دراغاب علوم متداول 
طبری در تمام عاوم زمان 


عفر خود از: حدیث فقه » تقسیر» تاریخ » قرائت 
خود دست داشت 


قرآن؛ نحو بلغت » عرو ض» شعر»› حساب » هندسه» 
چبرومقابله » منطق . جدل » طب مپارت و تبحر داشت و از استادان محسوب میشد . 
نكتة قابل توجهآنست که طبری دوبیشترعلوم مذ کوره تألیفات نفیس دارد وهريك 
ازمو لفات اودر قسمت خود از جهت استحکام وصحت مطالب کم نظر میباشد . طبری 
بااينکه يك تن‌فقیه ومحدث و آشنا بعلوم قر آن وقراآت‌مختلفآن بود » درعین‌حال 
ازعلم طب نیز بهپرة وافی واطلا ع کافی داشت و اشکنوانه و سعت اطلاعات و تخصص 
وتبحردر علوم گوناگون برای کر کی از دا فذاق اسلامی بلکه از مردم جپان 

اتفاق افتاده است . 
دربارة تبحرو تخصص طبری دریکی یکی ازعلوم مختلفی که فرا گرفته بود 

چنین نوشته‌اند : 

« طبری مانند يك تن عالم بعلوم قرآن بود و چنان مینمود که ازهیچ علمی 
بهره‌ای ندارد گر از قرآن و چون يك تن محدت بودکه جز حدیث علم دیگری 
نمیداند .وهمچون‌فقیهی بود که بغیر از فقه از علوم دیگرآ گاهی ندارد و مثل عالم 
نحوی بود که بجز نحو چیزدیگری نمیشناسد » و چون حسابدانی‌بود که‌فقطعلم ریاضی 


وحساب میداند » 
بنابرین‌طبری همچون ذوفنو نی بود که درهر یك ازعاوم و فنون ماننديك تن 
ذی‌فن تبحر و تخصص داشت چنانکه هر ذی فنی که با وی در مباحثه و مناظره 
روبروم‌یشد چنان گمان میکرد که طبری فقط در همان علم و فن‌تخصص دارد۱(۰) 
درنتیجة این وسعت اطلاعات وتبحردرعلوم گو نا گون بو که ابن‌خزیمه یکی 
ازدانشمندان همعصرطبری‌در بارة او گفت: « برروی سطح پهناورزمین مردی داناتر 


ات ازجهت ذوفنونی وذوفنی مصداق شعرنظامی بوده است : 
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ازپسرجریرنمیشناسم . » هر گاه یکی یکی از 7 نار علمی طبری را با یکی یکی از 
#چن وموّلفات علمای دیگرجمع کنند و آنها را با یکدیگرمقاسه وموازنه نمابند , 
آنگاه فضل ورجا ن کتب وی بر کتب سایرعلما - چه از نظر کیفیت و چه از نظر 
کمیت - معلوم خواهد شد . سمعانی دربارة طبری چنین نوشته است (۱) 
« ...۰ یکی ازبزر گان وپیشوایان علمی درمسائل بعقیدة طبری فتوی و 
۱ میداد ودرمواقم اختلاف بآرا, وعقاید آورجوع میکرد زیرا اورا عالم‌ترومتبعرتر 
2 میدانست . طبر ی آن اندازه ازعلوم جم ع کرده بود که هيچيك ازدانشمندان عصرش 
ای او نمبرسید ند . طبری حافظ قرآن و آشنا بقراآت مختلف و بصیر بمعانی واحکام 
ان بود .... هم‌چنین درفقه و حدیث مهارت تمام داشت و باقوال صحابه و تابعان و 
کسانی که بعد از آثان بودند محیط بود . درعلم تساریخ و آشنائی باخبار مردمان 
گنشته یز اطلاع کامل داشت ... » 
ابن خلکان در تاریخ خود نوشته است : (۲) 
۰ وطبری را مصنفات گرانبهائی است که درفشون عدیده نوشته شده و 
دلالت‌دارد بروسعت‌علم و بسیاری فضل‌او. طبری از|لمه مجتهدین بود که ازهیچکس 
تقلید نکرد . ابوالفرج نهروانی معروف بابن طرار درمذهب پیرواو بود ...» 


, - الانساب خطی - کتابیخانة مجلس شورای ملى . 
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طبری نه‌تنها از جهت وسعت معلومات و بسیاری 

خوی وخلق شخصی وروش تألیفات وتبحر درانواع علوم و فنون عصر خود 
و کم نظیر بوده است » بلکه ازحیث خوی وروش 
زندگی وتهذیب اخلاق ومناعت طبع و بلندی همت ومراعات اصول وقوانین مربوط 
بشکمیل مراتب نفسانی وحفظ صحت جسمانی » نیزازدانشمندان کم نظیر بوده است . 
خوی و خلق شخصی وروش ورفتارعلمی واجتماعی طبری شایسته است که سرمشق 
طالبان دانش وادب قرا ر گیرد تا آنان را براه نییکیعتی و رستگاری رهبری کند . 
چنانکه بز ر گانو پیشوایان دین‌دستورداده ند که‌انسانمعتد لآ نست که هم درتهذیپ 
وتکمیل قوای نفسانی وعقلانی بکوشد وهم مراقبت درصحت و سلامت تن و قوای 
چسمانی داشته باشد » طبری نیز کمال مراقبت و رعایت را در بارۀ تن و روان خود 
داشت . تکمیل قوای روحانی و فکری همان فرا گرفتن علوم و فنون گوناگون و 
اشتغال دائمی بمطالعه ومباحثه ونوشتن کتب ورسائل وءمل کردن ببعلومات خود و 


انجام دادن تمام تکالیف و وظایف دینی و اخلاقی بود مراقبت وتوجه ببدن و قوای 
جسمانی » رعایت بپداشت واقعی واعتدال در خواب و خوراك و سایر امور مربوط 
بصحت‌وسلامت بدن بود . بپترین دلیل این مطلب طول عمر وی توم بااصحت کامل 
وسلامت تمام اعضا وقوای جسمانی و فکری او میباشد . چنانکه درسن +م سالکی 
که وفات‌یافت هنوزبیشترموهای سرورویش سیاه وقوایش‌سالم بود وتا همان‌تزديك 
مرگ بتعلیم وتدریس وتألیف وتصنیب اشتغال داشت . با این وصف اگر بگوئیم 
پیروی‌آزروش ورفتارطبری درزند گی‌تحصیلی وعلمی ودرزند گانی‌عادی واجتماعی 
دانشجویان و طالبان مقامات علمی و اجتماعی را بسرمنزل مقصود رهبری میکنند » 
سخنی بگزاف ودور ازحقیقت نگفته‌ایم . 

ازین پیش بپاره‌ای ازمحاسن‌اخلاق طبری اشاره کردیم , اينك نیز برایتممیم 
فابده وتکمیل مطالب سابق مختصری ازاخلاق وعادات اوراذكرميکنيم: 
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با نچه علم‌وعقیده داشت عمل میکرد. دراظهارعقاید دینی وعلنی خود کمال‌صراحت 
لېجه وشجاعت داشت ویپیروی ازدستورقر آن کریم : لایخافون فی الله لومة لائ 
در مقابل بیان حق و حقیقت از هیچگونه سرزنش و ملامتی ترس و واهمه نداشت 
چنانکه درداستان مباحثة او با پیروان احمدین حنبل این حقیقت کاملا آشکارمیشود . 
طبری درامانت‌داری و خلو اعمال وصدق وصفای نیت وپا کیز گی و طهارت 

نفس وحسن عقیدت ازمردان کم نظیر بود . بهترین گواه وشاهد این معنی کتایی است 
ج که وی در «آداب نفوس» تألیف کرده است . کتاب مذ کور بخوبی مرتبةٌ دینداری 
وبا کیز کی اخلاق اورا نشان میدهد . طبری پاآ نکه بیشتر اوقات خود را مصروف 

کارهای علمی ازتألیف و تصنیف و املاء احادیث ومباحثه و تدریس میکرد › از 

بجاآ وردن اعمال مذهبی وعبادات روحانی اند کی غفلت نمیو رزید . گفته‌اند : درهر 

شب ربعی ازقر آن و گاهی مقدار بسیاری قرائت میکرد . 
شکی نیست که تمسك‌باعمال‌رو حانی و عبادات مذهبی که از روی بصیرتو 


فهم باشد برای خردمندان‌ودانشجو بان‌ودانشمندان بپترین راهی است برای رسیدن 
قائق ودرك مشکلات و معضلات علمی وباك شدن نفس از آلو دگیما و پلیدیپا و 
ارتقاء آن بعلوالم ملکوتی ونیل بمقامات عالیة انسانی . 
بزر گان‌علم وادب کسانی بوده‌اند که در تکمیل و تهذیب قوای نفسانی و 
پرورش فکروذوق ازراه عبادات بی‌ربا و خالس وخشوع و خطوع در مقابل ذات 
واجب الوجود » اقدام کرده اند . در شرح حال بز ر گترین فیلسوف و دانشمند 
اسلامی » شیخ‌الر ئیس ابوعلی‌سینا , نوشته‌اند که درمواقم بر خورد بسائل غامش 
ولاینحل فلسفه . نخست تن خودرا از آلودگیهای ظامری پاك میکرد . خودرا 
شست وشومیداد و وضو میگرفت و آنگاه برای تصفیه روح با کمال خلوصوعجز 
روی بدر گاهآفر ینشده جهان می آورد و بنمازمی ایستاد و ازین‌راه آئینه فکرو خردرا 
از گرد وغبارو آلایشهای طبیعی صیقلی میکرد وصفا وجلا میداد ۰ پس ازان بفهم 
ودرك قضایا ومسائل علمی وفلسقی- که درابتدا لاینحل مینمود-توفیق‌می‌یافت . 
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درینجا بیمناسبت نیست اند کی درین مسوضوع 
صفا و پا کی ز گی تن وروان از بسط سخن داده شود . چون در عصری که ما 
راہ عمل کرد ا : زیدکی ميکنيم» «ماده» و افکارمادیگری زیاد 
دینی پید! میشود 8 
توجه‌و نظرمردمان جهان را بخود معطوف‌داشته 
است وتمام اموروشئون زندگی را ازنظر مادیکری نگاه میکنند ازین جهت شاید 
اینگونه حقایق در ابتدای امر بنظر غریب و برخلاف اصول‌علمی جلوه کند زیرا 
کسانی که‌در چهاردیوارننگ مادییگری فرورفته‌اند نمیتوانند اندیشه وخرد خود را 
از تنکنای ه ماده » ومادیگری خارح سازند و آثار شگرف روح و صفای آن را 

درك کنند. 

بعقيدة نويسندة اين اوراق ؛ یکی از بزرگترین علل موفقیت علما و بزر گان 
پیشین ورسید نآ نان بمدار ج عالية علمی ومقامات شامخة روحانی پا کی زگی رح 
جسمآنان از آلو د گیا و پلیدیپا بوده است . این پاکیز گی تن و صفای روح پیدا 
نمیشود مگر از راہ تهذیب نفس وتز کی اخلاق و کشتن هوی و هوسهای شیطانی 
وغلبه‌دادن‌عقل‌خود را براحساسات وتمایلات‌نفسانی. راه راست و آسان برای‌رسیدن 


باین نتیجه پیروی‌ازدستورات بزر گان وپیشوایان‌دین وانجام‌دادس وظایف وتکالیف 

دینی است مخصوصاً عبادات که اگر با خلوص نیت و صفای عقیدت و با جمع بودن 

شرایط انجام شود بيشك موجب پاکیز گی و نورانیت روح و خرد آدمی میشود . 

در ینجا نمیخواهم فقط ازراه تعبد وحدیث و خبرفواید ایمان و دینداری را بیان کنم 

بلکه چون بحث و گفتگوی ما در بارة علل رسیدن دانشمندان پیشین بمقامات عالیة 
علمی است » این موضو ع را نیزازراه علمی تجزیه وتحلیل میکنم . 

معلوم است که علوم وفنون از نوع معقولات و 

با تن‌سالم وروح پاك !هتر معنویات است ومفاهيم ومعنویات مستقیما باعقل 

میتوان بدرجات عالية : : 
ما و وروح انسان سرو کار دارند » پس هرچند روح 
ی E‏ 
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لا یشهای‌مادی وپلیدیهای طبیعی باشد بمعقولات نزدیکتر میشود و برای دركآنها‎ 
مهیاترميگردد. وهرچند فرورفتگیش‌درامورمادی زیادتر باشد و تن‌وقوای‌جسمانیش‎ 
آ لوده بناخوشیها وپلیدیهای طبیعی‌وروح وعقلش آلوده بناخوشیهای معنوی وهوی‎ 
. وهوس و آز و آلودگیهای دیگر باشد از معقولات و مور معنوی دورتر می‌افتد‎ 
آن کس که فراغ خاطروصفای روح و پا کیز گی جسم داشته باشد بدان‌مقام میرسد‎ 
که حقایق بی پرده برومکشوف ومشکلات ومعضلات بی‌وساطت اسباب وعلل مادی‎ 
بوی اشراق و الهام میشو ند . در نتیجه‌آن فرد شاخص و یگانه‌ای که صفای روح و‎ 


سلامت عقلش از همه بیشتراست یعنی م-ولای متتیان و سرور پرهیز کار ان حضرت 
علی علیه‌السلام بدان درجه مبرسد که میگوید و حق میگوید : لو کشف الغطاء ما 
ازددت بقینا ( اگر پرده هائی که میان ما و حقایق فاصله است از میان برود برعلم 
ویقین من چیزی افزوده نخواهد شد ) . 

باری ازموضو ع دور نیفتیم » امید است از همين فشرده و خلاصه‌ای که ذ کر 
شد طالبان حقیقت ودانش را بپره و سودی حاصل گردد و راه رسیدن ببقصود و 
هم‌آهنگ کردن تن وروح خود را با علوم و فنون برآنان آشکار ونمایان گردد . 
اينك بر گردیم بشرح حال ورفتارطبری که از همین راه بدان درجۀ علمی و زهد و 
تقوی رسید که شعه‌ای ازان بیان وپار دیگربیان میشود . 

عبدالعزیزپسرمحمد طبری گفته است : « ابوجفر » ظاه‌ری ظریف و نظیف 
و باطنی پا کیزه ومصفی داشت . درمعاشرت دارای خلق وخوئی نیکوبود وهمواره 
ازحال جمیم اصحاب ومعاشرانش جویا ميشد . در خوراك و بوشاك ورفتار و گفتار 
دارای ادب نيك و پسندیده بود . با همگی دوستان ویارانش با روئی گشاده و چهرة 
متبسم سخن میگفت و گاهی با نیکوترین وجهی با نان بشوخی ومزاح میپرداخت 
و لطاّف وظرائف ذوقی و ادبی میگفت. 

Ea‏ ی‌افتاد که میوه‌ای برای او ی رت واو سخنان بسیار در 
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ازعادات و|خلاق طبریآن بو دکه هر گاه کسی برای او هدیه‌ای میفرستاد » 
اکرمیتوانستعو ضآن را بفرستد وجبران احسان بنماید » آن را میپذیرفت وتلافی 
میکرد ودرغیراین صورت از قول آن خودداری میکرد واز هدیه فرستنده بوجه 
نیکو ئی‌بوزش میخواست . 

یکی از نروتمندان آن زمان بنام ابوالهیجاء پسرحمدان سه هزاردینار برای 
طبری فرستاد» چون طبری را بران نظر افتادددر شگفت خد و کفت : «آنچه وا 
که بمکافات و جبران آن توانائی ندارم نمیپذیرم . کجامرا توانائی است که ازین 
مبلغ زیاد جبران کنم ؛؛, بوی گفتندکه غرض از اهداء این دینار ها نزدیکی 
بخداو ند و تحصیل اجرو وزاب است . ولی طبری خود داری از قبول کرد و آن را 
برای صاحیش باز پس فرستاد . 

ابوالفرج بن ابوالعباس اصفهانی کاتب نزد ابوجعفر طبری آمد وشد داشت و 
کتابهای خود را پیش او قرائت میکرد » روزی ابوجفر از وی خواست که برای 
ایوان کوچکی بوریائی ببافد ابوالفرج انداز؛ ابوان را گرفت و پس‌اززچندروز 
بوربا را ساخت ومحض تقرب وارادت تقدیم ابو جعفر کرد . چون ازخانه بیرون‌شد, 
ابو جعفر پسر خود را خواند وچهاردیناربوی داد که بابت بهای بوریا بابوالفرح دهد. 
ابوالفرج از گرفتن پول خودداری کرد طبری نیز ازقبول حصیرامتناع ورزید مگر 
اینکه ابوالفرح دینارهاوا بگیرد . 

دیگر از حکایانی که دلالت برمناعت و بزر گواری طبری دارد » حکایت ذیل 
است که یکی ازمعاصران طبری نقل کرده است : 

ابوعلی محمدین عبیدالنه وزیر, اناری بعنوان هدیه نزد طبری فرستاد.طبری 
آن را قبول کرد و درمیان همسایکان خود پخش نمود . چون زمسانی ازین واقعه 
گذشت » وزیرمذ کور زنبیلی که در آن کیسه‌ای بود ودرمیان کیسه ده‌هزار درهم 


بود بسوی طبری گسیل داشت وباآن وقعه‌ای فر ستاد که دران در خواست کرده بود 
۱ کی ۱ OE‏ ۳ ار و 


2 مش ۳۵۴ 


E 
2 
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۲۹ 
گفت :« اگرطبری خود هدیه را پپذیرد چه بیتروالا ازو درخواست کنید که آن را 
درمیان باران ودوستانش که استخقاق دار ند قسمت کند » سلیمان گوید : کیسه را 
برداشتم و بدرخانة طبری رفتم ودرا کو بیدم » وطبری ازپیش با منآشنا و منوس 
بود و چنان عادت داشت که هر گاه بعد ازمجلس درس بدرون خانه مبرفت هیچکس 
نمیتوانست برووارد شود مگر برای کارنوری وضروری » زیرا اوقاتش مستفرق‌در 
تصنیف وتألیف ومطالعه بود گفته است : بوی پیفام دادم که ازجانب وزیر برسالت 
آمده‌ام ازینروبمن اذن دخول داد » پس نامه وزیررا بوی دادم » نامه را گرفت‌ولی 
از گر فتن‌درهمم‌اخودداری کرد و گفت: وخدا اورا ومارا بیامرزد ؛ بوی سلام رسان 
وتو ی ما همان اناررا بازفرست . گفتم : درهمها را در میان یارانت بکسانیکه 
مستحق میباشند پخش کن‌ورد هدیة وزیرمکن ۰ گفت: وزیربهترازمن بحال‌مردمان 

آشناست . اگرمیخوآهد بمحتاجان بخششی کند خود میتواند . » 
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طبر یگاهی اشعاری میخوانده است که از مضامین 

ر آ نهانیزمیتوان بمکارم اخلاق ومتاءت تفس وعفت‌و پا کیز گی 
اخلاق او پی برد . مور خان و نویسندگان معین نکرده‌اند که اشعار از خ-ودطبری 
است ونیا ازدیگری زیر ابکلمه «انشاء, که اختمال‌هردو وجه را میدهدتعییر کر ده‌اند. 
دور نبست که اشمار از خودطبر ی‌باشد,زیر | چنانکه از اين بیش در «هقام علمی طبری» 


بحث کردیم » طبری دوعلوم ادبیه نیزمهارت و حذاقت داشت و ازاشعار شعرای‌عرب 


چه ازدور: جاهایت و چه ازعصر اسلام باندازة کافی حفظ داشت . ْ 
در نکوهش از نخوت وتکبر نروتضدان‌و اظهار زبونی ومذلت فقیران این 
دو بیت را میخوانده است : 
خلقان لاارضی طر بقهما تيه الغنی و مذله الفقر 
فاذا غنیت فلاتکی بطرا و اذا افعقرت‌فته‌علی الدهر 
«دو خوی مرانایسندیده است : یکیتکبر درهنگام بی نیازی‌ودیگریاظهار 
بیچار گی در موقع نیازمندی» 
« پس هر گاه بی‌نیازشوی متکبر وسر کش مشو وچون فقیر گردی‌دره‌قابل 
روز گار سربلند بایست, 
در بزر گواری‌طبع وهناعت نفس این اشعار را میخوانده است 
اذا اعسرت لم اعلیم رقیقی و استغنی فیستغنی صدرقی 
حیا نی حافظ لی‌ماء د جهی ورفقی فی مطالبتی رفبقی 
ولوا نی سمحت بذل‌وجهی لکنت الى الغنى سهل الطر یق(۱) 
وه ان تننگدست گردم » دوستم را[ گاء نتکنم .من‌اظهار بی‌تبازی‌میکنم 
و دوستم بی نیاز میشود . 
«شرمم نگهدار ند هآ بروی من است » ورفق ونرمی که در خواستن میکنم 
بهتر ین رفيقم‌میباشد | گرمن‌هم آبروی خودرا برای‌بدست آوردن‌پول ازدست میدادم 
بزودی بو لداره‌يشدم» 
(۱) ابن‌خلکان ES‏ در وای ان [شعار بطیر ی نسیت‌داده‌شده است . 
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ج 
طیری تخود گفته است که احمدین‌عیسی علوی مکتوبی برای اوفرستاده بود 


که در آن این ادعار نوشته شده بوده‌است : (۱) 


الا ان اخوان الثقاة قایل فهل لی الى ذالذا اقلیل‌سبیل ؟ 
سلالناس تور ف غهم عن سدنهم ذکل عليه شاهد" و دلیل 


م همانا دوستان امین واستوار کم‌هستند . آیا برای من به اينه کم » راهی » 
وهی ازمر خمان اواد یاد وچو بد آ نان راندناسی هسگی دلیل و شاه این معی 
میباشند » 

طبری در پاسخ اواین اشعار را نوشته است 
پسیشی امیری‌الظن فی جهد جاهد فیل لی بحسن الظی منه -بیل؟ 
تأمل اعبری ما ظننت و قاعه فان جمیل القتول منك جمیل 
دامیرمن دربازهکوشش کو شش کننده‌سو.ظن دارد ١۲با‏ برای من راهی بحسن 
ظن اوهست ؟ 
بیندیش امیرمن » در آنچه کمان کردی و گفتی ز برا گفتار نيك ازتو نیکوست.» 
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ابوک کمل :6او ھا وان اجات 
ER EEF‏ بوبکر بن کامل دهاز O‏ 
طبری بوده‌است. شر حی‌مبسوط در بارة ادات 
غذا خوردن طبری و ظافت و پاکیز گی و 
رعایت امور بهداشتی او نقل کرده است که چون خالی از فایده نیست › درینجا بنقل 


مختصری ازان قناعت ميکنيم . کته ات 2 من‌هیچکس رانظمفتر و کته در در 


آ داب غذا خوردن طبری 


غذا خوردن اژ ابوجعفر ندیدم . هر گز در مجلسی‌صدای‌دهاغ وی شنيده نشدوه رگز 
کسی آب دهان وبینی اورا ندید و نیز کسی ندید که ابو جعفرقسمبخورد و یا غلطی بر 
زبانش جاری گردد . طبری از خوردن چربی خودداری میکردو گوشت خالص‌قرمز 
را میغورد وهميشه آن‌را با کشمش می‌پخت . از خوردن کنجد و عسل خودداری 
میکرد ومییگقت آن‌دومعده را فاسد ودهان را بدبو میکنند و نیز میگفت خرمای 
خشك معده رافاسد وچشم‌را کم‌نورودندانها را ضایع‌میکند . کی بوی گفت من‌در 
تمام مدت‌عمرم از آن میخورم و جزخوبی از آن چیزی ندیده‌ام . طبری گفت خرما 
در باره‌تو هیچ فرو گذار نکرده است . چه‌میخواهی دربارة توبکند بیشتر از آنچه 
کرده است + ؛گفته‌اند کسی که این سخن‌را بطبری گفت‌دندا نهایش ریخته‌و چشمش 
کم نور و جسمش لاغر ور نکش زردشده بود . 

یاقوت‌حموی نیز بتفصیل چگونگی غذاخوردن طبری را نوشته و مطالبی 
بیان کرده است که دلالت براطلا ع کامل طبری ازمبانی ومبادی علم‌طب دارد و نیز 
حاکی‌از آ نست که‌وی بقواعد ودستورات طبی و حفظالصحه عمل میکرده ومعالجات 
سودمندی در بار خود ودیگران کرده ونتیجة مطلوب گرفته بوده است . هم چنین 
یافوت‌شرح‌داده است که طبری ازچه غذاهائی دوری میکرد وزیانهای آنها راییان 
مینمود و بچه‌نو ع غذارغبت داشتو چگونه غذار اترتیب‌میداد . برایآ گاهی‌بیشتری 


مر اجعه شود بکتاب ارشادالار یب‌الی معرفتة‌الادیت (معجم‌الادباء) 


He 
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این اندازه مسلم‌است که طبری در زمان‌خیات متهم 
بتشیع ودوستی حضرت علی‌علیه‌السلام وائمه اطهار بوده 
است . در نتیجه همین انام پس آزمز کش » از ترس عوام و 
متعصبان اهل سیت و جماعت ٤‏ اورا درشب دفن کردند ۱ نجه دای دماین 
او را بتشیم آ نستکه مردم‌طبرستان و گیلان ازهمان اوایلی که بدین مقدس اسلام 
در ]مدند | کثرآ نان شیعی مذهب بودند و بدوستی آهل مت شهرت داشتند ازینرو 
یکی ازپناهگاهپای شیعیان وسادات علوی درزمانهانی که خلفای امویوعباسی در 
صدد آزار و افناه آنان بودند , جیال‌طبرستان و کیلان بود ..سلاطین آل پو به نیز 


که خود شيعه باكاعتقادبودند وازمذهب شمه اننی‌عشری‌ترویح میتکزآدند از گیلان 


مذه د معقعدات 


محمد ان جر بر طیری 


بر خاسته بودند. 

درعصری که طبری نشو ونما بافت مردم‌طبرستان‌عموماپیرو حضرت‌علیعلیه. 
السلام و اولادبزر گوار او بودند . ازمجمو ع‌این‌ترائن میتوان استنباط کرد که‌طبری 
نیز از جهت تأنیر محیط وخانواده و پرورش ابتدائی قطعاً شیعه و یامتمایسل بتشیم 
بوده است ولی‌معلوم نیست که‌برفرش تشیح‌طبری ویاتمایل او بتشیم » معتقدات‌وی 
در بار صحابه و خلفای ر اشدین همجون معتقدات شیعه‌های دو ازده‌امامی بوده است؛؟ 
از حکایات وقضایائی که درتاریخ زند گانی وی‌دیده میشودچنان برمیآید که اگر 
هم تمایل بمذهب شیعه داشته است » نسبت بخلفای راشدین و صحابه حضرت رسول 
اکرم صلی اللهعلیه و آله نیز بدبین نبوده وآ نان را گرامی میداشته‌است . مگراینکه 
بگوئیم تجلیل وی از خلفا وصحابه از راه تفیه بوده است وان گمان در پاره‌ای از 
مواردچندان‌دور از حقیقت نمی نماید زب راچنانکهمعلوم‌است‌شیو ع‌مذهب‌تسنن‌درزمان 
طبری آنهم درمر کز خلافت اسلامی ودردربار خلیفه در نبایت شدت بود ومخالفان 
آن‌مذهب بویژه شیعیان دوازده امامی هیچگونه آزادی اظهارعقاید وعمل ودن 
بآداب ومراسم مذهبی خود نداشتند وازینرو برخی از علمای آن عصر که محققا 


شیعه‌بوده‌اند . بظاهر خودر اهمررنگ‌دیگران‌میکردندواز تقیه خودداری نه‌ینمودند. 
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ممکن است طبری نیز که محل اقامتش بفداد . مر کز خلافت اسلامی واجتماع علما 
و مفتیان‌بزر گ‌اهل سنت ومدارس ومجامم تدریس وتدرس بروفق‌مذهب اهل‌سنت 
بود . خواهی نخواهی بخاهر خودرا همر نگ عموم قرارداده بوده است . 

نویسندة این اوراق در بار ه‌ظبریو کسانکه مانندوی در نظر ما مشتبه‌هستند 
واز شرح احوال وعقاید آنان بطور قطم ومسلم نمیتوانیم عذهب و معتقدات آ نان 
را بدست بیاوریم ولی در گوشه و کنار تاریخ زندگانی آنان اشارات و کنایساتی 
دیده میشود که حاکی از تمایل آ نان بعذهب تشيم است » چنان عقیده دارد که‌قطعاً 
طرف شیم آنان‌ر جحان‌دارد زیرا اگ ر کسی‌فی الحقیقهمعتقد باین مذهب نباشدهیچ 
دلیل‌منطقی و عقلاتی و جودندار د که‌در عصری که همه مردمان برخلاف مذهب‌مذ کور 
هستند و تمایل وتظاهر بدان مذهب موجب ضررهاو خسارات مالی وجانی و اعتباری 
است معپذا کسیکه معنا وباطنا معتقد ومتمایل بان مذهب نیست » اظهار هیل به آن 
مذهب کند و جسته و گربخته وباشاره وتلویح حقانیت آن مذهب وعلاقه‌وتمایل خود 
را بدان برساند ویابطرزی سخن گوید که در آن‌اييام وابهام باشد چهآنکه اگر در 
حقیقت اینگو نه کسی مغتقد بمذهب تسنن‌باشد » هیچ ترس وواهمه‌ای از اظهارعقیدة 
باطنی خود ندارد بلکهآنرا مو جب سرافرازی‌وافتخار میداند ولی‌درغبراینصورت 
ناگز پر است که‌سخن در پرده گوید و از راه اشاره و ابپام گاهی معتقدات باطن 
خود را بیان کند. 

از اه کات وسخنان دوپپلو وایهام‌دار در گفتار اغلب کسانی که‌مشتبه 
هستند از قبیل : طبری . نظامی , سعدی وغبر ایشان زیاد دیده میشود . 

اينك وس از د کر این مقدمه مختصر, مطالب و قضایائی وا که مور خان و 
محققان در بارة مذهب ومعتقدات او نوشته‌اند در ینجا نقل و داوری را بنوق سلیم 
خوانند گان وا گذارمیک نیم: تذ کر این نکته درینجا لازماست که طبری دز درو 
ا شت که ازمجموع ا ا 
فا STS Sa aE SS E a‏ مت N E EAL‏ 
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احکام ومسائل درمذهت اهل‌سنت بستگی بگفته آ نان دارد پیروی کرد و چنانکه 
در سابق اشاره کردیم » درزمان طبری و بعداز او جمعی از علماء که بنام «جر بر به, 


معروف شده‌اند درفرو ع ومسائل فقه ازطبری پیروی میکردند . 
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۱ عبدالعمزیزین محمد طبری گفته است :(۱) 
قل عقاید دیگران در بار 
هل عقاید دیگران در بارة یط ون CS‏ تا ای و 
1 عتقدات طب 2 
۹۳ | راء خود بران راه میرفت که بیشینیان وعلما 
بران راه رفته بودند . وی کاملا بآداب وسنن دینی عمل‌میکرد وازهخالفت‌پیشینیان 
شدیداً احتراز مینمود ودرین روش هر گز ازملامت وسرزنش مردم‌با کی نداشت و 
دست از عقیده خود بر نمیداشت ... و نی:. بامعتزله درعقایدی که آ نان بر خلاف‌جماعت 
داشتند مخالف بود .... 

درموضوع جبر واختیار واعمال وافعال بند گان چنین عقیده داشت که : 

۰ هرچه درعالم از افعال بندگان و جود دارد مخلوق خداست وا نچه را 
که خداو ند باهل ایمان از استطاعت وتوفیق بر کارهای نباك عطا کرده‌است غیراز 
آن است که باهل کفر ازعقل داده‌است » و خداو ندبرقلوب بند گانی که کافر شدم| ند 
مهرنهاده است تامجازات کفر آ نان داده شود . »باقوت حموی پس‌ارذ کر این‌عقیده 
بطبری شدیداً اعتراض کرده وچنین گفته است : « این عقبده طبری جدآ نادرست 
وغلط است زیرا اکر خداوند قبل‌از کفر کفار بردل آ نان مپرنهاده ,اشد » کاری 
ظالمانه انجام یافته است واگر بعد از کفر ختم کرده باشد پس ختم بر مختوم است 
(یعنی تحسیل حاصل لازم هیآ بد ) وچنین قولی راهیچکس ازاه-ل‌سنت و جماعت 
کته است واین‌قول رافضیان (شیعه‌اننی عشری) و معتز له است قبحهم لند!» 

نویسنده این اوراق گوید . اعتراش اقوت حموی‌برطبری پیشتر ناشی از جنبة 
تع ب خشاثهذهبی است که باقوت‌حموی بدان متصف بو ده استز بر اجنانکه‌مورخان و 
محققان درشرح‌حال ياقوت نوشته| ندوشواهدزیادی از کتب خوداودردست‌است.باقوت 
باآن مرتبه فضل واحاطة برتاریخ عمومی وتاریخ رجال وبزر گان و جفرافیای‌مسالك 
وممالك معهذا مردی بوده است متعصب و جامد وچون از کوچنکن عقاید خاصی در 


وی تزریق شده بوده باهمانعقاید نشوو نما یافته‌است ازاینرو هرعقیده‌ای کهخالف 
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چنانکه نست بطبری‌نیز همین عملر| کرده است . از لهجه و لجن‌ویمشهور 
است که‌تعمق‌زیاد دراصل گفتار طبرئ نکګردهبلکه چون عقیده هذ کور راهتتسب 
برافضیان و معتز له ره است وبا رافضیان براثر همان پرورش ابتدائی کمال 
عداوت داشته وحتی این عداوت را بحاه ی رسانده که نسبت به‌ولای متقیان وامیر - 
موّمنان نیز شهرت بغض وعداوت اکر است از ین جهت ازهمان آغاز امردامن 
همت برای رد آن بر کمربسته وباآآوردن عبارت ر کيك «ردئی یعنی زشت» دراول 


و نفرینه قبحهم اه در ] خرچماقتکفیرر| برسرطبری وروافش ومعتزله‌فرو کو بيده 


2 2 


است . این روش و اخلاق آميخته -عصب جاهلان» بهیچوچه شایسته دا نشمندان و 


دانش‌نووهان نتیباشد وبزر کتزین آفت یی میباشك . 

طبری در اظهار عقیدة بیان شده امری واقعی و حقیقتی ثابت را خواسته‌است 
روشن سازد - وازنظر واقم بینی و حقیقت پژوهی طبری درین عقیده مصاب است. 
آ یا ياقوت حموی میتواند انکار کند که يكن بودائی » هندو , بت‌پرست. گاوپرست» 
ستاره‌پرست وهزاران کسان دیگ رکه در نظر او کافر محسوب میشوند وشقی واهل 
دوزخ بشمارمی | یند ازهمان آغاز و جودو ابتدای رشد و شعور بردین بود ایاهندو 
ویابت‌پرستی وغیره بزرك میشو ند وفکر وعقیده‌بودائی وبت‌پرستی درسرشتآنان 
رسوخ‌می‌بابد و يك‌تن مسلمان شیعی یاسنی از همان آغاز امربر خلاف کفارپرورش 
بی‌یابد و بزرك میشود ؟ کلام اور درمیان شیعیان که بااصول روانشناسی و علم 
و امروز مطابقت دارد بعنی حدیث مشهور : الشقی شقی ھی فی‌بطن| نامه و السعید 

سعید فی بطن امه نیز حکایت ازهمین معنی وعقیده دارد . 
طبری عقایدش در باره قضاوقدر و جبر و اختیار بیشتر متو جه جب رو قدرمیباشد- 
وهر عاقل ومتفکری نیز پس‌از تفکر وتأمل وتجربه وممارست درامور وشئون این 
جپان بهمین نتیجه میرسد-وی چنان عقیده داشت که «] نچه را خطا کرده است 
نمیتو | نسته‌است‌در آن براه صواب برود و در آن چه براه راست و درست رفته است 
ثمیةو انسته‌است در آن‌خطا کند و جلگی[ نچه‌درعالم کون وفساد جر بان داردباراده 
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ابوعلی گفته است : «طبری در مسئْله امامت معتقد بامامت ابو بكر » عمر » 
عمان وعلی (رضی‌الاعنهم) بود و در موضو عه تفضیل» (۱)پیروی از اصحاب‌حدیث 
ات SR‏ هرمذهیی که متحالف او بود تکفیر مینکرد: واخباز وشپادات 
آنان را قبول نمینود واین قب خودرا در کاب شهادات ود ر کتاب رساله ودر 
اول ذیل‌المذیل ذکر کرده است (۲) 

درباب ارث نیز رای خاصی داشت . در آنجا که قول حضرترسول| کرم را 
ذکر کرده است که : و مسلم ارنش بکافر و کافر ارتش بهسلم نعیرسد ونیزمردمان 
دو مذهب مختلف از یکدیگر ارث نمیبر ند » (۲) چنین گفته است که دو کافر از 
يك دين که دارای دومذهب باشند نیز از یکدیگر ارث نمیبرند بنابرایدن پیروان 
مذهب معقوبی ازدین نصاری از پیروان مذهب ملکی ازهمان دين ارث نمیبرندو 
همچنین ملکی‌از نسطوری. ونیز پیروان مذهب‌شمعتی از دين بهود از پیروان‌مذهب 
سامری از همان دين ارث یبر ند وهم‌چنین بروان مذهب عنانی از پیروان مذهب 
شمعتی - بنابرین وقتی پیروان کلیساها و کنیسه‌هایمسیحی ویهودی از حیث مذهب 
ومسلك اختلاف داشته باشند ازیکدیگر ارث نمیبر ند . درین عقیده اوزاعی نیزاز 
طبری پیروی کرده است . 

در بار مذهب‌طبری این بحثر اخانمه میدهیم بنقل قول مرحوم‌سیدمحمد باقر 
چپارسوئی اصفهانی |علی‌اله مقامه صاحب کتاب نفیس روضات الجنات . وی‌ددضمن 

(۱) عده‌ی ازاهل سنت با [نکه معتقد بتقدم‌ابابکر وعمر وعشمان درخلافت‌ظاه‌ری 
برحضرت علی‌علیه |لسلام میباشند ولی ازنظر فضل وعلم وتقوی و نزدیکی بحضرت‌پیشبر 


| کرمصلی اله‌علیهو ال حضرت‌علی ع را افضل واعلم و از هد میدانند واین طائفه معروف 
به «مفصله > میباشند . 

(۲) کتابپای مذ کور در دست نیست که بتوان از آنها معتقدات و مذهب طبری 
را بطور قطم ویقین بدست آورد کتاب‌ذیل‌المذیل نیز که دردست است بازموردحاجت‌را 
نمیتوان از آن استفاده کرد زیرا آ نچه از آن درذیل تاریخ طبری چاپ شده است منتخبی 
بیش نیست وقسمت اول آن چاپ نشده است . 
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Sk ag _FDEFiREaMeFÊ a alal 6 2 


PDF.Tarikhemair 


PDF. Tarikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۹ 


شرح احوال طبری دربارة مذهب او چنین مینویسد : 

« ۰۰۰ ولی درپیش من شب بزر گی است‌در بار مذهب ابوجعفر طبری‌بلکه 
بودن او از اهل مذهب حق (یعنی شیعه) نزد من رجحان دارد بدلایل ذیل : 

اول - طبری از شهری بوده است که مردمان آنجا از قدیم معروف بتشیم 
بوده‌اند و درین مذهب کمال تصلب و تعصب داشته‌اند بویژه در زمان پادشاهان 
آل بو . 


دوم - اقدام وی بتألیف کتابی در بارة حدیث وغدیر خم» در صور تیکه عموم 


2 ِ 
ب5 


اهل سنت و مخصوصاً متعصبان‌این طایفه بپیچو جه راضی بنوشتناینگونه کتب‌نيستند. 

,سوم - بیروی نکردن طبری درفرو ع از هيچرك از مذاهب چهار گانه‌اهل 
سنت که تمام سنیان پیرویکی از آن مذاهب میباشند وغیر از طبری هیچکس دا از 
اهل سنت‌سرا غ‌نداريم که‌پیرو یکی ازمذاهب چهار گانه‌نباشد . بااین‌و صف‌هیچگونه 
دلیل و باعثی‌برای این امورو جود ندارد مگر اینکه‌بگوئيم که‌طبری هر چندبظاهر 
از نظر رعایت جانب خلفاء و بزر گان دولت که همگی مذهب اهل تسئن داشتند؛ 
تظاهر بمذهب اهل سنت داشته است ولی درباطن از پیروان مذهب تشیم بوده 
است . .۰ » )۱ 


344 


PDE-TaRRRERRTE 


BE 7C PDFTatkhemair 3 eV 


۳ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


بخش دوم 
| زار علمی طهر ۹3 
کنبه انم لها زاهراث 
موذنات رسومهابالد ثور 
(ابن‌اعرابی درمر تیه طبری) 
از ین بیش گفتیم‌درمیان علمای(یرانو اسلام کمتر کسی باندازة ابو جعفرطبری 
درزمینه‌های گو نا گون کنب ورسالات تألیف وتصنیف کرده است . در میان آ ار 
علمی طبری دو کتاب از همه مشهورتر است وبعداز طبری همواره در مبان ار باب 
فضل ودانش مورد استفاده بوده است و بءطالب آن استناد میجسته‌اند . این‌دو کتاب 
گذشته از جهت امتیازات واختصاصات معانی ومطالب ‏ از حیث کمیت وه‌قدار نیز 
برسایر موّلفات طبری برتری دار ند . دو کتاب مذ کور عبار تند از 
۱ - التاریخ‌الکبیر باناریخ بزرك‌مسمی به « تار یخالرسل و الملوك و اخباد هم 
ومن کان فی‌زمن کل واحد منهم» 
۲ - تفسیر بزرك مسمی به «جامم‌البیان عن تأویل‌القر آن» . 
درین بخش ازین رساله در بارة دو کتاب مد کور اا [نجا که در غو این 
رساله است - بتفصیل سخن میرانیم ودربارة دیگر کتب ورسالات و مولفات طبری 
نسبت باهمیت موضوعات در بارة بمضی‌توضیح وشرح مختصری ايراد ودر بارهبهضی 
فقط بذ کر نام وعنوان قناعت ميکنیم : 
پیش از آنکه بشرح و بیان اختصاصات و مرایای کاب 
زد مذ کور بپردازیم » چون کتاب‌نامبرده از کتب|و لیه‌ای‌است 
پا eam Far‏ ار a‏ 
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در آمده اس > شاسته است مختصری در باره پیدایش فن تاریخ ن-وسی در ميان 
مسلمانان و مصادر و ما خذ تواریخ اسلامی و انواع و طبقات ت-واریخ متداول در 
میان مورخان و تذ کره‌نویسان اسلام » نگارش دهیم . 


تاد سر تا 
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عربها پیش ازاسلام چنانکه هم مورخان گفتهاند از جهت 
چگو نگی پیدایش دن از میات و کاو کته و افتداو وف وت تین از حیث‌علوم 
تاریخ ذر اسلام ۲ و a‏ : 
و فنون وصنایم فقیرترین و ضعیف‌ترین ملل وامم بودند . 
طبعاً درفن تاریخ نویسی که خود یکی از علوم سودمند (ست نیز دستی نداشتند و 
اثری از خود بیادگار نگذاشتند . 
چون اسلام‌ظاهر گردید» در نتيج تعاليم عالیه پیشوای بزر گوار اسلام‌عر بها 
درمدت کی از آن مقام بست بیرون آمدند وبدرجات شامخ تمدن نایل شدند وبا 
قوی‌ترین و متمدن‌ترین ملل آن زمان یعنی اي ران ودوم بنای جنك ومبارزه را 
گذاشتند ودراندك مدت ی آن‌دو کشوربزرك را ونر سیطره‌و نفوذ اسلام‌در آ وردند. 
شهرهای بزرك و آباد ایران وروم یکی پس‌از دیگری بدست مسلمانان گشوده‌شد 
وطولی نکشید که مردم آن شهرها مسلمان و خود شهرها ر نك‌اسلام‌بخود گرفت . 
این جهانگشائی و گشودن شهرها و بسط و توسعة تمدن و علوم اسلامی در 
میان سایر ملل موجب آن شد که مسلمانان نیاز خودرا بعلم‌تار بخ - مانندسایرعلوم 
درك کنند و برای"نوشتن شرح حال بزر کان‌دین وتعیین ایام و سنواتی که در آ نها 
حوادث وقضایائی مر بوط باسلام واقم شده و نیز تاریخ صدور احکام و نظایراینهادر 
صدد نوشتن تاریخ ونشر آن بر آیند . 
چنانکه مترجمان و نوبسندگان اغلب‌علوم و 
دانشمندان ایرانی نخستین 


]داب اسلامی ازمیان‌د| نشمندان|یرانی‌بوده اند 
مور خان) سالام بود‌ند 


پیشقدمان تاریخ نویسی در اسلام نیز ایرانیان 

بودها ند ) (١‏ 
عر بهای صدر اسلام بیشتر علاقه وتوجهشان بمشاغل کشوری و لشکری‌بود و از 
اشتغال بعلوم وادبیات و فنون جمیله خودداری میکردندو رغیتی بکارهای علمی 


تشه 


علل شیو ع ورو|ح‌علم تاریخ و پیداشدن‌مورخان زیاد درمیان مسلمانان‌امور 
ant‏ شا 


حطس اد 


E 
5 
2 


E 
3 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


5 
زیادی بوده است ازآن جمله آنکه چون مسلمین اشتغال بجمم قر آن و احادیث و 
نوشتن ن تأویل و تفسیر قر آن داشتند محتاج شدند بتحقیق اما کن و حالات کسانی که 
در آیات با احادیث بدانها اشاره شده بود ازینرو در صدد بر آمدند که نخست‌وسیرت 
نبوی» را جمم کنند زیرا بانوشتن سیرت نبی! کرم این مقصود بعمل میآ مد (۱) 


نخستین کسیکه بتدوین و تألیف و شیر نبوی » پرداخت 
نخستین کسانی که 


۳ محمدین اسحق (وفات ۱و۱ هجری) بود که کتاب خود را 
سيرة نبوی نوشتند 


برای «نصور تألیف کرد (۷) حاجی خلیفه صاحب کتاب 
کشف|اظتون نوشته است که‌محمدبن مسلم زهری (وفات ۱۲4) کتابی دره‌مفازی 
E‏ » تدوین کرده بوده است بنابرین تألیف وی پیش از ابن اسعق خواهد بود 
زیرا او پیش از ابن‌اسعق به بیست سال واندی وفات یافته بوده است . 

قدیمترزین کتات جام ومشروح ی که در سیر نییآ کرم نوشته شده ودر دست 
است کناب سیر عبدالملكبن‌هشام (۲۱۳هجری) معروف به «سیر؛ٌ ابن هشام » است . 
مطالب این کتاب بیشتر نقل ازابن‌اسحق است وتا کنون چندین بار در کشورهای 


عربی چاپ شده است . 


س از 1 ENI‏ مسامین شهرهائی E:‏ وح راج و عالیات 
پیدایش توار بخ 


در بارخ فتح شهر ها 
ا ا هد کشت شم اا ھا یه هد کرو گنود 


شده ست یابصلح یابزنهار - ومطایق فقه اسلام خراج گرفتن ازملل غیرمسلم که 
شهرهای] نان بدست فساما نان کشوده‌شده است‌درهر مك از | حوالمذ کوره‌اختلاف 


۳ احکام‌اسلامی برمردمان آن‌شهرها نادند اختلافی 


دارد ودر هر مورد حکم ودستور خاصی برای گرفتن خراج رسیده است - ازینرو 
مسلمانان نا گزیر شدند که درباره چگونگی فتح هريك از شهرها بحث وتحفیق 


)۱ جزء سیم تاریخ تمدن اسلامی تالف جرجی ز ندان 


(۲) این لند, E E‏ میداند . مینویسد که کتاب 
او دزیر یش ۳۱ ادود وما اي ا کر اة علمای بهود و نصاری, 
Air TO a WU‏ ت 
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کنند و اجه تحقیقات خودرا در کتب‌ورسالاتی‌ندوین نمایشد . درنتیجه کنب‌بسیاری 
در بار فتح هرشهری نوشته شد از قبیل فتوح‌الشام وفتو ح|لعراق ابومخنف‌اوط بن 
بحبی وابوعبدالله محمدین‌عمرواقدی (۲۰۷ - ۱۳۰هجری)و کتاب فتوحءصرو مفرب 
تدوین عبدالعکم (وفات ۲۵۷ هجری ) وفتوح بیت‌المقدس وفتوح خراسان‌و کتاب 
خبر بصره و فتح آن تألیف |بولحسن علی بن محمد معروف به مدائنی (۱۳9-۲۱۵ 
هجری)(۱)بس از آن‌بتدر بج‌دامنةتالیف کتب تاریخی روبتوسعه گذارد و موضوعات 
بور کثر شد چنانکه کم کم فتوح مالك و کشورها در نك کتاب وشته شه مائند 
کتاب‌:تو حالبلدان یا فتح‌الامصار تألیف بلاذری ( وفات ۲۷۹ هچری) که‌از بهترین 
ومونق‌ترین کتب تاریخ در بارة فتح شهرها بدست مسامانان میباشد . 

هر چند تمدن وحضارت اسلام رو بفزو نی مینهاد ووسعت مالك اسلامی بیشتر 
میشد وعلوم وفنون وادبیات بسط وتوسعه‌می‌یافت احتیاج مسلمین بعلم تار بخ‌وشمب 
وانواع آن که عبارت ازتذ کرهو تراجم|حوال‌بزر گان ودانشمندان از هرطبقه‌باشد 
زیادتر میشد زیرا بواسطهٌ تحقیق درمسائل قر آن وحدیث و نحو و صرف و دیگر 
علوم که درمیان مسلمین رشد ونمو می‌بافت‌ورو بتوسعه ورواح میگذارد وهمجنین 
بحث و تحقیق درسندهای |حادیث وجد| کردن |حادیث صحیح |ز ضعیف مچبورشدند 
که تحقیق درحال روات سندهای حدیث کنند ومقام ومرتبهٌ آنان را از حیث نقه و 
مورد اعتماد بودن یاضعیف بودن معین کنند ازین جهت راوبان هرفنی وا بطبقانی 
تقسیم کردند ز برای هرطبقه تراجم وتذ کرة احوال نوشتند ازقبیل : 

طبقاتالشعراء -طبقات النحویین - طبقات الفقهاء- طبقات الفرسان -طبقات 
الیحدئن _ طبقات|ل.غسرین - طبقات إلاغوبين - طبقات‌المتکلمین - طبقات‌النسابين 
طبقات الاطباء _ طبقات الندماء وغیرها . 

از آ نچه‌ذ کر شد معلوم گردید که درمدت کمیعلم تاریخ وشعب آن‌درمیان 


مسامانان توسعه‌ورواج بسیار گرفتو نگارش‌تراجم احوالو تذ کرةه‌انشمندان ازهر 


توت تاد سر تا 
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ا قرن دوم هجری ونیمة اول قرن 
از دیش ادخ عمومی م بخ کو 
مت نان دید و هنوز کتب تاریخ مسلمین منحصر 
بپمان و سبره » و دفتوح » و « مفازی »و 

» طبقات » بود . 

پیدایش تواریخ‌عمومی وتاریخ‌عالم ازقبیل : تواریخ امم جهان وتاریخ‌شهرها 
و کشورها چهاز امم وملل قدیمه و چه ازملل جدید بعدازین تاریخ در ميان مسلمین 
نخستین کسیکه در «تاریخ عمومی» کتاب تدوین کرد ابن واضح مشهور به 
«یعقوبی» است و کتاب تاریخ |ونیز شهرت به« تاریخ یعقوبیء دارد. این کتاب دردو 


جزء چاپ شده است : باك‌جزء در تاریخ امم و ملل قدیم مانند : ایران » روم هنود؛ 
یونان و غیرایشان . جزء دیگر درتاریخ اسلام‌از آغاز ظهور پیغمبر| کرم‌تاروز گار 
خلافت معتمد عباس ی که در ۲ بخلافت نشست . 

بعداز تاریخ یعقوبی» «تاریخ بزرك» تألیف ابو جعفر محمدبن جریرطبری مفسر 
ومورخ شهیر که مورد بحث وتحقیق‌درین رساله میباشد نوشته شد که از آغازخلقت 
تا حوادث سال ۲ هجری را در بر دارد . 

بعداز دو تاریخ مذ کور » کتاب تاریخ مرو ح‌الذهب مسعودی ( وفات )۳ 
هجری) تألیف گردید که در آن علاوه برذ کر تاریخ عالم » توصیف بلاد و بحار و 
حیوانات وجبال وجزائر شده وبر حسب دولتها وامتپا مرتب گشته است .این کتاب 
چاپ شده ودردسترس میباشد . 

۲ قرن هفتم هجری چندان ترقی محسوسی درنوشتن کتب تاریخ عمومی در 
ميان مسلمانان پیدا نشد وبرتواریخ مدونه پیش مطلب قابل ذکر و اعتنائی افزوده 
نگردید تاآنکه کم کم دول اسلامی عرب در گوشه و کار رو بانقراض گذارد . 
دولت وخلافت عباسی در عراق . دولت فاطمیین در مصر ودولت امویین در اندلس 
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اسلامی داخل دوره و عصری جد,د شدند ازینرو درصدد تدوین اخبار و حوادث‎ 
اعصار وقرون گنت بر | مدند وان کے و نوشته‌های دانشمندان و معورخان قرون‎ 
اولیه اسلام برای پایه گذاری کتب مفصل تاریخ استفاده بردند و آنها را مسرتب و‎ 
مبوب کردند چنانکه مطالب زائد وسلسلهٌ اسناد واسامی روات را حذف نمودند و‎ 
نچه ازقضایا و حوادث‌تاریخی‌مر بوط بعالم که در آنها ذ کررنشده بودبر آ نپاافزودند‎ ۲ 
ودر نتیجه کتابیای بزرك ومشروح در تاریخ اسلام ودر تاریخ عمومی جهان‌بوسیلة‎ 


گِ 
2 
2 


داشمسدان اسلامی نوشته شد . 

از کتب‌مشهور ومفصل‌در تاریخ‌یسکی کتاب کامل‌التواربخ‌تألیف شیخعز الدین 
علی بن‌محمد مروف به ابن‌اثیرجزری (وفات ۳۰+ هجری) است . این کتاب مشتمل 
است پرمطالب تاریخ طبری بحذف اسناد و اختسار نصوص مطول . پس از ذ کر 
مطالب کتاب‌تاریخ‌طبری رشتة تاریخ وبیان حوادث را تاقرن هفتم هجر ی که خودش 
زندکی میکرده کشیده است و نیز مطالبی در بارٌ خلفای امو ی که دزغزب‌واندلس 
سلطنت میکرده‌اند وطبری در تاریخ خود ازآ نان ياد نکرده بود »در تاریخ خود 
اضافه کرده است . 

این کتاب دارای ۱۳ مجلداست و چندین بار بچاپ رسیده وازماً خذمهم‌تاریخ 
در نظر دانشمندان اسلامی و غیراسلامی میباشد . (۱) 

بعد از ابن‌الاثیز » ابوالفداء (وفات ۷۳۲ هجری) کتاب کامل رامختصر کرد 
وبسیاری از ایخبار ادبا وعلما واخبار عرب جاهلیت رابر آن‌افزود(۲) 


a 


(۱) بگفتة کاتب چلیی مو اف ڪتاب نفیس کف لظنوت ‏ کتاب کامل التو اريخ 
بوسیلة مولانا نجم| لدین‌طارمی که‌ازاعبان‌دولت میرزا میرانشاه پسرامیر تيمو ر گور گا نی 


ده است › باشارة آن بادشاه فا ترجمه شده بوده است 
CT 2‏ وت وم 
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ابنك که مختصری در بارة چگونگی پیدایش علم تاریخ در میان مسلمانان 
وانواع وشعب تاریخ ذ کر شد برمیگردیم بشرح و بیان کتاب تاریخ طبری و نقل 
عقاید و گفتة دانشمندان وه‌ورخان بزرك دربارة این کتاب : 
KÛ‏ ۱ کتاب تاربخ طبریاز کت بسیار سودمنداست 
ود ٣‏ ۵ که در تاریخ عمومی جهان و در تاریخ اسلام 
NOE‏ مه هزات کی اف و فدعت ور 


اتقان مطالب درتمام قرون اسلامی » پس از موّلف » مورد استناد واستفادة مورخان  ٤‏ 
ومر جم افاضل ودانشمندان بوده است . تاریخ طبری مشتمل‌است براخبار و حوادث 
پادشاهان وپیغعبران سلف ووقایم ایام و روز گار آنان از ابتدای این جهان تا سال 
۲ هجری (۱) 

در حوادث ووقایم فبل ازاسلام شرحی مبسوط وممتم در بار سلسله‌پادشاهان 
ایران از ابتدای تاریخ‌ایران وذکر تاريخ‌هريك از سلسله‌ها و نام هريكاز پادشاهان 
مطابق کتب سبرالملوك یا شاهنامه ايراد کرده است . درباره سلسلهٌ ساسانیا ن که 
نردیکتر بزمان مؤلف بوده‌اند ومآ خذ وروایات بیشتری در بارة آ نان دردست‌بوده 
است » مفصل تر بحث کرده ومطالب این قسمت روشن‌تر وسودمندتر است . 

مصنف در آغاز کتاب پس‌از ذکر خطبه وستایش آفریدگار دوجهان ومدح 
خانم پیغمبران و خاندان و اصحاب و جانشینان آن بزر گوار چنین گفته است : 

«خواننده این کتاب بداند که استناد ما بدانچه درین کتاب‌میآوریم بروایات 
واسنادی است که از دیگران . یکی پش از دیگری ‏ بما رسیده و من نیز خود از 
آ نان روایت میکنم ویا سند روایت را بایشان میرسانم نهآ نکه در آوردن مطالب 
تاریخ استنباط فکری و استخراح عقلی شده باشد ...» 

چناتکه ملاحظه میشود موّلف کتاب کمال امانت وصداقت وا از خود نشان 
میدهد و نسبت بتاریخ امم وملل قدیمه که جز نقل سینه‌بسینه از گذشتکان بایند گان 


( ۳ ) در کشف الظنون تا سال ۳۰۵ یعنی يك سال قبل از وفات طبری : 
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و حفظ کردن نسلهای بعدی۲ نچه را از نسلهای قبلی شنیده‌اند راه دیگری برای 
ضبط قضایا وحوادث تار یخی نبوده» خودش باین موضو ع تصریح کرده است »و نیز 
چون درروایات واخبار تاریخ قدیم بسیاری مطالب غریب ودور از ذهن وخار ج‌از 
موازین طبیعی دیده میشود ازینرو ملف کتاب نیز چون خود متوجه این‌معنی بوده 
است در مقام اعتذار از ذکر این مطالب چنین میگوید : 

« اگر ناظران وشنوند گان اخبار این کتاب ببرخی‌داستانپاوقصه‌هابرخور ند 
که عقل و جودآ نها را انکار کند و سامعه ازشنیدن آنها تنفر حاصل نماید » نباید بمن 
خرده گیری وعیبجوئی کنند چه آنکه اینگونه اخبار را دیگران و پیشینیان برای 
ما نقل کرده‌اند ومانیز آنها را چنانکه شنیده‌(يم در کتاب خود آوردیم » 

مؤلف در ابتدای کتاب شرحی‌مفید در خصو ص کیفیت و کمیت زمانوتعریف 
ا کر کد پس‌ازآن ببیان حادث بودن زمان پرداخته وثابت کرده که محدث 
آن خداو ند میباشد» سپس در بارة نخستین مخلوق بر وفق احادیث و اخبار که قلم 
است سخن گفته وداستان حضرت آدم وحوا وچگونگی فریب‌دادن ابلیس آنان را 
بیان کرده است . بعد بذ کر قصص و تاریخ یکی یکی از پیغمبران اولوالعزم وغبر 
اولوالعزم و پادشاهان‌ایران وروم وملوكالطوائف پرداخته تاآ نکه رشتة تاریخ را 
بمو لد و مبعث حضرت رسول| کرم ونبی خانم لت رسانده‌است. پس از آن‌تار یخ‌حیات 
حضرت یغعبرا کرم و نسبت شریف آن‌بزر گوار وازواح واولاد و جنگماوحوادث 
و قضایای زمان آن‌حضرت و سیر آن بزر گوار وخلفا وصحابه و تاریخ اسلام را 
بتفضیل تا سال ۳۰۲ هجری قمری شرح داده است (۱) دوش تاریخ‌طبری در ذکر 
حوادث ووقایع بعداز اسلام سال بسال است از روی تاریخ هجری . 

طبری خود کتاب مذ کور را تا حوادث سال ۲44 برای‌شاگردان واصحابش 
تدریس کرده وبا نان اجازة تقل داده است . 

ابن‌جوزی - بتقل صاحب کشف الظنون - گفته است : « تاریخ طبری دررای 
مجلدات بسیار بوده وآ نچه بمارسیده است مختصری از مفصل‌است .» 


_ 8 ۱ تاد سر 


حطس اه 
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چنانکه ازین پیش نیز اشاره شده طبری هريك از تفسیر و تاریخ بزرك را 
نخست درسی‌هزار ورق نوشته بود وچون شاگردانش از درازی آن تعجب کردند 
وخواستار اختصار شدند هريك از آن دو کتاب را در سه هزار ورق خلاصه کرد.. 
یاقوت حموی در کتاب معجم‌الادباء گفته است: « ... این کتاب از جهت‌شرف 
وبزرکی دردنیا بی‌نظیر است ودرین کتاب بسیاری از علوم دین ودنيا فراهم شده 

است و اوراق‌آن نزديك به پنج‌هزار میباشد .» 
طبری کتاب دیگری درتاریخ تألیف کرده و نام آن را ذیل‌المذیل گذارده 
است, این کتاب‌در حقیقت دنبالة کتاب تاریخ بزرك‌او وجزء اخیر آن کتاب محسوب 
میگردد . کتاب اخیر در بارة شرح‌حالاصحاب حضرت پیغمبر بف است که درحال 
حیات آن حضرت يا بعد از آن وفات یافته و یا بقتل رسیده‌اند بعد بذ کر تابعان و 


کسانی که بعد از آنان آمده‌اند پرداخته است تامیرسد باسانید وشیوخی که‌خوداز 
آنان حدیث وروایت‌شنیده است . در بارهريك مختصری از اخبار و عقایدومذاهب 
آ نان نیز آورده است واز ارباب فضل ودانش که بمذهب وعقيده ناشایستی منسوب 
شده| ندودرواقع از آن‌عقیده و مذهب بری‌میباشند ازقبیل حسن بصری» قتاده‌وعکرمه 
وغیر آنان دفاع کرده است . طبری درسال ۰ هجری از نوشتن این کتاب فراغ 

بگفتة یاقوت حموی, ذیل‌المذیل بهترین وسودمندترین کتایی است که‌در نوع 
خود نوشته شده است وطلاب وافاضل اهل علم در آن ميل ورغبت‌زیاددار ند و عدد 


اوراق آن به هزار ورق میرسد . 
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کتاب تاریخ طبری از جمله کتب پر ارزش و 
سودمندی است که از زمان تالف تاکنون 
همواره ارزش‌ومقام‌خود را حفظ کرده‌ومورد 
توجه و استناد و استشهاد داندمندان و مورخان بوده است . مورخان اسلام و غیر 
اسلام در تمام این مدت که متجاوز از هزار سال میشود از کتاب مذ کور استفاده 


گفتار مورخان و دا نشمندان 
در بارخ تاریخ طبری 


نموده و آن را مرجم ومأخذ خود قرار داده‌اند . 

مسمودی در مقدمة کتاب نفیس وپرارزش خود بنام مرو ح‌الذهب پس از نام 
بردن جمم‌بسیاری ازمورخان وشمردن کتب هرياك از آنان باذ کرمزاباواختصاصات 
آ نهاچنیت مینویسد : 

3 واماتاریخ ابوجعفرطبری که‌برتری‌بر کتب دیگرتاریخ دارد وافزونتر 
از نهاست جامع انواع خبرهاو آ ارو حاوی اقسام فنون وعلوم میباشد . 

این کتاب دارای محسنات و فوایدز یاداست و نفعش بتمام‌طالبان وپژوهندگان 
تاریخ وآ ار گنشتکان هیر سد موّلفاین کتاب فقبه عصر وزاهد و برهم ز کار زمان 
خود بوده است وعلوم فقهاء ودانشمندان شهرها و أخبارمحققان‌سیرو آ نار بوی‌منتهی 
کد بوده‌است ۰ ۰ ۰۰ (۱) مورخ علامه‌ابوالحسن علی‌ینابوالکرم معروف ب‌این 
اثیردجزری در مقدمه کامل ال زار یخ خود نوشته است : 

۰۰ وابتدا کردم بثاریخ بزر ک تألیف امام ابوجعفز طبری زیرا کاب 
مذ کوردر نزد عموم ءحققان مورد اعتماد ودرموارد اختلاف محلر جو ع میباشد :1 
ومن ازه‌یان هکی مورخان بطبری اعتماد کردمزبراوی ازدوی حق وصواب‌درین 


فن‌پیشو | وازروی حقیقت و واقع جاممعلوم وفنون میباشد ....» (۲) 


(۱) مروح| لذهب م‌مودی چاپ باریس 
aS (VY‏ ار < تدای ایا اد فا 
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شهرت و رواح کتاب تاریخ طبری تنها در ميان 
اهتمام دانشمندان اروپا 


بطبع و نشر تار بخ طبری ۱ ۳ 
ا است بلکه اززمانی که غرییان بعلوم و فرهنگ 


و آ ناردر خشان اسلامی وشرفی نا شدند و در 


مسلما نان و |ستفاده از آن منحصر با نان نبوده 


صدد کسب واقتباس بر آمدند کتاب مذ کور نیزمورد استفاد هآ نان قرا ر گرفت وبرای 
بحث و تحقیق از تاریخ عالم و تاریخ اسلام بدان کتاب مراجعه کردند . گروهی از 
مستشرقین کتاب‌تار بخ طبریدا| بزبانهای اروپائی‌ترجمه و تلخیص کردندتادانده‌ندان 
و محققان کشورهای آنان بیشتر از آن استفاده کنند. مستشرق معروف دخویه 
M . (۰ [6‏ با جه‌عی ازمحققان وعلمای هلاند در سال ۱۸۷۹ میلادی بطع و 
نشراین اثر بزر گپرداختند ودرسال ۱۹۰۱ میلادی‌چاپ آن درده مجلد بپایان‌رسید. 
جلد دهم مشتمل بر مدخل و حواشی و نسخه بدلاو تصحیحات و تعلیقات میباشد . در 
همین تاریخ مستشرق‌دانش‌ند دیگر نول د که ۷0186166 . ۷1 از کتاب مذ کورقسمت 
مربوط بتاریخ ایران قبل از اسلام یعنی سلسلهٌ ساسانیان را استخراج کرد و ترجمه 
امود . ترجمة مذ کور خود کتایی سودمند میباشد . (۱) 
| کتاب تاریخ طبری را ابوعلی محمدین محمد 
ترجمه فارسی تاریخ طبری بلعمی وزیر منصوربن نوح سامانی در سال ۳5۲ 
ی که هنور نیم قرن از وفات طبری نگذشته بوده 
است بفارسی ترجمه و تلخیص کرده است(۲) 
« ای ن کتاب چنانکه درمقدمة آن‌اشاره شده است بفارسی‌هر چه نیکوترتر جمه 
شده است و تمام تاریخ محمد جریر را شامل بوده است مگر انکه نام روات و اسناد 


Les» ۳6۵۵6۱۲۵ - کتاب : متفکران اسلام تا لیف پارون‌کاررای فرانسوی‎ -۱ 
de 17 islam? - Par : Barron Carra de Vaau 


۲- تويسندة در بارة « خاندان بيان € êr‏ جدااکانه نوشته و 
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پیابی از آن اف‌کنده شده است وازذ کرزوایات‌مختلف دريك مورد که دراصل‌عربی 
ذ کرشده مترجم احتراز کرده وازاختلاف روایتها , بريك روایت که در نزد مولف 
یا مترجم مرچح بنظررسیده | کتفا جسته است ونیزهر جا که روایتی ناق‌بافته‌است 
آن را از مأخذهای دیگر دومتن کتاب قل کرده واشاره نموده است که پسر جریر 
این روایت را نیاورده بود وماآن دا آوردیم مانند مقدمة مفصلی از بدو تاريخ یا 
داستان بهرام چو بین درسلطنت هرمزو نظایر اینها ... » (۱) 

ازان چه گفته شد روشن گردید که ابوعلی بلعمی وزير دانشمند در حقیقت 
بترجمه خشك ومقید | کتفا نکرده و برخی فصول را نسبت باصل کتاب مقا مو موّخر 
قرارداده است هم‌چنین بتعبیرخود گاهی «بیرون از کتاب پسرجریر» |خبار وتاویلات 
فلسفی وحکایات وقصصی در بارة بیغمبران آورده است . 

ترجه فارسی تاریخ طبری مأخذ ومررجم بسیاری ازترجمه‌های دیگر تاریخ 
طبری مانند ترجمه بتر کی و ترجمه بعربی شده است زیرا بواسطهٌ اطناب و تفصیل 
تاریخ طبری وزیادی حجم آن واختصار وشیوائی ترجمةٌ بلعمی اولی موجب زحمت 
وعسرت استنساخ و کسالت و ملالت خوانندگان و دومی سهل‌التناول برای نوشتن 
وشیرین و شیوا برای خواننده است . 

یکی ازمستشرقان فرانسویبنام‌دوبو 120۳68105 بران شد که ترجمة بوعلی 
رابفرانسه تر جمه کندواین کاررا شرو ع کرد ومستشرق‌دیگرفرانسوی‌بنام زوتامبرك 
۵ .۰ ۷ کار ناتمام اورا دنبال کرد وبانجام رسانید (۷) 

مولف کتاب متفکران اسلام دربارة ارزش این کتاب چنین نوشته است : 

د عبازات کناب ترجمة تاریخ طبری فصیح تر وشیواتر از متن عربی است و 
یکی از گنجینه‌های نفیس نثرقدیم فارسی شمرده ميشود. بلعمی دره‌جلد ولو قسمتی 
از مجلد دوم کتاب خود تا اندازه‌ای بحوادث وقضایای تاریغی صورت داستان و قصه 


۱ - جلد دوم سبك شناسی تا لیف ملك الشعراء بہار . 
E e an SAE‏ 
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داده است وازینرو خواننده باکمال‌میل ورغبت‌بخواندنآن میپردازد . باقیمجلدات 
شاملمطالب تار یخی وحاوی فوائد مهمی است ‏ . 

درینجا بحث و تحقیق‌در باره تاریخ‌طبری راخانمه‌ميدهيم وبرای‌اینکه‌خوانندة 
این رساله تااندازه‌ای از چگونگی مطالب تاریخ طبری گاه شود و نیزدر پار از 
موارد که ابوعلی بلعمی درترجه» خود اضافات ی آورده است ترجمه را بااصل‌مقایسه 
کند » چند فسمت از مجلد اول را که شامل تاریخ قبل از اسلام است بفارسی‌تر جمه 
ميکنيم و چندمورد ازترجعةٌ ابوعلی‌را نیز عینا درینجا نقل و خودمانیزه‌مان مورد را 
از تار بخ طبری‌ترجمه ميکنيم : 

در جزء دوم تاربخ طبری که بیشتزاز پادشاه‌ان ايران از کیانیان و اشکانیانو 
ساسانیان بحث کرده است » شرح مپسوط وسودمندی درباره والبان وفرماندهانیکه 


از جانب شاهنشاه ابران در خاك حبره ( عراق عرب ) و خاك حمیر ( یمن ) حکومت 
کرده‌اندنوشته‌است از آن‌جمله در بار حا کم‌یمن در زمان خسروپرویز چنین‌مینویسد: 

« ازهشام‌ین محمد شنودم که : هرمز پسر 
انوشیروان « زین » راکه حاکم یمن بودعزل 
کرد وه‌مروزان,رابجای‌اوب رگزید .«مروزان» 


مروزان فرما نده ابرانی 
از جاب هر مزدر یهن 


زه‌ان‌در ازی دریمن‌فرمانروابود چنانکه دار ای‌فرز ندانی‌شد و فرز ندانش بسن رشد و 
بلو غر سیدند: یمن دارای ناحیة کوهستانی بود بنام « مصانع » . درزمان « مروزان » 
مردمان آن ناحیه بنای س رکشی و مخالفت گذاردند و از دادن مالیات و خراح خود 
داری کردند. درمدخل دژمحکم مصانع کوه بلندی وجود داشت که صعود بدان 
مەتام بود نزديكآن کوه » کوه م تفع دیگری‌بود که میان آن دوبرید گی و دره 
عمیقی‌و جود داش ت که عبورازآن نیزم ش کل بود و بخاطر کسی نمیرسید که بتواند از 
آن هلت ورن برای‌سر کوبی مردممصانم لقان نا ال فد چون 
بدانجا رسید و وضع طبیعی] نجار ادیددر یافت که جز از يك‌دروازه بدان‌دژر اهی نیست 


و آن دروازه را نیزهميشه يكتن نگهیانی میکند مروزان برای دست یافتن بآن دژ 
1k‏ کر SST‏ و تا و ره 
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وتنها راه رسیدن بدژرا درعبوراز آن قلة مر تفع که تا زمین فاصله زیادی داشت‌دید 
پس,بلشکریانش فرمان داد که درد صف‌قرار کرفتند . آن گاه بفرمان اوهبه يك‌باره 
فریادبر کشید ند و خود مهمیز براسب زد واسب را از آن تنگه جهانید » و برروی دژ 
قرا ر گرفت . مردم حمیریعنی سا کنان‌دژ که این کارشکفت‌ودلاوری مروزان رادیدند 
بز بان حمیری گفتند این شیطان است . پس‌مروزان دژ را گشود و مردمان آنجا را 
سر کوبی و کوشمالی سخت داد . بفرمان (ومردم دژبازوهای یکدیگررا بستندآن 
گاه آ نان را ازدژفرود آورد و گروهی‌را کشت وجمعی را اسیر کرد. پس نامه‌ای 
بخسرو پرویزشاه‌نشاه ايران نوشت وداستان سر کوبی مردم مصانم را گزارش داد. 
خسروازتدبیر وشجاعت اودرشگفت شد وفرمان داد هر که را خواسته باشد دریمن 
بجای خود بگمارد وخود پایتخت رهسپار گردد . 

مروزان دو پسرداشت که یکی‌از آن دو بشعروادب عرب علاقه و ميل فراوان 
داشت و اشمار عرب را حفظ میکرد و میخواند و نامش: .خرخسره.» بود و 
دیگری از اسوادان (۱) بود که بپارسی‌سخن میگفت و چون ایرانیان و دهقانان 
لباس میپوشیه(۲). مروزان خره خسره را که ازپسردیگرش بیشتر دوست میداشت 
بجانشینی خود بر گز ید وبسوی پایتغت روانه شد لیکن در بین راه اجلش فرا رسید 
ودریکی از بلاد عرب در گذشت. جناز اورا درتابوتی گذاردند و نزدخسروفرستادند 
خسروفرمان دادتابوت رادردخمه‌ای نهادندو برروی آن‌نام مروزان وداستان شجاعت 
و تداپیراورا در گرفتن دژمصانم راان اقبت گرا دند, 

پس‌از آن بخسرو آ گاهی رسید که خره خسره‌بزی عرب در آمده وبفرهنگ 
وادب وشهرعرب‌توجه وعلاقه داردازاینروویراعزل کرد وه باذان» را بجای‌او بر گزید 
و باذا نآ خرین کسی‌است که‌از طرف شاهنشاهان‌ایران بریمن فر ماندهی‌داشته‌است ...» 


) ۱۱ ایرانیانی که‌دریمن سا کن شده بودند»د ر کتب‌سیرو تو اریخ عر بی بنام‌اساوره 
خوانده‌شده | ندو این کلمه‌جمم آسو اراست که | کنون‌سوارمیگوتيم. 
( ۲ ) در کتب‌قدیمی‌فارسی‌وعر می‌دهقان,عمومایرانیان ومخصوصاً به‌نجبا و بزر گان 
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طبری‌بس ازذ کراین‌قسمت ازتاریخ مینویسد که خسرو پرویزدر آ خرسلطنتش 
بنای بدرفتاری و ستمکاری بامردم گذارد ودر نتیجهةٌ زیادی اموالو جواهرومتاعهای 
نفیس که در خزانه‌جمع کرده وشهرهای‌بسیاری که کشوده بود تکبرو توت و حرص 
پیدا کرد واموال مردم رابزورازآ نان میگرفت که همین‌امورم و جب شورش‌ایرانیان 
وبرتخت شاندن شیرویه وازین‌بردن پرو یز گردید . 

درباره وسعت کشورایران درزمان خسرو پرویز و بسیاری تجملات و شکوه 
در با خسرو.طبری‌شرح‌مبسوطی مینو یس د که‌درنجاتر جه قسمتی از آن آورده‌میشود. 


« ازهشام‌بن محمد شنودم که خسرو پرویز 
وسعت کشور اران در زمان چندان سیم وزر درخزانه انباشته بود که در 
خسرو پر و بزوشکو»و جلال در بار خزانه هيجيك ازشاهان دبتر ان اندازه‌مال و 
او وسبب زوال سلطنتش متاع فراهم نشده بود . 
لشکریان‌خسروتا قسطنطنیه وافربقیه‌پیش 
رفته بودند . وی زمستانها در کاخهای مدائن بسر میبرد و تابستانها در شهرهای بین 
مدائن وهمدان . 
گفته‌اند که‌درشبستان‌او دوازده‌هزارزن و کنيزك‌ودر اصطبلش نهصدو نودونه 
فیل و جود داشت وی علاقة بسیاری بجواهر گرانبها و ظروف نفیس و اشیاء تجملی 
داشت. برخی‌دیگر ازمورخان گفتهانددرشبستان اوهر ارزنعقدیوه زاران کنيزك و 
پرستاربرای خدمت و خوانند کی و خنیا گری وجود داشته است . سه هز ارمرد نیز 
کار های خصوصی اور اانجام و تمشمت میدادند . 
بفرمان خسرودرشمرها[ تشکده‌هاساختند ودوازده هزارهبربد در آنشکدها 
بمراسم مذهبی وزه‌زمه (۱) مبپرداختند . 
خسرودر هجدهمین‌سال پادشاهیش‌فرمان داد که آمار گرا نآ نچه‌خراج ومالیات 
وسایردر آمدهااز شهرهای ايران و کشورهای تابعه جعم آوری شده است شمارش 
کنند و باو گزارش دهند .آمار گران بعرض شاهنشاه رسانیدند که در آن سال‌چپار 
صد وبیست ملیون درهم جمع آوری و بخزانه تحویل شده ست ...؛ 


(۱)زمزمه درمیان زرتشتیان عبارت موده‌است از کلماتی که درهنکام ستایش 7 
1 سم 
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بفرمان پرو یزدرشهرتیسفون خزانه‌ای برای مالیات وخراج و سایر اموال بنا 
نهادند ونام آن را «بهار حفردخسرو» گذارد وتمام سیم وزر و سایراموال را بدان 
خزانه انتقال دادند ... در خزانه خسرو باندازه‌ای سیم وزرو جواهروجامه های‌نفیس 
وسایراشیاء قیمتی‌فراهم شده بود که‌جز خدا کسی‌شمارٌ آن‌ر| نمیدانست. 

خسرومردم را حقیرو خوارمیشمرد واين سزآوار پادشاه خردمند و دوراندیش 
نیست. از جمله کار های‌زشت و ناپسند او که گستاخی در برابر خداو ند شمرده ميشدآن 
بود که بر ٹیس باسانان کاخ‌پادشاهی که «زادان فرخ» نام داشت‌فرمان قتل‌عام ز ندانیان 
را داد . ز ندانیان را شماره کردند, تعداد آ نان به سی وشش هزارتن رسید . زادان 
فرخ ا زکشتن نان خودداری کرد وبرای تأخیردراجرای فرمان دلیلهائی نزد پرویز 
آورد . خسرو بارفتارهای بد و ناشایست دشمنی مردم کشورخود را بی جهت متوجه 
خود ساخت . 

نخستین رفتاربدش آن بود که مردمان را خوار وبزرگان را حقیرشمرد. 

دوم آنکه « فرخان زاد » را که مردی ناباك و پست بود برمردم مسلط کرد.. 

سوم آنکه فرمان قتل عام ز ندانیان را داد. 

چہار مآ نکه‌فرمان‌دادجمعیر | که‌از نزده رقل‌امپراطورروم‌فرار کرده وبایران 
یناه | ورده بودند , بقتل رسانند . 

این سو. رفتاروستمکاریهای پرویزسبب شد که جمعی ازبزر گان بجانب بابل 
رفتند ودر آن هنگام شیرویه پسرپرویزبا برادر انش‌در آ نجابودند و گروهی‌ازمربیان 
بدستور پرویز بتعلیم وتر بیت‌او میب رداختند... مردمی کهاز پایتخت آمده بودند روسوی 
شیروبه وردند"وشیرویه درشب وارد شهره‌بهرسیر» (۱) شد وزندانیان نجا راآزاد 
ساخت . ز ندانیانآ زاد شده وه‌ردمی که ازروم فرار کرده و سروفرمان قتل آ نان‌ر | 
داده بود همگی در پیرامون شیرو به جمع‌شدندو فر یادزدند:م شاهنشاه قباد,(۲) از آ نجا 
بسوی پایتخت روانه‌شدند و چون‌نزديك کاخ‌شاهی‌رسردند پاسبانان ودربانان همگی 
گریختند وپرویزراتنها گذاردند . برویز ازترس بباغی که نزديك قصربود و و باغ 


(۱) بپررسیر چنانکه از تاریخ طبرک بر مر آید شهری بوده‌است نزديك مدائن . 
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هندوان, نامیده میشد پناه برد . عده‌ای دردنبالش بجستجو پرداختند تا آنکه درماه 
آذر وروز آذر (۱) باودست یافتند و بزندانش انداختند . شیرویه داخل پایتخت‌شدو 
بزر گان دوراو جمم شدند واورا بتخت شاهی نشاندند . شیرویه کسی نرد بدرفرستاد 
واورا از کارهای زشت و ناستوده‌اش توییخ وسرزنش کرد . 
و نیز ازهشام‌بن محمد شنودم که خسروپرو یزدارای‌هجده پسر بود وبز ر گترین 
آ نان شهربار نام داشت که «شیرین» او را بفرزندی پذیرفته بود . منجمان پرو بز گفته 


بودند که بزودی یکی از فرزندان او دارای‌پسری‌خواهد شد که نقصی‌در تن خواهد 
داشت وانةراض شاهنشاهی‌ساسانی بدست او ودرزمان اوخواهد بود . ازینرو پرویز 
پسران خودرا از نزديك شدن بز نان منم کرده‌بود مدتیسپری شدوهيچيك ازپسران 
او اجازه نزدیکی بز نان نداشتند تااینکه شهریار بشیرین شکایت کرد و ميل و علاقه 
خود رابزن اظهارداشت و اجازه‌خواست که زنی باختیاراو گذار ند والاخود راهلاك 
خواهد کرد . شیرین بوی پیفام داد که نمیتواند ز نی‌در اختیار او گذارد مگرزنی باشد 
که اززشتی وپستی کسی‌میل نردیکی باونکند . شهریار پاسخ داد هر زنی که باشد 
برای او یکسان‌است . پس شیرین کنیزی را که حجامتش میکرد نزد شهریارفرستاد 
گفته‌انداین کنیزازاشر اف زاد گان و نجبابوده است ولی چون شیرین برو خشم گرفته 
بود اورا جزء زنان حجام قرارداد . چون کنیز برشهریارداخل‌شد شهر با باونزدیکی 
کرد و کنیزازاو به «یزدجرد» باردارشد . شیرین اورا در جائی پنهان کرد تایزدجرد 
از اومتولد شد . مدت پنج سال نیزتولد اورا بنهان داشت . بش از آن چون دید کنه 
پرویز بکودکان اظهارعلاقه ومیل میکندباو گفتآ یا خشنود میشود |زاینکه یکیاز 
فرزندانش را به بیند بااین‌که ازاین امر کراهت داشته است ؛ خسرو اجازه داد او را 
نزد وی ییاور ند. شیرین دستوردادتا کودك‌را خوشب و کردندو جامة نیکو بر پوشاندند 
وراه هس و بودت ان كد شبران گفت اين کودك یزدجرد پسر شهر یار است . 


( ۱ ) ایرانیان قدیم بر ای هر مك ازسی روز ماه نام جد| گانه داشتند و سیاری از 
نامپای روزها با نامپای ماهپا یکی بود چنانکه مثلامپرو آذرهم نام ماه‌بوده‌است ومم‌نام 
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خسرو كودك را در آغوش گرفت ونوازش کرد وعلاقة زبادی باو پیداکرد چنانکه 
اورادر نزدخودنگاهداشت . دریکی از روزها که کودك در پش خسرو بازیمیکرد» 
خسروبیاد گفتة منجمان افتاد . ازاینرو کودك را نزد خود خواند وجامه ازتن او در 
آورد ودراندامواعضاء او بدقتنکریست‌نا گهان‌چشمش برران‌او انتاد که دارای تقصی 
بود پس‌خشمکین گردید و اراده کرد کودك‌را ملاك‌سازد. شبرین بخسرودر آوبخت 
واورا از کشتن کودك بازداشت و گفت اکر خواست و تقدیرخدای توانا بر آن‌قرار 
گرفته باشد که این پادشاهی ازمیان‌برود کسی نمیتوانداز آن جل و گیرد. خسرو گفت؛ 
این پسرهمان مشئومی‌اشت که منجمان ازو خبرداده‌اند . اور ابیرون بريد و هرگزدر 
نزد من نیاورید . پس کودك را بسیستان و بگفته‌ای بیکی‌ازدهات عراق نزد دایه‌اش 


بردند . درین هنگام مردم ایران برخسرو پرویز شوریدند و بکمك فرزندش‌شیرویه 
پسرمریم‌رومی اورا کشتند. پرویز مدت‌سی و هشت‌سال پادشاهی کرد وچون ازسلطنت 
وی سی‌ودوسال و پنج ماه سپری شده بود حضرت نبی | کرم مو از مکه بمدنیه 
مهاجرت فرمود . » 

چنانکه قبلایادآ وری کردید. بلعمی‌درترجمةٌ تاریخ‌طبری خودرا مقیدنکرده 
است که هر چه بسر جر بر در کتاش‌آوردة است بپارسی بر گرداند بالکه گذشته از 
تلخیصمطالب » در بسیاری ازموارد زباده و نقصان نسبت‌باصلمطالب درتر جمه‌دیده 
میشود اينك برای نمونه » ترجه بلعمی‌را درباره وسعت کشور خسرو پرویزو بسیاری 
اموال و خزائن او درینجا ميآ ورم تابامقایسه آ نچه ما ازاصل اریخ طبری ترجمه و 
نقل کردیم معلوم شود چه اندازه تررجمة بلعمی با اصل تاریخ اختلاف دارد . اينك 


ذ رن چیزها که مان وپرویز پس از کشته شدن بهرام سی‌وهشت‌سال 
پرو یزرا بود بزیست اندر پادشاهی و چندان خواسته بر گرد 


وی جمم شده بود که شرح نداشت . نجستین 
چیزویرا تختی‌زر ین بود و چهار پایهٌ او از باقوت سرخ که‌هیج ملك راآن نبودودر 
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هیچ بادشاه را نبود. هرطعامی که پرو یزخوردی آن|اس‌را دادی . چون اسب بمرداو 
را کفنی‌ساخت وذ ر گور نهاد ونقش آن اسب شرت کردم بود که هر گاه آرزوی 
آن اسب داشتی بر آن نقش نظر کردی و کنیز کی‌داشت‌نام آوشیرین که در روم ازو 
نیکوتر کسی نبود (۱) پرویز بفرمود که‌اورانیز تصو یر بدان سنگ کردند وچون‌آن 
کنیزت برد بروم کس‌فرستاد تاچنان کنیز کی بیاور ند عدیلو نیانتند و این آن زن 
بود که فرهاد (۲) عاشق‌اوشده بود.پرویز فرهاد راعقوبت کرد وبکوه گیلان‌فرستاد. 
ودیگره گنج باد آورد بود که‌ملك الروم بحبشه 
گنج باد آورد فرستاده بودهزار کشتی‌زرومرواریدوسیم كەملك 

الروم از دشمن‌همی ترسید آن خواسته همه بحبشه 

فرستاده بود و بادآن کشتیها بر گرفتو بعمان‌افکندو بدست پرویزافتاد و آن گنج را 


« بادآ ورد نام کرد واورا پنجاه هزاراسب بود واسترو خرو از آن‌جمله هشت‌هزار 
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مر کب اورا :ود خاصه واورا هزارپیل‌بود ودوازده‌هزاززن آزاد وپرستار ودیگر 
چیزها بود کههیچ ملاك را نبوده » (۳) . 


(۱) در کتب‌دیگر مورخان و افسانه‌سرایان شیرین راازارمذستات دانسته اند ولی‌از 
عبارت‌بله‌می در نچا چنان »علوم میشود که اورا ازروم داسته است . 

(۲) نام فرهاد درتار یخ طبری درین مورد وجود ندارد و | نچه بلعمی درین قسمت 
ودوباره‌ای ازمو ارد دیگر ازخود اضافه کرده است گویا مستند بمآخذ ومدار کی ازتاریخ 
قدیم ایر انبوده است که وی‌دردست‌داشته و از ] نپااستفاده کرده است . 

(۳) باه‌می‌خود در آغاز کتاب اشاره‌ای دارد که ازخود نیز مطالبی بر کتاب طبری 
افزوده ودر-قبقت خود او نیزهچون مورخی‌بوده است که بنوشتن تاریخ پرداخته است . 
در مقدمه کتاب گفته است : ۶ اما بعد بدانکه این تاریخ نامه زز رگ است که وت او رد2 
ابو جعفرمحمدین جر بر بن یز بدا لطبری رحمةالعلیه که درشهر خراسان ابوصالح منصور بن 
نوح فرمان داد که دستور خویش ابوعلی‌بن محمد بلعمی را که این نامه تاریخ مجمدین 
جریر که عر بی‌است پارسی گردان هرچه نیکوترچنانکه اندروی نقصان نیفتد . پس گوید 
که چون اندروی نگاه کردم علمہادید مو بسرارحجتها و آیتهای‌فر آن واشعارنیکو وامثال 
وب وس ذش اى 2 


ان و ملوك ماف یدروی فواید بسیار دیدم » پس ر نج بر د یرم 
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درداستان‌بهرام چوبین و خسروپرویز نیز بلعمی درترجمه مطالب زیادی که در 
اصل وجود ندارداز خودآورده است . طبری درباره گر یختن‌پرو یز ازمدائن ورفتن 
اوبجانب روم چنین نوشته است : 

« ... پرو یزو باران‌بسوی فرات‌رفتندو از آب گذشتند و راه بیابانرابراهنمائی 
مردی بنام «خرشیذان » گرفتندتااینکه نزديك و عماره» بدیری‌رسیدند و درآ نچا 
برای آسایش فرود آمدند . هنوز چیزی نگذشته بود که سپاهیان بهرام چوبین 
بسر کرد گی‌بهرام پسرسیاوش‌اطراف دیررافرا گرفتند. بنسویه پر و یزر ااز خواب‌بیدار 
ود وبا گفت 5 برای خودت‌چاره‌ای کن زیرا سیاهیان بهر ام مارا فرا گر فته‌اند ِ 
رویز گفت من چاره(ی‌نمیدانم.بندویه پرویزرامطمتن ساخت و گفت او خودرافدای 
برویزمی‌کند س بیرویز گفت که‌جامه و نشانه‌های‌شاهیرااز تن‌در ورد و به‌بندو به 
دهد و بایارانش ازدیر خارح گردد . 

پرویز بگفتة بندویه‌رفتار گردو ازدیر بیرون‌شد. بهرام سیاوش با سپاهیانش‌بسوی 
دير هجوم آوردند و آنجارا درمیان گرفتند . بندویه از بام دیردر جامهٌ پرویز خود را 
نشان داد و بنام اینکه پرویز است‌ازبهرام سیاوش‌خواهش کرد که اورا تافردامپلت 
دهد . فردا تسلیم خواهد شد. بهرام‌پذیرفت وازهجومبدیر خودداری کرد ولی‌بزودی 
ازحیلة بندویه گاه شد واوراگرفت وباخود نزد بهرام چوبین برد و برام چوبین 
بندویه را در نزد بهرام سیاوش زندانی کرد ... گفته‌اند بهرام سیاوش بابندو به توطثه 
کشتن بهرام‌چویین کردندو بهرام چوبین ازین‌خبر آ گاه شد و بهرام سیاوش را کشت 
و بندویه خود را از بند نجات داد و بجانب ]ذربایجان گریخت ۰ بلععی 
«قبة حاشیه ازصفحهة قبل» 

عالم دروی پیدا کنیم [ نچه هر کس گفته ازاهل تجوم ومسلمان و گبروجپود هر گروه [ نچه 
کفته|ند یاد کنیم‌درین کتاب بتو فیق‌خدایعزو جل‌و ازروز گار آدم علیه|لسلام تا گاه‌رستخیز 
که چند بود ند . 

در کتاب محمدین جر یراین حدیث نبود و ما اندروی باز نمودم که هر که زگرد 


باسانی‌دریابد > ازجملات اخبرمقدمه بخو بی‌روشن میشود که ابوعلی بلهمی غير از ترجمه 


تار بخ طری که دورمطالی‌این نز از خودت کچ کر ده‌است + اصو لاخود ما ننک هو افر دز تسود 
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این مختصررا تفصیل زیاد داده ومطالبی براصل افزوده‌است که شاید پاره‌ای از آ نها 
فقط نتیجه قلمفرسائی وداستانسرائی خود بلعمی است وقسمتی از آ نهامستند بمدارك 
وماخذی از تار بخ قدیم ایزان بوده که بلعمي بدانپا دست داشته است . 
ابنك تر چیه بلعمی 
۲ « وپرو یزبرفت بایاران تا بسه روز از عراف برون شذندو 
2 گر بختن پردیز از 
مدان « 


روز و شب همی تاختند تا بحد شام برسیذند ایمن شذند. 


وازدورصومعه‌ای دیذند ؛راهبی‌انجا . بذان صومعه شذندو 
فروذ آمدند . راهب لختی نان خشکار آورد و خود ایشان را نشناخت . پس آن نان 
بآب تر کردند و بخوردند . پرویزر | خواب گرفت کی سه روز بوذ تا نخفته بوذ سر 
بر کنار پندوی نهاذ وبعفت وهر کس همچنان ,جفتند وبهرام شو بین مداین]مذ 
,س بپرام سیاوشان را بخواندو چپارهزارمرد بوی داذ و گفت ازیس پرویز برو برین 
اسبان آسوده بناختن ؛ وهر کجا اورا بیابی-جا بار ان باز گردان و برو یز باران‌اندر 
صوععهٌ ر اهب خفته پوذ. آن‌ر اهب بانك کرد کی چه خسبیذ که‌سپاه آمذ گفتند کجاست. 
گەت بردو فرسیت گم همی ینم . ایشان هم بر جای بدست وپای بمردند ودانستند کی 
بطلب اشان O‏ 2 دل ریف سنهاد ند - برو دز دنت چه کنیم ۰ مشور ی بکنیذ که 
خداو ند عقل را چون «تحیر شود هر چند کدی تور وجا برو بذ تاجار عقل 
با و پست . 

بندوی گفت : من یکی حیلت‌دانم کردن که ترابرهانم وخود اندرمانمو کشته 
کتوم, 

پروش کفت:: با,نخال توح کی جان تام خدایست. و ار نو کشقه 
شوی و من : برهم ترا خود این فعر س‌است تا جاوذان » و اکر توبرهی نا این عز 
بیس باشد 


بندوی گفت : همه جامه‌های شأعانة خویش نون کی ومراده » و خوذباباران 
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بندوی را داذ همه ازسرتا پای و خوذ با بسطام ویاران برفت . 

بندوی آن جامه پرویزاندر پوشیذ وراهب زاگفت : اگر این سخن بگوگی 
بکشت راهب گفت هرچه خواهی کن . 

بندوی جامه‌ها را اندرپوشیذ زربفت » و عصابه با گوهرها بربست و بربام 
صومعه بایتاذ ودرصومعه ببست تا سپاه فرازرسیذ . بنگریستند او را بدیذند باآن 
جامه‌ها و گوهرهاکی همی بتافت بآفتاب اندر" چون چراغ » شك نکردندکی وی 
ملك است , سپاه گردآن صومعه‌فروذآمذند .پس بندوی از بام فروشذ وجامة خویش 
| ندر پوشیذ وبر بام آمذ و بانك کرد مرسیاه را کی منم بندوی » امیرتان را بگوئید تا 
ایذرفرا زآیذ تا پیغامی از کسری بوی دهم کی فرمانی فرمایذ , بهرام سیاوشان از 
میان لشکر بیرون آمذ وفرازصوهعه شذ و بندوی اور| سلام کرد و سلام پرو یز بداذ . 
گفتا کسری پرویزترا سلام کند وه‌می گوید کی الحمدامثٍ که تو آمفی از پس ما . 
بهرام اورا بشناخت » بروی سلام کرد و گفت : من رهی پرویزم . 

بندوی گفت : پرویز ایذون‌همی گوید کی امروزسه‌روزاست تا من همی‌تازم 
وغمین شذه‌ام » ودانم که با تویبای ذآمذ. و خویشتن را بقضای خدای سپردن » اگر 
بینی یك امروزفروذآی تاشبانگاه » تا ما بباسائیم » وتونیز بامردمان خویش بیاسای 
چون شب اندر ]مذ برویم . 

بهرام سیاوشان گفت : نعمة" و کرامة" » کمترین چیزی که ملك پرویز از من 
درخواست این است .آن روزبگذشت. چون]فتاب فروشذ بندوی بسردیوازصومعه 
بر آمذ وبهرام را بخواند و گفت برویز همی ایذون گوی ذ که توامروزبامانیکوگی 
کردی وصبر کردی تا شب اند ر آمذ وتاريك شذ و بایدکی امشب نیز صبر کنی تا 
بامداذ پگاه رویم. 

بنا م گفتا : روا باشذ » سپاه را بگرد صومعه‌اندر » فراز آورد و چون سپیده 


دم بوذ بوا سا رونت میا اواز ردك ادن 
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که تیم روزشوذ ‏ برام تنگ دلی کرد بندوی درصوععه بکشاذ و برون آمذ و 
گفت : ایذرمنم تنما وپرویزازدی بازبرفته است‌وهمی تازند » ومن خواستم تاشمارا 
یك شبانروزبدارم تاوی دور بشوذ » اکنون اگرشما برابرو باذینشینیذاورا در نیاییذ 
وهرچه بامن خواهیذکنیذ ؛. 

بهرام سیاوشان متحیر بماند » بندوی را بر گرفت وسوی بهرام برد » بهرام‌او 
راگفت : یا فاس ق آن نه بس بوذ که ملك هرمزرا بکشت یکی این حرامزاده را نیز 
ازدستمن برهانیذی » من ترا کشتنی کنم پیش‌همه خلق تا ازتوعبرت گیرند ولیکن 
آن گاه کنم که بسطام وپرویزرا گرفته باشم ؛ پس همه تان یبکجای بکشم . 


بهرام بندوی را بدست بهرام سیاوشان اندرنهاذ » و گفتا این را بز ندان‌اندر 


همی‌دار ؛ بتنگ‌ترجائی ؛ تا خدای ایشان را بدست من بازارذ. 

بهرام سیاوشان بندوی را بدست خویش بخانه برد و آنجا بازداشتش و 
نیکوهمی داشت ‏ بروز بخ-انه اندر داشتی وبشب باوی بمجاس شراب پنشستی و 
می‌خوردندی و تا روز حدیشها همی کردندی‌براومیدانکه مکرروزی‌پرو بز بازو سذو 
اورا نیکودارذ . 

س چون ماهی بر آمذ وبهرام بملکت همی بوذ » هرمزرا پسری بوذخرد ؛ 
ناموی‌شمریار ؛ بهرام ‏ ملك خویش را دعوی نکر د گفت : من این ملث برشهریار 
بن هرمزهمی نگاهدار متاوی بزر گ شوذآن گاه بوی سپارم . پس چون سه‌چهار 
ماه بگذشت یك شب بندوی با بهرام سیاوشان شراب همی خوردند و حدیث کردنده 
بندوی گفت : من بیقین دانم که این ملك بربهرام نهایذ و واست نه ایست ذکه وی 
ستمکاراست ونخوت بسیار گرفتست وخدایعزوجل داذ پرویز ازوی بستاند . 

بهرام سیاوشان گفت : من نیزدانمآ نکه تودانی‌و خدای او را عقوبت کند » و 
من‌اومیذوارم کی ا گر خدای‌مرا نیرودهذ تا آن کار بکنم 

بندوی گفت : چه نیت دای ؛ 
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بهرام بیرون‌آیذ » از کوشك ‏ من اورا بکشم » وپرویزرا باز آرم وبملك بنشانم . 
بندوی گفت : پس این کار کی خواهی کردن ؛ 
گفت : گام کی وقت باشذ وراه يابم . 
گفت : فردا وقت است . 
گفتا : راست گوئی وبراین بنهاذند کی این کار فردا راست کنند . 


دیگرروز بهرام سیاوشان‌بر خاست‌وزرهاندر پوشیذو برز برزره‌صدرهچ وگانی 


اندر پوشیذ » و چ و گان بر گرفت کی بمیدان شوذ . 

بندوی گفت : | گر این کار بخواهی کردن نخست بندازمن بردارو اسپوسلاح 
بمن ده کی من ترا بکار آیم ۰ | گرت کاری افتذ . 

بهرام بندازوی برداشت و سپ وسلاح داذش » وخود برنشست و برفت با 
چو گان بندوی بخانة بهرام سیاوشان همی بوذ,وخواهرزاده بهرام شوبین زنبهرام 
سیاوشان بوذ» این زن کس فرستاذ سوی بهرام شوبین که شوی من امروز جامۀ 
چو گان زدن اندر پوشیذ وبا چو گان بیرون شد . و بز یر صدره اندرزره دارذ .ندانم 
این چیست ؛ خویشتن را ازوی برحذردار... 

بهرام‌شو بین بترسیذذپنداشت که بهرام‌سیاوشان باهمه-پاه بیع ت کردست بر کشتن 
وی ابر ناو جو کان بدست و بردرمیدان بایستاذ وهر که بوی بر گذشت‌چ و گانی 
برپشت وی زدی نرم‌نرم ؛ با هیچکس زره نیافت ‏ دانست که این تدبیر وی‌تنها 
ساختست » شمشیربرمیان داشت ۰ چون بهرام سیاوشان اندر آمذ » چو گانی بربشت 
وی زد »آواززره آمذ گفت : هی ؛ بمیدان وچو گان زدن زره چرا داری ؛ شمیربزد 
وسرش بینداخت . 

چون خبر بهرام سیاوشان سوی بندوی ش ذکی ویر کشتند » براسپ نشست و 
برفت وباذر باییگان شذ ؛ و بهرام دیگرووژ بندوی را طلب کرد ) كفت بگریخت 
بهرام دریغ بسیارخورد بنا کشتن او» ۰ (۱) 
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طبری درشرح حو ادثء قضایایتار یخی ایران گامی‌قصه‌هاوداستانهای‌تار یخی 
از کشور گشائی وسیاست و تدببرشاهنشاهان ایران ودلاوری و شجاعت فرماندهان‌و 
سرباز ان ایرانی ذ کرمیکند که بهتر ین سند افتخار ومجدو بزر گترین شاهد تمدن و 
عظمت ابران باستان میباشد . اینکو ئه داستانهاوم‌طالب سودمند در تار یخ‌ساساسانیان 
بیشتردیده میشود زیرا غیرازماً خذومنابع که ازسیر الملوك وتا یخهای قدیمی‌ایران 
دردسترس طبری بوده است ۰ تسبت بدو ر ساسانیان » از جهت‌اینکه دوسرز مین موم 
عرب نشین بعنی کشورحوره (عراق)و یم. در آن زمان زیر نفوذ وفرمان شاهنشاهان 
ساسانی بوده است . از ما خذ عربی نیز که سینه بسینه نقل میشده ‏ روایات و اخبار 
زیادی در دسترس طبری بوده و از آنها در تاریخ بزر گس خود استفادة بسیار 
در ده ات : 

| نچه بیشترارزش این قسمت از تاریخ طبری راتأیید میکند (ستشهاد طبری 
است باشماری ازشعرای نامی عرب که در بارة باره‌ای از حوادث و قط ایای تاریخی 
مر بوط بایران سروده‌اند و در آن اشعار بعظمت وجلال وشکوه اران و سیاست و 
تدبیرشاهان و شجاعت و مهن دوستی ذرماندهان ایران در خاك عرستان اشاره 
کرده‌اند 3 

درینجا داستانی‌ر | که مر بوط بزمان پادشاهی‌انوشیروانوتسلط حبشیان‌بربءن 
وکمك خواستن مردم یمن ازشاهنشاه ایران‌است و در آن کمك شجاعت و فدا کاری 
فرمانده ایرانی دریمن وسر بازان او نمایان است بطور خلاصه نقل وترجمه میشود . 

این‌داستان‌و نظایر آن‌را که در تاریخ طبریر اجم بدوره‌های مجد و عظمت 
ایران ز باد دیده میشود شایسته اسب که ,همه مردم ابران بخوانند و سر مشق خود 
فراردهند 


کی از فر ماندهان حیشه بنام ابرهسه بریمن حمله برد و 
تلط حبشیات بریمی ۲نجار1 بتصرق‌دوآورد: چش ازاو برش بنام یکسوم 
کم ك خو استی‌عر دم ا 4 i a la‏ وا و 
ود اد سن جانشین بدرشدودرزمان اوحبشیان انواع ستم‌وتجاوزرااز 
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در بارةمردم یمنر واداشتند. چون بکسوم‌هلاك‌شد برادرش مسروق جانشین‌او گردید 
ودردورة فرماندی اوظلم و تعدی حبشیان نسبت بمردم بیچارة یمن بحداعلی رسید. 
از نیرو سیف‌بن ذی‌یزن که یکی ازاشراف وبزر گان یمن بود نزد قیصرروم رفت و 
ازو یاری خواست و پیشنہاد کرد که اگر قیصر روم حبشیان را از یمن بیرونکند, 
یمن زیرفرمان قیصر خواهدآمد و هرفرماندهی رکه بیمن گسیل دارد» مردم یمن 
فرمانش را بیروی خواهند کرد . 


قیصر روم بدرخواست سیف توجهی نکرد ووی نا امید ازنزد او باز گشت‌و 
پیش نعمان‌بن‌منذر که از جانب خسروانوشیروان فرماند؛ حیره ( عراق ) بود روانه 
شدر از حبشیانو تجاوزوستم آ نان بمردم بینوای یمن شکایتآغاز کرد. نعمان‌بن‌منذر 
بوی‌وعده داد منگامی که نزد انوشیروان برای گزارش امورحیره برود اورا باخود 
خواهد برد. چون‌زه‌ان رفتن نعمان بنزد انوشیروان فرا رسید سیف‌را باخود برد و 
اورا ببار گاه باشکوه و جلال |نوشیروان‌وارد کرد . انوشیروان برروی تخت شاهی 
نشسته بود و تاج بز ر گی که از زر و سیم ساخته شده بود و در آن دانه‌های درشت 
یاقوت وز بر جدودرمیدر خشید و باز نجیری‌زرین ازسقف کاخ آورخته بود » برروی‌سر 
او قرار داشت و چنان باشکوه و هیبت و جلال‌مینمودکه هرواردی پیش او بخاك 
می افتاد ۰ 
ا سیف بن ذی‌بزن نیز بخاك افتاد و گفت : 
ورود سیف بن ذییزن ی 


هنشاها ؛ زاغان بر کشورما چره شده‌اند. 
با رگاهاوشیروان زاغان بر دشورما چیر 


انوشیروان گفت : کدامزاغان ؛ زاغان حبشه یا زاغان‌سند؛ 
سیف گفت : زاغان حبشه . اينك آمده‌ام که شاهنشاه ايران مرا یار ی کند و 

ستمکاران را از کشورمن بیرون نماید و خود بر کشوریمن فرمانرواگی فرماید . 
انوشیروان کچ کشور یمن ازایران دوراست و خات آن.خور ویر کت و 


ندارد ومعصوس گوسفندان وشتران است مارا بدان نیازی نی نیست وشایسته نمیدانم 
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پس فرمود ازخزانه ده‌هزاردرهم به سیف جایزه دادند و جامه‌ای‌نیکوبروی 
پوشانیدند . چون سیف از نزد شاهنشاه بیرون شد » درمپا را ميان مردم میریخت و 
کودکان و بند گان و کنیزانآنها را میربودند . 

این خبرربگوش آنوشیروان‌رسید . فرمان‌داد سیف را نزدش بردند وازوسبب 


پخش کردن بشش پادشاه‌را درمیان مردم پرسید . سیف در باسخ گفت : بازروسیم 


پادشاه کاری نداشتم . اگرنظری بسیم‌وزرداشتم کوهها ی کشودم همه دارای‌زر وسیم 
است ؛ (قصدش زاین سخ ن آن‌بود که علاقه وتوجه انوشیروان‌را بسوی‌بمن‌معطوف 
دارد) . من بدان جهت نزد شاهذشاه آمدم که بدادم برسدوستم و تجاوزحبشیان‌را از 
سرمردم بیچارة یمن دور کند و خواری ومذلتی که ازاين راه بمن وارد شده است 
جبران فرماید . 

انوشیروان فرمود که اورا در پایتغت نگاه دار ند تا دربارة کرش رسید کی 


نمانند . 


آن گاه دستورداد که‌مرز بانان‌و وزیران‌در بار گاه جمم‌شدند 

E‏ ی و در بارهٌ کار سیف‌بن‌ذیبزن و گسیل داشتن لشکرییمن 

A ۱‏ رن ۳" باآنان بمشورت پرداخت وازآنان رای خواست » یکی از 

۱ 1 مشاوران گفت : درزندان گروه بیشماری زندانی هستند 

اگرشاهنشاه آنان را بکمك مردم یمن گسیل دارد کاری سودمند است » زیرا اگر 

اینان کشته شوند مقصود بعملآمده است وا گر برمردم حبش پبروز شو ند و آ نان را 
از یمن بیرون کنند کشوری بر کشورهای شاهنشاه افزوده خواهد شد . 

انوشیروان را این رای سمل امك و وستور داد اسان را شمارمکنند . 

پس ازشمارش معلوم شد.هشتصدتن میباشند شاهنشاه گفت : جستج وکنند که درمیان 

آنان کدام یك ازجپت حسب ونسب وخاندان ازهمه شریف‌تراست تا او را برآنان 


ی ی 
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سنوت فرعانده یاه باسیف‌ن ذی‌یزن و هنشت رد آزاد شده سوی بحن روانه 
کردند : 

چون خط مسبر آنان‌ازدریا بود » هشت کشتی برای عبور آ نان فراهمآور دند 
ودره کش صد تن نشتهد و سوی مقصد روانه شدند . درمبان راه و بای 
مردمش فرق رتیه وش کشتی دیگر ساحل عدن ر سید و ششصد تن مردم ۲ کشتی 
با «وهرز» وسیق‌بن ن ذی‌یزن از کشتی . باده شدند 

1 ی درخك یمن قرار گرفتند فرمانده ایرالی 

پیاده‌شدن لشکرایرالی_به‌سیف بن‌ذی بزنگفت: چه کمکی «یتوانی انجام دهی؛ 
بافر ما ند ه‌خو ددرخالد 3 
سیف گفت ۰ هر چه|زمرد عربی و اسب عربی بخواحی 
1 آماددمبکنمو آن گاه خودم از تو جدا نمیشوم (بایم راسابت 
می‌بندم ) مگر اینکه هر دو شر بت مر ک را باهم بچشیم و یا شاهدیروزی را در 
ایک 

«وهرزه ستخن‌اور | یرد کیت ؛ اتصاف دادی وسخن‌براحتی ات ون از 
E‏ سیفن ذی‌یزن تا[ نجا که توانمت اکن خود چیمآور ی کرد وبا فرمانده 
ایرانی لشکررا هراب و آماده یک دد 

از آن سوی مسروق فرمانده جبشیان در یین . ار آمدن ابرا تیان و پیاده شدن 
درخأك کن کان شاه ولیک زا بیاراست (۱). 

چون دولشکردر پرابرهم قرار گر فتند و چشم مسررق بلشکر ایران افتاد از 
کمی‌عددآ نان بطمم افتادو بفرمانده ایرانی پیفام داد که : با این کمی سیاه که‌تراست 


۱- طبری درد دروا دث وقضایای تاریحی » ستد خود را منتهی براویان ومورخان 
بیکند . درداستان کمک خواستن مردم دمن ازانوشیروان دو کونه روایت ذکر کرده‌است 


که باهم درمواردی اختلاف دارند . یکی آزدوروایت آزاین اسحاق ودیکری از هشام‌ین 
محمد الت . آنچه درینجا ترجمه‌شد از مجموء دوروایت مباشد . قا این‌قسمت‌از روایت 


) ۱ ل اک ۱ 
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وبا زیادی لشکرحبش چه |مری ترابرانگیخته است که بجنکآمی و سپاهیانت را 
بخطر | ندازی ٩‏ :+ گویا دستخوش فر یب شده کول خورده‌ای ؛ با این وصف #۹ 
بخواهی اجازه ات میدهم که بسوی کشورت بر گردی و هیچگونه تعرضی از من و 
سپاه من بتووسپاهیانت نخواهد شد , وا گر بخواهی هم | کنون نبرد را کار بندیم » 
واگرهم میخواهی مهلتی دهم تا در کار خود بیندیشی وبا یارانت مشورت کنی . 


a 
3 


فرمانده ایرانی در کار جنگ آندیشناك شد وپاسخ داد که مپلتی درم‌یان باشد 
ویسان استواربنته‌شود که‌درمدت مهلت هیچ ازسپاهیان دوطرف یبکدیگرتبرش 
نکنند تا مدت میود یری گرد ودرین‌میان تصمیم قطعی گرفته شود . مسروق‌این 
شناد را بذیرفت وهريك ازدولشکردر لشکر گاه خود اقامت گید : 
چون ده رو زازمدت مهلت سبری شد روزی سر فرمانده 
* ایرانی که نامش «نوزاد» بود؛ برای گردش براسب خود 
سوار شدو از لشکر گاه‌خارج گردید قضار| اسبش‌سر کشی 
کرد و اورا بمیان لشکر دشمن برد . حبشیان چون اورا دیدند بیدر نگ‌در میانش 
گرفتند وبقتلش‌ره‌انیدند. وقتی خبربفرمانده ایرانی‌رسید کسی نرد مسروق فرستاد 
واودا ازشکستن یمان و کشتن فرزندش ملامت کرد وسبت وا جویاشد . مسروق 
پاسخ داد که فرزند تو داخل لشکر گاه ماشد و سپاهیان ما حمله کرد »زین جهت 


کور از نادا نان وسفیپان سیاه اورا کشتند ومن از کردء آ نان ناخرسندم.فرمانده 


کشته‌شدن پسر فر ما ند 
ابرانی بدست‌حبشیان 


ایرانی گفت : به مسروق بگوئید که این جوان فرزند من نبوده است بلکه پسرزنی 
روسبی بوده است اگر پسرمن بود شتاب نبیکرد و محل خودرا ترك نمیگفت 
مکرپس ازتمام شدن مپلتی که درمیان بود . پس فرمان داد که تعش او رادر میان 
ریکها انداختند چنانکه لشکربان اورا په بینند.نگاه سو گند خور که تا مپلت 


مت ده تون 0 a‏ دا واه 
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چون ازمدت مهات یك روز باقی ماند «وهرزء فرمان داد که 
آغاز جنگ ابر نیان کشتیها راآتش زدند و آنچه ازپوشاك ‏ افزون از جامه‌های 
با حبشیان و دلاوری تنشان بود سوختند . پساز آن دستور داد آ نچه خوردنی و 

فدا کاری شگفت) ۲ - تم 
ی ۳ توشه در لشکر بود فراهم آوردند و بلشکریان گفت آنچه 
ایزالتی و پروزی میتوانند بخور ند . چون از خوردن کنار نشستند فرمان‌داد که 
ایرانیان مازاد خوردنیها را دردریا ریختند .۲ نگاه مانند خطیبی در 

میان لشکریان پا ایستاد وچنین گفت : 

پاک ات اینکه کشتیهای شما را سوختم برای آن 
بود که بدانید دیگر هرگز برای شما راهی بباز گشت 
نمبباشد ؛ واینکه بوشاك. شما را سوختم‌برایآن بو که برمن دشواراست که‌مردم 


خطبة فرماندة ایرانی 


حبش برشما پیروزشوند وجامه های‌شما را بیغما برند ؛ واینکه توشة شما را بدریا 
ریختم برای این‌بود که هیچکس ازشما امیدو ار نباشد که‌برای یك روزتوشه‌ای‌دارد 
که باآن زندگی کند ؛ بنا برین | کرشما مردمانی هستید که صبررا پيشة خود قرار 
میدهید وتاآ خرین رمق یک رس مراآ گاه سازید تابا دشمن مردانه‌بچنگيم ۰ 
و گرنه هم اکنون شمشیرخود را درشکم خود فرومیکنم چنانکه ازپشتم در آید و 
پیش از آ نکه دشمن برمن دست یابددست اززند گی بشویم » زیرا من هر گزز نده‌تن 
بتسلیم نمیدهم‌وزبون دشمن دون نمیشوم . نيك بیندیشيد که حال شما چگو نه‌خواهد 
بو دکه فرمانده شما با خود چنین کند ! 

همکی در باسخ فرمانده شجاع خود فریاد زدند: ما همگی درر کاب توجنك 
خواهیم کرد : با همگی مردانه در راه ميهن جان دهیم و یا شاهد پیروزی را در 
آغوش گیریم ومایةٌ سربلندی وافتخار کشوروشاهنشاه خود شویم . 

مدت مهلت‌سپری گردید . بامداد روزی که‌مهلت تمام شد . موهرزء باران و 
سپاهیان خود را بسیج کرد ودرحالی که دریا را درېشت سرقرار داده بود روبا نان 
کرد وایشان زا بصبروتبات سفارش نمود و گفت ؛کارما ازدو گونه بیرون نیست : 


از هه دصق سای رای رن شاد یی رمع اقا زا بو یوقت کر 
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. درراه شرف ومیهن‌جان ميسپاريم ونام نیک از خود بیاد گا ارمیگذاریم‎ 
بس بپسگی مردان سپاه فرمان داد که کمانهای خود را منظ کنند ودردست‎ 
کیرند وتا وی فرمان دهد کرک هه شکار دشمن را ۳ تربار ان‎ 
از آن‌سو ی مسروق‌درمیان‌سیاه عظیم‌خود کهآ خر آن‌دیده‌نمیشد » پدیدارشد.‎ 


وی برپیلی کوه‌پیکر سوار بود و برسرش تاجی قرارداشت ودرمیان پیشانی اویاقوت 


سرخ بز رگ یک-ه باندازه تخم مرغی بود میدر خشید . باد نغوت و غروردرده‌اغش 
جایگرفته بود وجزییروزی قطمی خیال واندیشه‌ای درس نداشت . 

«وهرزء فرمانده دلاور و سالخوود ایرانی ؛ چون پیربود » چشمش بز حەت 
میدید نیرو ازاطرافیان خود پرسید که فرمانده حبشیان را باونشان دهند . گفتند 
آنکه برپیل سواراست فرمانده میباشد . طولی نکشید که مسروق ازپیل پائین[مد 
وبراسبی سوارشد . به «وهرز, گفتند که مسروق براسب سوار گردید . وی بیارانش 
گفت‌ابروهای اورا که‌اززیادی سن بررویچشمانش افتاده‌بود بلند کنند .ابروهایش 
را بلند کردند و با دستمالی بستند آنگاه تبری اق کن در اور دررکمان خود 
دارم کذ فت مسروق را بمن نشان دهید . اورا بوی نشان دادند : ,س بسپاهیان 
خود فرمان داد که دشمن را یکباره تیرباران کنند . خود نیزتیری در کمان گذارد 
و کمان‌را بسختی کشید وناگهان کمان‌را رها کردوتیر مانندآهوئی از کمان‌بیرون 
کشته شدن فرمازرم جست وبرچهرة مسروق فرو نشست وآن را ازهم درید . 
حبشیان به تیرفرمانده مسروق ازاسب برزمين افتاد ودردم جان داد . 

ایرانی از تیرباران لشکر ایرانی » گروه بسیاری از مردم 


۱- درمتن کتاب طبری « بنجکان ۰ با بای یک نقطه نوشته شده اس ت که البته معرب 
پنجگان با پای سه نقطه است . درفرهنگ برعان قاطم درذیل لغت ۰ پنجه چند معتی ذکر 
کرده است‌که یی تناسب با این مورد نمیباشد ازآن جمله : «. , .و گلوله های سنگ‌باشد 
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حبش ویمن کشته شدند و رشت سپاه دشمن ازهبم گسیخت › چون حبذیان فرماندو 
خود را کشته‌دیدند همگی رو بهه‌زیست نهادند. درین هنکام موهرزء فرمان داد که 


نعش پسرش را ازمیان ریگها برداشتند ودفن کردند و بجای آن نعش مسروق را در 
ميان خاك افکندند تا عبرت بیتند گان باشد . 


ایرانیان درین جنک ازدشمن غنیمتهای بسیار گرفتند که نزون از شمارش 


بود . سوارانایرانی » ازمردم حبش ویمن پنجاه تن‌وشصت تن میگرفتند وشانه‌های 


آنان را می‌بستند وآ نان هیچگونه مقاومتی اسروك 


فرمانده ایرانی‌دستورداد که عربها ومردم یمن راآزاد گذار ند و کسی با نان 
تعرضی نکند ولی همگی مردم حبش را بقتل رسانند از نیروایرانیان بجان حبشیان 
افتادند واز آنان درین جنگ جزتنی چند »کسی جان بسلامت بیرون نبرد . 


«وهرزء پس‌ازین فتح‌داخل شهرهصنعاء باینخت یمن شد و تمام شهرهای یمن 
را بتصر ف آورد وبهريك ازشهرها از جانب خود عامل وحاکمی گسیل داشت . 

۳۹ ازشعرای معروف عرب‌بنام «ابوالصاتامية بن ابو الصلت نقفی» در بارةٌ 
این داستان و كمك خواستن سیف‌بن ذی‌بزن از قیصر روم ونا امید شدن او و كمك 
خواستن از انوشیروان و انجام دادن انوشیروان تقاضای او را وشجاعت و دلاودی 
ابرانیان چنین گفته است : 
لطاب الوتر امثال‌اين‌ذي یزن . ديم في‌البحر للاعداء احوالا 
آتی هرقل وقد شالت نعامتهم . فلم بجد عنده بمض الذي قلا 


س و 
۳ 


نتحی نو کسزي بع سامة۰۰ من" الستین نھد بیت د قاو 


حتي آنی ببنی الاحرار بحملهم اتك لعمري لمد اطولت قلقالا 
من مثلكسري‌شهنشاه الملولك له اومثل وهرز یوم الجیش اذصالا 


اب E‏ با 
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غر جاح يض مرازبة 


م زان شدف کا ا 
ار سالت آسدآعلي سود الكلابفقد 
مرن یاه اب متس 


واطل بالمسك اذشالت نعامتهم 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


و 


E‏ بویت ی 


الیضات آشالا 


ی بمجل آلمرمی 


و۳ ا شد iE‏ ملالا 


و اسل الیومفی بردیت اسلا 


لك السكارم لاقعبان من لین شیب باب فادا بعدآبوالا 

چون امیة‌بن ابی الصلت که یکی از شعرای مشهور عصر جاهلی است . در 
اشعار فوق خلاصه ای از يك داستان تاریخی را که از مفاخر و مآثر ایران است 
برشتة نظم در آورده واين سند اززبان یك تن شاعرعرب گفته شده است نه اززبان 


و قلم یك تن ایرانی » ازین جهت تمام اشعار بهمان ترتیب که طبری در تاریخ خود 
آورده است » درین رسالهآورده نیک 

«امية بن | بی الصت» در ابتدای اشعار اشاره برفتن « سیف‌بن ذی‌یزن » نرد 
هر اکلیوس امپر اطورروم ونا امید شدن |ومیکند آنگاه شرحی دربارة انوشیروان 
واکان مکی ت غفاد و غلا اش ای انیت : سیقننا مس از هفت سال هیر ک ردان او 
نومیدی » بسوی خسروانوشیروان شاهنشاه ایران رو یآورد . انوشیروان گروهی از 
« آزادگان» ( ۱ )را با اوبچانب یمن فرستاد . چه کسی مانند خسرو انوشیروان 
شاهنشاه شاهان بفریاد اورسید ؛ وچه فرماندهی مانند موهرزء در روزجنگ او را 
باری کرد؛خدای باداش‌دهادا ین‌مردم آ زاده وشریف را؟ هر گزدرمیان سابرمردمان 
مانندآ نان‌را نمی‌بینی . مردمانی دلاوروشجا ع‌ومرز بانانی سپیدروو بزر کوارهستند. 


- ایر انیانی که بیمن رفته بودند وازآنان‌فرزندانی‌بوجود آمد دریمن ودرنزد عربها 
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شیرانی هستن د که‌در بیشه‌ها » بچه‌شیران پرورش میدهند ؛ درتیراندازی مانندندار ند 
وتیرآ نان خطا نمیکند . 
ای‌شاهنشاه» توشیری را بدوی دشمنان فرستادی کهآ نان‌را درهم Pe‏ 
درروی زمین ترا کته درد اینك» گواراباد بتوتاج‌شاهی دهن» براورنگ‌غمدان(۱) 
تکیه‌زن و آنجا را همچون کشورخود بدان ... ؛ 
ی جه 
اينك سخن را در بارة تاریخ گرانبهای طبری خاتمه میدهیم و ببحث در بارة 
تفسیر نفیس ومشپوراووذ کرسایرمولفات وی‌میپردازيم . 
ازین پیش گفته شد که تفسیربزر گ طبری مسمی به«جامع 
۴ تفسیر بزر گ‌طبری البیان عن‌تأویل‌القر آن» میباشددانشمندان و محققاناسلامی؛ 
و گفتار بزر گان 


این اثرسودمندو نفیس محمدین‌جریررا بهترین وبزر کترین 
در بار وآن 


ثار او دانسته‌اند . 

| بوحامد اسفراینی که یکی ازدانشمندان وفقهای بنام اسلام است در باره 
تفسیر طبری چنین گفته است : 

ماگ رکسی برای بدست آوردن تفسیر طبری به چین مسافرت کند کاری 
بزرك نکرده است ۰۰۱ 

سیوطی در کتاب اتقان گفته است : 

و کتاب تفپرطبری بهترین وبزر گترین تفسیر است زیرا طبری در آن کتاب 
گفته وروابات‌مختلف را موردمطالعه وبررسی قرارداده وآ نچه را صحیح بنظرش 
آمده انتخاب و همچنین در بارة اعراب وقراآت بهترین اقوال را پروی کرده است . 
ازین جه ت کتاب او بر کتب پیشینیان ترجیح دارد .» 

نووی گفته است : «تمام علمای اسلامی اتفاق دارند که کتابی در تفسیر مانند 
کناب تفسبرطبری تألیف نشده است ۱(۰۱) 


۱ غمد ان بضم غ قصریبلاقی و خوش آب وهوای ملوك حمیرویمن بوده است . 
5 تا 
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کتاب تفسیرطبری در سال ۲۷۰ بپایان رسید و بزودی صیت شهرت و آوازه 
آن درممالك غربی وشرقی اسلام بلندشد وتمام کتب و آناردیگر طبری تحت‌الشعاع 
آن قرار گرفت . (۱) 

فقها وعلمای‌شهرهایمختلف, کتاب مذ کوررا قراءت‌وطالعه کردند وهمکی 
تصدیق کردند که این کذاب برسایر آ ثارومو لفات طبری‌برتری وفضیات دارد . 

ابوجتفرطبری خود در یار این اترنفیس چنون گفته امت : 

« ... اززمان کو چکی این‌معنی بذهن من‌خطور کرده بود ... سه سال پیش از 
آنکه بتألیف تفسیرخود بپردازم ؛ با خدای‌استتخاره کردم وازومدد خواستم و آ نگاه 


بنوشتن پردا ختم و خدا مرا درتألیف آن باری کرد ...» 
نوشتهاند که یکی ازبزر گان درخواب دید که گویا درمجلس درس ابوجعفر 
طبری نشسته است ومردم برو کتاب تفسیر میخوانند . درین ميان شنید که هاتفی در 
میان زمین و آسمان میگوید : وهر کس میخواهد قران را چنانکه نازل شده است 
بشنود باید این کتاب را گوش دهد .» 
ابو بکر بن‌مجاهدهمواره مقام بلند طبری‌را درعلوم ستایش میکرد ومیگفت 
کا در تفسیرمانند کتاب طبری نوشته نشده است وهمو میگفت : «هیچکس رادر 
محراب نمازاز ابو جعفرطبری عالمتر بقرائت قران ندیدم » 
صاحب‌قاموس الاعلام گفته‌است : « کتاب تفسیرحاوی مطالبی است که حکایت 
از فراوانی علموتحقیق وتتبع طبری میکند 
طبری در کتاب تفسیر نخست برعادت ورسم موّلفان‌اسلامی 
چگو نگی 2 خطبه‌ای درستایش خدای یکانه ونعت پیشمبرا کرم‌صلی اه 
e‏ علیه‌واله و خاندان وعترت آن بز رگوار آورده» ا 
شرحی دربارة اختصاصات و مزایای قر آن مجید از بلاغت و فصاحت و اعجاز ذ کر 


کرده است . پس از آن شرحی بعنوان مقدمه دربارة تفسیرقرآن و انواع و اقسام 


E‏ مهم تاد سر تا 
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تأویل و آنچه تأویل آن برما معلوم است و آ نچه در بارةٌ جوازومنع تفسیروارد شده 
و نیزدر بارة کلاممنسوب بحضرت نبی | کرم‌صلیاُعلیهواله که«قر آن به هفت‌حرف 
تازل کشتة. در عضوسی اينکه بچه زبانی نازل شده وردبر کسی که گفته است در 
قرآن کلام غیرعربی و جود دارد وطالب و کلیات دیگرایراد کرده است . 

طبری در کناب تفسیر بافوال و آراء و اخبار کسانی که درنزد او امین ونقه 
نبوده‌اند ازقبیل : محمدین سائب کلبی * مقاتل‌بن سلیمان ومحمدبن عمرو اقدیاعتماد 
نکرده وفقط باخبار واحادیث‌صحاح‌وموردو نوق| کتفا کرده است ولی در نقل‌تواریخ 
وسیرواخبارعرب ازقول مورخان مذ کورو نظایر | نان استفاده کرده است . 

ياقوت حموی نوشته است :م کتاب تفسیرمشتمل است برده هزارورق یا کت 
از آن برحسب گشادی با تنگی خط »؛ وهموازقول عبدالعزیزین محمد طبری نقل 
کرده که وی گفته است : «نسخه‌ای از تفسیررا در بغداد ديدم که مشتمل بر چهارهزار 
ورقه بود .» 

طبری در کتاب تفسیرخود » از کتب تفسیری که قبل‌ازوتألیف شده بوده‌است 
نام میبرد و بدانها استناد میجوید از جمله ازابن عباس پنج طریق واز سعید بن‌جبیر 
دوطر :ت و ازمجاهد بن‌جبیر سه‌طریق و ازقتادة‌بن دعامه‌سه طریق وازحسن بصری 
سه طریق و از عکرمه سه طریق و از ضحاك بن‌مزاحم دو طریق و ازعبدالین 
مسعود يك طریق نقل میکند . 

همچنین از تفسیرعبدا لرحمنابن زید وازتفسیرابن‌جریح و ازتفسیر مقائل‌بن 
حیان واز چند تفسیردیگر نام میبرد ۰ 

2 ی و 
کتاب تقسیربزر گی درمصر چاپ شده ودارای ۳۰ جزءاست 


تر حمة فا تفس 

ها چ ی کت این کتاب نیزمانند کتاب ب تاریخ بز رگ 
NOS‏ ۲ پرور ا غرمان 
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بغار سی تر جمه شده‌است و خوشبختانه ترجمهٌ مذ کور که ازقدیمترینآ نار نثر فارسی‎ 
. است در دست میباشد‎ 
«اين کار یعنی ترجمهةٌ تفسیر محمدبن جریر با ترجم‌تار بخ ظاهراً در يك‌زمان‎ 
|بتدا شده وباید در حدود ۳۵۲ یا سالی بیش وپس باشد. این ترجمه در ع | مجلد گرد‎ 
آمده وسپس آ نرا بهفت مجلد کرده‌اند؛ هرمجلدی سبعی ازقر آن ونسخة نفیسیاز‎ 
آن که تحریرش سال .> هجری است درهفت هجلد در کتابخان4 سلطنتی ابران‎ 


موجوداست که از کتب‌مقبرء شیخ‌صفی الدین بوده‌و جلد چمارم آن‌مفقوداست»(۱) 
اينك درینجا برای مزید فایده نمونه‌ای از ترجمة تفسیر طبری‌می آوریم (۷) 
ازمقدمة تفسیر 
« این کتاب تفسیر بز ر گست از روایت محمدین جریرالطبری رحمة امعلیه 

بزبان پارسی دری راه راست (۳) واین کتاب را بیاوردند از بغداذ چېل مصحف بوذ 

نبشته بزبان تازی » و باسنادهای درازبوذ » وبیاوردند سوی امیرسید مظفرابوصالح 
منص ور بن نوح بن نصربن احمدبن اسمعیل‌ر حمةالهعلیهم اجمعین . پس دشخوار آمد 
بروی خواندن این کتاب وعبارت کرد ن آن‌بز بان تازی و چنان خواست کی مراین 
را تر جمه کنند بز بان‌پارسی » پس علمای ماوراءالنهررا گرد کرد واین ازایشان‌فتوی 
کرد یکی دوا باشذ که‌ما این کتاب‌را بربان پارسی کردانیم» گفتند روا باشدخواندن 

و نبشتن قرآن پارسی مر ان کسی راکه اوتازی ندانذ از قول خدای عرو جل که 

گفت : 
ماارسلنا من رسول‌الابلسان قومه » گفت من هیچ پیغامبری را نفرستادم‌مگر 

بزبان قوم‌اوء و آن زبان کایشان دانستند » ودیگر آن بوذکاین زبان پارسی از قدیم 

بازدا نستند ازروز گار آدم تا روز گاراسعیل (ع) و همةٌ پیغامبران و ملو کان زمین 
برارسی سخن گفتندی واول کسی که سخن گفت بز بان تازی اسمعیل (ع) پیفامبر بوذ 
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و بیغامبرماصلی العلیه ازعرب برون آمذ واین قرآن بزبان عرب بروفرستاذند واین‎ 
. بدین ناحیت زبان پارسی است وملو کان اين جانب ملوك عجم‌اند‎ 

پس بفرموذ ملك مظفر بو صالح‌تا علمای ماورا. النهررا گرد آوردندازشهر 
بخارا چون فقیه ابوبکربن احمدین حامد و چون خلیل‌بن احمدالسجستانی و ازشهر 
بلخ‌ابوجعفر محمدین علی[و]از باب الهند فقیه‌الحسنبن على مندوسی راوابوالجهم 
خالدبن هانی المتفقه‌را وازشهرسپیچاپ وفرغانه وازهرشهری کی بوذ در ماوراءالنهر 
وهمه خطما بداذند برترجمة این کتاب کی این راه راست‌است . پس بفرموذ امیرسید 
ملت مظفرابوصالح این جماعت علما را تا ایشان از میان خویش هر کدام فاضلتر و 
عالمتراختیار کنند تا این کتاب را ترجمه کنند پس ترجمه کردند ...» 

و 

۳- کتاب) ختلاف‌عاماءا لامصارفی احکام‌شرائعالاسلام . مشهور به کتاب 
اختلاف الفقهاء . این کتاب چنانکه یاقوت حموی نوشته است ازجهت فضل و بلندی 
مقام درمیان علمای شرق وغرب شپرت دارد. طبری دراین کتاب اراده کرده است 
که اقوال و عقاید فقهای مشهور را که مورد اعتماد او بوده‌اند بیان کند و آنان 
عبار تند از : 

مالك بن | نس نقبهمدینه و عبدا لرحمن بن‌عمرو اوز اعی فقیه‌شام وسفیان ثوری 
فقیه کوفه.بس از آنان محمد بن آدر یس‌شافعی آ نگاه‌از اهل کوفه | بو حنیفه نعمان بن 
ثابت و ابویوسف یعقوب بن محمد انصاری و ابوعبدالل4هحمدیی حسن شیبانی » 
بس از آ نان | براهیم‌بن خالد کلبی . 

طبری درین کتاب موارد (جماع وموارد اختلاف فقها را بیان میکند مثلا در 
باب جهاد وقتال بااهل شرك فصول ومباحثی بدین ترتیب دارد: 

اجماع فقهاء در بار سیرت رسول | کرم صلی |اللهعلبه‌و الله دردعوت مشر کان. 


اختلاف آنان درواجب‌بودن دعوت برایسلمانانی که درءصر بیغمبر بوده | ند 
DESE ES as‏ ۳ ...| 
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اجماع آ نان در اينکه مسلمان میتوانند مشر کان‌را تیر باران کنند هر گاه در 
میان مشر کان مسلمانانی اسپرو با کودکان وزنان نباشند . 

اختلاف آنان درین مسئله که | گر با مشر کان کود کانی از کودکان مسلمانان 
ویا اسرائی‌ازه‌سلمانان باشند . وهم چنین‌در موردی که ممکن باشد تیربکسانی بخورد 
که قتل | نان عمد جایز نیست . 


اختلاف نان درین موضوع هر گاد مسلمانان بامشر کان وو باشند . 


اجماع آنان درینکه کشتن مشر کان محارب جائزاست الخ (۱) 

طبری درین کتاب از بیان عقیده خود خودداری کرده است زیرا مذهب و 
عقیده خود را در کتاب دیگرش بنام لطیفالقول ذ کر کرده است . 

کناب اختلاف نخستین تألیف طبری است و خ-ود وی بسیارمیگفته است : 
«برای من دو کتاب اسکه هیچ فقیهی بی نیاز از آن دو نیست : یکی الاختلاف و 
دیگری اللطیف . » . کتاب مذ کوردر حدود سه‌هزارورق بوده است . 

این کتاب‌باهتمامو تصحیح‌مستشرق آ لما نی ژو زف شا خت Josephe ٩6۱‏ 
درلیدن بسال ۱۹۳۳ چاپ شده است . 

کتاب لطیف‌القول فسی احکام شرائم‌الاسلام . این گتاب شامل مجموع 
عقاید و آراء مخصوص «حمدین جر یرطبریاستکه پیرو ان واصحاب او بر آنها اعتماد 
واستناد دارند . چنانکه خود طبری نیز گفته است این کتاب از آثار بسیار نفیس و 
سودمند او میباشد . هر کس بدقت وتحقیق این کتاب را مطالعه کند » اذعان‌میکند 
که درمیان کتب فقها کمتر کتابی از حیث اشتمال براصول وامپات عقیده و مذهب 
بخوبی و نفاست این کتاب نوشته شده (ست . 

| بو بکر بی رامید گفته است : تا کنون کتابسی در بار مذهب و عقاید مانند 
کتاب طبری که در بارة عقاید ومذهب خود نوشته , تألیف نشده است . 

ای ن کتاب نسبت بکتاب اختلاف کتب وابواب ذیل را اضافه دارد : 
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1 لباس - کتاب (مهات اولاد - کتاب شرب . 

بلید توهم‌شود که مقصود طبر ازتعبر «لطیف» کمی‌اوراق‌و کو چکی حجم 
کتاباست بلکه مقصود وی دقت درمعانی و تحقیق درطالب و مباحث آن است . 

این کتاب مشتمل برمیحث بسیار سودمندی است در شروط بنام امثله عدول 
ودرین کتاب رساله‌ای‌استکه در آن ازاصول‌فقه وازاجماع واخبار آحاد و ناسخ 
ومنسوخ دراحکام و مل ومةسراخبارو اوامرو نواهی‌و خصوص وعموم‌واجتهاد 
و ابطال استحسان و نظایر اینها بحث شده است . 

-٥‏ کتاب! (خفیف فی احکام‌شر الع الاسلام . این کتاب مختصر کتاب اللطیف 
است واز کتب خوب وسودمند طبری میباشد . 

این کتاب را طبری بخواهش یکی از دوستانش بنام اب واحمد عباس‌بن 
حسن عزیزی که میخو است خلاصه‌ای ازاحکام را دردست باشد تا مورد مطالعه و 
استفاده‌اش‌باشد تألیف کرد . این کتاب برای هر خواننده‌ای اعم ازءالم‌ومبتدی قابل 
استفاده و سهل‌التناول است و مشتمل بر اصول احکام و مسائل میباشد . عدد اوراق 
کتاب خفیف در حدود چپارصد ورقه است ۰ 

کناب بسیطالقول فی احکام‌شرانع الاسلام . طبری کتاب‌سودمند دیگری 
بعنوان کتاب‌مر اتبا لعلماءبعنوان مقدمه این کتاب نوشته ودر آن پس از خطبه‌شرحی 
در بارة فواید طلب‌علم و تفقه در احکام‌واخبار نوشته واز کسانی که فقط بنقل مطالب 
کتاب اوبی آنکه در آ نهاتسقو تفقه کنند | کتفا کرده‌اند نکوهش کرده است.پس از 
آن بذ کرعلها وفقهاتی که بمذهب اوتفقه ک-ردهاند پرداخته وابتدا کرده است از 
علمای مدینه زیرا پیغمیر صلی الّاعلیه‌و آله از آن شهر مقدس هچرت فرمود » پس از 
آن بذ کرعلمایمکه پرداختهاست‌زیرا در آ نجا حرم شریف‌قراردارد . آن گاه‌بذ کر 
علمای عراقین ( کوفه و بصره) و بعد بذ کرعلمای شام و خراسان پرداخته است . 

درین کتاب بذ کر اختلاف و اتفاق فقهاء.درموارد استقصاء وتببین ودلائل‌هر يك 
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دوهزارورق بوده است . 

از کتاب مذ کور کتابی بنامه آداب قضاتاستغراح کرد واین از کتب بسیار 
مفید ومش‌ور بفضل ر خوبی است . 

,س از بیان خطبه شرحی درمدح قضات خوب و نویسند گان آ نان و آنچه باید 
قاضی در مسند قضاء بدان عمل کند آورده و نیزدرباره سجلات وشهادات ودعاوی 
کواهان تفصیل حت کرده است . 

این کتاب در حدود هزارورق بوده است . 

طبری باصحاب خود سفارش وتا کید میکرد که همواره دو کتاب بسیط و 
تهذیب را باخود داشته باشند ودر مطالعه وفیمیدن مطالبآن دو کوشش کنند . 

۷- کتاب تهذ یب الاثار و تفصیل | لثا بت‌عن ر سول الله( ص ]منالاخبان در بارة 
این کتاب نوشته‌اند که برعلما دشوار است که بتوانند مثل‌آن را تألیف ویاآن راتمام 
وتکمیل کنند . 

آبوبگربنکامل گفته است : ,س ازابو جعفرطبری دانشمندی را نیافتم که ازو 
جامم تردرعلوم و کتب علما و شناسائی موارد اختلاف فقهاء باشد . خود من سالها 
ریاضت کشیدم ارج بردم تا در مسند عبدالّین مسعود در بار حدیثیا زآن نظیر 
آنچه ابوجعفر فراهم آورده بود بنویسم و موفق بانجام آن نشدم و فکرم یاری 
کرد 

,- کتاب: ادب النفو س الجيدةو الاخلاق‌النفيسة که گاهی بنام ادب النفس- 
الشر یفةو الا خلاقالحمیدة خو انده شده‌است. این کتاب چنانکه از نامش‌هو یداست‌در بار 
تهذیب نفس وتز کیة |خلاق است ودرنوع خود کم نظیربوده است . 

طبری درین اثر نقیس و تم خود ازعلوم دین وفضل و پا رسای و |خلاص‌و 


شکرسخن گفتهو نیزدر بارثریاه و کبرو خضو ع وصبروامربمهروف و نهی ازمنکر بحث 


آکرده امت 
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واوقات اجابت‌دعا ودلائل آن و آنچه در باره مستحبات و سنن ازصحابه و تابعان‌روایت 
شده ذ کر کرده است . آنچه از این کتاب پا کنویس شده در حدود پانصد ورق 
بوده است . 

٩‏ - کتاب‌فضانل‌علی بنابی‌طالبعلیه السلام درین کتاب طبری از صحیح 
بودن حدیث عذیرخم (۱) سخن رانده وپس از آن‌بذ کرفضائل حضرتعلیعلیهالسلام 
پرداخته ولی موفق باتمام کتاب نشده است . 

تکفا فضائل ابی‌بکروعمر. این کتاب نیز ناتمام مانده (ست وعلت تألیف 
ات هد کی ابو نت چون طبری بطبرستان بر کشت دیدشیعیان آنجا در 
مذهب تشیم غل وکر ده و بصحابه و خلفاسب میکنند . ازینرو بتألیف کتاب 
مذ کوربرداخت ۲ 

کتاپ دیسگری نیزدر فضائل عباس نوشت ولی آن هم نا تمام ماند . 

کتات رد برصاحب اسفار (الردعلی ذی‌الاسفار) ۰ 

طبری درین کتابآر ا. وعقایدسست‌داودبن علی اصفهانیرا رد کرده‌است. 
داودبن علی آزدانشمندان ونقهای همزمان با طبری وازعلوم نظری وفقه و حدیث 
وسنن باخبربود ولی در آنها زیاد تبحروتعق نداشت دره‌قابل زبا نی فصیح و بیانی 
شیوا و دلنشین داشت برخلاف‌طبری که ازتمام علوم زمان خود باخبر بود و در آنها 
تبحرو مهارت کامل داشت . 

دوزی بین ابوجعفر طبری وداودبن علی|صفهانی درمسئله‌ای سخن بمیان آمد 
و کار بمباحثه ومناظره کشیدوداود درمقابل ابو جعفراز آوردن دلیل عاجزشد و ناچار 
خامو ش گت اصحاب داود که ءردمانی بدزبان و اهل هزل بودند ازین پیشآمد 
خشمکین شدند ویکی ازآنان سغن ناهنجاری دربارة طبری برزبان راند. طبری 
اضات مجلس بلند شدوپس از آن شرو ع بتألیف این کتاب کرد وقسمت قسمت از آن 


رانا کتویس میکرد تا صدورق نوشت و آ نچه‌نوشته بود درنهایت نفاست واستجکام 
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بود . درین هنکام چون اه شد که‌داود وفات بافته‌است, ازاتمام کتاب خوددادی 
کرد و آنچه نوشته بود نیز در دسترس مردم قرار نگرفت مگ ر آنچه را برخی از 
اصحاب‌او قبلا نوشته بودند . 

یکی از اصحاب داود نقل کرده است که داود سان کسی را که بابوجعفر 
اهانت کرده بود قطع کرد ويك ال باااو تن فقت ۰ 

بعداز داوه » پسرش بنام محم دکتابی دررد کتاب طبری بطر فداری از پدرش 
نوشت بنام الرد علی ابی جعفر بن جریر . 

خود محه‌دبن داودگفته است که از آ نچه ميان پدرم و ابو جعفرطبر ی گذشته 
بود » همواره در خاطرم‌چیزی‌بود تا آنکه روزی‌برابو بکر ین ابوحامدوارد شدم و 
ابوج‌فرطبری را نزد اودیدم ابوبکر بطبریگفت این محمدبن داود اصفهانی است. 
طبری چون مرا شناخت » بمن خو شآمد گفت وشرو ع کرد بستایش پدرم چذانکه 
من از آنچه دردل داشتم ومیخواستم بطبری بوبم :۰ خودداری کردم : 

۽ ١‏ - کتابرسالةا لبعیرفی‌معالمالدان این کتاب را برای اهل طبرستان 
که در باره اسم‌ومسمی اختلاف کرده بودند ودررد مذاهب بدعت الد . 

۳ - رسالةً مور وف به کتاب‌صر یحا لسنة - درین رساله طبری مذهب و 
معتقدات خود را نوشته است . 

6 - کتاب] امستررشد فی‌علوم الدین والقر ۲۱ ت.(۲۱ 

۵۰- کتاببی ذر تعبیر رقبا (ناتمام) . 

- کتاب مختصر مناسك حج . 

۷ کتاب مختصر الفرالض . 


۸- کتاب) (هوجزفی‌الاصول . 
یه 
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۸۱ 
2 اينات بتوفیق خدای توانا این رسال مختصررا درینجا ختم ميکنيم و درپلیان 
آن برخی ازمرانی را که شعرا وفضلا دربارة مر گ |بو جعفرطبری گفته‌اند ومعرف 
مقام شامخ علمی آومیباشد » می آوریم ۰ (۱) 
ابن اعرابی : 
حدت مفظع و خطب حلیل دق غن مثله اصطبار الصبور 


قاء U‏ الا ی ۳ ام ۰ 


هم 2 E ِ ra‏ ۳ 
یه ۳ لها زاهر ات موذنات رسومها بالد ثور 


با ابا جعفر مضیت حميداً , . غیروان فى الجد و التشمیر 


محمد بن دومی 


کن د من اللوم فلما * فاض بالتفس غاض اتشر 
وی اک ےک ی 
در بار هآ رامگاه و ازن ین گفته شد که در بغداد در خانه خو 4 
سپرده شد ولی ابن خلکان مولف کتاب نفیس وفیات‌الاعیان در کتاب مذ کور نوشته 
است که : در مصرقبری‌دیدم که مورد احترام‌مردم‌است وبزیارت‌آن ميرو ند وبرروی 
سنگ قبر نوشته شده است که : این قبرابن جریرطبری است» ومردم میگویند که 
این ابن جریرهمان صاحب تاریخ مشهوراست . 
پس ازذ کراین‌قسهت خود ابن خلکان میئویسد که‌این عقیدهٌ هردم مصر صحیح 
نیست زیر ا قیرابن‌جر یردر بغداد است . 
چنانکه در آغاز این رساله نیز |شاره شد مأخند عمد نويسندة این رساله در 
گردآوری مطالب آن ۰ کتاب معجم‌الادباء با قوت حموی بوده است و با قوت نیز 
چنانکه خودش تصریح کرده است مأخذش دو کتاب ثفیس ومعتبر بوده است . کی 


-١‏ نقل ازمقدمة حزعاول. تفسیرطری .دص 
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کتابی که پسرطبری بنام عبدالعز پزدرسیرت واخلاقو |حوال پدر نوشته بوده‌است و 
دیگری کتابی که‌شا گرد طبری ابوبکربنکامل دربارء ز ند گانی استاد تألیف کرده 
بوده است . و الحمدلاولاو آخراً . 

تهران شهریورماه ۱۳۱6 


تجدید نظر ۱۳۳6 - علی | کبرشهابی 


ره تاد سر تا ی 
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م صفحه ام صذحه 
" این _طراز : 
1 کب ۲ 
ابن اعرایی ۸۱-۳۷ 
ا ۷۴۹۳۳۳۵ ابن واضح (یعوبی) ۴۲ 
ا ۳۶ ابن|ثیر جرزی(شیخ‌عزا لدین) ۲۷-۴۳ 
ابن جوزی ۳۵ 
ا ابن جریج ۷۳ 
ابر اهیم ۷۵ ابن عباس ۷۳ 
ب اتن متا و 
ابن‌کامل قاضی ۸ بل ۲۱4-۱۴-۱١‏ 
اي هد ۶۲ 


ابن کال (ا بو بکر) ۷۸-۲۹-۷-۵-۴ 


ابن حمید 7 2 
۱ ابو بکر بن‌کامل - ابن‌کامل ۵-۴ 
این‌الندیم وتم 
۱ ۸-۲۹-۰۷ ۷ 
وه ۲ ۱ 
ابو رفاعه ۵ 
ان ن ترا 2 
بن خز یمد ( ان اسحاف) ۱۳ ابوعلی بلعمی (محمد بن‌محمد): یی 


۱۶-۴ ۸-۱ ۹-۲ ۰-۳ ۵-۵ ۵۶-۵ 
ابن خلکان ۲۷-۲ ۵۸-۷ 


Tarikhema.ir | E 2 'arikhema.ir‏ اد 


2 
2 


ابوعبدالله جصاص ۱۵ 
ابوالعیاس نحوی ۱۷ 
ابوالفرح نهروانی ۲۰ 
ابوالهیجاء ۳۵ 
ابوالفر ج بن ابوالباس اصفهانی اتب 
۳۵ 
ابوعلی محمد بن عبیدالله وزير ۲۵ 
ابوعلی ۳۵ 
ابو بکر ۳۵ 
ابو ححنف الوط بن بحیی ۴١‏ 
ابوعبدالله محمدبن عمرواقدی ۴۱ 
ابوا لحسن على بن محمد مدائی ۷۱ 
ابوا لفدا» ۳۳ 
ابو بکر بنمحمدین خزیمه - ابن خز یمه 
و۱۹ 

ابوا لصات اميةبن ابیالصلت ثقفی 
۷۰-4 
ابوحامد اسفرایتی ۷ 
ابو بکر بن مجاحد ۷۲ 


ابوجعفر محمدی. 
پور OF‏ انس دم 


E ۵ 
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تام صفحه 
ابو بکربن ابوحامد ۸۰ 
ابوالمعجم خا لدین هانی مت ۷۵ 
ابوحتیفه نعمان‌بن ثابت ۷۵ 
ابو بوسف یعقوب بن‌محمد انصاری ۷۵ 
ابو بکربن رامید ۷۶ 
ابو احمد عباس‌بن غز نوی ۷۷ 
ابوصا لح منصود بن نوح سامانی ۶و۵ 


ابوعلی 


سینا ده .۵ 
ابوریحان بیرودنی 2 
ابوجعفر محمدین جریرطیری؛طبری؛ 
پسرجریر تا آخرصفحات (بجز 
چند صفحد) د - ۵ -و- ۱ 
۵۲-۳ ۱۲-۱۱۰۱۰۰۹۷ 
احمدبن حابل ۵-۱۴-۲۱ ۲۲-۱ 
احملاین عل ۳۸ 
احمدین حماد دول بی ۶ 
ازد (قبیله) ٩‏ 
ار سطو ِ 
اسماعیل I‏ 
اسماعیل‌بن ابراهیم مزتی ۷ 
امیرمومنان ۳ 
ی ۴۳ 
انوشیروان: خسرو انوشیروان -۵۰ 
۲و ۰ ۷ 
اوذاعی 1 
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نام صفحه 
ب 
باذان ۱ 
بارون کاررادو ۴۸ 
بسطام ۶۰-۹ 
بلاذدری ۳۱ 


بندوید: بندوی ‏ ۰-۵۹-۵۸۵۷ ۶۱ 
بهر امپودسیادش: بهر ام‌سیاوشان: 
بهرام ۵۹-۵-۵۷ ۶۱-۰ 


بهرام چوبین - بهرام - بهرام شوبین 


۹ ۵۷س ۶۰۵ 
« بهار حضور حسروه ar‏ 
بهار ماك الشعر اء ۴۹ 
بیاضی ۱۵ 
ب 
5 

پسر طبری ۴ 
ث‌ 


۴۲-۳۰۹ 
جر بریه ۳۲ 


۱ ۵ .Tarikhema.ir 
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نام ص ره 


چ 
حاجی خلیفد Ff.‏ 
حجهة الاسلام !بو حامد محمل بن محمد 
غزالی ۵ 
حسن بصری ۷۳-۴۶ 
جن ين علی موی (۵:) ۷۵ 
حمدان ۲۵ 
حوا ۴۵ 
ع 


خاتم پیغمبر ان» حضرت پیغمبر(ص). 


حضرت رسول (ض) -۳۵-۵ 
۵-۴۶-۴۵ ۷۵-۷۲-۷۲۲۵ 

خاندان بلعمیان ۴۸ 
خحر سره ۵١‏ 
خر شیدان ۵¥ 


خسرو پرویز؛ پرویز؛ خسرو؛ کسری 
° ۷-۵۳-۵۲۵۱ ۵۵-۵ 
۹-۵۷-۶ ۱-۰-۵ ۶۹-۶ 


خحلیل بن احمد ۹ 

خحلیل بن احمد سجستانی Y۵‏ 

خحواجه تصبیر 2 
د 


داودبن علی اصفعانی ۸۰-۷۹-۸ 


۳۸ M.D. Goeje یه‎ 
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ام صفحه نام غ<د 
DubeauXx s#:#s‏ ۴۹ ش‌ 
شافه 7 
ر 
شید یز ۵ 
و ۱ ن د 
۲ شهر یار E‏ 
شیر و بد ۴۵۳۲و 
a‏ 
زادان‌فر خ-زو تمبر کک 20۵۱6090۳8 شیر ین ۳ ۵-۵ ۵۶-۵ 
2۳ شیخ| ار یس ۵ 
زین و شیخ صفی‌الدین Vf‏ 
شيخ عزالدین علی‌بن محمدجوزی 
ر (ابن‌اثیر) ۳۷-۳ 
ژوزت شاعت 90618011 .[ ۷۶ ص 
صدرالدین ۵ 


س 
ساسانیان ۴۷۲ ص 


سر اج (ابرالحسن) ۱۳ ضحالبن مزاحم ۷۳ 


سعدی ۳۱ 
ط‌ 
سعیدبن جبیر ۷۳ 
سقیان ثودی ۷۵ طبری همه صفحات (بجز چندصفحه) 
سلیمان ۲۶-۵ طرماج ۳ 
سمعانی و۰۳۱ 
سید محمد باقر چهارسویی ۳۵ 
سیف بن ذی‌یژن» ابن دی يرن ۶۳-۲ عا لجدب 1 
V.F FOF F‏ عاما لفیل 
ا تک عیاش ۷۹ 
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نام صخحه نام صد 
عبدالعز یز بن محمد طبری؛ ابر محید 0 
ی 
عبدالعزیز ۷۳۳۳-۰۲۴-۱۷۰۴ 
عبدالله بن مسعور ۷۸-۳ قباد 2۳ 
عبدا لحکم ۳۱ قتاده ۷۳-۶ 
عبدا ار حمن بن عمرو اوزاع ۷۵ قر بش 3 
۱ ی قر یش ۱۲ ِ 
عبد | ار حمن ین زید ۷۳ قبعر روم 4۴ء ِ 
عبد | املك بن هشام ۴۰ 1 
عبدا لوهاب ۵ کی 
شمان > 
۳۵ «کنج باواو رده و 
عکر حد ۷۲-۶ 
علی علیدا لسلام حضرت غلی, و۲١‏ 3 
° ۱ 
ليث ۱۶ 
۷۷-۷3 
عمان a۶‏ 
م 
عمر ۳۵ 
مالك‌بن انس 18 
غ مجا هد مجا هدین جنید ۱۷۳-۶ 
شی بن ابراهیم ابلی ۱۰ 
7 
ا محمدبن حمید رازی (ابن حدید) 
5 ۶٠سا‏ 
ق ۹ 
محمدبن اسحای‌بن خزیمد. ابن خز یمد 
فادابی ۳ ۱۶-۱۳-۰۳ 
فرغانی ۹ محدبن اسحاق الین اسحای ۶۵-۴۰ 
رهاو ۵۶ محمدبن نصر مروزذی ۱۳ 
فر حانزاد ۵۳ محمد ین سائب کلبی ۷۳ 
۱۳-۳ 


2 
2 


نام حصفح4 
محمد بن عمرو اقدی ۷۳ 
محمدین وادد ۸۰-۸ 
محمدبن مسام زهری .¥ 
محمد بن دومی ۸۱ 
محمد ز کریای رازی ۵ 
مروزان ۵۱-۵۰ 
مریم ۵۵ 
مز نی ۸-۷ 
مسروق OFF‏ سب ٩-۶‏ ۶ 
سود دی ب -۲ ۴۷-۴ 
مقاتل‌بن حیان ۷۳ 
المقتدر بال ۳ 
ملك الشعرا بهار ۴۹ 
منتسکیو a‏ 


منصود بن توح سامانی: ابوصالح 


۷ ۵-۷ ۷-۰۷۳۸ 

میر زا میر انشاه ۴۳ 
ن 

تازوك ۶ 
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نام صذحه 
نجم‌الدین طارمی ۳۳ 
نظا ما لملك؛ خو اجه نظام| لملك ۵ 
نظامی ۳۱-۹ 
نعمان بن مندر ۶۳ 
نوزاد ۶۶ 
تو لد که 1۵1001۵ M.‏ ۳۸ 
نوی ۷۱ 
گ 


وهرز ۴ء ۷۶۶--۶ 


ھ 
هرقل (هرا کلیوس) 5 
هرمز ملك هرمز ۰-۷٩‏ ۵ ۰ 
هشام‌ین محمد ۶۵-۵۴-۵۲۵۰ 
ی 
یاقوت حموی و -۱۳-۱۱-۷-۳ 
۲۵-۹ 
یزدجرد ۵۴ 
یزیدبن کثیر بن غالب طبری ۱ 
یسرم ۶۳-۶۲ 


1 Tarikhema:if 
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نام صفحه 
1 
آداب قضاة ۷۸ 
الف 
اتفان ۷۱ 
احکام قرا ات ۱۷ 


اختلاف علماء الامصار فی‌احکام 
شرائع‌الاسلام ۷۵ 
اخحتلافا لفةهاء > اخحتلاف‌الاختلاف 
۷۶۲-۷۵ 
الخفیف فى احکام شرائع‌الاسلام؛ 
خحفیت ۷۷ 
ادب النفوس الجيدة و الاخلاق] لنفیسه 
(ادب‌النفس الشر یفه و الاخحلاق- 


1 ۱ 


ED is ant 


نام صفحه 


ارفا لاو ال ضرف الا 
۲۹-۴-۳ 
اناب سمغاتی» الانماب. ۲۰۹-۱9 


ب 
برهان قاطع ۶۸ 
بیط بسیطا لقول فى احکام شرانع- 
الاسلام ۷۸-۷۷۷ 

ت 


تادیخ طبری ۵-۴۴۱ ۴۸-۴۷-۴ 
۰-۹ ۵-۵-۵ ۶۲-۵۶-۵ 
تار یخا لرسل والملوك و اخبارهم و... 
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نام صفحه 
التاريخ الکبیر (تادیخ بزر کک) 
۲۲-۷ 
تاریخ تمدن اسلامی ۴۳۴۳۰ 
تاریخ یعتوبی ۴۲ 
تادیخ بزر گک ۴۶ 
ترجمة فارسی تاریخ طبری؛ ترجمة 
بلعمی ‏ ۶۱-۵۷-۵۵-۴۹-۴۸-۱ 
ترجه فادسی تفسیرطبری ‏ ۷۴-۷۳ 
تمبیر الرژیا ۸۰ 
تقسیر طبر ی» تفسیر بزر کف ۷۱-۴۶ 
۷۳-۷۲ 
تهذیب الآ ار و نمضيل الثابت عن 
رسول‌الله من الاخباد؛ تهذیب 
۷۸-۷ 
ات 
جامعالبیان عن تأویلالقر آن ۳۷ 
9 
خبر بصره و فتح آن ۴۱ 
د 
دائرةالمعادف اسلامی ۹ 
۲ با ENCYCLOPEDI DE‏ 
5 
PDF.Tarikhema.ir TS‏ 
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رد برصاحب اسفاز (الرد علی‌ضاحب 


اسفار) ۷۹ 
الرد على ابی جعفر ج 
رسالد ۳۵ 


رسالة البصیر فى معالم‌الدین ‏ مر ° 


روحالةوانین ت 

روضات الجنات ۶-۳۵ 
س 

سيك‌شناسی ۸۷-۶۱-۴۹ 

سیر ابن هشام ۳۴۰ 

سیر ا لملول (شاهنامد) ۳۲ 
ش 

شهادات ۳۵ 
ص 

صله ۹ 


چ 
علل عظمت وانحطاط روم قدیم ع 
العين ۹ 
غ 


۳۳ krikhema.ir AEN. gh e E 


۳ 


ف 
فتوح بیت‌المقدس ۴١‏ 
فتوحا لبلدان (نتح‌الامصاد) ۱ 
فت وح خر اسان ۴١‏ 
فتو حالشام ۴۱ 
قتوحالعراق ۴۱ 
فتورح مصر و مغرب #١‏ 


فضائل على بن ابی‌طا لب عاید! لاام 
۷۹ 
فضا ئل ای کر 2 غير ۷۹ 


الفهر ست ۶-۲ 


قامرس الا علام ۳۳4 


قر آن ۳-۷۲-۵۳ ۱۷۲-۱۷ 


کاملا لت وادیخ ۷ 


۴۵-۷۲۴۷۴۳-۲۰ ۰  نونظلافثک‎ 
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نام صفحه 
۱ 
اطیفا لقول؛ اللطیف: اطیف .۰ ۷۶ 


۳ 
1۲ میسوط‎ 
۷۲-۴۹۸ متفکران اسلام‎ 
JE SPENSEUR DE L' ISLAM 


مختصر الفر اض ۸۰ 
مخصر مناسك حج ۸۰ 


المذيل ۹ 
مراب‌العلماء ۷۷ 


مرو جالذاهب ب ۴۷۴٣‏ 
معچم الاو باء YANE‏ 
۳*۹ ۳( ۳سا ۸۱-۲ 
لمستر شد ۸۰ 
منت ۱۱ 
المو جز ۸۰ 


3 


وفیاتااعیان ۰ ۸۱-۲۳۷۲ 
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نام جاها 


نام صفحه نام صفحه 


1 باب لهند ۷۵ 
> باخ هندوان ۵۷۲-۲ 
امل ۱۰-۱ 1 
۳ بلخ ۷۵ 
بصر ه ۲-۱۱-۱۰ ۷۷-۱ 
الف بغداد. بغداذ ۲-۱۱-۱۰-۳ ۱۲-۱ 
۸۱-۷۲-۱۶۲۵ 
آ باه 13 
2۳ 
ارهاستان ۵۶ 
افر یقید a۲‏ پ 
اندلس FY‏ پاد یس ب ۴۷ 
ایران ج ۴۵۴۲ ك 
۷۰ 
تیسفورن 3 
ب 2 


بابل 


0 ۶ هو‎ ED n an ATT 
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ام رفح نام صغجه 
چ € 
سه کے ٩-۶-۶‏ نو عدن ۶۵ 
حمیر (یمن) ۷۱-۵۱۰ YY‏ 
حبره ۶-۶-۵ غر اق ۲ ۸-۵ ۲۷-۵ ۳-۶ و 
عمازه 2۷ 
2 5 
ا ۷۷-۶ ع 
غد یر ۷۹ 
د 3 
غمدان ۷۱-۷۰ 
ډولاب ۱۱-۶ 
ق 
4 
فرات 2۷ 
روم ج -۵-۴۲ ۶-۵۲-۰۲ ۵۷-۵ قرانبه 
تس فر غااند ۷۵ 
دی و ۱۱ 
ق 
س 
قطنطنیه ۵۲ 
سپیچاپ ۷۵ 
قنطرةا لبردان (محلد) ۱۴ 
۳ 
س 
کت 
شام ۸-۲ ۵-۵ ۷۷-۷ 
کو فد ۷-۱۲-۲۱ ۷۷-۵ 
ج 
صنماء ۶۹ کک 
1 گیلان ae.‏ 
طبرستان: تبرستان ١۴۲ھ f‏ 
E —‏ 


PDETMfanY — ° 


1 


اطانظ۳ 


۳ 


نام حصقحه 


۷۵ 


مدا ۸-۵۷-۵۵۳۲ ۵ 
مدینة | اسلام (بعداد) ۳1 
مد ند ۷۹-۷۷-۵۵ 
مصانن ۰ ۵۱-۵ 


مر را 
۳۷ 


۷۹-۵ 


E ar‏ تاد سر تا 


۹۴ 


و اسعط 
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۳۸ 


و 


6, 


ات۵۲۶۲ ۸-۶ و 
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انتشار ات اساطیر 


(سیامی خاص) 


سفر نامه رخا قلی‌میر ز انا یبا لا باله 
بکوشش اصفر فرما نفرمانی قاجاد 


باجلد زد کوب /۱۹۵۰ دیال 


سقر نامه فرح خان اعمن‌الدو له 
بکوشش کریم اصفهانیان و قدرت الله 


روشنی باجلدژد کوب /:۱۵۵دیال 


ناد بخ طبر ی جلد اول 
محمدبن جریرطیری تر جمه ابوالقاسم 


چاب سوم ۷۵ ريال 


کنجعامخان 

نوشتاد کترمحمدابر اهیم یاستانی پادیزی 
۰ ۷۰ ريال 

اد .بخ طبری جلددوعم 

محمد بن جر برطبری تر جمةٌ ابو القاسم 

پاینده 

چاپ موم 

تاد.یخ طبری جلدسوم 


محمدین جریرطبری تر جمة ابوا لقاسم 


۰ ريال 


اة ان تحار و را 


تاد سدق ده 


تاد بخ طبری جلذچهادم 
محمدبن جر بر طبری ترجمةٌ ابوالغاسم 
پاینده ۰ دیا 
۸- مقدعهای‌بر روش تحقمق‌در ادج 
نوشتهة کیتسن کلادله ترجه ادانس 


اوانسیان ۰ ريال 


تاد .بخ طبری جلد بنجم 


٩ ۲‏ - ۳ ۳ 
محبدبن جر بر طبری ترجمهٌابو الما م 


پا ینده ۰ ريال 


تادیخ طبری جلدشم 


ط 


ری تر جمهٌا بو ا قاسم 


بو حدر در 
محمدین جر 


۰ دیال 


اینده 


2 نار بخ اسماعبلبه 
محمد بن ذین‌ا لعا بدین حراسانی فدائی 
بهتصحیح واهتماعا لکسانادده‌یهیو وف 
۰ ريال 


۳ تاریخ طبری جلد هفتم 
محمد بن جریرطبری ترجمة ابوالقاسم 


مزر و 


۵۰ ريال 
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و ۳ 


۳- سمط‌العلی لاحر قالعلیا 
[تادیح فراختائیان کرمان] 
ناصر الدین منشی کرمانی 
بدتصحیح استادعباس اقبال آشتیا نی 

۰ ريال 

۴ دبوان سید حسن غز وی 
بدتصحیح واهتمام‌استاد مدرس‌رضوی 
باجلد زد کوب 

۵- ترجمان‌الملاغه 
محمدین عمرالرادویانی 


۰ دیال 


به تصحیح واهتمام پرو فسوراحمدآتش 

بال زر کوب ۰ ريال 
۶ ار بخ ری جلد هشتم 

محمد بن‌جر یر طبری تر جمه ابوالقاسم 

پا ینده ۵۰ ريال 
۷ ادخ سالاجقه 

محمودین محمد آقسرائی به تصحیح 

واهتمام دکترعثمان توران۷۰۰ ريال 


تاد سر تا 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۸- مقالات علامه قزو بنی‌جلدادل 
کرد اف رنه > جریزه‌داد 

۹- چهل سال تاریخ ابران 
به اهتمام ایرج افشار و حسینمحبوبی 
ازدکانی 

۶۰- مقالات علامه قزوینی جلد دوم 
گرد آورنده ع- جر بزه‌داد 

0- چنکیزخان 


ولادیمیر تسف 


ترجمۀ دکتر شیرین ببانی 


۳ ادخ ری جلد نیم 
محمدین جر یر طبری ترجمد ابوا لغاسم 
پاینده 


۳ مقالات علامه قزو بنی‌جلد سوم 
گرد آور نده ع جرنزه‌داد 


a 
3 


لغ وردان 
۱ 
۳۹ م ل ۱ جر 7 ۳ 
2 
يم 
م لوی 
ج اول 


مقرم و » وکسم 


ور 0 


